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به تقديم مي شود  اين کتاب  ائمه    « 
عليهم  معصومين االله  )،  اجمعین  (صلوات 

خميني،   ی  امام  صدر همه  از   شهدا 
تا مدافع    اسلام  حرم،  مدافع  شهداي 

سلامت  ،امنیت مادران،    و  مدافع 
و   دختران  و خواهران  همسران،  شهدا 

از    یرگلشایثارگر و از خود گذشته، که  
جان مقدس   بودند که  زمینی  فرشتگان

آنها .  ردندهدیه کدر راه اسلام    شیخو 
عمل   دانینبودند و قدم در م  یتماشاچ 

جهاد   نقش  و  در  و  و نهادند  مربی 
 ظاهر شدند.» جهان هستی معماران 

............................................ ............ 
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 پیشگفتار
 فاع بر زن و مرد واجب است د

 حضرت امام خمینی قدس سره در کتاب تحریر الوسیله می نویسد: 
حمله    هرگاه آنها  مرزهاي  به  یا  و  مسلمین  هاي  سرزمین  بر  دشمنی 

دن اصل اسلام و جامعه اسلامی از آن برود، بر آورد که ترس از بین بر
است   واجب  مرد)  و  (زن  مسلمین  دفاع همه  به  ممکن  وسیله  هر  با 

 برخیزند و در این راه از بذل مال و جان دریغ نکنند.
سابقه که  کسانى  می   آن  نقش    دارند،  مبارزه  دوران  در  هم  زنان،  که  دانند 

یعنى آن یک سال و نیمى که    .خصوص در همان دوران انقلابه  داشتند، هم ب
شد شروع  عمومى  انقلابىِ  و    ،حرکت  مؤثر  نقش  یک  زنان  داشتند.  نقش 

این بى  بلاشک  اجتماعات،  این  توى  زنان  نبودند  اگر  که  داشتند؛  جایگزین 
بخشید؛ علاوه بر اینکه    ت عظیم، آن اثر را نمیاجتماعات عظیم و این تظاهرا

شرو اصلاً  ما،  مشهد  مثل  جاها  بعضى  یعنى  در  شد.  زنان  از  تظاهرات،  این  ع 
البته مورد تعرض  اولین حرکت عمومىِ مردمى،     پلیسیک حرکت زنانه بود. 

هاى مردانه راه افتاد. هم در مبارزات   هم قرار گرفتند. بعد از آن بود که حرکت
ر بود، هم در ایفاى نقش در تشکیل نظام، هم در دوران بسرعت پدید  جو  این

ل نظام؛ یعنى دوران جنگ، دوران محنت، دوران امتحان ى بعد از تشکیآمده 
 ض بما رحبت». سخت؛ «حتّى اذا ضاقت علیهم الأر
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ها جنگ را از تلویزیون  اوضاع و احوال در دوران جنگ سخت شد. حالا بعضى 
ها با جسم و جان و تنِ خودشان توى میدان شنفتند، بعضى و رادیو و اینها می

شود،    حماسه و شور که از جنگ داده می ر از  هاى پ  جنگ بودند. این گزارش
هاى مربوط به خاطرات   من چون خیلى از این کتاب  .اش هم درست است همه

آن شور و شوق و   . ى اینها درست استدانم همه  خوانم، می   رزمندگان را می 
اش  ها، همه  به مجاهدت و شوق به شهادت و عدم بیم از مرگ و این  آن عشق

گز توى  که  است  به    ارشهمینى  کلان  نگاه  لیکن  است؛  درست  و  هست  ها 
بار بود. خب، آن گردانى که جلو با شوق و ذوق  جنگ، یک نگاه کاملاً محنت 

ى جبهه داند توى قرارگاه اصلى نسبت به مجموعه  جنگد، او که نمی  دارد می
ضعف چه  دارد،  وجود  حالتى  نگرانى   چه  چه  هست،  دغدغههائى  و  هاى ها 

پشتجدى  و  هست؛  چه    اى  کشور،  در  کلان،  سطح  در  اصلى،  قرارگاه  سر 
دلهره کمبودهائى چه  دوران  ،  این  در  بود.  سختى  دوران  دارد.  وجود  هائى 

العاده بود؛ نقش مادران شهدا، نقش همسران سخت، نقش زنان، یک نقش فوق
ا، نقش زنان مباشر در میدان جنگ، در کارهاى پشتیبانى و بعضاً بندرت شهد

از  که من بخش کارهاى پشتیبانى ، اتى و نظامىدر کارهاى عملی را خودم  اش 
هاى نظامى    العاده بود. زنها حتّى در بخشیک نقش فوق نزدیک در اهواز دیدم
هیچ معیارى، با    ى کارى است که واقعاً باها یک مجموعه  هم فعال بودند. این

مادر سه  شهید، مادر دو شهید،  یک    گیرى نیست. مادرهیچ ترازوئى قابل اندازه 
چ مادر  مى شهید،  آسان  زبان  به  اینها  نیست؛  شوخى  شهید؛  بچه هار  ى آید. 
 شویم؟   کند، چقدر نگران می خورد، دو تا سرفه می  انسان سرما می 

ته بشود، سومى برود کشته ى انسان برود کشته بشود، دومى برود کشیک بچه
 بشود؛ شوخى است؟

چنان   لم و جوشان و پرفوران، آنى ساواین مادر با همان احساسات مادرانه 
بچه  بشوند  تشویق  دیگر  مادر  تا  صد  که  کند  ایفاء  بفرستند  نقشى  را  هاشان 

آمد یا حتّى  هاشان مىى بچهمیدان جنگ. اگر این مادرها آن وقتى که جنازه 
ناله مینمى به    کردند، یقه چاك می  کردند، گله می  آمد،آه و  زدند، اعتراض 
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هاى اول و    کردند، مطمئناً جنگ در همان سال  می   امام و اعتراض به جنگ
 شد. نقش مادران شهدا این است.  گیر می در همان مراحل اول زمین

 )1390/ 10/ 14هاى راهبردىبخشی از بیانات امام خامنه اي در سومین نشست اندیشه(
 

   اي قلم ها!
 بدون وضو در این حـریـم مـقـدس وارد نـشوید.

 اي هـمسـفران !  
ورود به این سـرزمیـن ، داشـتــن دل هایــی پــاك و بـی آلایـش   ـه ي لازم

است. حرمت و قداست این سرزمین بسیار زیاد است. این سرزمین متعلـق بـه 
 حماسه ها آفریدند.  مقدس،شیرزنان عارفی است که در هشت سال دفاع 

آن ها با توکل به خداوند و با تأسی به حدیث متـواتر و شـریف ثقلـین بـه دو 
امانت گران بهاي الهی چنگ زدند و آن را الگـوي و سرمشـق خـود سـاختند. 

، تا بسـیاري از حقـایق را دریـابیم ؛   ید به این سرزمین روحانی سفر کنیمبیای
ظمت خـدا را بـه وضـوح مـی تـوان در آن سرزمینی که همه نور خداست و ع

نماز ،   شوق نیایش ،  ،  مشاهده کرد؛ سرزمینی که معناي واقعی عبادت ، عشق
ت ، مشارکت ، خلوص ، انفاق ،گذشت ، ایثار جان ، خداشناسی و هـزاران محب

خصلت زیباي دیگر را در حد کمال در خود جاي داده است ؛ سرزمینی کـه از 
وان هزاران نکتـه ي اخلاقـی و اجتمـاعی آموخـت ؛ هر گوشه و کنار آن می ت

د و به انگیـزه ي سرزمینی که ساکنان آن همه به ریسمان الهی چنگ می زنن
تعبد نسبت به فرمان الهی و به قصد وصول به مقام فناء الی االله حرکت کردند. 

سبقت گیرندگان جهاد و شهادتند و شهادت را نزدیک ترین راه تقرب به   اینان
همه بـه   دیت می دانند. در سرزمینی که سراسر وحدت و عشق است ،ذات اح

سـت و در ایـن صـحنه ، همـه در دنبال یک هدف می گردند و آن رضاي خدا
  قت را از دیگران بربایند.تلاشند تا گوي سب

انسان ساز از ملتّ ها گرفتـه   اگر زن هايِ:  )هامام خمینی(ر  وبه فرموده
  )1(بشود، ملتّ ها به شکست و انحطاط مبدلّ خواهند شد. 
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 مقدمه 
 الرحیمالرحمنااللهبسم 

ایـد ي زنان شهیدي گرد آمدهاران نفرهامروز در اینجا براي تعظیم به ارتش هز
که در تغییر مسیر تاریخ اسلام و کشور، نقشی شایسته ایفاء کردنـد و سـربلند 
به محضر خداي متعال رفتند؛ لشکري از فرشتگان که از جان مقدس خـویش 

میدان عمل نهادند و در در راه اسلام مایه گذاردند، تماشاچی نبودند و قدم در  
بودنـد کـه تعریـف   ران جدید ظاهر شدند. اینان زنان بزرگـینقش معماران ای

جدیدي از «زن» به شـرق و غـرب ارائـه کردنـد.زن در تعریـف غالبـاً شـرقی، 
سازي، و در تعریف غالباً غربـی، نقش در تاریخهمچون عنصري در حاشیه و بی

چربد و ابزاري جنسی بـراي انیتش میموجودي که جنسیت او بر انس  به مثابه
شد. شیرزنان انقلاب و عرفی میداري جدید است، مان و در خدمت سرمایهمرد

 دفاع مقدس نشان دادند که الگوي سوم، «زن نه شرقی، نه غربی» است.
تاریخ جدیدي را پیش چشم زنان جهـان گشـود و ثابـت   زن مسلمان ایرانی

و درعـین حـال، در توان زن بود، عفیف بود، محجبه و شریف بـود  د که میکر
ي هداشـت و در عرصـتوان سـنگر خـانواده را پـاکیزه نگاهمتن و مرکز بود. می

هاي جدید کرد و فتوحات بزرگ به ارمغان سیاسی و اجتماعی نیز سنگرسازي 
د و شـهادت و آورد. زنانی که اوج احساس و لطف و رحمت زنانه را با روح جها

ها را با شجاعت و اخلاص و فـداکاري ترین میدانمقاومت درآمیختند و مردانه
زنانی ظهـور کردنـد کـه ، خود فتح کردند.در انقلاب اسلامی و در دفاع مقدس

توانند تعریف زن و حضور او در ساحت رشد و تهذیب خویش، و در ساحت می
احت ولایت اجتمـاعی و جهـاد ي متعادل، و در سي سالم و خانوادهحفظ خانه

هاي بسـتامر به معروف و نهی از منکر، و جهاد اجتماعی را جهانی کنند و بن
 بزرگ را در هم بشکنند.

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1706
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اي به برکت خون این زنان مجاهد در عصر جدیـد ظهـور ي تازههاقتدار و جذب
د کرده است که زنان را ابتداء در جهان اسلام تحت تأثیر قرار داد و دیـر یـا زو

در سرنوشــت و جایگــاه زنــان جهــان دســت خواهــد برد.تــا آفتــاب درخشــان 
ي زهـرا علیهاالسـلام و زینـب کبـري السـلام و فاطمـهي کبري علیهاخدیجه

هاي کهنه و نـو «ضـدّ زن» بـه نتیجـه نخواهـد درخشد، طرحهاالسلام میلیع
هـم   هاي ظاهري را درتنها خطوط سیاه ستمرسید و هزاران زن کربلایی ما نه

آبـرو کـرده و نشـان هاي مدرن به زن را نیـز رسـوا و بیاند، بلکه ستمشکسته
اسـت کـه در جهـان بـه   حقوق زن اند که حق کرامت الهی زن، بالاترین  داده

آن اسـت. بـه شـدن  اصطلاح مدرن، هرگز شناخته نشده و امروز وقت شناخته
برکت خـون گویم و امیدوارم که به  ي این شهیدان والامقام تبریک میخانواده

انگـان و سـینماگرانی ها و هنرمنـدان و فرزاین زنان شـریف و مجاهـد، رسـانه
بتوانند جهاد بزرگ زن ایرانی مسلمان را به دنیا که سخت محتاج شناختن آن 

 است، بنمایانند.
هـان خواهـد بـود؛ پـس از معلّم ثانی براي زنـان ج  زن مجاهد مسلمان ایرانی،

سلام خدا بر بانوي بـزرگ اسـلام   معلم اول که زنان مجاهد صدر اسلام بودند.
ي زنان بزرگ صدر اسلام و بر بانوان فـداکار و ا و بر همهي زهرحضرت فاطمه
  )2( اي سیّد علی خامنه ي ایران اسلامی.از جان گذشته

 
زهاي نخست کـه رژیـم نی است که از همان روآري ، سخن از شیر زنا

 :بعث عراق به میهن اسلامی مان هجوم آورد ، همدوش مردان فریاد
حسین زمان خویش را لبیک گفته و وارد صحنه  هل من ناصر ینصرنی 

هاي نبرد شدند. زنـان متعهـد و مـؤمن کشـورمان هماننـد دریـایی 
 ردند.خروشان به سوي مقصد نهایی (رضاي خداوند) حرکت ک

 .تقدیم به آنان که رداي زمینی پوشیدند
و زخم هاي   هنوز روي سنگر فرش هاي سنگر بوي نان تنورت می آید

 التیام یافته هاي مرهم و دستان پینه بسته ي تو را نشان می دهد.

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1273
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هنوز پشت برادرانت به هواي بدرقه هایت گرم اسـت و امیدشـان بـه 
 ..  نگاهت زنده.

ن خسـته یم هاي خاردار سیاهی چشماهنوز تکه هاي چادرت روي س
 ات را تداعی می کند.

 آرام سوگواري می کنند.هنوز نخل هاي سر بریده، سر به زانوي تو، 

هنوز رزمندگان پشت مکتب خانه ات ایسـتاده انـد تـا درس ایثـار و 
 مقاومت بیاموزند.

جـان  هنوز لاله ها، ابر آسمان تو را می طلبند تا به قطره باران هـایش 
 د.گیرن

 هنوز تو، تو هستی، و آسمان جاي پایت را بوسه می زند. 

 ي دسـت نوشـته هـا  و  صیت نامه هاازخاطرات، واست  این کتاب مجموعه ائی  
انقلاب اسـلامی ایثـارگرشهدا و  مادران، همسران، دختران وخواهران    مربوط به

به پیشـگاه بـا عظمـت   "مرواریدهاي بی نشان "کتابتحت عنوان    که  ایران

ي زنان بزرگ صدر اسلام و بانوان فداکار و از جان گذشته  معلم اول  ،هیکوثر ال
ــلامی ــران اس ــهید ،ای ــام هش ــوت،والامق ــرولایت، ، دخترنب ــت همس                مادرامام

 لالهی قرار بگیرد. ورد قبوانشاءاالله م تا می شودتقدیم  "(س) حضرت زهرا "

 ما زنده به لطف و رحمت زهرائیم  
   ت زهرائیممامور براي خدم

 روزي که تمام خلق حیران هستند 
  ..ما منتظر شفاعت زهرائیم .
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 نیایش
مـی رویـم،   ایمان  سبز  دشت هاي   به  رویم، ما  می  شهادتسرخ    سرزمین  به  ما
 کوه هاي  به رویم، ما می کارزار انبوه  به ایثار می رویم، ما پرگل باغ هاي   به  ما

 خورشـید  می رویم، مابه خانه  تقوي   هاي   به کشتزار  ما  رویم،  می  انسانیت  بلند
 بـرج  بـه  رویم، مـا  می  توحید  مابه قله  می رویم،  شفق  به سرخی  می رویم، ما

 ایم نورنشسته مرکب نوشیده ایم، بر وحدت هاي  چشمه  از  رویم، ما  عدالت می
فریـاد   بـه  مـا  می رویـم،  اذان  آواي   تا  پیروزي   سرود  به  ما  رویم،  جهادمی  به  و

 مـا  رویم،  می  اهریمن  با  نبرد  به  ما  رویم،  می  اکبر  جهاد  به  ما  رویم،  می  قیامت
 .....می رویم تباهی با رزم به ما می رویم، شب پیکار به

 بـا  تـا  بیائید  بخوانیم،  رفتن  نماز  ایران   وسعت  به  اي   سجاده  بر  شما  با  تا  ببائید
 ،در کنیم شرکت پیروزي  جشن در شما تا با بیائید ببندیم،  دوستی پیمان شما
 مـان  راه  در  شمایش مـی سـپاریم،  به  و  نداریم  صداقت  جز  چیزي   بارمان  کوله

 امیـد  جـز  چیـزي   قلـب مـان  در  ریـزیم،  می  پایتان  به  نبود،  ایمان  جز  چیزي 
 داشـت،  تـوان  می  اي   سرمایه  چه  خدا  به  ایمان  جز.کنیم  می  تان  هدیه  نیست،

مان   که همراهخواست،  توانیممی    سودي   چه  بهروزي   جز  باشد،  شریک مان  که
 ؟ باك چه اهریمن نیرنگ از و بستیم خدا نیروي  بر دلما  د،باش
 سـوي  بـه و خداسـت روح ما  رهبر  خداست،  دین  ما  مکتب  خداست،  راه  ما  راه

 بیعت  دست  خداست  خلق  براي   ایثارشان  و  خدا  ي برا   پیکارشان  آنان که   تمام
 ...دست دررا  ما د دستیگیر آنکه امید کنیم، می  دراز

  د نظري)شهید استا (
 

 رسید

 .طلاهایش را که داد، از در ستاد پشتیبانی جنگ بیرون رفت
 !رسید طلاها ،خانوم:  جوان داد زد

 )3(.من براي پسرم هم رسید نگرفتم :خندید و گفت
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 همسر فداکار  ،(س)زهرا فاطمه
هـاي اولیـه   زندگی مشترك حضرت علی و فاطمـه(س) در مدینـه و در سـال

الی آغاز شد که نهال نو پاي اسلام دائما از طرف ح  در هجرت پیامبر اکرم(ص)
هدید می شد؛ لذا پیامبر اکرم و یاران ایشـان دائمـا در حـال تکفار و منافقین  

خنثی سازي این توطئه ها بودند.از این رو براي مبارزه با شرك و بت پرستی و 
 پایه گذاري مرام توحید هر روز در هجرت بودند. 

مه سخت تر بود؛ زیـرا سپهسـالار همـه ایـن (ع) از ه وظیفه علیدر این میان 
است و همه جـا بـا فـداکاري و جانبـازي او فـتح و پیـروزي   (ع)ها علی  جنگ

نصیب مسلمین می گردد. چنین مجاهد و سپهسالاربزرگی باید چنان همسـر 
فداکار و وظیفه شناسی همچون فاطمه (س) داشته باشد که از هر جهت امور 

فرزندانش را بزرگ نماید ، تعلیم و تربیت فرزندان را ره نماید  نه را اداداخلی خا
و از نظـر   هـا و مشـکلات بسـازد  با کمال دلسوزي به انجام رساند؛ بـا سـختی

 هـاي او  هـا و تحسـین  فکري و روحی نیز مشوق وهم فکر او باشـد و نـوازش
فتگی هـاي پشتوانه و تکیه گاهی براي ادامه مبارزات و درمانی براي رفـع کـو

هاي تنش را مرهم گذارد. در غیر این صورت آیـا   او باشد و زخم  جسم و جان
 علی،آن علی قهرمان و موفق می شد؟

نگـاه   می فرمود: وقتی به خانه می آمدم و به زهـرا(س)  علی (ع) درباره زهرا   
و این در حالی بـود کـه زنـدگی  کردم تمام غم و اندوهم برطرف می شد. می

 )4( .شتتی می گذبا تهیدس امام علی (ع)
 

 پرکاه
سـت تن، مزار مطهر شهیدي ا  72نزدیک یادمان شهداي    24در قطعه  

، زیـرا از هـزاران که گفته است: روي سنگ مزارم نـامم را ننویسـید
شهید گمنامی که بی غسل و کفن و بی تشییع بـه خـاك رفتـه انـد 

 خجالت می کشم اگر خواستید فقط بنویسید: 
 )5( الهی پر کاهی تقدیم به آستان 
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 شیرزن تاریخ انقلاب اسلامی ایران 
شهید بزرگـوار، ابـراهیم، اسـماعیل، امیـر، جـواد،   5مادر  ،  خانم عفت عسگري 

.بانو عفـت اسـت  جانباز حـاج محسـن و حـاج حبیـب افراسـیابی  2علیرضا و  
عسگري با پرورش فرزندانی با ایمان، شجاع و سلحشور خدمت بزرگی به ایران 

مادر بزرگوار براي حفظ اسلام و وطن از علائق و دلبسـتگی اسلامی نمود، این  
قلاب براي مبـارزه بـا رژیـم مادري خود گذشت و پسران دلبندش را قبل از ان

نحوس پهلوي و بعد از انقلاب براي حفظ زن و دفاع از خاك وطن به میادین م
شـوهر   جبهه و جنگ گسیل داشت و در این راه زینـب گونـه مقاومـت نمـود.

نیـز جانبـاز   حضـوردر جبهـهسابقه  ماه  70افراسیابی با  سگري ، مرحومخانم ع
 )6(شیمیائی بوده اند که به تازگی به رحمت الهی رفتند.

مـا   ملت نسـوزد و  وطن و،  اسلام  تا  ، پودرشدیم،گمنام و مفقودشدیم،سوختیم
 در خـویش را  هسـتیکه همه    ي مادرعزیزوایثارگرهمچون  به    نیمافتخار می ک

نـه ،  نه ظلم می تواند خـم کنـد  را  انکرد.مادرجان سرم  اهدا  یماسلانظام  راه  
تو که محبت  با  دستهاي فقط براي بوسیدن    انسرممادر عزیزم  نه ترس.  و  مرگ

  .از طرف پسران شهیدتخم می شود ي فقطکرد تلاش می مان براي آسایش
اي پرواز نرم قاصدك مادر  

 مادر اي معناي عشق شاپرك 
دااي تمام ناله هایت بی ص  

 مادر اي زیباترین شعر خدا 
 

 سرماي زمستان 
زدیم میها خیلی سرد بود به خصوص که کف سلول سرامیک بود. در  زمستان

رسـید خواستیم. یک روز پتوي چرك و کثیفـی آوردنـد بـه نظـر میو پتو می
اند؛ بهتر از هیچی بود آن را حسابی شستیم و زیـر کردهزمین را با آن پاك می

مان زخـم شـده  اشتیم انداختیم اما باز فایده نداشت؛ تمام بدندو پتویی که د
 فاطمه ناهیدي   خواهر آزاده راوي: بود.
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 گیلانغربشیرزن 
در دوران هشت سال دفاع مقدس، شاهد حماسه آفرینی مردان و زنان مقـاوم 
این شهر بوده است به همین دلیل گیلانغرب را دومین شهر مقاوم کشور بعـد 

رهبـر انقـلاب اسـلامی در جمـع   و به همین دلیل بود کهیدند؛از خرمشهر نام
مسلمان و شجاع گیلانغربی که در آن دوران تعـدادي   مردم گیلانغرب از بانوي 

 از نظامیان دشمن را به هلاکت رساند، تجلیل کردند.
این شهر سرشار از دلاورمردان و شیرزنانی است که سرسختانه بدون هراس از  

ند و نگذاشتند حتـی ذره اي از خـاك وطـن بـه دسـت دشمن ایستادگی کرد
سفر کرده اند قطعا مجسـمه زن تبـر بـه دشمنان رسد.کسانی که به کرمانشاه 

 دیده اند.  دست را که در یکی از میادین این شهر قرار دارد
یکـی از روسـتاهاي گیلانغـرب   که متولد  1341فرنگیس حیدرپور متولد سال

رشـادت و شـجاعت خـود حماسـه اي را   است که در جریان جنگ تحمیلی با
بود  59سال خودش می گوید .رزن ایران شهرت یافتآفرید که بر اثر آن به شی

ه ما خیلی شـهید داد  ،سال داشتم که آنها به روستاي ما حمله کردند18و من  
یم.مردم مبارزه کردند، عده اي مجروح و عده اي شهید شدند؛ آتش جنگ بود

دم فرار کردند و در دره مخفی شدند.همان روز که به قدري سنگین بود که مر
بود که تشنه و گرسنه شدیم؛ من بـا پـدر و به دره رفتیم، نزدیکی هاي غروب  

 شد. برادرم به روستا آمدیم تا غذا بیاوریم.آخر چیزي پیدا نمی
نزدیک رودخانه دو سربازي آمدند که آب بردارند؛ ما از دست آنها خشـمگین  

؛ من تبر به دست به سمت آنهـا حملـه ور شـدم، حمله کردیمبودیم و به آنها  
او اسیر کـردم.نظامی  یکی از آنها را درجا کشتم و نفر دوم را با تمام تجهیزات  

آن روز یکی از دو سرباز کاملاً مسلح عراقـی را هـلاك مـی کنـد و بـا زخمـی 
حرکـت ایـن زن شـجاع کـه باعـث   کردن نفر دوم او را به اسارت درمی آورد.

سرانجام مانع از اشغال این شهر به دسـت دشـمنان   و  شهر شداومت مردم  مق
  )7( .بعثی گردید
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 سرانجام مادر دق کرد
یک پیرمرد ترك زبان داشتیم، کمتر از احوالات خودش حـرف   مان  در گردان

 بسـیجییـک  گفـت مـن  پرسیدیم، یک کلام میزد؛ هرگاه از او سؤالی میمی
ها او را تعقیب کـردیم؛ او به همراه یکی از بچهگردان به مرخصی رفت؛  .هستم

هاي محقر در حاشیه شهر قم رفت؛ جلو رفتیم و در زدیـم، داخل یکی از خانه
 چرا مرا تعقیب کردید؟ وقتی ما را دید، خیلی ناراحت شد و گفت

طالــب(ع) هســتیم، آقــا گفتــه از احــوالات بن ابیمــا از لشــکر علــی گفتــیم 
وارد منزل شدیم، زیرزمینی بسیار محقر با   اخبر باشید.هاي خودتان بزیردست

 اي نشسته بود!دیوارهاي گچ و خاك و پیرزنی نابینا که در گوشه
سـؤال کـردیم.   شاش، بسیجی شدنش و همسر پیـراز پیرمرد در مورد زندگی

دژ اطراف تبریز بودیم، در دنیا یـک پسـر داشـتیم ما اهل شاهین  پیرمرد گفت
سرباز امام زمان(عج) شود. مدتی بعد، انقـلاب پیـروز   وطلبه    که فرستادیم قم

بـا مـا او آمـد شهرسـتان،    .شـدشـروع  شد؛ بعد هـم در کردسـتان درگیـري  
خداحافظی کرد و راهی کردستان شد؛ چند ماه از او خبر نداشتیم، به دنبالش 

اش هـم افتـاده دسـت شهید شـده، جنـازه  تپسررفتم بعد از پیگیري گفتند  
اند؛ اند و سوزاندهبعد از مدتی خبر دادند پسرت را قطعه قطعه کرده.  بضدانقلا

 کـردن.فقـط گریـه  شـد  ش  همسرم از آن روز کـار.هیچ اثري از پسرت نمانده
 قدر گریه کرد تا اینکه چشمانش نابینا شد! آن

کنم؛ دیده بخواهـد بـرآورده مـی  از آن روز گفتم هر چیزي که این پیرزن داغ
مدیم؛ من هـم یاد پسرم برویم قم ساکن شویم. ما هم اینجا آیک روز گفت به  

بهه و نگذار آقا، یک خواهشی دارم برو ج  کردم. یک روز گفتفروشی میدست
ها از او اسلحه فرزنـدم روي زمـین بمانـد. مـن هـم آمـدم از آن روز همسـایه

بعد از مدتی به منطقه برگشتیم؛ شب عملیات کـربلاي پـنج .کنندمراقبت می
چهـره آن   گفـتمد؛ هرچه آن پیرمرد اصرار کرد، نگذاشتم به عملیات بیایـد  بو

 گذارم بیایی!پیرزن معصوم در ذهنم هست، نمی
 معرفت نیست!»دانم پسرم بی«اشکالی ندارد، اما من میگفت: 
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آن پیرمرد بسیجی از پیش ما به گردانی دیگر رفت؛ در حـین عملیـات یـاد او 
به مسـئولین آن گـردان سـفارش کـنم نگذارنـد و    تماس بگیرم  افتادم وگفتم

پیرمرد جلو بیاید. تماس گرفتم با فرمانده گردان صحبت کردم، سراغ پیرمـرد 
همـان و  دیشب زدیم به خط دشمن،    مقدمه گفترا گرفتم؛ فرمانده گردان بی

بـدنم ه اسـت.  همان جا ماندنیز  پیکرش    ه کهبه شهادت رسید  بسیجی  پیرمرد
کردم؛ خیلی حـال و روزم بـه هـم میهاي او گوش  به حرف  سرد شد با تعجب

جلوي خانـه شـلوغ ریخته بود؛ بعد از عملیات یکسره به سراغ خانه آنها رفتم.  
 چه نسبتی با اهل این خانه دارید!؟شما  ها آمدند و سؤال کردندبود؛ همسایه

 :گفتندآنها خودم را معرفی کردم؛ بعد  
کـه روي او سـر بـزنیم، دیـدیم همـان طـور «چهار روز پیش وقتی رفتیم بـه  

  )8(است.»  دق کرده وسجاده مشغول عبادت بوده، به رحمت خدا رفته 
 

 بگذار بمیرم 
 در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم 

 اصلا به تو افتاد مسیرم که بمیرم 
 یک قطره ي آبم که در اندیشه ي دریا

 افتادم و باید بپذیرم که بمیرم 
من و از خویش برانیا چشم بپوش از م  

 یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم 
 این کوزه ترك خورد! چه جاي نگرانی است 

 من ساخته از خاك کویرم که بمیرم 

 خاموش مکن آتش افروخته ام را

)9( بگذار بمیرم که بمیرم که بمیرم  
فاضل نظري شاعر:   
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 امام زمان (عج) بر بالین شهید 
ها ن مشهد مقدس می گوید: پس از مدتهمسر شهید دکتر احمد رحیمی؛ ساک

: درون قطار به همراه دخترم؛ آسیه نشسـته ام. بیـرون در رویایی شیرین دیدم
پنجره سیدي سبز پوش بود که نور بر صورتش احاطه داشت، او مرا محو خود 
کرده بود. با اشاره ي کسی که در کنارش ایستاده بودم، نگـاهم را از آن سـید 

ند چقدر از دیدنش خوشحال شـدم. او کسـی جـز احمـد برداشتم. خدا می دا
 من اشاره کرد و با صدایی رسا گفت: ناراحت نباش، من دارم می آیـم.نبود. به  

فرداي آن روز بی صبرانه منتظر تعبیر خوابم بودم. دختـرم؛ آسـیه کـه تـا آن 
زمان فقط کلمات نامفهومی را تکرار می کرد، بدون مقدمه شروع کرد بـه بابـا 

بسـیجی ساعت نه صبح از تهران تماس گرفته شد و گفتند یک شـهید .  گفتن
به نام احمد رحیمی به مشهد منتقل شده که احتمال مـی دهـیم متعلـق بـه 

ي شما باشد. با خانواده بـراي شناسـایی راهـی معـراج شـهدا شـدیم.   خانواده
باورش خیلی سخت بود.پیکرش به طور کامل سوخته، استخوان هایش درهـم 

 و ترکش هاي متعددي بر بدنش نشسته بود. شکسته 
ي چپش که قبلاً ترکش خورده بـود، افتـاد اطمینـان پیـدا وقتی چشمم به پا

کردم که خواب دیشبم تعبیر شده اسـت.بعد از دیـدن پیکـرش بـار دیگـر در 
من در آن جـا از .چرا این قـدر نـاراحتی  خواب به سراغم آمد و دلسوزانه گفت

 جنازه ام می خوري، معذبم.  غصه هایی که تو با دیدن
کن قبل از شهادتم تعداد زیادي تانک عراقـی را بعد با حالتی خاص گفت باور  

 (ع)الفضلومنهدم کردم و لحظه ي شهادت هیچ چیز نفهمیدم چون حضرت اب
در کنارم وامام زمان عجل االله تعالی فرجه بالاي سرم نشسته بودند.آن خواب، 

جان تازه اي پیـدا کـرده بـودم و فهمیـدم کـه   آرامش خاصی به من داد. گویا
  )10( ادت هم در زندگی، حضوري عینی دارند.شهدا پس از شه
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 ....به غسالخانه رفتم یوقت
گلوله سرخ روشن شد و سقف آسمان   کیلحظه آسمان دزفول مثل    کی  در

ها شکست و  پنجره   شه یش  د،یانفجار شد  ي بعد با صدا  ي آتش گرفت و لحظه ا
را پر کرد... آنقدر خاك به هوا بلند شده بود که تا چند    اطیار همه حگرد و غب

نم  گریلحظه همد بمباران کردمیدید  یرا  بارها دزفول را  ا   ه. عراق  اما   نیبود 
نداشت خبر  داشت.  فرق  آنها  همه  با  در   ي کجا  میبمباران  است.  زده  را  شهر 

ت: به  رد شد و گفهراسان وا  ام در خانه به صدا درآمد و پسر خاله  نیح  نیهم
شناختم.    یسوزد. موشک را نم  ی ها در آتش م  ابان یاند. خدزفول موشک زده

ا نبود... پسر خال  ي لحظه جا   نیاما  امداد    یم  امهسئوال  دانست که من دوره 
چند    دهید بروم.  مجروحان  کمک  به  او  همراه  بلافاصله  تا  من خواست  از  ام. 

خانه بزرگ    کیکه به    نیتا ا  میدیدو  ی م  نابایخ  یکیرلحظه بعد همراه او در تا
شد  میدیرس خانه  وارد  بود.  مجروح  از  مملو  ه  میکه    ي برا   ي ا  لهیوس  چیاما 

و   زخم  خونر  ي ریگجلو  ایبستن  و    ي زیاز  لباس  چادر،  با  نداشت.  مجروحان 
 یرا م  زانشانیکردند و سراغ عز  ی م  هیزخم ها را بستم. همه آنها گر  ي روسر

آنها    نی. در بمیآمبولانس آنها را آرام کن  دنیبود که تا رس   نیما ا  یگرفتند.سع
 دایرا پ  »ي دریح  ي گفت: «زر  ی کرد و دائم م  ی م یتاب  ی ب یلیبود که خ   ي مادر

  ي کردم تا با او صحبت کنم. گفتم: زر  ی سع  ی لیگفت. خ  ی . دخترش را مد یکن
  مارستان یبا آمبولانس به بمجروح شده است. من خودم او را پانسمان کردم و  

. تا میفرستاد مارستان یمادر را هم به ب نیکه آمبولانس آمد و ا   نیفرستادم. تا ا
مداوا به  ظهر  از  بعد  بود  ي فردا  مشغول  ا  میمجروحان    ک ی  یحت  نکه یبدون 

شده بودند    ي ها بستر  مارستان ی... همه مجروحان در بمی لقمه غذا خورده باش
  ار یخ  کیزخانه  رفتم داخل آشپگرسنه بودم.    یلیکه من به خانه برگشتم. خ

 ی مان را به شدت م در خانه  یکینان گذاشتم که بخورم.    ي پوست کندم و لا 
باز کردم دد یکوب را  با حالت  هیهمسا  تردخ  دمی. در  نگران و مضطرب    ی است. 

شور دارند، به مرده  اجیحتاست که ا  ادیآنقدر ز  دیگفت: تعداد زن و دختر شه
 ...میبرو ایزود ب
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وقت   سال  16تنها    من رس  یداشتم.  غسالخانه  ترس    میدیمقابل  شدت  از 
خورد. جرأت وارد شدن به غسالخانه را نداشتم. خانم ها به    یبه هم م   میزانوها
اما    ندیرا بشو  دیشه  کیبودند تا وارد غسالخانه شوند و هر کدام    ستادهینوبت ا
خانم  ینم  شی پ  میقدمها غسالخانه    یرفتند....  داخل  زسرم    بودکه  و  داد  د 

نم اگر  تا د  یخواه  ی گفت:  به داخل غسالخانه  دیایب  ي گریبرو کنار  او  با داد   .
سکو خوابانده بودند. به طرفش رفتم    کی  ي را رو  ي ساله ا  18_17رفتم. دختر  
بشو را  او  رومیتا  را  اسمش  نوشته    اش  نه یس  ي .  به  که  بودند چشمم  نوشته 

او نوشته    نهی س  ي نشستم. رو  نیزم  ي روو    دیلرز  میاش افتاد، پاها  نهیس  ي رو
 ساز از بانوان ایثارگر دفاع مقدساققند ي ... راوى: صغر"ي دریح ي زر"بودند:  

 
 زنان نظامی عراق

شنه از اول اسارت نه یک قطره آب به ما داده بودند و نه غذا؛ سه روز بود که ت
آمـدیم در تنومـه کـه بـودیم ناگهـان و گرسنه بودیم خیلی تکیده به نظر می

هاي بسیار غلیظ که انگـار همـین الآن از سـالن دیم پنج شش زن با آرایشدی
هـاي فـرم نظـامی وارد بلند و لباسهاي پاشـنهاند، با کفشیرون آمدهآرایش ب

هاي نظامی خواهیم شما را با زنمی بازداشتگاه شدند. مسئول بازداشتگاه گفت
ی، یک دانه زدنـد در ها سراسیمه به سمت ما آمدند یکنآ.مون آشنا کنیمخود

مان ریختند و   شان را به صورت  کردند؛ فحش دادند آب دهانگوش ما. اهانت  
 معصومه آبادخواهر آزاده به امام توهین کردند و رفتند.راوي: 

 
تورا محبوبم" توانم  نمی  من  چون،  ،  صداکنم  همسرم  هاي    فقط  پاره 

رو  و  جانم درتو حل شد ازتو  باید  پاره هاي عمرم چون دو فرزند  یید. 
همسر  تورا جاي  دوست به  معناي  هم،آن  که  بخوانم  دیگري  نام  به  م 

هم دربرگیرنده روییدن پاره هاي عمرم    داشتن رادر خود داشته باشدو
تو وجود  بگویم  باشدو  از  چه  که  دانم  برش"نمی  زندگ  ی ...  شهید    یاز 

 / کنگره شهداي مازندران 141علی رضا نوري عشق وآ تش /ص 
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 ایران  اسلامی  انقلاب نخستین شهید 

 
 

 باختر مـی درخشـد.  در میان شهداي کوهستان و مبارز عشایر نام زنی به اسم
نیروهاي نظامی به درجه ي شـهادت رسـید. با  این زن شجاع پس از درگیري  

در بنیاد شـهید ثبـت   اسلامی  نام این زن به عنوان نخستین شهید زن انقلاب
. او وقتی فرمان داشتدختر و پسریک    ساله بود و  30  بیگلري   باختر.شده است

دو کودکش به کوهستان رفت وقتی گلوله هاي   وجهاد را شنید، همراه همسر  
نیروهاي نظامی ناجوانمردانه بر تن آنان باریدن گرفت، این زن شـجاعانه نبـرد 

 )11( .ساله و همسرش، شهید شد 3او پس از مشاهده شهادت پسر .کرد
 

؟شدید شهید چگونهمادرتان می داندآیا   
در طلائیه سه شهید پیدا کردیم. پاهایشان با سـیم تلفـن کـلاف شـده بـود و 

 یممتوجه شـدیم  دستهایشان نیز از پشت بسته شده بود. خاکها را که کنار زد
کتـاب شـده اسـت. بعـد   استخوانهاي سینه و جمجمۀ این بچه ها روي زمین

هادت بستند، کنار هم معلوم شد که دست و پاي این شهداي عزیز را قبل از ش
  بچه ها رد شدند.خواباندند، با شنی تانک از روي سینه و جمجمه این 

 شهید ضابط راوي : 
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زنی که اسطوره شد!    
جا شهید زنده اي روي تخت دراز کشیده و به آسمان خیره شده است و بـا این
درصد “سید نورخدا موسـوي منفـرد” سـه   100هش نجوا می کند، جانباز  نگا

در حالت کما همین طور خیره به سقف اتاق مـی نگـرد و انگـار در   سال است
  عمق نگاهش چیزي است که مسحورمان می کند!

 ی را کـه اینجـا قـدم گذاشـته و جـادو شـده اسـت.نه تنها ما را بلکه هر کسـ
ملعـون ریگـی را مـی تـوان روي پیشـانی اش جانبازي که رد گلوله گروهـک  

ان مملکت است، شهید حفظ خاکی که گرفت،“نور خدا” شهید پاس داشت کی
 براي مان بیش از همه دنیاي خاکی می ارزد! 

حـافظی همسـر سالش تمام شده است، کبـري    37از زن جوان که به زحمت  
ی اش را درصد سید نورخدا موسوي منفرد. می خواهم قصه زنـدگ  100جانباز  

شـنگی را با “سید نورخدا” بگوید. با سکوت معناداري مرور می کند روزهـاي ق
 …که هر شب شاید در ذهنش به آنها می اندیشد.یک قصه تمام نشدنی

وسـت نـدارم می گوید همه زندگی ما قصه است، یک قصه تمام نشدنی که د 
ین جـوابی تمام شود. از جوابش شگفت زده می شوم، انگار که قرار نبـوده چنـ

  بشنوم با تعجب می پرسم دوست ندارید تمام شود؟
و با همان نگاه مصمم می گوید نه!    
شوهرش را همین طوري روي تخت، بدون حتی یک واکنش، یک کلمه، یک  

وم دوسـت دارد و همـین شـگفت نگاه معنادار و حتی یک صدا یا آواي با مفه
 زده ام می کند! 

ا “سید نورخـدا” دور و نزدیک براي دقیقه اي بمی گوید غریبه ها از شهرهاي  
بودن به اینجا می آیند تـا از اتـاقی کـه فرشـته هـا قـدم هـاي شـان را آنجـا 
میگذارند بی نصیب نمانند و من خوشبخت تـرین زن روي زمـین هسـتم کـه 

سـال   14ی شود و شبم به سپیده پیوند مـی خـورد.از  همه روزم اینجا شب م
سال یک طرف و سه سال   11فها دارد، ولی همه  زندگی مشترك با “سید” حر

  رف!روز آخرش یک ط 10و دو ماه و 

http://www.daneshju.ir/forum/f966/t169226.html
http://www.daneshju.ir/forum/f966/t169226.html
http://www.daneshju.ir/forum/f966/t169226.html
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یک بار دیگر متولد شده ام، همزمان با   87اسفندماه سال    17می گوید من از  
پرستاري “شهید زنده” بهشتی شدن سید نورخدا من هم اوج گرفتم تا توفیق  

  را داشته باشم.
ی همه زنان محجوب و با حیاي لرستان  وقتی از عشقش حرف می زند به مانند

  صدایش می لرزد و صورتش سرخ و سفید می شود و میگوید: سید دلم را برد!
می گوید همه چیز در عملیات کمین در شرق زاهدان و در نبـرد بـا گروهـک 

ید “سـید” مرخصـی داشـته و قـرار بـوده همـان روز ریگی اتفاق افتاد. می گو
ا به همکارش می دهد تا توفیق حضور داشته برگردد ولی نوبت مرخصی اش ر

 نبـود شـاید فاجعـه اي رخ مـی داد، شـاید!باشد. می گوید اگر ایـن مقاومـت  
در نگاهش غرور خاصی است که بی انـدازه مجـذوبم مـی کنـد، غـروري کـه 

تی و یک شهید زنده بـه او داده و ایـن احسـاس زندگی در کنار یک مرد بهش
  .تمام روحش را تسخیر کرده است

 با مکث خاصی سوالم را مزمزه می کنم و می پرسم “خسته نمی شوي؟” 
  می گوید از چه؟

با کمی تامل انگار که نمی دانم حرفم را چطـور در قالـب کلمـات بیـاورم بـا  
منظـورم را مـی خوانـد و   شرمندگی در چشمانش نگاه مـی کـنم و از نگـاهم

  میگوید: نه!
  ت!پرستاري فرزند زهرا(س) سهم کمی نیس

سریع پی سوالم را می گیرم و می پرسم تا به حال از خدا گلایه کرده اي کـه 
 “حقت این نبوده است؟” 

را شرمنده می کند و می گوید: این تمـام حـق مـن از   و بازهم جوابش سوالم
 زندگی بوده است، پرستاري فرزند زهرا(س) سهم کمی نیست!

ام پـی حـرف هـایش را انگار که احساس می کند حـرفش را شـعار پنداشـته  
ه می گویم شعار نیست، واقعیت زندگی من اسـت، میگیرد و می گوید: اینها ک

 روز زنــدگی بــا یــک “شــهید زنــده”! 10مــاه و  2واقعیــت همــه ســه ســال و 
احساس زنی که سالهاست همسرش بدون واکنشی روي تخـت دراز کشـیده و 
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انگار استیصال مرا خیره مانده همه وجودم را مبهوت کرده است. زن جوان که  
دریافته حرف هایش را ادامه می دهد و می گوید: من فقط از “سید” دو سوال 

ضی اسـت و دوم اینکـه مـرا هـم پـیش مـادرش دارم، یکی اینکه آیا از من را
  زهرا(س) شفاعت می کند؟

 می ترسم کم بیاورم! می گویم براي شفاي “سید” دعا می کنی؟ 
ارد، خـدا ه “سید به دعـاي مـن احتیـاج نـدو بازهم جواب عجیب زن جوان ک

  …خودش به سید شفا داده است
مـی کنـد،   ”می گوید که گاهی براي “سـید” و خوشـبختی شـان اسـفند دود

میترسد این خوشبختی تمام شود و با لبخندي می گوید همه بـه زنـدگی مـا 
  غبطه می خورند!

ر همـه دنیـا می گوید همیشه در زندگی مان “تک” بـوده ایـم و حـالا هـم د 
از او راجع به ترس ها و واهمه هایش می پرسم، آرام می گوید:   “تک” هستیم.

  می ترسم کم بیاورم!
دن براي هر چیزي داخل پرانتز به خدا می گویم به مـن تـوانی قبل از دعا کر 

بده که در این مسیر ثابت قدم باشم.روي پیشانی “سید نورخدا” بوسه می زند 
ر بار پیشانی “سید” را بوسـه بـاران مـی کـنم، اینجـا رد و می گوید روزي هزا

  گلوله اي است که خانواده ما را بهشتی کرد!
درصد “سید نورخدا موسوي منفـرد” معلـم   100  کبري حافظی همسر جانباز

است ولی به خاطر همسرش مرخصی گرفته و کلاس درس را رها کرده اسـت. 
جا امتحان پس می دهم و خودش می گوید کلاس درس من اینجاست، من این

  به جاي معلمی پرستارم!
قبل از جانباز شدن “سید نورخدا” خیلی روحیه حساس و عاطفی داشته است. 

  ی سید سرما می خورد برایش تب می کردم!وقت
کمی مکث می کند و ادامه می دهد: ولی انگار آن زن حساس و کـم تحمـل  

  تمام شده و یک زن دیگر متولد شده است!
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وهایش سوال می کنم و بـا خوشـحالی تمـام از در آسـتانه تحقـق قـرار آرزاز  
ی گویـد. بـا ذوق گرفتن آرزوي دیدار با مولایش حضرت آیت االله خامنه اي م

زدگی خاصی می گوید که موافقت شده که به همـراه بچـه هـایش بـه دیـدار 
  رهبري بروند تا یکی از آرزوهایش رنگ واقعیت بگیرد.

چطور با سـید  ارتبـاط مـی گیـري وقتـی نـه   انم حافظیمی گویم راستی خ
  میتواند حرفی بزند و نه واکنشی و نه حتی نگاهی؟

انگار که از حرفم خوشش نمی آید، می گوید: من آنقدر به سید نـزدیکم کـه  
نیازي به حرف یا کلامی نیست. وقتی تشنه می شوم احساس می کـنم سـید 

عطش خـودم هـم رفـع می ریزم  تشنه است و وقتی کمی آب روي لب هایش
می شود!می گوید سید در کمـا قـرار دارد ولـی همـه احساسـش را احسـاس 
میکنم. انتظار ندارد من احساسش را درك کنم براي همین حرف هایش را بـا 
 این جملات تمام می کند: کسی نمی داند سید چـه کـرده اسـت بـا دل مـن!

  م!؟یا این منگاهی وقت ها به خودم نگاه می کنم و می گویم آ
جز سکوت در مقابل حرف هاي این بانوي صبر و ایثار چیـز دیگـري در ذهـن 
قلمم نمی گنجد، احساسش همه وجودم را پر کرده ولی انگار حرف هـایش را 
جز خودش کس دیگري نمی تواند درك کند، بـراي همـین مهـر سـکوت بـر 

 ود.ن گـزارش شـلبهایم می زنم تا او بگوید و بگوید و بگوید و حرفهایش همـی
براي رفتن از جایگاه فرشتگان و جایی که یک “شـهید زنـده” روي تخـت بـه 
چشمان آسمان خیره مانده است پاهایم یاري نمـی کنـد، انگـار همـان حـس 
غریب همه وجودم را مسحور کرده است، اینجا جادویی بـه وسـعت نگـاه یـک 

مـی  ید نورخدازهرا سادات دختر کوچک سشهید جاریست، با وضو وارد شوید.
روز است که به آسمان خیـره شـده و   10گوید که پدرش سه سال و دو ماه و  

دخترك شماره روزهاي انتظار پدرش را خوب می داند و  ...  انگار منتظر است!
حتی ساعت هایش را هم شمرده است. مصاحبه با کبري حافظی همسر جانباز 

 )12( سید نورخدا موسوي منفرد ،شهید
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 من و مصطفی
جا هـیچ چیـز نبـود. آنکردستان را در مریوان بودیم.  درحضور    بیشتر روزهاي 
و نان  ماندم و غذا هم اگر بود  ها گرسنه میخوابیدم. خیلی وقتروي خاك می

.خیلی سختی کشـیدم. یـک روز بعـدازظهر تنهـا بـودم. روي دوبهندوانه  پنیر  
 ریختم. که مصطفی سرزده آمد.خاك نشسته بودم و اشک می

طـور دانم زندگی تو نباید ایند و گفت من میاهی کرعذرخو  دو زانو نشست و
تـوانی برگـردي کردي به این روز بیفتـی. اگـر خواسـتی میباشد. تو فکر نمی

 توانم این راه من است.تهران ولی من نمی
فکر کردم خواب اسـت. او را بوسـیدم. حتـی پاهـایش را. مصـطفی یک روزي  

ذاشتم ناراحت شـد. دو پایش گجلوي    بار که دمپایی راخیلی حساس بود. یک
 .آوري تو براي من دمپایی می زانو نشست و دست مرا بوسید. گفت

طور ولی آن شب تکان نخورد تا اعتراضی کند نسبت به بوسیدن پایش. همـان
 شوم.من فردا شهید می که چشم هایش بسته بود گفت

 گفتم مگر شهادت دست شماست؟ 
 دهد.م خدا به خواست من جواب میدانمیام و گفت نه اما من از خدا خواسته

شـوم خواهم شما رضایت بدهید. اگر رضایت ندهید من شهید نمیولی من می
که در ایران بمـانم و و بالاخره رضایتم را گرفت و بعد دو سفارش کرد یکی این

دوم ازدواج کنم. گفـتم: نـه مصـطفی زن هـاي حضـرت رسـول (ص) بعـد از 
ایـن را نگوییـد بـدعت   وي دهـنم و گفـتذاشـت رش را گایشان...، تند دسـت

توانست مثل مصطفی باشد. چشمانم را است.من رسول نیستم.اما چه کسی می
 طور صورتت را با چشم بسته ببینم.»خواهم یاد بگیرم چهبستم گفتم: «می

را برداشت و از اتاق خارج شـد. یقـین داشـتم مصـطفی امـروز شـهید   شکت 
پایش تا نتواند برود. همه جـا را   را بزنم. بزنم به  . قصد داشتم مصطفیشودمی

گشتم نبود، آمدم دم ستاد و همان موقع مصطفی سـوار ماشـین شـد. هرچـه 
مصـطفی زخمـی   خواهم بروم دنبال مصـطفی نگذاشـتند.گفتندفریاد زدم می

بـل شده اما من رفتم به سمت سردخانه. وقتی او را دیدم فقط گفتم: اللهم تق
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کـردم و خـدا را قسـم دادم بـه همـین خـون ن. بعـد او را بغـل  منا هذا القربا
ي مصطفی که با پرواز او رحمتش را از این ملت نگیرد. او را به مسـجد محلـه

اش گذاشـتم و تـا بچگیش بردند. او با آرامش خوابیده بود. سرم را روي سـینه
م ع سختی. تا روز دوصبح در مسجد با او حرف زدم. خیلی شب زیبایی بود ودا

گشتم. احساس ند. وقتی او را به خاك سپردم باید تنها برمیکه مصطفی را برد
خدایا مـن از   خوانمي او را میکردم پشتم شکسته است.حالا هرازگاهی نوشته

ي اخلاصـم کـه محـافظ غـاده بـاش و در خـلأ خواهم. با همهتو یک چیز می
 در پرواز.مرگ او را ببینم  خواهم که بعد ازتنهایش نگذار. من می

خواهم بـه مـن فکـر کنـد خواهم غاده بعد از من متوقف نشود و میخدایا! می
مثل گلی زیبا که در راه زندگی و کمال پیدا کـرد و او بایـد در ایـن راه بـالا و 

خواهم غاده به من فکر کند مثل یک شمع مسـکین و کوچـک بالاتر برود. می
س ه برد.بــراي مــدتی بــو او از نــورش بهــر کــه ســوخت در تــاریکی تــا مــرد

خواهم او به من فکر کند مثل یک نسیم که از آسمان روح آمـد و در کوتاه.می
 )13( نهایت.ي بیي عشق گفت و رفت به سوي کلمهگوشش کلمه

 
 شدکمی  را آمدن شوهرش انتظار سال 32ي کههمسر

رشـته بهداشـت از داراي مـدرك کارشناسـی ارشـد    خانم مـریم مجتهـدزاده
استاد دانشکده پرستاري، ،  مبارز سیاسی قبل از انقلاب،  ربیت مدرسدانشگاه ت

مؤسس مرکز آمـوزش خـواهران ،  مدیر هنرستان مولوي ،  مامایی شهید بهشتی
همسر مقاوم و بردبار سیدمحسن موسوي کـاردار ربـوده شـده سـفارت ،  سپاه

سیدمحسـن موسـوي شد.  می با    61جمهوري اسلامی ایران در لبنان در سال  
توسط مزدوران رژیم صهیونیسـتی اتیک سفارت،  تن از اعضاي دیپلم  3  بهمراه

هاي انتظـار و بـی خبـري از   در تمام سال  اودر بیروت به گروگان گرفته شد.  
 2همسر، با نهایت صبر و بردباري به تربیت فرزند کـه در زمـان اسـارت پـدر  

 .نمود عرصه خانواده و اجتماع فعالانه و موفق عمل ساله بود پرداخت و در
 .انتظار آمدن شوهرش را می کشداست که سال  32  او
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 همسر مقام معظم رهبري 
آن زمان دوران مشقت باري بـود و امتحـان   طی دوران قیام اسلامی علیه شاه

الهی بود و من خودم را براي تمام مشکلات ممکن آماده کـرده بـودم و هرگـز 
هاي بعد  ه طی اولین ماهدرباره هیچ چیز لب به شکوه نگشودم. یادم می آید ک

اگر مـن دسـتگیر شـوم تـو چـه  ،مان،یک روز همسرم از من پرسید از ازدواج
 احساسی خواهی داشت؟

 این سوال غیر منتظره اي بود و من ابتدا خیلی ناراحت و آزرده خـاطر شـدم،
خطرات و مشکلاتش و وظیفه همـه افـراد در   درگیري،اما ایشان آنقدر درباره  

فرمودند کـه کـاملا مـرا قـانع کردند.ایشـان ایـن مطلـب را   این رابطه صحبت
درست همان روزي که امام خمینی(ره) دوباره بازداشـت شـدند و ایشـان را از 

  مطرح نمود. قم به تهران آورده و سپس به ترکیه تبعید کردند،
شان با  ي و دیگران در مشهد براي نشان دادن مخالفترآن روز آقاي خامنه اد

همین زمان بود که از من دربرخـورد بـا مسـاله ده شده بودند و در  این امر آما
شان سوال کردند.از همان روز من خودم را از لحـاظ فکـري آمـاده  دستگیري 

 رویارویی با خطراتی کـه در راه مبـارزات همسـرم پـیش خواهـد آمـد،نمودم.
دند شدند یا هنگامی که مجبور بو هر وقت ایشان زندانی یا تبعید می بنابراین،

 کـردم. مایند،تمامی مشکلات را با راحتی تحمل مـیپنهانی و مخفی فعالیت ن
یم و زندگی گاهی اوقات مشکل تـر دفرزندان بیشتري ش  صاحب  بعد ها که ما

 نشدم. می شد که البته خداوند همیشه ما را یاري می نمود و هرگز نا امید
ي کـه ایشـان فکر می کنم بزرگترین نقش من حفظ جو آرامش خانه بود.طور

.من سعی داشـتم تـا ایشـان را از بتوانند با خیال راحت به کارشان ادامه دهند
                                            و فرزندانم دور نگهدارم. دنگرانی در مورد خو

ن به زندان می رفتم از مشکلاتی که داشتیم گاهی اوقات که براي ملاقات ایشا
شان درباره وضعیت خودم و  فتم و در پاسخ به سوالاتچیزي به ایشان نمی گ

 فرزندان صرفا خبرهاي خوب می دادم.
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که  هایی که با ایشان در زندان داشتم یا در نامه هایی طی ملاقات براي مثال،
نوشتم هرگز چیزي در مورد بیماري فرزنـدان   در دوران تبعید براي ایشان می

ر زمینـه هـاي مختلـف نظیـر پخـش نمی گفتم و نمی نوشتم.البته من نیـز د
 اختفاي اسناد و نظیر آن فعالیت داشتم. اعلامیه ها،حمل پیام ها،

ر رابطه با هاي مبارزه د  کنم اصلا قابل ذکر نیستند.در آخرین ماه  ولی فکر می
کرد من آنها را براي تکثیر   پیام هاي تلفنی امام خمینی(ره) از پاریس کار می

د و دیگر شهرها ارسـال مـی نمـودم و اخبـار را از و توزیع به مراکزي در مشه
 دیگر شهرهاي خراسان جمع آوري نموده و به پاریس مخابره میکردم. مشهد و

و آزاده آن زمــان ،پشــتیبانی امـا فکــر مــی کــنم مهمتــرین کـار زنــان مبــارز 
بایـد  زنـدگانی در رابطـه بـامعنوي،همدردي و راز داري و تحمل مشقات بـود.

 که ما اشیاي تجملاتی را بـه خانـه مـان راه نـداده ایـم. ستها سالبگویم که 
زیبایی خوب است اما نباید خودمـان را درگیرزنـدگی تجملاتـی بکنیم.مـا در 

 ها و پرده هاي قیمتی، فرشمثل  داول آن،خانه مان دکوراسیون به معناي مت
 .مبلمان و غیره نداریم. سالها پیش خودمان را از این چیزها رها کرده ایم

والدین آقاي خامنه اي در این رابطه سر مشق ما بوده اند و مادر ایشان چنین  
دادند و من نیز همین عقیده را دارم. همیشـه   تجملاتی را مورد انتقاد قرار می

کنم که آنها هم باید در رفتـار شخصـی شـان ایـن   مان توصیه می  زندانبه فر
  )14( .باشد زیرا اشیاي لوکس غیر ضروري می گونه باشند.

 

بـر   یـکام  یتفنگـ  که  را دیدم  ايساله  65  خرمشهر زن   در قبرستان 
 کنی؟می داشت. گفتم: مادر چه دوش
اند. جا خفتهشدند و اینآنقدر جنگیدند تا شهید    پسر و دخترم  گفت:

و گفت:   کردم، نپذیرفت  او را منع  دهم. هر چه  را ادامه  شان راه  روممی
 نیسـت، بلکـه  شـما پسـرانم  تنها وظیفه  کنم. این  دفاع  باید از دینم

 شد. شهید خمپاره با ترکش هست. جنگید و سرانجام هم من وظیفه
 راوي : مقام معظم رهبري
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 ....این مادرصبر 
سال   عمل  10حدود    16در  به  مانده  مقدمات  ات یروز  مسئول    ،یوالفجر 

شهادت   عی کلول به درجه رف(عج) برادر نعمت االله  عصریول  7لشکر    حاتیتسل
شه  دهیرس خانواده  با  من  چون  خبر   دی بود.  که  شد  قرار  بودم  محله  هم 

 بدهم...  دی شهادتش را من به خانواده شه
اتفاق   به  برادرا   یکیفردا صبح  ا   ییجهت شناسا  ناز  به   زیعز  نیجسد مطهر 

جسد تا    میو به مسئول سردخانه گفتم: آمده ا  میافشار دزفول رفت  مارستانیب
کدام کلول؟ ما  . مسئول سردخانه گفت:  می کن  ییکلول را شناسا  د یمتبرك شه

شه  نجایا دار  دیدو  کلول  نام  و    یکی  میبه  بود  پاسدار  که  کلول  االله  نعمت 
هر   میآنها را مشاهده کرد  یبوده است.وقت   فهیوظ  دارمحمدرضا که سر  ي گرید

توانم حالت    ی نم  قتاًیقاند. ح   ده یدر بستر در کنار هم خواب  نکهیدو برادر مثل ا
رفتم خدمت پدر و مادر بزرگوار   شانیل اکنم. به اجبار به منز  فیخودم را توص

 فراوان گفتم:   ین یو پس از مقدمه چ دمیرس  دیدو شه نیا
 ... دیی گفتند: بفرما دیدو شه نیرا عرض کنم. مادر ا یخواهم مطلب  یم

 شده است.    دیاست که نعمت االله شه نیا قت یگفتم: حق 
 ...خداکلمه گفت: شکر کیدرش تنها ام

شده است.    د یشود. محمدرضا هم شه  ی جا ختم نم  ن یادامه دادم مطلب به هم
ا از  ا  نکهیپس  گرانقدر  شه  نیمادر  ها  د یدو  حرف  همان   میبه  با  داد  گوش 

 "همسفران"نبع: کتاب م  خدا داد، خدا هم برد... گفت:  یدزفول ي  لهجه
 

 سبک شدي
وقتی پسرش رو دستش دادند، مادر با یه ی  مادر شهید یوسف دمیرچل

  صفاي حزن آلودي گفت:
  "نت سنگین تر بودي!وقتی قنداقه ات رو دستم دادند، از الآ"
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 پیام بنت الهدي صدر
هنگامی که آیت االله سیدمحمدباقر صدر، توسط رژیم بعث عراق دستگیر شـد، 

 هید صـدرخـواهر شـیکی از یاران و دوستان آیت االله صـدر بـه بنـت الهـدي  
پیشنهاد کرد که مدتی سکوت نماید و پنهان شود و در برابر ظلم و ستم رژیم 
عراق اعتراض نکند، اما بنت الهدي در جواب چنین گفت:مسؤولیت شرعی، ما 
را بر آن می دارد که در برابر ظلم و ظالم، این چنین موضع گیري کنیم. دیگر 

هـاد و مبـارزه ري از جفحه دیگـزمان سکوت به سر آمـده اسـت. مـا بایـد صـ
بگشاییم. ما سال هاي متمادي سـکوت کـرده ایـم و هـر چـه بیشـتر سـکوت 

 .کنیم.دشمنان ما گستاخ تر می شوند. چرا باید ساکت باشیم
مـی رود و پـس از زیـارت، در  (ع)آن گاه بنت الهدي به سوي مرقد مولا علـی

، براي مردم تبلیغ بازار شهر نداي اللهّ اکبر سر می دهد و علیه رژیم بعث عراق
باقر ، آیت االله سیدمحمد1359فروردین    16می کند.رژیم بعث عراق، در تاریخ  

 صدر و خواهرش بنت الهدي را دستگیر و به بغداد می برد. 
الله صدر را به مرگ تهدید می کنـد و رئیس سازمان امنیت کشور عراق، آیت ا

ایـران بنویسـد تـا از   از ایشان می خواهد که چند کلمه، علیه انقلاب اسـلامی
ده مرگ نجات یابد. اما آیت االله صدر مخالفـت کـرده و مـی گویـد: «مـن آمـا

شهادتم.» آن گاه این خواهر و برادر مجاهد و عالم را به شکنجه گاه می برند و 
، در نیمـه هـاي 1359فروردین    19ند. سرانجام در تاریخ  به شهادت می رسان

 )15( ه شان تحویل می دهند.شب جنازه آن دو شهید را به خانواد
 

هدیه  برگشت  
 بیشتر چیزي جز دو سه کیلو استخون ، جنازه پسرشون را که آوردند "

حاج خانوم غصه  :گفتسرشو بالا گرفت و کاوهشهید کاظم پدر .نبود
  "...یه دادشقیقا وزن همون روزیه که خدا بهمون هدد.. .نخوري ها

 
 

http://fardchyan.blogfa.com/post/37
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  همسر حضرت ایُّوب
زنان گاهی در جامعـه نمـود پیـدا مـی کنـد و گـاهی در   فداکاري و ایثارگري 

 خانواده که اگر در مسیر الهی باشد از نظر مزد، پاداش و ارزش تفاوتی ندارد.
یکی از زنان ایثارگر و فداکار که در خانواده براي حفـظ و اعـتلاي ارزش هـاي 

، «رحُمه»، همسر حضرت «ایّوب»، دختر حضرت «شعیب» الهی فداکاري نمود
 . او با سخت ترین حوادث روزگار رو برو شد. است

فرزندانش زیر ساختمان ماندند و کشته شدند، بـاغ هـایش سـوخت، همـه ي 
اموال و دام هایش نابود شدند و سرانجام بیمـاري سـخت و طـولانی، حضـرت 

مردم همسرِ حضرت ایّوب را سرزنش ایوّب را فرا گرفت. در این شرایطِ سخت،  
کار بوده اي که خداوند تو را به این وضع  تو حتماً گناه  می کردند و می گفتند

گرفتار کرده اسـت. مـردم از حضـرت ایـّوب و همسـرش دوري مـی کردنـد و 
حضرت ایّوب ناچار شد از شهر خارج شود و در بیابان با همسرش بـه زنـدگی 

   )16( دهد. طاقت فرسا و رنج آوري ادامه
 

 خاطرات تکان دهنده 
پاسدارش علی هم  غم شهادت پدر عزادار است که ناگهان برادرهنوز زهرا در ...

خودش در    بدون آنکه مادرش بویی ببرد علی را با دستاناو  شهید می شود و  
   ... کنار پدر دفن می کند 

روي ...  شهدا  از  یکی  جنازه  راه،  پلیس  منطقه  در  که  دادند  خبر  ما  زمین   به 
رستان منتقل کنم.  مانده. من تصمیم گرفتم هرطور شده بروم و جنازه را به قب

از طرفی عوامل دشمن و ستون پنجم در شهر پراکنده بودند و ممکن بود به  
همین   براي  برسانند.  صدمه  هر   3من  با  بردم  خود  با  را  بود    سرباز  زحمتی 

ترکش، شکمش را    بالاي سر شهید رسیدیم. چند روز از شهادتش می گذشت. 
یده بود. به طوري که وقتی  پاره کرده بود و امعاء و احشایش به آسفالت چسب

بلند شد. سربازان گفتند نمی شود او عقب برد  برش گرداندیم صداي جزجز 
تند باید چیزي باشد  چون روده هایش پخش شده بود. اما من اصرار کردم. گف
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ببریم. هرچه گ بپیچیم و  شتیم چیزي پیدا نکردیم و من  که جنازه را در آن 
را   شهید  درآوردم،  را  چادرم  منتقل  ناچار  عقب  به  و  گذاشتیم  چادر  روي 

کردیم. البته روسري داشتم. وقتی برگشتم رفتم و چادر مادرم را گرفتم و این  
 دون چادر بودم.  تنها روزي بود که من براي چند ساعت ب

دا را بود. شیر را باز کردم . خبی که گوشه باغچه افتاده  آطرف شیلنگ    رفتم...
مال   می آمد. اول دستم را که بعد از جمع کردم مغز پیرمرد خاك   شکر آب

بردم.    بودم   کرده بچه  دهان  به طرف  و  کردم  آب  از  پر  را  بعد دستم  شستم. 
ب نزدیکتر کرد ولی سریع سرش را آرام شد و دهانش را به آ  صداي گریه اش

می دیدیم به بی کسی   بی بچه را کهرفت. بی تارا از سر گ برگرداند و گریه اش
 می کردم و می خواست دلم بترکد.  و بی پناهیش فکر

اشک  نتوانستم جلوي  رفتم  دیگر  بگیرم.  را  هنوز    هایم  که  وانتی  همان  توي 
بودند هایش  جنازه  تخلیه  نظر    نشستم. چهره  ،مشغول  به  کشته شده  زنهاي 

 بودند؟...  طفل معصوم می آمد. یعنی کدامیک از اینها مادر این
زهرا حسینی سیده  خواننده    خاطرات  که  شود  می  دهنده  تکان  آنقدر  گاهی 

 . جرات خواندن آن را پیدا نمی کند او در جاي دیگري می گوید
شنی   ...صداي  محرزي  سمت  از  توپی  ي  گلوله  بود.  انفجار  مهیبی  صداي  دم. 

ر گرد و خاك  همه چیز را در آن طرف لرزاند. از دو   لحظه  موجش براي یک
توپ را نشان می داد. با دوستم    که محل اصابت گلوله   شدیدي بلند شده بود 

ها و خانه هاي محقر روستایی به    طرف شط بین نخل   به طرف آن دویدیم. آن
زاري زنی ما را به سوي خود کشاند.  گریه و    محل انفجار گشتیم صداي   دنبال

لحظه    داي ضجه و گریه هرکاهگلی گذشتیم . ص  از بین کوچه ها و خانه هاي 
  شدیدتر می شد. پرسیدم کجایید؟ 

  آهاي جواب   ،صداي گریه و زاري می آمد. فریاد کشیدم    جواب بدهید ولی باز
دادند.  را  جوابم  بار  این  و  حا  بدهید  با  و  رسیدیم  اصلی  نقطه  عجیبی    دثهبه 

  م ه  روبرو شدیم . گلوله توپی توي سنگر کنار خانه نشسته و کل سنگر را از
بود.   پاشیده بود. دیوار خانه فرو ریخته بود. انگار زمین جلو خانه شخم خورده
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کمی    در آهنی بر اثر انفجار از جا درآمده و به طرف داخل حیاط کج شده بود.
  دلخراشی به شهادت رسیده   به شکل  آن طرف تر پیکر پسر جوانی را دیدم که

دس او  به  رسد  کنم چه  نگاه  او  به  توانستم  جایش بودنمی  جابه  یا  و  بزنم   ت 
.  کنم. پایین پیکرش از قسمت کمر و لگن شکافته و به هم پیچیده شده بود

 پاهایش خلاف جهت تنه و روبه بالا افتاده بود. 
اس کردم اگر به او دست و لهیده شده بود احس تقریبا تمام بدن جوان تکه تکه

ضع پدر و مادر شوند. دردناکتر از همه و  هایش از هم جدا می  بزنم استخوان
با گریه و  سالخورده بود که  را صدا می زدند عبدالرسول    آن جوان  او    ، زاري 

پیرزن خود  عبدالرسول دیدم  کورمال    وقتی  کورمال  و  انداخت  زمین  روي  را 
را   خودش  تا  کشد  می  دست  زمین  برساند،   بهروي  که جنازه  فهمیدم    تازه 
 ا بود...  ابینهم ن او چشمانش نمی بیند . به شوهرش نگاه کردم.

پیرمرد که جلو    مادر و   -پیرزن روي جنازه دست می کشید و می گفت مادر
انگار پیرزن    -بده  بابا جواب  -درگاهی خانه ایستاده بود صدا می زد عبدالرسول

جنازه نزدیک شد   افتاده . با صداي زنش به  فهمیده بودکه براي پسرش اتفاقی
وو   کشید  پسرش  جان  بی  پیکر  روي  را  دو  دستش  هر  داد  انتظار    تکانش 

گفتم    خواست از جا کنده شود. با گریه  داشتند بی هوش شده باشد.قلبم می
 گفت شهید که نشده ؟ نه؟  مادر بیا این ور  ولش کن...

  . بغل کرد و خودش را به او چسباند  توانستم حقیقت را بگویم.او جنازه را  نمی 
ماشین  بریم  خوایم  می  ببری  گفتم  پسرتونو  منبیاریم  گفت  بیمارستان.  و    م 

شده.این    بالاخره دل به دریا زدم و گفتم مادر پسرتون شهید  . هم میایم  باباش
سر    تا  .زدند  را که گفتم آه از نهاد آنها برآمد و با شدت بیشتري خودشان را

 آوردیم.  ودري را با کلی التماس به آنجاجاده دویدیم و ل 
 ندارین؟   پرسیدیم پتو.ذاریمنمی دانستیم چطور جنازه را توي ماشین بگ 

افتاد؛ دیدم پدر و مادر به  ماشین که همراه جسد راه  ماشین    عبدالرسول که 
   . پا راه افتاد بعد بلند شد   پیرزن چهار دست و  . چسبیده بودند به زمین افتادند
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این بار دیگر توان  .زمین خورد  می خواست خودش را به ما برساند ولی دوباره
 خودم بدم می آمد.  از ره رقت باري بود.بلند شدن نداشت. منظ

به گمرك خرمشهر می رود   در یکی از شبها زهرا همراه امدادگران و مدافعان...
اره قـرار ترکش خمپـ و از ناحیه کمر و ستون فقرات و بازوي چپ مورد اصابت

خرمشهر را در   بستري می شود. او خبر سقوط  می گیرد و مدتها دربیمارستان
هاي مختلـف   کمپ  اده واقامت درنود . بعد از آوارگی با خانوبیمارستان می ش

ازدواج  پاسـداري برادر  و ساختمانی در تهران که مخصوص جنگ زدگان بود با  
رود.  بازدید به آنجا می از آزادي خرمشهر همراه همسرش براي   می کند و پس

خـاك   اما نمی تواند خیابانها و کوچه ها را پیدا کند زیرا همـه جـا بـه تلـی از
   )17( تبدیل شده و عراقی ها قبرستان جنت آباد را هم صاف کرده بودند.

 
 یتمماجراي اولین مجروح

اولین مجروحیت من بر می گردد به شبیخون رژیم بعث به ایسـتگاه عملیـات 
 آبادان که بسیاري از بچه هاي رزمنده شهید شدند.

نـد کـه آمبـولانس ها به گروه امدادي بی سیم زد آن شب پس از حمله عراقی
لی آمبولانس به ماموریت رفته بود. وقتی هم که آمبـولانس آمـد اعزام کنند و

راننده آنقدر خسته و زخمی بود که نمی توانست دوباره اعزام شود براي همین 
ا سرعت سوار آمبولانس شدم و به طرف منطقه براه افتـادم. وقتـی بـه خودم ب

برو شـدم.همه بچـه هـا شـهید شـده آنجا رسیدم با صحنه تکان دهنده اي رو
شان رفتـه   بودند و آنهایی هم که نفس می کشیدند آنقدر خون زیادي از بدن

بود که کاري از دست من بـر نمـی آمـد. در ایـن میـان یـک مجـروح خیلـی 
وخیمی داشت و من به هر زحمتی بود او را سـوار آمبـولانس کـردم.   وضعیت

گفـت: امـدادگر را تکان داد و  هاي خشکیده اش    رزمنده زخمی به زحمت لب
گفتم: بله. بعد گفت: راننده آمبولانس. گفتم بله منم. بعد بیهوش شد. همـین 

خـون  لحظه یکی از رزمنده ها که جان سالم به در برده بود و تنهـا از کـتفش
 .می آمد جلو آمد و گفت: خواهرم شما به مجروح برسید من رانندگی می کنم



 مرواریدھای بی نشان

٤۷ 
 

کرد و بـا وجـود اینکـه   نس مسیر برگشت را فراموشاز بد حادثه راننده آمبولا 
نباید چراغ آمبولانس را در شب روشن کرد این کار را انجام داد. که با روشـن 

خمپاره بسـتند. آنقـدر آتـش ها ما را به گلوله و    شدن چراغ آمبولانس عراقی
زیاد بود که صداي خودم را نمی شنیدم فقط احساس کردم شکمم می سوزد. 

بیمارستان پتروشیمی رسیدیم آنقدر به آمبولانس شلیک شده بود که وقتی به 
مبـولانس را اره کننـد. وقتـی درب مجبور شدند براي بیرون آوردن مـا درب آ

ر کـه متعلقـات شـکمش روي زمـین آمبولانس باز شد دکتر گفت: این خـواه
بعد مـرا بـه داخـل بیمارسـتان منتقـل .ریخته... آن وقت بود که بیهوش شدم

ده و آن را با یک دسـتمال بسـته د و روده هایم را به داخل شکم برگردانکردن
بودند. وقتی مرا به اتاق عمل منتقل کردند علائم حیاتی من از کار افتاد و بـه 

 .ه سرعت به معراج شهدا منتقل کردندعلت کثرت مجروحین مرا ب
خـل نمی دانم چند روز طول کشید ولی روزي که می خواستند شهدا را بـه دا

ه خودروي حمل شهدا منتقل کنند دیدند مشمعی کـه مـرا داخـل آن پیچیـد
بودند بخار کرده است. سپس مرا به سرعت به داخل بیمارستان منتقل کردند. 

دیـد دوستان حاضر در بیمارستان می گفتند: دکتر وقتی کـه دوبـاره شـما را  
 گفت: چرا دوباره این شهید را اینجا آوردید؟ 

 دکتر ایشان زنده اند!هدا گفتند آقاي و مسئولین حمل ش
پزشکان که خیلی خوشحال شده بودند مرا بـه اتـاق عمـل منتقـل کردنـد و  

   )18( جانباز آمنه وهاب زاده .امروز در خدمت شما هستم
 

 خدیجه(س)
نخســتین زنــی کــه بــه پیــامبر اکــرم(ص) ایمــان آورد، همســر آن حضــرت، 

محمد(ص) بودند و پیامبر اکرم   خدیجه(س) بود. آن حضرت اوّلین زن حضرت
شان را تنها با ایـن یـک همسـر   (ص) حدود بیست و چند سال از عمر شریف
از خاندان قـریش، یکـی از زنـان   گذراندند. حضرت خدیجه (س) دختر خویلد

معروف و ثروتمند مکّه بود، او بـه قـدري پـاك و بـا عفـّت بـود کـه در زمـان 
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می گفتند. و ناگفته نماند که تا زمانی که جاهلیّت به او «طاهره» (بانوي پاك) 
پیامبر(ص) با حضرت خدیجه زندگی می کردند با آن که در اوج جوانی بودند، 

کردند. حضرت خدیجه(س) قبلاً مسیحی بود، و حالات همسر دیگري اختیار ن
پیامبر اکرم(ص) را از کتاب هاي مسیحیّت شنیده بود، و از نزدیـک اخـلاق و 

م(ص) را دیده بودنـد، و بسـیار علاقمنـد بـود، کـه بـا پیـامبر سیره پیامبر اکر
خدا(ص) ازدواج کند.حضرت خدیجه(س) وقتـی بـا پیـامبر(ص) ازدواج کـرد، 

بود، پیامبر(ص) بسیار در فشـار و کارشـکنی دشـمنان بودنـد، امـّا آغاز اسلام  
 لطف خدا و فداکاري حضرت خدیجه(س) یاریگر آن حضرت شد.

م گرویـد و بـراي عملـی ن زنی است که به اسـلاحضرت خدیجه (س) نخستی
شدن اهداف الهی حضرت محمد(ص) فداکاري نمود و حضرت علی(ع) هم بـه 

«فَأراه، ولایراهُ غیري، و لَم یجَمـَع... و خَدیجـَهَ و أنـا این نکته اشاره نموده اند:  
 ثالثُها، ... تنها من او را مشاهده می کردم، و کسی جز من او را نمـی دیـد، در

آن روزها، در هیچ خانه اي اسلام راه نیافت، جز خانه ي رسول خـدا(ص) کـه 
بر در روزگـاري کـه پیـامخدیجه هـم در آن بـود و مـن سـوّمین آنـان بـودم.

اکرم(ص) مبعوث شدند و به رواج دین مبین اسلام می پرداختند، پا گـذاردن 
هم نبوغ  بر سنّت باطل و فرسوده ي گذشته و پذیرش دین حقّ که اسلام بود،

فکري و فرهنگی نیاز داشت، هم شهامت سنّت شکنی، و در ایـن روزگـار کـه 
دیجه(س) واجد بسیاري از انسان ها فاقد هر دو اصل یا یکی بودند، حضرت خ

هر دو اصل بودند و به همین دلیل با بینش و بصیرت از ایثار و نثار مال دریـغ 
 ) 19(  .نکردند

 
 مشت گره شده 

ــال  ــدا 1361در س ــدپاس ــد ارغن ــهید محم ــادانر ش ــپاه آب ــاي س  ه از نیروه
در عملیات فتح المبین دراثر مجروحیت شدید ازجمله قطع شدن دستش بـه 

توجه اي که نظر همه را بـه خـود جلـب کـرده بـود شهادت رسید. نکته قابل  
مشت گره شده این شهید بود که با وجود قطع شدن دست از بدن بـاز نشـده 
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آن شهید خـانواده آن بزرگـوار و مـن جملـه مـادر   بود.در مراسم تشییع پیکر
شهید نیز حضورداشتند. وقتی این مادر دلیر و شجاع با پیکر فرزندش مواجـه 

 و را برداشته و بالا آورد.شد دست قطع شده ا
سپس دست دیگر خودش را نیز مشت کرده و با دو دست مشت شده که یکی 

 « االله اکبـر » بـرآورد. دست خودش و دیگري دست فرزند شهیدش بود نداي  
عمل بی نظیر این مادر در روحیه همه خانواده هاي شـهدا و ایجـاد انگیـزه در 
ادامه راه آن ها بسیار مفید واقع شد و یکی از بهترین خـاطرات دفـاع مقـدس 

 )20( رزمندگان اسلام و خانواده هاي آن ها در تاریخ به ثبت رسید.
 

 ادد دیشه 7که در راه امام ياخانواده
به    زیهمه چ...   م یسنگ قبر در دارالرحمه حرم حضرت عبدالعظ  کیاز توجه 

رفتم و بعد از    م یبه حرم حضرت عبدالعظ  ارتیکه به بهانه ز  ي شروع شد. روز
سنگ قبر افتاد.    نیاهل قبور بروم و چشمم به ا  ارتیگرفتم به ز  میتصم  ارتیز

بود:    ي رو نوشته شده    دیهمسر شه  ،ینابا یخ  نیآرامگاه عصمت خامه چ"آن 
کاش مادر    ی عبدالزهرا  حس  دی شه  7و  عباس،  عل  ن،یکاظم،  رسول،    ،یباقر، 
  دان یاز خانواده شه  یرد و نشان  میگرفت   میآن روز که تصم  "ی محمدرضا کاش

نم  می کن   دایپ   یکاش هم  را  شن   میکردیفکرش  قصه  چه  ا  یدن یکه   نیپشت 
خانواده    ی نیش همنو    ینیکه به امام خم  میکردیسنگ قبر باشد. فکرش را نم

 ... میبرس رانیا خیدر نجف با مرد بزرگ تار یکاش
بود اما به واسطه شغل پدربزرگم در  ي زیمادرم اهل سبزوار و پدرم اصالتاً تبر....

م  یجوان  ي هاسال  نجف  به  مادرم  با  ازدواج  از  بعد  ماندگار    رودیو  آنجا  و 
اهالشودی م م  ی ..  کاش  دانستند ی نجف همه  رژ  یدل خوش  ی که خانواده    م یاز 

حت و  ندارند  عراق  عل  ییهاتی فعال   ی بعث  هم  م  میرژ  نیا  هیرا  .  دهندی انجام 
  ياتازه  ي در نجف رنگ و بو  ینیپسران با امام خم  ییکه با آشنا  ییهات یفعال

...  کندی م  ترکیو نزد  کیو آنها را به شهادت در راه خدا نزد  ردیگی به خود م
  از یمورد ن  ییمواد غذا   کردندیم   یف زندگنجدر  ینیکه امام خم  ییهاهمه سال 
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ب   ی زندگ و  ته  شانیا  شیآلا یساده  عبد  حاج  مغازه  سال شدی م  ه یاز  آن  ها . 
امام بود.    دیمسئول خر  یافغانستان   رمردیپ پ   دیآی م  ادمی خانه    ی وقت  رمردیکه 

م  پدرم  مغازه  تأکگفت ی م  آمدیبه  آقا  از شما خر  دی:  فقط  کنم. آن    دیکردند 
به هم  یعرب  توانستینم  رمردیپ کند.  ن  لیمن وسا  لیدل  نی صحبت   ازیمورد 

آ ومغازه   قاخانه  پدرم  مغازه  از  م  ي هارا  سبدحص   دمیخریاطراف   ي ریوداخل 
رو  گذاشتم ی م دست  پدرم  چ  ي .  م   ي زیهر    ی افغانستان   رمردیپ  گذاشت یکه 

آقارا م  حرف  تکرار  م  کردیدوباره  گفته گفتیو  آقا  جنس:  هر   ی اند:از 
  ي برا   کیدار را جداکن.مبادا برنج درجه  لکه  يهاوه یکن. م  هیرا ته   نشیترارزان

  یب یبرادر و سرنوشت شان شباهت عج  7  نیا   ی.... اما داستان زندگي خانه بخر
فعال دارد.  عل  7  ي هات یبه هم  توز  کیبعث    میرژ  هیبرادر  و  و پخش    عیطرف 

اد و آنها را همه دست به دست هم د  گریاز طرف د  ینیامام خم  ي های سخنران
 لیبدی رقابت ب   نیکرد. پدرشان، حاج عبد هم از ا  ترکیبه شهادت نزد  پله پله

بود   لیدل  نی به هم  دیبود و شا  شیدر راه حق جا نماند. در مبارزه معلم پسرها
تر همه آنها را به شهادت رساند و تلخ  کیبه    ک یکه صدام در مدت چند سال  

اش  به دست خانواده  د یشه   2  کر یتنها پ  یخانواده کاش  د یشه   8از همه آنکه از  
فاتحه خوانش شوند. کمر عصمت خانم، مادر   ه باشد ک  ي تا حداقل قبر  دیرس
مثل    ریز  یکاش  دانیشه اما  شد  خم  غم  استو  ک یبار  روکوه  به  را  غم   ي ار 

نم نم  دیو شا  آورد یخودش  گر  ي برا  دانستیاصلاً  کند...اما عمر   هیکدامشان 
قد   آنقدر  عباس  و  پ کاظم  خبر  تا  اسلام  ي روزینداد  امام    ی انقلاب  توسط 

ر  ینیخم و  بشنوند  دو   میژرا  هر  عراق  آن   ي بعث  رساند.  شهادت  به  را  آنها 
عبد دستان چپ و راستش را از  روزها بعد از شهادت کاظم و عباس، انگار حاج

بود.   داده  پ  کیدست  نم  ریدفعه  اما  دست   نیا  دانستی شد  از  راه  اول  تازه 
بعث عراق به بهانه آنکه    میتوسط رژ  گرمیبرادر د  نی ن است.... حسدادن فرزندا

حس  نیاربعدر م نیامام  آب  اقا  زائران  به  به    روبعدی دستگ   رساند،ی(ع)  هم 
م فضارسدی شهادت  در  خم  نیدلنش  ي .....سکوت  امام  جماران   ی نیاتاق  در 

 و  اناالله":  دیگو یم  رلبیزمزمه آقاست که مدام ز  ي صدا  نیبرقرار شده است و ا
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و در محضرامام    ترکدی بغض عصمت خانم دوباره م  "راجعون....اناالله وانا  هیلاناا
. آقا شودیم  يجار  شیهااز چشم  امانیاشک، ب  دیبگو  ي زیچ  آنکهی ب  ینیخم

و ناراحت است. ...آن    ریپسرش دلگ  7و    یخبر شهادت حاج عبدکاش  دن یاز شن
دوباره امام به وجد آمده    دنیز دبه کام من شده بود. آنقدر ا  ای روز انگار همه دن

پدرو دادن  از دست  از    ادرمبر  7بودم که غم  ما سراغ حاج    ادیرا  از  آقا  بردم. 
به او بدهم و همان   دیهزار تومان با  002عبد، پدرمان را گرفتند و گفتند: من  

برادرها و  پدر  شهادت  خبر  که  بود  شن  میوقت  شادند یرا  همه   د ی.  روز  آن 
آن  ي هاغم با  دلجو  دارید   مادرم  بر    ییو  شما  گفتند:  شد.امام  کمرنگ  امام 

ا".دیرگردن ما حق دا  از عصمت    ییدلجو  ي برا  کسچ ی ها هسال   نی...در همه 
ها رنج و غصه چند بعد از سال  یکاش   دانیزد و مادر شهشان را نخانم در خانه
   "یابانیخ نیعصمت خامه چمرحومه "از یتیروا  ...رفت  ایسال قبل از دن

 محله  ي رهمشه منبع:
 

 فرمانده تیپ سیدالشهدا (ع)عروسی 
و همسـرش   علیرضا موحد دانش، فرمانده تیپ سیدالشهدا  روزي که امام (ره) 

دست چپش دست امام (ره) را گرفـت و بوسـید. وقتـی از را عقد کرد، علی با  
حضور امام (ره) بیرون آمدند، همسرش پرسید چرا با دست راست دست امـام 

 ام شـود و غصـه دارمتوجه دست مصنوعی )تی؟ ترسیدم امام (ره(ره) را نگرف
علی اصرار داشت مراسم عروسی را در مسجد و با تعـارف مقـداري خرمـا .شود

نظرش این بود که خبر مراسـم را بـا پخـش اعلامیـه بـه گـوش   برگزار کنند.
دوستان و آشنایان برساند؛ اما خـانواده علـی زیـر بـار نرفـت. اگرچـه مراسـم 

در نهایت سادگی، تنها با سخنرانی داوود کریمی، فرمانده سپاه تهـران   عروسی
ی را و فرستادن صلوات در مسـجد برگـزار شـد، امـا خـانواده توانسـت شـیرین

 علیرضا موحد دانش همسر شهید.. راوي: .گزین خرما کندجای
 



 مرواریدھای بی نشان

٥۲ 
 

 



 مرواریدھای بی نشان

٥۳ 
 

 زندگى ام وقف یک جانباز
لى ها پشت جبهه جنگ که شد احساس کردم سر من بى کلاه مانده است. خی

ط مقدم جـان شـان را کـف دسـت کمک مى کردند و خیلى هاى دیگر در خ
شان گذاشته بودند و مى جنگیدند. مناسب ترین کارى کـه بـه نظـرم رسـید 

منتظـر براى جنگ بکنم این بود که زندگى ام را وقف یکى از جانبـازان کـنم. 
و مشخصات آقـاى   . تا اینکه از بنیاد شهید شهرمان مشهد تماس گرفتندبودم

هیچ اجبارى در کار نبود. همه چیز بـا .درصد  70سورچى را دادند. یک جانباز  
اختیار و انتخاب خودم صورت گرفت. شاید براى خیلى ها این سؤال باشد کـه 

بـا کسـى  چطور مى شود یک نفر زندگى راحت و بى دردسر را کنار بگـذارد و
در خـانواده ام .نداشـته باشـد  ازدواج کند که نتیجه اى جز تحمل رنج و غصـه

همه راضى نبودند که با یک جانباز ازدواج کنم ولى تصمیمم را گرفته بـودم و 
  .پشتش یک نیت خیر خوابیده بود

، در همان بنیاد شهید بود. فقـط یـک نظـر کوتـاه 70نخستین دیدار در سال  
از  دیدم، آنقدر کوتاه که وقتـى از اتـاق بیـرون آمـدم هـیچ تصـویرى ایشان را  

بود. حکایت همان مهرى است که مى گویند اگـر  صورت شان در ذهنم نمانده
در دل کسى بیفتد دیگر کار تمام است. بعد از چند روز آمد خواسـتگارى. بـه 
هیچ مرد و زن محرم و نامحرمى نگاه نمى کـرد، چشـمش را دوختـه بـود بـه 

لف ایـن مین. مظلومیت خاصى در چهره اش بود طورى که آن هایى که مخـاز
مشکلات زندگى با یک ازدواج بودند، راضى شدند. عاقبت شروع کرد به گفتن  

 جانباز و اینکه خجالت نمى کشم در خیابان پشت چرخش را بگیرم؟
 من هم گفتم خجالت از کى؟

ن مردم پا مـى گـذارم و با شجاعت دسته هاى چرخ را مى گیرم و با جرئت بی
، از وضعیت جسمى اش گفت و اینکـه مى گویم این فرد افتخار من است. بعد

باید دیالیز شود. مى گفت سختى هاى این کار   فقط قطع نخاع نیست و مرتب
را ندیده ام و ممکن است بعدها از تصمیمم منصرف شـوم. مهـدى واقعـا هـم 
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نینداخته بودم پى به اهمیـت راست مى گفت؛ تا خودم را در آن شرایط خاص 
 .ماجرا نبرده بودم

تیر دوشکا از شکمش نیز این طور بود که، زى آقاى سورچى  جانبانحوه  راستی  
رد شده و از پشتش در آمده بود. این کار باعث سـوختن نخـاع و خـرد شـدن 
مهره ها شده بود. نصف روده هم از بین رفته بود. مرتب نفس تنگـى داشـت و 

بار ریه هایش آب برمى داشت و باید مى رفت بیمارستان تا   هر چند وقت یک
گـران کننـده ب هاى اضافه تخلیه شود. وضعیت کلیه ها بیشتر از همه چیز نآ

اگر مهدى اهل آه و ناله .  بود. باید مرتب دیالیز مى شد با درد بسیار بسیار زیاد
گذشـت   بود و با داد و فریاد دردش را نشان مى داد خیلى به من سخت نمـى

 روحیه دارد و فقط بگو. همه مى گفتند خیلى  بودولى مهدى آدم داد و فریاد ن
و بخند مى کند ولى آن ها نبودند تا ببینند که چگونه وقتى هیچ دارویـى اثـر 
ندارد چطور مهدى رختخوابش را از درد توى دست هایش مچاله مـى کـرد و 

اهر مى کرد ولى آن صدایش در نمى آمد تا من ناراحت نشوم. همیشه حفظ ظ
گـردنش دیگـر نمـى توانسـت صورت سرخ و چشمان قرمز و رگ هاى متورم  

را از درد بـه هـم فشـار مـى داد کـه   چیزى را پنهان کند. آنقدر دست هایش
من هم بى صدا بدون آنکه به روى خودم بیـاورم چـه .دست ها ورم مى کردند

شـتم.خیلى سـخت اتفاقى افتاده، کیسه آب گرم را روى دست هایش مـى گذا
ظـات مـى توانسـتم همیشـه آرزو مـى کـردم کـاش در آن لح .اسـت، خیلـى

دهم و در درد کشیدن هم شریکش باشم. تـا مـى آمـدم   دردهایش را تسکین
حرفى بزنم و به خیال خودم کارى بکنم تـا بـه ایشـان روحیـه بـدهم، پـیش 

زد و   دستى مى کرد و با همان توان اندکى که برایش مانده بود لبخنـدى مـى
ه روز بهتر مى شوم و چطورى خانم، مرا مى بینى، شکر خدا دارم روز ب  گفتیم

 .اى توستهمه اش به خاطر مراقبت ه
آن وقت دلم از این حرف هایش آتش مى گرفت. مى خواسـتم گوشـه اى کـز 
کنم و تا مى توانم گریه کنم، تنها کارى که بى اختیار انجـام مـى دادم. عزیـز 

ه جلوى چشمانم آب مى شـد و مـن فقـط مـى توانسـتم زندگى ام قطره قطر
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مشت مشت قرص آرام بخش مـى خـوردم. البتـه الان کـه در   تماشایش کنم.
تان است جرئت ندارم قرص بخورم، مى ترسم خوابم ببـرد و از مهـدى بیمارس

 غافل شوم. 
نمى شود گفت به خاطر مهدى از خودم مى گذشتم، بلکه نمـى توانسـتم بـه 

چه شب هایى که تـا صـبح بیـدار مـى مانـدم و .  مهدى بگذرمخاطر خودم از  
اکسـیژن قطـع شـود و   اکسیژن را باز مى کردم و از ترس اینکه مبادا  کپسول

نفس مهدى بند بیاید، تا خوابم مى برد از جا مى پریدم و به بالا و پایین رفتن 
قفسه سینه اش نگاه مى کردم تا مطمئن شوم اتفاقى نیفتاده اسـت. آن وقـت 

ه در چهـره یک آیۀ الکرسى مى خوانـدم و آرامـش از دسـت رفتـه ام را دوبـار
همیشه قسمش مى دادم، التماسش مى کـردم کـه اگـر .مهدى پیدا مى کردم

 خوابم برد و کارى داشت بیدارم کند اما هرگز چنین نمى کرد.
یک بار که خیلى خسته بودم و نتوانستم بیدار بمانم، خـوابم بـرد. بیـدار کـه  

یـدار صورتش سرخ شده و کم مانده بود خفه شود آن وقت تازه گفـت: بشدم  
مهدى همیشه مى گوید باید صبر .شدى خانم، اکسیژن را برایم ردیف مى کنى

و تحمل داشته باشم. مردم هم فکر مى کنند کسى که با چنین مردى زندگى 
 مى کند باید خداى روحیه باشد ولى بعضى وقت ها واقعا کـم مـى آوردم. دل

 سنگ که ندارم، شوهرم است. توان درد کشیدنش را ندارم.
 .سعى مى کنیم به هم دلگرمى بدهیم، هر دو به هم احتیاج داریم دو هر 

اسباب زحمت کسى بشود. اوایل ازدواج مان که شـرایط   شتمهدى دوست ندا
جسمى اش بهتر بود، خیلى از کارهایش را به تنهایى انجام مى داد. چند مدال 

ذاشت تیراندازى کسب کرده بود. کپسول اکسیژن را در ماشینش مى گ در تیم
بـه   74ر در سـال  و هر کجا که مى خواست مى رفت ولى وقتى براى اولین بـا

خاطر عفونت مثانه به کما رفت، دیگر کشش لازم را بـراى تیرانـدازى نداشـت 
 .حتى نمى توانست رانندگى کند و یا از خانه بیرون برود

حمام رفتن مهدى هم که سختى هاى خاص خودش را داشت. توان حـرکتش 
فرش ها را جمع مى کـردم تـا بـه .با برانکارد به حمام مى بردمش  .م  را نداشت
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برانکارد گیر نکند و مهدى اذیت نشـود. موقـع بـالا و پـایین کـردن برانکـارد 
اول   حسابى عرق مى ریختم و با خنده مى گفتم این هم یک نوع ورزش است.

ر حتى شانه هاى مهدى را مى گرفتم و بعد پاهایش را جابه جا مى کردم. دیگ
 .نمى توانست خودش را روى زمین بکشد

وقتى براى اولین بار به کما رفت، بیست و پنج روز بیهوش بود و من مـدام در 
حرم امام رضا(ع) بودم و دعا مى کردم و امام را به جان مادر و پسرشان قسـم 

 ا مهدى را دوباره به من برگرداند. با اینکه در ابراز علاقه ام به مهدى مى دادم ت
 هیچ کوتاهى نکردم ولى بازگشت دوباره اش به زندگى به من نشان داد راست

است که آدم تا چیزى را از دست ندهـد قـدرش را نمـى دانـد. تـازه فهمیـدم 
ذارم باز هم کـم همسرم لیاقت بیشتر از این را دارد و هر قدر از خودم توان بگ

 .اگر صلاح نیستاز خدا مى خواهم اگر صلاح است شفایش بدهد و .گذاشته ام
آن وقت بقیه دعا را در دلم مى گویم؛ اصلا توان به زبان آوردنش را هم نـدارم. 
دلم مى خواهد فریاد بزنم و حرف هاى ناگفته اى را که در دلم سنگینى کرده 

ز کما هم با همان لبخند همیشـگى بـه مـن بعد ا.  بیرون بریزم ولى نمى توانم
تولد بگیرند شما سه بار بایـد بـراى مـن   گفت: خانم اگر همه در سال یک بار

یا آمدنم، یکى براى وقتى که مجروح شـدم جشن تولد بگیرى. یکى براى به دن
و دکترها روى پرونده ام خط قرمز کشیدند ولى زنده ماندم و یکى همین حالا 

هیچ وقت به .داد و قسمتم کرد دوباره کنار شما نفس بکشمکه خدا شفاى مرا  
ده بـودم و همـان جـا بـود کـه و عمق عشق و علاقه را نفهمیآن اندازه معنى  

 .فهمیدم به معناى واقعى کلمه عاشق همسرم هستم
در این چند روزى که به کما رفته خیلى دلم برایش تنگ شده. سحرهاى مـاه 
رمضان خیلى با خدا راز و نیاز کردم. اوایل ازدواج که براى مسابقات تیراندازى 

تا برگردد، بى تابى مى کردم و اشک مـى ریخـتم.   به شهرهاى دیگر مى رفت
داشـتم، الان را دیگـر   مدام ارتباط تلفنى داشتیم. آن وقت، آنقدر به او علاقـه

خودتان حساب کنید. از اینکه اتفاقى بیفتد دیوانه مى شوم. از خدا مى خواهم 
آن وقت بقیه دعا را در دلم   .اگر صلاح است شفایش بدهد و اگر صلاح نیست  
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ردنش را هم ندارم. دلم مى خواهد فریاد بزنم و ى گویم؛ اصلا توان به زبان آوم
در دلم سنگینى کرده بیرون بریزم ولى نمى توانم.   حرف هاى ناگفته اى را که

 مهدى از من قول گرفته بى تابى نکنم و عاقلانه برخورد کنم. 
خواهنـد همه زن ها مى دانند علاقه به همسر یعنى چه و به هـر روشـى مـى  

د. من هـر کـارى لبخند رضایت را بر روى لب هاى شریک زندگى شان بنشانن
حبت بود. هیچ توقعى هم نداشتم. فقط برایم کافى مى کردم از روى علاقه و م

 او  .بود که مهدى نگاهش را توى چشم هایم بیندازد و با رضایت لبخنـد بزنـد
 مى دهد.هرگز شکایت نمى کند و به من هم اجازه گله و زارى ن

هایى بوده که وقتى او درد مى کشید من هم شکنجه مى شدم و در دلم   وقت 
را شکر مى کرد و من التماس مى کردم. اما همیشه ورد فریاد مى زدم. او خدا  

زبانش بود که براى خدا رفته است و من نباید دهان به گله باز کنم. مى گفت 
ى خدا و دل خودش چنین اگر چیزى بگویم خدا قهرش مى آید. مى گفت برا

وضعیتى پیدا کرده است و از آن وضع هم راضى است. مى گفت اگر بهشت را 
 باید این سختى ها را تحمل کنى. مى خواهى 

جواب من هم این بود که قول بدهد بى وفا نباشد و وقتى پایش به بهشت بـاز 
شد مرا فراموش نکند. مى گفتم حاضرم روزى صد بـار پـیش مـرگش بشـوم، 

 .س دیگر تحمل این غصه ها چیزى برایم نیستپ
بـه آسایشـگاه   وقتى فهمیدم مهدى ماندن در خانه در کنار من و دخترمان را،

در خانـه  ی اوترجیح مى دهد، قدر زحمت هـایم را فهمیدم.دیـدن جـاى خـال
برایم سنگین ترین عذاب و غیر قابل تحمل ترین اتفاقى است که مى تواند در 

 .زندگى ام رخ بدهد
مى گفت زندگى مان شیرین بود و با تولد زینب، خدا ملاتش را هم بیشـتر   او

این بود که دخترم عذاب کشـیدن پـدرش را نبینـد کرد. از آن به بعد آرزویم  
ولى امکان نداشت. کنجکاوى هایش کلافه ام کـرده بـود. حقیقـت را بـا زبـان 

م مـى روم و کودکانه اى به او مى گفتم و زینب مى گفت هر وقت بزرگ شـد
 .آدم بدها را مى کشم که به بابا تیر زده اند
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ش را به پاهایم مى چسـباند و بحرانى مى شود، دخترم خود  او  هر بار که وضع
مى گوید پس بابا کى خوب مى شود. من هم مى گویم از خدا بخـواه کـه بابـا 

. بـراى وصـل کـردن بودخیلى بد رگ    او.خوب شود و گرنه مى رود پیش خدا
هایش را سوراخ سوراخ مـى کردنـد تـا رگ   دیالیز شدن همیشه دست  سرم و

 مى شد و مى مردم و زنده مى شدم. پیدا کنند و من هزار بار دلم از جا کنده
باید هفته اى چهـار بـار دیـالیز مـى شـد بـراى همـین دکترهـا بـرایش رگ  

مصنوعى زیرپوستى (شنت) گذاشتند. یک روز براى خرید از خانه بیرون رفتـه 
بودم، وقتى برگشتم در جا خشکم زد. تخت و رختخواب و حتـى دیـوار پـر از 

ه بود و رنگ به رو نداشت. تا چشـمش ریزى کرد  خون بود. دست مهدى خون
به من افتاد به زور لبخند زد و گفت کمى خونریزى کرده ام چیزى نیست. من 

ى هم خودم را نباختم و با خنده اى از جنس لبخندهاى خـودش گفـتم چیـز
نیست اتاق را دوباره مثل روز اولش مـى کـنم. دسـتش را محکـم بسـتم، درد 

ولـى م پانسمان دستش را عوض کـنم  شب قبلش هم وقتى مى خواستداشت  
چیزى نمى گفت ، ناگهان خون توى صورت هر دویمان فـواره زد. حیـرت زده 

ه به صورت غرق به خونش نگاه کردم ولى او براى اینکه من نترسم با اشـاره بـ
ى یـصورتم، خندید و گفت قیافه اش را، و بعد هر دو با هم خندیدیم، خنـده ا

بالاخره اتفاقى که نباید مى افتـاد، افتـاد و شـنت دسـت .که رنگ خون داشت
مهدى چرکین شد و دکترها گفتند باید بسترى شود. شنت از طرف گـردن از 

لیز نشدن بموقع کار افتاده بود. باید عمل مى شد ولى عمل نشده، به خاطر دیا
عفونت وارد خونش شد و به کما رفت. کلیه هایش از کار افتاد و حجم قلـبش 

فشارخونش پایین آمد و نبضش بالا رفت. بلافاصله خونش را عوض  .شد بزرگ
کردند. تنها فرصت من براى دیدار، وقتى بود که با چشمان نیمه باز در انتظـار 

ه بودنـد. گاه ها را از ایشان جـدا کـردروزى گذشته بود و تمام دست  .کما بودند
بـراى   م رالد چهارپس از این، باید جشن تو  چگونهکردیم که    داشتیم فکر مى

. دل مان با امید بهبودى شان آرام گرفته بود که ناگهـان آقـاى مبگیر  مهمسر
  )21( راضیه فدایى همسر شهید جانباز مهدى سورچى .سورچى هم شهید شد
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هستم دیشهمادر  ن یمن مظلومتر  
گفتند، درباره   یآرام نشده اند. م  ش یلرزد، هنوز دست ها  ی مادر هنوز م  ي صدا
  یشود، اما وقت  ی حالش بد م  د،ینشو  چشیپا پ   یلیخ  وسفیشهادت    اتیجزئ

گفت. انگار مادر منتظر نام    یم  ي گرید  زیچ  شینشستم چشم ها  شیرو به رو
به منطقه    اوع شد دائمبود...بعد از انقلاب وارد سپاه شد، جنگ که شر  وسفی

بود. خوب   به شدت مجروح شده  بار  آمد داشت. چند  و    ادم یکردستان رفت 
  وسفت یماه مبارك رمضان از طرف سپاه آمدند و گفتند که    نیهست، در هم

 ...است ي بستر زیامام تبر  مارستانیشده و حالا در ب یزخم
،  را شناخت  ف س ویچشمم از دور    مارستانیشدم، در ب  زیتبر  ینکرده راه  افطار

ز چوب  بشود،  قربانش  م  ریمادر  در  و  گذاشته  ز  انیدستش  از   ي ادیتعداد 
زده و خود را دوان دوان به آغوشش    شیبود... از دور صدا  ستادهیا  نیمجروح

زار  ونیش  ي رساندم، صدا ب  ي و  دا  مارستانیام  زد، همه  به هم  را    شتند را  ما 
م هاس  ي مادر  کردند،ی نگاه  مدت  را  که  دلبندش  که    یوسفیو    دهیند  پسر 

گرفته...   آرام  مادرش  آغوش  در  آرام    وسفیمجروح  به خدا  را  تو  مادر!  گفت: 
مادرشان    ادی  دنت یبکش؛ بچه ها با د  رونینکن، من را از آغوشت ب   هیباش! گر

  ...ردیگ  یافتند و دلشان م یم
ب   رنگ از  روز  چند  از  بعد  نداشت.  رخسار  کرد  مارستانیبه  اش  و   میمرخص 
روستانه  خا  میآمد م  ي در  را  او  همه  منطقه  ضد    یکوتاجوق...در  شناختند، 

ک دمکرات  و  س   وسفیاز    ی بی عج  نهیانقلاب  چند  نهیدر  از    نیداشتند،  نفر 
 ...و در بند کرده بود ریشان را غافل گ ي سرکرده ها

برا! گفته بود یخواب  شب به اذان مانده بود    یساعت  می کنم. ن  دارشینماز ب  ي د 
ب رو  مدیشدم، د  داری که  ها  به    يها  وارید  ي دمکرات  با چراغ    گرید  کیخانه 

ب  دهند،یعلامت م  ب  داریپدرش را  خانه هستند.    رونیکردم، گفتم دمکرات ها 
آقا    ینم  ي کار  چی گفت: آن ها ه بکنند.  مامان    داریب  وسفیتوانند  شد. گفت 

نماز وضو گرفت...    ي به ساعت کرد و برا  ینگاه  ست،ین  ي زیچه خبره؟ گفتم چ
بودرکعت   که دمکرات ها وارد خانه شدند، همه جا را   اول نمازش را خوانده 
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بدون توجه به آن ها نمازش را خواند و تمام کرد...اسلحه را به   وسفیگرفتند،  
تفنگ را   وسفی  ؟یهست  یحزب الله  سمت من گرفتند، گفتند: لامصب! تو هم 

 ي ارمادرم کپس با    د،یگرفتن من آمده ا  ي و گفت: شما برا  د یکش  م یشانیاز پ
!  دیگفت: مرا از پشت بام ببر  وسفیرا ببرند.  وسف یخواستند    ی نداشته باشد...م

ترسم    ی گفت:م  ؟یمردم روستا شرمسار باش  ي که از نگاه ها   یترس   یگفتند: م 
بب مرا  روستا  زنان  دلهایکه  هراس  و  بگ  ي ند  فرا  را  که    ردیشان  کنند  فکر  و 

رهبرت است؟   ي برا  ؟یخوانیماز م!... گفتند: تو ندیشمابه منطقه مسلط شده ا
...گفت: نام رهبرم را به  ستیعبادت ها قبول ن   ن یو ا  ستیخدا ن  ي نماز برا  نیا

ن برا  اور،ی زبان  ممل  کیجنگم که    یم  ي رهبر  ي من  اقتدا  او  به  نماز  در    یت 
اند کن در  محکم  یکیحال    نی...  ضربه  تفنگ  قنداق  با  دمکرات  زنان  به    یاز 

 ...را بردند  وسفمی خون شد...خلاصهزد که غرق در  وسفیدهان 
پ   صبح ا  د یرا شه  وسفیآوردند که    غامیکه شد  برا  م،یکرده    ي پدر و مادرش 
خبر همان جا دق کرد  نیا دنی. پدرش با شن ندیایجنازه به مقر حزب ب لیتحو

سو آن  به  برادرش  و  من  سپرد...  جان  رفت   ي و  همان   وسفی  م، یرودخانه  را 
اعضا  ي که سپاه چند  ییجا بو  ياز  انقلاب را به هلاکت رسانده    د یشه  د،ضد 

بودند.بدن   ها  وسفم یکرده  بود.انگشت  شده  تکه  و   ش، یتکه  جگرش،اعضا 
جا دفنش کن...    ن یهم  ، یخارجش کن  نجایاز ا  ي جوارحش... گفتند:اجازه ندار

بودند، با    ستادهیکوه ا  ي ضد انقلاب  به صورت مسلح بالا   ي که اعضا  یدر حال
مهر کربلا    کی  تم،را در قبر گذاش  وسفمیتکه تکه  ندم،  را ک  نی زم  میدست ها

لااله الا    ادی... با فردمیجسدش پاش  ي تکه ها  يدر دستم بود، خرد کرده و رو
خ و  اکبر  االله  ها  ینیماالله،  دست  با  کردم.  دفنش  خدا  ي رهبر  تو  ایخودم...   !
  بود و به من  ستادهیا اهیچادر س  بایسرش خانوم ي که بالا  یخودت شاهد هست

اله    یم لا  بگو  و  باش  آرام  که  در  االلهگفت  مزارش  ها  سال  با گذشت  ...امروز 
منطقه به امام زاده معروف شده است، مردم منطقه از دعا در مزارش حاجت 

قبر    ي اد یز  ي ها اند.  پ  وسفیگرفته  آرام   کریو  و  امروز محبوب  تکه اش  تکه 
 داور پناه  فوسی دیمادرشه  ،یشجاع روزهی: في بخش مردم منطقه است.. راو
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 دویدم و دویدم
 سر کوچه رسیدم 
 بند دلم پاره شد 

 از اون چیزي که دیدم 
 بابا میون کوچه

 افتاده بود رو زمین
زدمامان هوار می   

بگیرین شوهرمو   
 مامان با شیون و داد 

زد توي صورتشمی   
داد بابا روقسم می   

 به فاطمه به جدش
 تو رو خدا مرتضی
 زشته میون کوچه

ینه ببچه داره می   
 تو رو به جون بچه
 بابا رو دوره کردن

هاي محلهبچه  
 بابا یهو دویدو 

 زد تو دیوار با کله
 هی تند و تند سرشو

زد به دیواربابا می   
وداد حاجیمی قسم   

و بردار حاجی گوشی   
هاي بابا جوننعره  

 یه هو پیچید تو گوشم 
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 الو الو کربلا
 جواب بده به گوشم 

 مامان دویدو از پشت
بابا روگرفت سر    

گفتبابا با گریه می   
هارو کشتند بچه   

و هولش داد بعد مامان  
 خودش خوابید رو زمین 
 گفت که: مواظب باشید 

 خمپاره زد بخوابید
 الو الو کربلا
خوامکمک می  

 حاجی جون 
ها قیچی شدنبچه  

 تو سینه و سرش زد
 هی سرشو تکون داد 

 رو به تماشاچیا
 چشماشو بست و جون داد 

دنبعضی تماشا کر  
 بعضی فقط خندیدن

 اونایی که از بابا 
 فقط امروزو دیدن

 جلو بابا دویدم
 بالا سرش رسیدم
 از درد غربتِ اون 

پیچیدم هی به خودم   
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 درد غربت بابا 
هاي درده نشونه   

 درد غربت بابا 
 غنیمت از نبرده 

 شرافت و خون و دل
هاي مردهنشونه   

 اي اونایی که هنوز
خندیددارید بهش می   

اتونهبراي خنده  
پسندیددردشو می  

 امروزشو نبینید 
 بابام یه قهرمونه 

رسیم یه روز به هم می   
 بازي داره زمونه
 موج بابا کلیده 

 قفل دره بهشته 
شید یه روز پشیمون می   
 که دیگه خیلی دیره

هاي مادرمگریه  
گیره یقتونو می   

 اتل متل یه بابا  
 که اون قدیم قدیما 
 حسرتشو می خورن 

 تمامی بچه ها  
یاد ابوالفضل سپهر  دهزن  
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 خواب صادق
یک شب قبل از اینکه خبر شهادت جواد را بیاورند خـواب دیـدم خانـه، کنـار 
جاده است و جواد یک کیسه برنج روى دوشـش گذاشـته، سـاکش را هـم در 
دست گرفته و به سمت خانه مى آید.من به سمت جواد دویدم و گفتم: مـادر! 

 و اینقدر اذیت مى کنى؟ودت رچرا خ... من برنج مى خوام چه کار؟
وقتى کیسه برنج را از روى دوشش پایین آوردم دیدم یقه پیراهنش خونى  

گفتم: جواد! پیرهنت چرا خونیه؟   ...است!  
گفتم: نه مادر!  ... گریه نمى کنى  گفت:   

 گفت: قسم بخور که گریه نمى کنى! 
ه نمى کنم.  (علیه السلام) که روبه رویش هستم گری گفتم: به این امام رضا

بعد پشت گردنش را نشان داد، گفتم:    خوردى. گفت: قول دادى ها، قسم هم 
عفونت مى کنه،   ... چرا زخمت رو پانسمان نکردى؟  ...خدا مرگم بده مادر!

گفت زخمم خوب شده، پانسمان نمى خواد! ... آلوده مى شه!   
وقتى جنازه  .از خواب پریدم. دلم گرفته بود.فرداش خبر شهادت جواد را دادند 

جواد را تحویل گرفتیم، همه جاى بدنش سالم بود. فقط یک تیر به گودى 
) 22( م فاطمه عاجزپور مادر شهیدخان .گردن او خورده بود  

   
 خبر شهادت

تو  کی بود  گرفته  کاغذ  م  ي تکه  نگاه  چشم   ی دستش؛  بعد  و  کاغذ  به  کرد 
پسرم؟ ... سرباز    ي گردیم  یی:دنبال جا دیبه پلاك خانه ها.  زن پرس  دوختیم

  شان ی... از ستاد لشکر برا  ؟ي چه کار دار   انیبا مراد  -...انیمراد  ي گفت: خانه  
 ي کاغذ را تو  رباز، س"هستم  انیمن مراد"که زن گفت    نینامه آورده ام. ...هم

  ي دوش سرباز شناخت. نوشته    ي پسرش را رو  فیدستش مچاله کرد. مادر، ک 
 ...  رانیا یارمن دی شه  نیولبود؛ ا "ک یزور"کاغذ، خبر شهادت  ي تو
 ان یمراد کی زور دیمادر شه ي راو
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 مادر شهیدان تقوي
ماهـان» متولـد شـهر «بشري    ،تقوي جاسم، صباح، رعد و موفق  مادر شهیدان  

سال سن دارم؛ در اصل اهل شهر ماهان استان کرمـان   75اشرف هستم؛  نجف
رت علی(ع) و امام هستم که قبل از به دنیا آمدن ما پدربزرگم براي زیارت حض

  .جا زندگی کردند حسین(ع) به عراق رفتند و با خانواده در همان
 .ساله بود، ازدواج کردم 17» که سالگی در نجف با «محمد تقوي  15بنده در 

دختـرم در شـهر   2پسـر و    7شوهرم تراشکار بود. وضع مالی خوبی داشـتیم؛  
اد رفتـیم و آخـرین نجف به دنیا آمدند، سپس به خاطر کـار همسـرم بـه بغـد

 .فرزندم که دختر بود، در بغداد به دنیا آمد
مـاز یادم هست آن موقـع چنـد بـار پشـت سـر امـام خمینـی(ره) در نجـف ن

خواندیم؛ عید سعید فطر هم نماز جماعت بـه امامـت ایشـان در صـحن حـرم 
  )خواندیم.المؤمنین(عامیر

دس بــود؛ ســال ســن داشــت و مهنــ 27خواندنــد، جاســم هایم درس میبچــه
ساله و دانشجو بود  17کرد؛ رعد ساله بود و پیش پدر تراشکاري می 20صباح

خوانـد؛ یکـی از دخترهـایم در دبیرسـتان درس میساله و در    14و موفق هم  
رحمـان در دانشـکده پزشـکی بصـره تحصـیل  خواند و پسرمموصل درس می

ي زیتون، پرتقال، هاهاي ما در نجف و بغداد مانند باغ بود؛ درختخانه.کردمی
خواندنــد و نشســتند و درس میها روي چمــن میبچه.نــارنج و... داشــتیم

دائماً مهمـان از بغـداد و نجـف بـه .ماشین هم داشتیم  نوشتند. سه دستگاهمی
بعد از پیروزي انقـلاب .کرد؛ خلاصه، روزگار خوشی بودخانه ما رفت و آمد می

امام خمینی(ره) داشتم، دائماً از رادیو   اي که بهاسلامی ایران، با توجه به علاقه
را آغـاز   کردم؛ بعد هم که صدام علیه ایـران جنـگمی  اوضاع ایران را پیگیري 

کرد، خیلی نگران بودم؛ براي گرفتن اخبار از وضعیت در آشـپزخانه هـم غـذا 
 .کردم که بدانم چه اتفاقی افتاده استکردم، هم رادیو گوش میدرست می
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ها چنـدبار آمدنـد و نیـرو داشـت؛ صـدامی  صدام احتیاج به  براي ادامه جنگ،
هایم در بصـره، گفتم: بچـههایتان به جنگ با ایران بروند. مـیگفتند: باید بچه

 خوانند، به کجا بروند؟!. موصل و بعقوبه درس می
 .کردجاسم مهندس برق بود و در بغداد کار می

دسـت   اسـتند شـیعیان بـهخوکند! آنها میمگر مسلمان با مسلمان جنگ می
مان را بـه زور بـه جنـگ بـا هاي آشناي یکدیگر کشته شوند؛ تعدادي از جوان

ایران بردند؛ آنها تبعه ایرانی مقیم در عراق بودنـد؛ یکـی از آنهـا بـراي پسـرم 
ها جـدا بـود؛ نیروهـاي شـیعه را بـا ها با بعثیتعریف کرده بود که چادر شیعه

کردنـد؛ بعـد نیروها حرکـت می  ها باید از جلوي فرستادند و آنیاسلحه خالی م
مسـلمان   شدند؛ صدام این گونه به بچههم هیچ مقاومتی نداشتند و کشته می

کرد؛ آنها بـا طرفـداران امـام خمینـی(ره) ایـن کـار را انجـام و شیعه ظلم می
کرد این کردند؛ رویهاي ما در حزب «دعوه» بودند و فعالیت میجوان.دادندمی

هـاي سیاسـی ـ فرهنگـی بـود؛ قی و انجام فعالیتوت به اسلام حقیحزب، دع
 .هاي شیعه در عراق توسط رژیم بعث به شهادت رسیدندخیلی از همین جوان

گشـتند؛ آنهـا را در هـا میوقت محله به محلـه دنبـال جوانها وقت و بیبعثی
هـا اتاق  آمدند؛ درما میهاي  کردیم؛ به منزلزیرزمین و انباري خانه مخفی می

زدند، اصلاً توجهی نداشتند که زن و بچه با ها و بچه را میکردند، زنمی  را باز
ریختنـد، پـس از دادن چه وضعیتی در خانه هستند؛ همـه جـا را بـه هـم می

در دومین سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، یـک .  رفتندفحش و ناسزا می
 9، سـاعت  سفره شام بودیم  ضاي خانواده دورشب که سفره پهن بود و همه اع

انـد؛ دانستیم بـراي چـه آمدهشب در منزل را زدند؛ نیروهاي بعثی بودند؛ نمی
 ها بیایند، گفتیم: چرا؟ کجا؟ بعد از تفتیش منزل، گفتند که بچه

آنها گذرنامـه و .  شان خانهفرستیمپرسیم و میگفتند: چند تا سؤال از آنها می
پسر کوچکم در این حـین بـه پشـت بـام .بردند ها را هم با خودشناسنامه بچه

ها فرار کند و به ایران برود؛ من نگذاشتم خواست از پشت بام همسایهرفت؛ می
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گفت: بگذار فرار کنم و پیش خمینی و گفتم: با هم باشیم بهتر است اما او می
 .دهندمان میاندازند و عذابها ما را به زندان میبروم؛ صدامی

جاسم، تازه ازدواج کرده بود؛ همسرش هـم .بردند  م را گرفتند وپسر  4بالاخره  
خواستند خانه را بگردند؛ طلاهـا ها میبراي مهمانی به نجف رفته بود؛ صدامی

شان در طبقه بالا بود؛ به اتاق عروسم رفتم تـا   هاي عروسم در کمد اتاقو پول
گشـتند و هـر چـه نها خانه را میپول و طلاي عروسم را از آنجا بردارم، چون آ

  .بردندرسید با خودشان میشان می ستد
سربازهاي صدام به من گفتند: بیا پایین. گفتم: پول و طلاي عروسم اینجاست 

جا داخل کمد بمانـد گفـتم: چطـور گفتند: هر چه پول و طلا دارید باید همان
تان له شما را به منزپرسند و دوباراز شما یک سؤال می:بگذاریم بماند؟! گفتند

ها ظالمانه مرا از بالا با کتک و لگد زدند و از طبقه بالا بـه صدامی.نندگردابرمی
 خواستم خانـه را بسـوزانم. گفـتپایین آوردند؛ یک شیشه نفت برداشتم و می

 کنی؟چه کار می
مان خواهم خانه را بسوزانم؛ شما ما را ببریـد، دیگـر مـا را بـه خانـهگفتم: می 
ند و نگذاشتند این کار را انجام دهم. در زمـان را بیرون انداختگردانید. مرنمیب

ها جمـع کـردیم و و لباس براي خـودم و پسـرهایم و بچـه کوتاهی هم وسایل
 40هاي ها مرا به همراه عروسم بـا بچـهبالاخره صدامی .داخل ساك گذاشتیم

د تـا همسرم راهی کردنـام حمیدو  ساله  12دخترم، پسر    2اش؛  ساله  4روزه و  
مان را قفل کردنـد؛ خانـه مـا دو در داشـت، ات ببرند؛ آنها در خانهبه استخبار

کوچه عقبی دخترم ایستاده بود و گفت: مادر در را بـاز کـن، بگـذار بیـاییم و 
گفتم: شوهرت شـب کـار اسـت؛ بمـان در اینجـا، نیـا؛ او .  کنیدببینیم چه می

مـرا در ر هـم بـود؛ وقتـی  کرد؛ بـارداه میزد، گریهمین طور که به شیشه می
 ماشین نشاندند، سرم را داخل کوچه کردم و با گریه گفتم زهرا! 

 ها مواظب خودت باش؟!آید؛ شبدیگر کی پیش تو می
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اش هم براي عراق بود اما شناسـنامه دختـرم شوهر زهرا عراقی بود، شناسنامه
داري؟!   ت: یـک دختـر دیگـرها مرا گرفت و گفیکی از صدامی.تبعه ایرانی بود

 .الان گفتی زهرا، مرا زد با لگد دارم. گفت:گفتم: ن
گفتم: نـه گفتند: بـاز هـم دختـر داري؟! مـیزدند و میمرا در استخبارات می

 .خواندندارم؛ یک دختر دارم که در موصل است و درس می
از شـب   استخبارات مرد بودند؛ ما را به زندان استخبارات بردند؛نیروهاي  همه  

ها از اتباع ایرانی بودنـد؛ در هـر سـالن ثر زندانیکا.مه بار جابجا شدیتا صبح س
شدند؛ حتی دستشویی هم وسط زندان بـود؛ یکبـار نفر به سختی جا می  100

چاه دستشویی پرُ شد، سرازیر شد وسط اتاق؛ همه نجس شدند. از پشت میلـه 
 ت؟!.بینید چه شده اسپنجره زندان، به افسران صدام گفتیم: بیایید و ب

ها نمـاز اصلاً این موضوع برایشان اهمیت نداشت؛ مجبور بودیم با همان لباس 
گـرفتیم؛ از آب و من بیماري فشـارخون داشـتم؛ سـردرد شـدید می.  بخوانیم

آوردند که داخل آن پر از سوسـک و چایی و غذا خبري نبود؛ براي ما ناهار می
م بـود، مـن و دخترهـایم توانستیم بخوریم. وقتی هم غذا سـالنمیحشره بود؛  
دار داد؛ دائمـاً روزهدادیم، چون او بچه شیر میبه عروسم می  مان راسهم غذاي 

یک بار که حال خوبی نداشتم، فریاد زدم: ما مسلمان .خواندیمبودیم و نماز می
 کنید؟!هستیم چرا با ما این طوري رفتار می

 زندان بزرگ «زیونه» بودیم  هایمان درها با بچهما زن.توهین بود  اما پاسخ من 
و یک زندان دیگر هم در کنار ما بود که مردها در آنجا بودند. از زمـان زنـدانی 

سـال   12هایم را دیگر ندیدم؛ پسرم «حمید تقوي» کـه آن موقـع  شدن، بچه
 .داشت، در کنار پدرش بود

بردند؛ ها کجا  هایشان را بعثیدانیم جنازهیتعداي از زنان فوت کردند؛ اصلاً نم
دادي از آقایون هـم در آنجـا بـه دلیـل فشـار کرد: تعبعدها شوهرم تعریف می

 .ها چه کردندزندان، فوت کردند و معلوم نشد که جنازه او را بعثی
ها اعتراض کردند که چرا ما را در اینجـا نگـه ماه یک بار تمام زندانی  2بعد از  

زدیم؛ در را بستند و رفتند؛ یک ا را به ایران بفرستید؛ همه فریاد میداشتید، م
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آید و شما را به ایران دند و گفتند همه شما حاضر شوید یک ماشین میروز آم
ها در ایـن زنـدان دستگاه اتوبوس جلوي زندان بود. خانواده 32 برند.حدودمی

هایش بیاینـد بچـه  زدند محمـد تقـوي بـا زن وبودند، مثلاً جلوي در صدا می
ز زندان بیرون رفتیم، شوهرم و پسر کوچکم ما هم رسید؛ ابالاخره نوبت  .بیرون

هایم کجا هستند؟! پس بچه  پسر دیگرم نبودند؛ پرسیدم  4(حمید) را دیدم اما  
ها را بچـه  خواهم آن موقع هم مرا کتک زدند؛ به شوهرم گفـتمهایم را میبچه

 ها مـا را راهـی ایـرانبـري نداشـت؛ صـدامیهایمان خندیدي؟ او هم از بچـه
نفر بودیم که از بغداد راه افتـادیم؛ سـه شـبانه روز طـول   1500حدود  .کردند

کشید که به شمال غرب ایران رسیدیم؛ در واقع قرار بود از سرپل ذهـاب وارد 
ایران شویم؛ صبح سـرد و بـارانی از اتوبـوس پیـاده شـدیم؛ همـه ایسـتادیم و 

 برویم؟گفتیم: کجا باید 
د، بـه ایـران را بگذرید، کـوه را هـم عبـور کنیـها گفت: نهر آبی  یکی از بعثی 

دیده؛ بعد از پیاده مانند کاروان اسراي کربلا بودیم؛ پابرهنه و شکنجه.رسیدمی
خواسـتند هایمان خیس شد؛ وقتـی میشدن از اتوبوس هوا بارانی بود و لباس

ها را داخل گودالی که آب ه آن ساكها همهایمان را تحویل بدهند، بعثیساك
شـان   هاي نفـر دنبـال سـاك  1500فکرش را بکنیـد،  .شده بود، ریختند  جمع

گشتند؛ من هم زیر دست و پاي مردم، سـاك خـودم و برادرهـایم را جـدا می
هایم نیست؛ فهمیدم آنهـا را آزاد کردم؛ هر چه نگاه کردم دیدم خبري از برادر

 ها کجاست؟! : صاحب این ساكها پرسیدمنکردند؛ از بعثی
 .تندزدند و رفخندي نیش

 هایشان را همانوقتی مطمئن شدم که برادرهایم در این کاروان نیستند، ساك
کـردم. آن قـدر مسـیر جا گذاشتم، چون ساك خودم را هم بـه زور حمـل می

خـودم را هـم گذاشـتم روي  سخت و طولانی شده بود که بعد از مدتی سـاك
ا، پـاي مـن و خـواهرم هتوجه به موقعیت منطقه و برندگی سنگ  با.زمین ماند

ان خونریزي داشت؛ با پـاي پیـاده مسـافت طـولانی را طـی مبریده بود و زخم
اي رسیدیم؛ کسی در آنجا کرده بودیم؛ به دهکده و یک خانه قدیمی و مخروبه
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انـده نبود؛ شب را در آنجا ماندیم؛ بعد از ساعتی که در آنجا براي اسـتراحت م
کی کوه به سراغ ما آمدند؛ شب بسـیار ترسـنابودیم، گروهی با اسلحه از بالاي  

براي ما بود؛ آنها هر چه پول و طلا و لباس دست مردم بود را گرفتند و بردند؛ 
آنها از نیروهاي صدام بودند؛ جاسوسان صدامی ما را تعقیب کرده و لحظـه بـه 

 .دادندمان را گزارش میلحظه موقعیت
ام باهم بودیم؛ سه ساله  4اهه و  هاي سه معروسم، دو دخترم، شوهرم، نوهمن،  
ام سـاله  4خوردیم؛ نان نداشـتیم؛ نـوه  روز پیاده راه رفتیم؛ آب باران میشبانه

گرفت؛ داخل کیفم یک تکه نان کپک زده بود، آن را بـا گرسنه بود و بهانه می
اش شیر نداشت بـه بچـه  آب شستم تا کپک آن پاك شد و به او دادم. عروسم

به یک دختـر نوجـوان تجـاوز کردنـد؛ پـدر آن   ر طول مسیرها دصدامی.بدهد
دختر سادات وقتی متوجه شد، آن قدر بر سرش زد و ناله کشید و آخرش هم 

اش را از غصه دق کرد؛ آنجا بیل و کلنگی نبود که او را دفن کنـیم لـذا جنـازه
 .ن گذاشتیمدور پتو پیچیدیم و چند تکه سنگ روي آ

هم خیلی سـرد؛ عمـق   ردیم؛ زمستان بود و آب رودکباید از رودخانه عبور می
آب بیشتر از یک متر بود؛ براي اینکه بتوانیم راحـت از رودخانـه عبـور کنـیم، 

هاي پارچه را به هم وصل کردند و حالت طناب شد، تعدادي از مردهـا بـه تکه
طرف سر طناب را گرفتند؛ زن و   آن طرف رودخانه رفتند و تعدادي هم از این

  .تند آن طرف رودخانهرفگرفتند و میها از این طناب میبچهمرد با 
مان قرمز شده هاي آب شده در رودخانه جاري بود و از شدت سرما پاهاي برف

هاي کوچــک و پیرمردهــا را آب بُــرد؛ پتــو و لبــاس گــرم بـود؛ بعضــی از بچــه
باریـد؛ بـا هـر سـختی کـه بـود، از رود نداشتیم؛ از یک طـرف هـم بـاران می

هایمـان رفتیم؛ لباسرا بـالا مـیتیم؛ به نزدیکی کوهی رسیدیم؛ باید آن  گذش
مـان تـا سـاق، داخـل گـل   گذاشتیم، پاهـاي خیس بود؛ با هر قدمی که برمی

گفتنـد: شـما بـالاي از بالاي کوه با صداي بلند می  نیروهاي ایرانی.رفتفرومی
ان خمپـاره فرستیم؛ صـدام روي سـرمبراي شما ماشین میاین کوه برسید ما  

ظهـر کـوه را بـالا   12دیدند؛ از سـاعت  دوربین میها ما را از  ریخت، ایرانیمی
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رفتیم، یک متـر هـم بـه عقـب رفتیم، شیب کوه زیاد بود، یک متر بالا میمی
ریختنـد، هـر لحظـه روي ها روي منطقه آتـش میگشتیم. چون صدامیبرمی

دش را بالا بکشد؛ اگر جـا توانست خوشوهرم چاق بود، نمی.خوابیدیمزمین می
گذاشـتند؛ دختـرم، دسـت پـدرش را اند، حیوانات منطقه او را زنـده نمیممی

دادم؛ شـیب کـوه زیـاد کشید و من هم او را از عقب هول مـیگرفته بود و می
شب به  12 گشت. بالاخره ساعتدادم او به عقب برمیبود، گاهی من هول می

رساندیم؛ همانجا ایستادم، گریه کـردم و   هر سختی بود، خودمان را بالاي کوه
گفتم: خانم زینب(س)، ما مثل شما شدیم. ببین شمِر با شـما چـه کـار کـرد، 

 .صدام هم با ما این کار را کرد. زینب، صبرت را به ما بده
ور تریـل نفر از نیروهـاي سـپاه بـا موتـ  15ـ    10رسیدم،  داشتیم به مقصد می

بلـد داشتند در ابتدا ترسیدیم؛ مادرم فارسی  خودشان را به ما رساندند؛ اسلحه
بعـد .توانستیم جلوتر بیاییمدیدیم اما نمیبود، آنها گفتند: ما از دور شما را می

ها بـه دختـر نوجـوان را گفتـیم؛ از کمی احوال پرسی، ماجراي تجاوز صـدامی
ها را به آنها بدهد. سپاهی ا لباس دشداشههاي سپاه از چند نفر خواستند تبچه

داشه پنهـان کردنـد؛ آنهـا بـر خـلاف لباس عربی پوشیدند و اسلحه را زیر دش
مسیر حرکت ما حرکت کردند؛ بعد شنیدیم که آن سه نفـر سـپاهی رفتنـد و 

ما هم راهی شدیم؛ البته در طـول مسـیر مـن از .  هایی متجاوز را کشتندبعثی
فقـط مسـیر پـیش شتم، مثل روز قیامت بود، هر کدام از ما  ام خبر نداخانواده

هاي جیپ و رفتیم؛ ماشینباید تا شب از کوه بالا می .کردیمرویمان را طی می
 .کامیون ارتش ایران آن طرف کوه منتظر آمدن ما بودند

  .ندرد، افرادي از جمع ما هم بودند که فوت کمآمدیدر طول مسیري که می
توانستیم د؛ نمیهایشان همان طور روي زمین مانکردند و جنازهها فوت  خیلی

 .آنها را دفن کنیم لذا اجسادشان روي زمین ماند راه برویم چه برسد به اینکه
ها ما را شب بود که به نیروهاي ایرانی رسیدیم؛ بعد از سوار شدن پشت ماشین

خرما خوردیم؛ از   مرغ واي در سرپل ذهاب بردند؛ در آنجا نان و تخمبه مدرسه
حـرف زدن نداشـتیم. در آنجـا مـردم و   شدت گرسنگی و ضـعف حتـی تـوان
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شستند؛ پاي دختر کوچکم بریده بود، مان را میهاي مان و لباساهاي سربازها پ
پاهایش را شستند، پانسمان کردند و آمپول کزاز زدند؛ در آنجا دکتر بود؛ بچه 

 .دنیا آمدهاي باردار هم در آنجا به یکی از خانم
 ه مادرش عراقی و پـدرش تبعـه ایرانـیاي بین ما بود کیک کودك شیرخواره

خواست به ایران بیاید و نیامـد؛ ایـن پـدر و کـودك بود؛ مادر این کودك نمی
گرفت؛ در طول این سـه کرد، بهانه میهمراه ما بودند؛ آن بچه خیلی گریه می

نیم؛ وقتی به ایران رسیدیم، روز حتی پوشاك نبود که جاي او را عوض کشبانه
را بشـوید و   ها زحمت بکشد و بچـهآورد و گفت: یکی از خانمپدر کودك او را  

جاي او را عوض کند؛ کسی حاضر نبود این کار را انجام دهد، بچه را گـرفتم و 
جاي او را عوض کردم، و با صابون شستم؛ ایـن بچـه بـه خـاطر شـرایطی کـه 

 3اي آن همه سختی در طول  د. اینها گوشهداشت، پوست بدنش کنده شده بو
 .روز بودهشبان
هاي شب که در حال استراحت بودیم، سربازها ما را بیدار کردند و گفتند: نیمه

اینجا امن نیست، صدام ممکن است محل اقامت شما را بمبـاران کنـد؛ چـون 
د. صبح کردنها با ما جاسوس فرستاده بودند و آنها موقعیت ما را اعلام میبعثی

سمت اردوگاهی در شهر جهرم در استان روز بعد سوار ماشین شدیم و ما را به 
 .وگویی با ما داشتندردند؛ در آنجا بعد از تشکیل پرونده، گفتشیراز بُ

هاي قم، تهران، اصفهان، تبریز و مشـهد اسـامی مـا را در این ایام در حسینیه
نند و با دادن تعهد به ما پنـاه پخش کرده بودند که اقوام به اردوگاه مراجعه ک

پـدربزرگم حـدود .برُدزرگم از اصفهان آمد و ما را با خود به آنجـا  بدهند. پدر ب
خواست به ایران بیایـد، یمماه قبل از ما به اصفهان آمده بود؛ او زمانی که    10

هایش را داخل یقه کت پنهان کرده بود و یقه کت را هم براي امنیت خود پول
ي خریـده بـود. او از ابه همین خاطر در محله زینبیه اصفهان خانه  دوخته بود؛

خواهم به تهـران نیم اما پدرم قبول نکرد و گفت: میما خواست که در آنجا بما
اش کـه زمـان بعد از آمدن به تهـران، پـدرم یکـی از شـاگردان قـدیمی  .بروم

توانسـتیم در خیابـان البکر به ایران آمده بود را پیدا کرد؛ از این طریـق  حسن
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اجاره کنیم؛ هیچ چیـز نداشـتیم؛ حضـرت   آباد شهرري یک اتاقشهادت دولت
شان کنید.مردم آیند کمک) گفته بودند وقتی مردم از عراق میامام خمینی(ره

آوردنـد؛ بعـد هـم بـا گـرفتن وام براي ما حصـیر، اجـاق، ظـرف و ظـروف می
 .خریدیماي  آباد خانهالحسنه توانستیم در دولتقرض

با توجه به خـوابی کـه دیـدم،   م.تیداشنان که در عراق بودند، خبر  مهایاز بچه
 .اندهایم شهید شدهمطمئن شدم بچه

پسر تو هـم شـهید  4 ندگفتبه من البنین(ع) به خوابم آمد و یکبار حضرت ام 
پسر من هم شهید شده است من در حالی کـه چـادر خـانم را گرفتـه   4شده،

زدم؛ بـه او مـی. با صداي بلند فریـاد  .امالبنین: خانم، من هم امگفتمبودم، می
البنین هستم، از صبرت به من هم بده؛ شـوهرم بـا ب، حالا که من امگفتم: خ

فریادهاي من از خواب بیدار شد و مرا هم بیدار کرد؛ بعد از دیدن ایـن خـواب 
وري کـه گـاهی ط.هایم کمتر شد و دلم آرام گرفتام نسبت به بچهتابیهم بی

 زنی؟گذاري و حرف میقابلت میهایت را مگویند چطور عکس بچهمردم می
ها در عراق بعد از رفتن صدام، آمریکایی.البنین به من صبر دادگویم اممن می 

هایم رفتند و دیدند، اسم جاسم، موفق، رعد و صباح در بودند؛ در آن زمان بچه
یم در کجا دفن هستند. وقتـی بـه عـراق داناصلاً نمی.شدگان بودلیست کشته

 .خوانیماي براي آنها میجمعی فاتحهگورستان دسته رویم در محلمی
سال آخر عمرش سکته کـرده   2از بس غصه خورد که    نیز  شهیدان تقوي   پدر

زد؛ بود؛ در ایامی که نزدیک فوت شدنش بود، پسرها و دخترم زهرا را صدا می
زدم تا بیایند و بگویند مثلاً من جاسم و رعـد میمن هم جوانان فامیل را صدا  

گفت: من زهرا هستم ها مینشست به پدر بچهآمد و می.. هستم؛ عروسم میو  
هایش نیسـتند. در همـان فهمید که آنها بچهگرداند، میاما او صورتش را برمی

 .لحظات سه ساعت درد کشید تا به رحمت خدا رفت
بارها به همراه زنان دیگر براي پیگیري وضعیت بـرادرانم زهرا در عراق ماند، او  

نی که از سوریه کرد؛ بعد از چند سال طی تماس تلفه استخبارات مراجعه میب
ام سقط شـد؛ بعـد با ما داشت، گفته بود: بعد از رفتن شما، من ترسیدم و بچه
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مدها بـه قطعاً در این رفت و آ.هم خیلی رفتم سراغ برادرانم اما اطلاعی ندادند
رم زهرا سیلی زدند؛ تا اینکه شد، قطعاً به خواهخواهرم و سایر زنان توهین می

به رحمت خـدا رفـت؛ الان قبـرش در دارالسـلام العلاج گرفت و  بیماري صعب
 .رویمها دوري براي دیدنش به سر مزارش میاست که بعد از سال

سط صدام بـه بعثـی هـا هاي ما بعد از رفتن به زندان و آمدن به ایران، توخانه
هایمان پر از اسباب و اثـاث بـود؛ خانهدستگاه ماشین داشتیم؛    3فروخته شد؛  

باغ بود؛ درخت پرتقال، نارنج، زیتون، انجیر، هلـو، انـار و آلـو هاي ما خانه  خانه
داشتیم؛ وضع ما خوب بود اما وقتی به ایران آمدیم فقط یک چادر سرمان بود؛ 

به عراق رفتیم و شکایت کردیم، سند هم داریم امـا آن بعد از هلاکت صدام ما  
گرداندند. هر وقت ها سه بار فروخته شده است و تا به حال آن را به ما برنخانه

بینم. به نجـف رفـتم، در مان را میسوزد خانهروم، دلم میبه بغداد و نجف می
خانـه مـا اسـت، . آنها گفتند:  .مان را زدم، به آنها گفتم: اینجا خانه ماستخانه

 .هایتان باطل استاما نماز و روزهسند داریم به آنها گفتم: من هم سند دارم، 
 هزار جوان توسط صدام اعدام شده است.  30حدود  

 .پسرعمو، داماد عمو از نزدیکان ما اعدام شدند و مفقودند 3
بعد از سقوط رژیم بعث همان سال اول به عراق رفتیم. در ایـن سـفر از محـل 

 5منطقـه  الهـدي در  االله شهید صدر و خواهر شـهیدش بنتانی شدن آیتزند
ها ایـن بـود کـه جوانـان هاي صدامیکاظمین بازدید داشتیم. یکی از شکنجه

ریختنـد؛ ایـن االله صدر را داخل یـک حـوض اسـید میمجاهد و نیروهاي آیت
 یکی.االله صدر و خواهرش در آنجا اعدام شـدندمحل همان جایی است که آیت

دان شدیم؛ میـدان کرد که بعد از سقوط صدام، وارد یک زناز دوستان نقل می
ر آن میدان یک زندان زیـر زمینـی التحریر میدان مشهوري در بغداد است؛ زی

ها را رسید. وقتی زندانیها از آنجا صداي آه و ناله به گوش میبود؛ خیلی وقت
 ؟ گفتند: حسن البکر مرده استبیرون آوردیم آنها می

وجه آنهـا نشـده بـود؛ آن کس متدر واقع آنها از زمان او در زندان بودند و هیچ
اي در دند؛ بعـد از بیـرون آمـدن از زنـدان عـدهها حتی آفتاب ندیده بوزندانی
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اي هم با دیدن آفتاب، در جا مرُدند؛ آنها بـه قـدري در بیمارستان مرُدند؛ عده
رفته و صدام هم به جاي او آمـده   دانستند حسن البکرخبري بودند که نمیبی

هاي سـال هنـوز نتوانسـتیم، خانـه 30شـت از گذ مـا بعـد .و بعد مرده اسـت
خودمان را که از زحمت پدر و مادر خریده بودیم، پس بگیـریم؛ در حـالی کـه 

ها بعـد از مـرگ ها متولد نجف اشرف هستند؛ اما یهودي پدر و مادرم و ما بچه
کنـد کـه سازمان حقوق بشر کـه چـرا ادعـا می.دهایشان رسیدنصدام به خانه

این حقوق بشـر آمریکـایی چـه .ر است؛ مگر ما انسان نیستیممدافع حقوق بش
هاي بعث چنـدین نفـر در زندان.کاري براي مستضعفان و مظلومان کرده است

اي از مردم گم شدند؛ ایـن همـه بـلا بـر سـر مـا مرُدند؛ در سر پل ذهاب عده
 )23(...!خواهد دفاع کند؟حقوق بشر چه زمانی میمسلمانان آمد، پس 

 
 

 ان اي شهید
 ما بعد از شما هیچ نکردیم.

لباس هاي خاکی تان را در میدان هاي مین و لابه لاي سیم خاردارهـا 
  عهدمان را شکستیم و دعاي عهد را فراموش کردیم، رها کردیم،

 زمان ندبه و سمات را گم کردیم.
 نسیان بر زمین ریختیم و به عطش خندیدیم.شربت هاي صلواتی را با 

شـهر رنـگ غفلـت پاشـیدیم و تان روي دیوارهاي  بر تصاویر نورانی  
 پوستر تبلیغاتی نصب کردیم.

تاول شیمیایی را از یاد بردیم و غیرت ها را به بهایی اندك فـروختیم 
 هایتان به راحتی گذشتیم. عشق را به بازي گرفتیم و از خون 

 ! ي هستاما باز هم امید
 )24( آري! تا ولایت هست هنوز امید داریم.
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 ه... باش یادت
شوهر   و  ه  يدهه  نیمتولدّزن  براند  ستهفتاد  جشن    نکه یا  يکه  در 

نگ  شان یعروس انجام  م  رد،یگناه  بگ  کنندینذر  روزه  روز    ... !رندیسه 
 .. .رندیگیسه روز روزه م شوند،یمتعال متوسّل م  يخدا آنها به
حرپسر   از  دفاع  ز  میعازم  عل  نبیحضرت  االله  مهای(سلام   شود؛ی) 

ر  نیا  يناخواسته  يهیگر او  دل  ا  لرزاند؛یم   ادختر،  به (دختر    نیبه 
گر  دیگویم  )خانمش ا  ي هیکه  امّا  لرزاند،  را  من  دل  را    مان یتو  من 

م  ...!لرزاندَینم نم   دیگوی و آن خانم  تو  مانع رفتن  من    شوم، یکه «من 
زنها  خواهمینم آن  ق  ییاز  روز  در  که  زهرا    فاطمه  شیپ  امتیباشم 

با آخر  سر..  !شمسرافکنده  گفت:  نشست  که  با   نیسفره  رو  صبحونه 
نم ا؟ يخوریمن  چرا  گفتم:  بغض  با  اول  ...؟یگیم  طورنی!؛  باره   نیمگه 

با خودم    کردمیصداتو ضبط م  شـدیگفت: کاش م...  !ت؟یمأمور  يریم
بشه  بردمیم تنگت  کمتر  دلم  گذاشت..که  قرار  گفتم:  که    می.  کجا  هر 

بزن  یتونست رو  ،یزنگ  هر  تمن  منتظر  مز  ب  مونم،یماست   خبریمنو 
کندن  با...  نذار جان  برا  یهر  بود  راه  شیکه  تا  گرفتم  کنم،   شیقرآن 

حم به  آخر  حم  دیلحظه  ز  دیگفتم:  حضرت  همون  به  رو  (س) نبیتو 
تونست بگ  ی هرکجا  باشه حتماً بهت زنگ مریتماس    زنم، ی. گفت: جور 

تت دارم؟  دوس  بگم  يکه تماس گرفتم چطور  هیاز سور  ، يزی چ  هیفقط  
بق هستن،    ه یاونجا  کنارم  آب    ي صدا  اگههم  خجالت  از  بشنون  منو 

گوش  دیبه حم  شم؛یم جا   یگفتم: پشت  بگو    يبه  دارم   ادت یدوستت 
م  ...باشه! رو  منظورت  پ..فهممیمن  از  بود،    شنهادمی.  آمده  خوشش 

پاپله را که  م  میبرا  رفتی م  نییها  با همان صدا  دادیدست تکان   يو 
 "�ادت باشه" هی می گفت:  نشیدلنش

 ی اهکالیس دیحممدافع حرم،  دیهمسر شه يراو
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 ندارماي ناراحتی از این پسرم من ذره
در کارهایش خیلی مـنظم گوید حسن آقا    تهرانی مقدم میحسن  مادر شهید  

گذاشت. خیلی رئوف بود، یک داد سـر کسـی بود. هیچ وقت چیزي را جا نمی
کرد. به من خیلی محبت داشت. شـاید محبت میزد؛ به اطرافیانش بسیار  نمی

بوسید؛ مثل کسی کـه گلـی را بـو بویید و میآمد من را میباور نکنید، اما می
ي افتخـار مـن ایـن اسـت کـه مـادري مهگفت هبویید. میکند، من را میمی

خـواهی بـه گفت هر چیزي که لازم داري و میفداکار مثل تو دارم. به من می
 گویی؟ هاي دیگرت میبه بچه من بگو و چرا

اي ناراحتی از این پسرم ندارم. ماننـد یـک بگذار این اجر به من برسد. من ذره
 )25(زبان بود.پسر هجده ساله، شیرین

 
 هستم من حلیمه

مـن همسـرم سـیدحمزه و  من حلیمه هستم. نام من حلیمه است. از خـانواده
یدقاسم سجادیان به شهادت چهار فرزندم سیدکاظم، سیدداوود، سیدکریم و س

آوردنـد در حـالی کـه اشـک اند. هر بار که خبر شهادت فرزندانم را میرسیده
دلم آرام بود و   .دشمن شاد شودپوشاندم تا مبادا  ام بود و رو میشوق بر چهره  

ام نمـود و خوشحال بودم از اینکه خداوند متعـال شـهادت را نصـیب خـانواده 
آن روزي که خبر شهادت همسـرم را بـه مـن دادنـد، کنم  هرگز فراموش نمی

 )26( .جا ماندم معشق همسفروجودم پر از حسرت و اندوه شد، چرا که از 
 

 خانه امید، اي شهید اي روشناي
 معنی حماسه جاوید، اي شهید اي

   چشم ستارگان فلک از تو روشن است
 اي برتر از سراچه خورشید اي شهید
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 جاي افتخاراست
بیمارسـتان هـاي اهـواز، "در  تجوي همسـرمفقودشل هـا درجسـمعصومه سا

غـرب را  اندیشمک، سوسنگرد وهرشهرنزدیک به جبهه، حتی بیمارستان هاي 
 به تخت جستجو می کند. به آسایشگاه جانبازان می رود، نام اسرا را درتخت 

هلال احمرمرور می کند. ولی هیچ جا نشانی ازاو به دست نمی آورد. با وجـود 
 وشماتت ها، دست از تلاش برنمی دارد تا اینکه پس از سه سال،  ان هازخم زب

شـان هـم دربـین امید آن که ازاسـراي بـی نـام و ن  زمان بازگشت آزادگان، به
فرودگاه می رود. سرانجام یک شـب   آزادگان شاید کسانی باشند چندین بار به

ردن دارد، براي اشاره ک همسرش را درحالی که نه زبانی براي گفتن ونه دستی
فرودگاه برده بـه  جمع آزادگان می بیند. ذوق زده او را به گوشه اي ازسالندر

حتمـاً  از دست وبـی زبـانی تـو. تـو من نگران باشم خدا نکند که"اومی گوید
درمقابل دشمن حرفی گفته اي که ترکش کینۀ دشمن دهانـت رابـرده اسـت. 

ازتو سـتانده  ن ها راقیمت دست هایت کاري کرده اي که دشمن آ توحتماً به
چیزهاي رفتنی براي من ایمان ماندنی ات را آورده اي  ازاي این اما تودر است.

هم براي تو  ،شرم نیست، جاي افتخاراست پس جاي براي من افتخار آورده اي 
 ... "دیگران. در مقابل من وهم براي من در مقابل

م از هـ  را  درضمن تعریف کردن ها متوجه می شـود شـوهرش شـنوایی خـود
ببینم نکند تو حـرف هـاي مـرا "رو به او می کند و می گوید  .دست داده است

، چـرابغض کـردي   .می فهمی ببینبا اشاره که    نمی شنوي. ببین، مرا نگاه کن
تـو  .می کندنناشنوائیت غمگینم  من که دست وزبان داشتنت به چشمم نیامد

 مـن کـافی  راي مهرورزیدن ب  همین چشم و دل که داري براي محبت دیدن و
 تـار  این دو آینـۀ مـن  هایت را پاك کنم نگذار  پس گریه نکن. بیا اشک  .ستا

   )27( "شوند.
 
 
 
 



 مرواریدھای بی نشان

۸۲ 
 

 اتل متل یه دختر 
 دردونه باباش بود

 بابا هرجا که می رفت  
 دخترش هم باهاش بود

 اون عاشق بابا بود 
 بابا عاشق اون بود

بچه ها: به گفته    
 بابا چه مهربون بود

 یه روز آفتابی 
 بابا تنها گذاشتش
 عازم جبهه ها شد

 دخترو جا گذاشتش
 چه روزاي سختی بود 

 اون روزاي جدایی 
 چه سالهاي بدي بود 

بابایی ایام بی   
 چه لحظه سختی بود

 اون لحظه رفتنش  
 ولی بدتر ازاون بود

 لحظه برگشتنش 
 هنوز یادش نرفته 

ونهنشون به اون نش  
 اون که خودش رفته بود  

 آوردنش به خونه 
 زهرا به او سلام کرد 
 بابا فقط نگاش کرد 
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 اداي احترام کرد 
 بابا فقط نگاش کرد 
 خاك کفش بابا را 

 سرمه توچشاش کرد
ل زد ونو بغبابا ج  

 بابا فقط نگاش کرد 
 زهرا براش زبون ریخت 

 دو صد دفعه صداش کرد 
 پیش چشاش ضجه زد 

 بابا فقط نگاش کرد 
 اتل متل یه بابا 
 یه مرد بی ادعا

 براش دل می سوزونن
 تمامی بچه ها 

 زهرا به فکرباباست
 بابا توفکر زهرا 

 گاهی به فکر دیروز 
 گاهی به فکر فردا 

لی  یه روز می گفت که خی  
 براش آروز داره 

 ولی حالا دخترش 
 زیرش ، لگن می ذاره 

 یه روز می گفت  
دوست دارم    

تو ببینم   عروسی  
 ولی حالا دخترش 
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 می گه به پات می شینم  
 می گفت : برات بهترین  

 عروسی رو می گیرم 
 ولی حالا می شنوه  

 تا خوب نشی نمی رم 
 وقت غذا که میشه 

 سرنگ را بر می داره 
غتخم مر  یک زرده  

 توي سرنگ می ذاره 
 گوشه ي لپ بابا  

 سرنگ رو می فشاره  
 براي اشک چشمش  

 هی بهونه میاره  
 عضه نخوره بابا جون

 اشکم مال پیازه 
 بابا با چشماش میگه : 

 خدا برات بسازه
 هر شب وقتی بابا رو 

 می خوابونه توي جاش 
 با کلی اندوه و غم 
 می ره سرکتاباش 

رو برمی داره "حافظ "  
 راه گلوش می گیره

 قسم می دهد حافظو
بابام نمیره   "خواجه !  "  

شو می بنده  دو چشم  
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 خدا خدا می کنه 
 با آهی از ته دل  

 حافظو وا می کنه
 فال و شاهد و فالو

 به یک نظر می بینه  
 نمی خونه ، چرا که 

 هر شب جواب همینه  
 اون شب که از خستگی  

 گرسنه خوابیده بود
   نیمه شب ، چه خواب

 قشنگی رو دیده بود
 تو خواب دیدش تو یک باغ 

 تو یک باغ پر از گل  
 پر از گل و شقایق 
 میون رودي بزرگ

 نشسته بود تو قایق 
 یه خرده اون طرف تر 

 میان دشت و صحرا 
 جایی از اینجا بهتر ... 

 بابا سوار اسبه  
شه محاله ...  مگه می  

 بابا به آسمون رفت  
 تا پشت یک در رسید... 

ابوالفضل سپهر» یاد «زنده   
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 روایت دختر آزاده ایرانی 
شهري مرزي بود ؛که در نزدیکـی خـط مقـدم جبهـه قـرار   "بسُتان"شهر من  

داشت و همسرم فرمانده سپاه سوسنگرد بود؛ در آن زمان تعداد نیروهاي سپاه 
در شهر کم بود و مردم محلی براي حفظ شهر از دست دشمن تلاش بسـیاري 

پایگاهی براي کمـک بـه رزمنـدگان بـود. بـه منزل ما نیز    کردند؛ حسینیهمی
هـاي هـلال احمـر را گذرانـده بـودم، در دلیل اینکه قبل از آغـاز جنـگ دوره

کـردم امـا بـا گذشـت زمـان و بیمارستان به مجروحان جنگـی رسـیدگی می
اي شـد کـه هـیچ زن و به گونـه  "بسُتان"گسترش حملات دشمن شرایط در  

  .مانددختري در شهر باقی ن
بنابراین مجبور شدم همراه همسرم، شهر را به مقصد اهواز تـرك کـنم امـا در 
مسیر نیروهاي عراقی من و همسرم را محاصره و پس از تیراندازي به ماشین و 

بـا جسـم نیمـه جـان خـود و بـا   مجروحیت، من و همسرم را دستگیر کردند.
ده پـس از بـاز ین رزمنزحمت فراوان دست یکی از اسراي ایرانی را باز کردم؛ ا

هوش بود، را گرفـت امـا پـس از شدن دستانش بلافاصله نبض همسرم که بی
زند و اینجا بود کـه خبـر شـهادت چند ثانیه متوجه شد که نبض همسرم نمی

ماه در کنارش زندگی کرده بودم، بـه مـن داد. در حـال   3همسرم را که فقط  
ناگهان نیروهـاي است که  گفت همسرم فوت کرده  بحث با مردي بودم که می

عـراق منتقـل   "العماره"عراقی ماشین را نگه داشته، مرا پیاده و به بیمارستان  
در حـالی کـه . کردند و همسرم و سایر اسرا نیز به مکان دیگري منتقل شـدند

تمام فکرم نزد همسرم بود، با سیلی محکـم سـرباز عراقـی در بیمارسـتان بـه 
یق خون بالاي سرم آمـد امـا مـن بـا راي تزرخودم آمدم و پس از آن پرستار ب

هـاي ها در رگخواستم خون بعثیاصرار مانع از تزریق خون شدم چرا که نمی
یک ایرانی جریان یابد و به او زندگی ببخشد؛ حاضر بودم در این لحظه بمیـرم 

ها جان نگیرم؛ نیروهاي عراقی دست آخر با کتـک زدن مـن، اما از خون بعثی
سـلول انفـرادي بسـیار . پس از اسارت مرا درریق کردندهایم تزخون را به رگ

 خـورد،کردم به دیوار میاي که اگر پاهایم را دراز میگونه، بهانداختند  یکوچک
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و پنجره کوچک سلول تنها مجراي ارتباط من با دنیاي خارج بود کـه آن هـم 
نفـرادي شد. در طول سـه مـاهی کـه در ابار براي دریافت غذا باز می  3روزي  

نگهداري شدم، بارها از سوي مـأموران عراقـی مـورد بـازجویی قـرار گرفتـه و 
خصـوص وضـعیت ایـران را از مـن شکنجه شدم چـرا کـه آنهـا اطلاعـاتی در  

هایم با اسلحه به جانم افتاده و ضربات پیـاپی خواستند اما در برابر مقاومتمی
داشـته   فرادي نگهسلول انماه در    3کردند. به مدت  را به سر و صورتم وارد می

، یک سال پس از مو پس از پایان این مدت به اردوگاه موصل منتقل شد  مشد
اسـیر  میکی از اسرایی را که به همراه او و همسـر  م بادر اردوگاه توانست  ماقامت

در   کـه او  مو سرنوشت همسرش را از او جویـا شـو  رابطه برقرار کنمشده بود،  
ام ترین لحظه زندگیاین لحظه سخت  اد.به من درا    مپاسخ خبر شهادت همسر

بود، چرا که تمام این یک سال را با امید زنده بودن همسرم و دیدار مجـددش 
سپري کردم اما آن روز خبر شهادت او و انداختن پیکرش در یک انبـار چـوب 

سـال از شـهادت همسـرم   30هنوز هم پس از گذشت نزدیـک بـه  .  را شنیدم
تا با دستان خودم آن را به خاك سپرده و زمانی کـه دا نشد  گاه پیکر او پیهیچ

گیر شدم، سـر مـزار   محبتی برخی افراد به مرام شهدا دلاز فشار روزگار و بی
همسرم حضور یابم و با او به درد دل بنشینم، تـا شـاید زنـدگی در ایـن دنیـا 

قـدس یادگـار دوران دفـاع م  مهاي باقیمانده در بـدنبرایم آسانتر شود. ترکش
   )28.(خارج نشده مها به طور کامل از بدناما هنوز هم این ترکش ،است

 
 جایزه نمی خوام

بیا این همه نمره بیست. بغض گلـویم را   دفتر را برد گذاشت رو به روش گفت
مگه نگفتی هـر وقـت   رو به قاب عکس کرد و گفت  گرفته بود؛ بغضی سنگین.

نگاه معصومانه اش رو بـه   چهره و  با اون  نمره بیست بگیرم جایزه می دي؟بعد
دیگـه   مامان من جایزه نمی خوام فقط بگـو بابـا بیـاد خونـه.  من کرد و گفت

را از روي تاقچـه   حیـدرنتوانستم جلوي اشـکم را بگیـرم. رفـتم قـاب عکـس  
 حیدر محمودي همسر شهید  برداشتم و گذاشتم توي کمد.
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 آسیه بنت مزاحم 
فیانه به حضرت موسی علیه السلام عون، مخهمسر فرآسیه، دختر «مزاحم» و  

توانست جـرأت ایمان آورده بود، ولی در دستگاه پرقدرت فرعون چه کسی می
ایمان به خدا داشته باشد.وقتی فرعون همسر حزقیل ( مـؤمن آل فرعـون ) را 
به قتل رساند آسیه دیـد ملائکـه الهـی روح آن زن را بـه سـوي آسـمان بـالا 

وقتـی فرعـون، سرمسـتانه از کشـتن   زیادتر شـد.یقینش    ایمان ولذا    برند.می
واي بر تو اي فرعون، چگونـه در   حزقیل خبر آورد، آسیه با کمال تعجب گفت:

 مقابل پروردگار، جرأت و جسارت پیدا کردي؟! 
نکنـد   فرعون که انتظار شنیدن چنین کلماتی را از همسر خود نداشت، گفـت

 اي!؟ مانند موسی دیوانه شده 
ام، بلکه بـه پروردگـار خـودم و پروردگـار تـو و نه، من دیوانه نشده  گفتآسیه  

فرعون مادر آسـیه را فـرا خوانـد و بـه او .امپروردگار همه عالمیان ایمان آورده
کشم مگر اینکه به خداي خورم که او را میقسم می  دخترت دیوانه شده.  گفت

 وافقت کند.ردد. مادر آسیه از آسیه خواست با فرعون مموسی کافر گ
 ورزم.اما آسیه نپذیرفت و گفت:هرگز به خدا کفر نمی

اش سنگ بـزرگ فرعون هم دستور داد او را به چهار میخ بکشند و روي سینه
از (ع)  دادند ، حضرت موسیآسیاب قرار دهند.هنگامی که آسیه را شکنجه می

 انگشت خود اشاره کرد و شکایت نمود.آن محل عبور کرد.آسیه با 
 علیه السلام دعا کرد و خداوند درد را از بدن آسیه برطرف کرد. موسی حضرت 

 اي نزد خودت بنا کن. خدایا براي من خانهگفت آسیه در لحظات آخر عمر می
به او وحی شد که سرش را بالا بیاورد.آسیه سر به آسـمان بلنـد کـرد دیـد در 

 ندید.درُ براي او ساخته شده.پس خوشنود شد و خ اي ازبهشت خانه
 ببینید این دیوانگی را! کرد گفتفرعون که او را نگاه می

 را شـکنجه  خندد.سربازان فرعون، آن قدر آسـیهدهند و او میشکنجه اش می
  )29( دادند تا روحش به آسمان پر کشید و در گذشت.
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 اش به شهادت رسیدنداي که خانوادهرزمنده
داده بـود کـه مـی خواهـد مـرا   من در جبهه بودم. چند روز بعد مادرم پیغـام

به شهر آمدم و بـه همـراه بـرادر   ادرم که به دستم رسید، فوري ببیند. پیغام م
کوچکم مهدي، به دیدن او رفتم. پایم را که داخل اطاق بیمارسـتان گذاشـتم، 
مادرم زد زیر گریه و گفت محمد بیا، بیا تا صـورتت رو ببوسـم.بغض گلـویم را 

شیدم، ولی دیدم حریف مادر نمی شوم، صورتم را می فشرد، صورتم را عقب ک
 بوسید و من دستش را.جلو بردم و او صورتم را 

 ....مادرم با گریه گفت چقدر دوست داشتی یکی از ما شهید شود
زد و از طرف دیگر یاد روزي افتادم که از یک طرف عراق به دزفول موشک می

احتمـال شـهادت در بـین من و دو برادرم غلامرضا و مهدي در جبهه بـودیم،  
راي پذیرش شهادت در خـانواده خانواده را می دادم و لذا براي اینکه مادرم را ب

 آماده کنم، قدري با او صحبت کرده بودم.
کاش من هم شهید شده بودم. چقدر ناراحتم از اینکه قبـل از   مادرم ادامه داد

 عروسی با انتخاب همسرت مخالفـت مـی کـردم، عصـمت (همسـرم) دوسـت
هم داشت شهید شود، چقدر بعد از عروسی تان، به ما احترام می گذاشت و ما  

به او احترام می گذاشتم و دوستش داشتم، نمی دانم چـرا آنهـا رفتنـد و مـرا 
تنها گذاشتند.زمانی که براي خواستگاري رفته بودم، بعد از اینکـه همسـرم را 

 اده ام مخالفت کردند و مندیدم و اعلام آمادگی براي ازدواج با او گرفتم، خانو
 مـان راضـی شـدند.  ا به ازدواجهم به جبهه رفتم و آنقدر به مرخصی نیامدم ت

مـان   من و برادرم به فاصله یک روز ازدواج کرده بودیم و موقعی که همسـران
روز گذشـته  66و از زمـان ازدواج مـن   67شهید شدند، از زمان ازدواج برادرم  

مسرم چنان بود کـه نظرهمـه خـانواده را بـه خـود بود. بعد از ازدواج اخلاق ه
 جلب کرده بود.

 ظه پرستاري وارد شد و گفت مادر گریه نکن!در همان لح
 مادرم گفت: این پسر من است و همسرش شهید شده... 
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این را که گفت بغضی به گلویم چنگ انداخت، دلم می خواست از اتاق بیرون  
ر چشمانم حلقه زده بود و یک قطره از بروم و گریه کنم، اما نمی شد. اشک دو

شد، در همان حال مادرم می خواست اشکش را پاك کنـد،   چشم چپم سرازیر
هم از فرصت استفاده کرده و با دستم آن یک قطره اشکم را پـاك کـردم،   من

ولی آنقدر بغض گلویم را می فشرد کـه قـادر بـه گفـتن کـوچکترین سـخنی 
  بگویم گریه نکن. نبودم، حتی در این حد که به مادر

موقع در اتـاق بیمارسـتان در کنـارم بـود، بعد از شهادت برادرم مهدي که آن  
خواندم، این دیدار را نیز در دفترش نوشته بـود و گفتـه دفاتر خاطراتش را می

       بود محمد جلو مادر گریه کرد.مـادرم بعـد از پـاك کـردن اشـکش ادامـه داد:
ست داشـتند. ه از مردم بودند که پرچم به داز خانه که خارج شدیم چند دست

 ها برویم! روسم گفتم: صبرکنید با اینمن به دو ع
عصمت گفت: نه دیر می شود.ما هم براي گرفتن تاکسی و رفتن به شهید آباد 
آهسته از کنار خیابان راه افتادیم ولی هیچ تاکسی ما را سوار نکـرد، تـا اینکـه 

علی» حرکت کنیم، اول پل قدیم که   مجبور شدیم به طرف قبرستان «بهشت
 ، عصمت گفت: چرا نمی آیی؟رسیدیم من ایستادم

 گفتم: صبر کن این پرچم راهپیمایی جلو برود و ما بعد از آقایان حرکت کنیم.
 عصمت باز هم گفت: نه! دیر می شود، بیا برویم.

با هم به راه افتادیم. وسط هاي پل که رسـیدیم یکبـاره بـه پشـت بـه زمـین 
ت پیچیـده در ردم، چشم هایم را باز کردم دیدم غرق خون هستم و عصـمخو

 خودش و مرضیه (همسر برادرم) هم نصف سرش رفته. 
گفتم خدایا چرا آنها را بردي و مرا گذاشتی...، حرف مادر به اینجـا کـه رسـید 
سیل اشک از چشمانش جاري شد.بعد از مدتی که پیش مادر ماندم با بغضـی 

نیـز م  فشرد، آهسته از او خداحافظی کردم و بیرون آمدم.مادرکه گلویم را می  
روز بستري شدن در بیمارستان، به شهادت رسید و در کنـار   40بعد از حدود  

  )31( مزار همسر شهیدم و همسر شهید برادرم به خاك سپرده شد.
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 آنها هم سهیم بودند
و پولش را بـه   بچۀ یتیم که قلک خود را شکسته بود،دختریک نامه اي از یک  

می گوید: من پدرم را از دست دادم، ولی گفتم که   و  جبهه داده بود  رزمندگان
سهیم باشم. حتی آن دعاي نیمه شب پیرزنی که در خلـوت خـود، بـا خـداي 
خویش دعا می کرد از این دست اسناد کم نداریم. آنها هم سهیم بودند. فقـط 

قـدم نی و حمایتِ رزم و خط مرزمندة خط شکن ما نبود، اینها همه در پشتیبا
ولی به هر حال یک لشگر خط شکنی پیـدا مـی شـد و   .جبهه ها سهیم بودند

شکست آن خط و تصرف فاو و پرچم زدن را در مسجد جامع و یا مسجد فاویه 
 به نام یک لشگر تمام می شد، ولی از نگاه خدا که پوشیده نبود.

 
 شهید 10بانوئی با 

 اهل تسنن، ساکن کردستان،  جنگ تحمیلی  %70ز  جانبا  ،خانم پروین کریمی 
تـن از اعضـا خـانواده   10در زمـان جنـگ تحمیلـی    است که،  همسر جانبازو  

هسـتند. بـانو کریمـی در زمـان   %70% الـی    20شهید و مابقی جانباز    ایشان
جنگ تحمیلی بر اثر بمباران شیمیایی دشمن دچار مصدومیت شدید شـده و 

ال حاضر ایشان بـا یـک ریـه مجـروح و سـختی رحد  و  ندچند ماه در کما بود
 )32(زندگی می کند.  شبا امید به خدا و عشق به همسر و فرزندانفراوان  

 
 کـوپـن یک نفـره

مشغول مرتب کردن هـدایاي مردمـی (س) اهواز  یک روز در ستاد بیت الزهرا  
مان  ناگهان چشم بعد از باز کردن یکـی از بسته هاي قنـد و شکر ،بـودیـم که
  افتاد که در حاشیه آن نوشته شده بـود: از یک پیر زن به نامه اي 

 من بیـش از ایـن تـوان کمک به جبهه را نـداشتـم ... شوهرم مرده و
بــراي شمــا خریـده و  ارزاق آن را    ،مـن کـوپـن یک نفــره اي داشتــم کـه

  .رزمنـدگـــان اسلام فـرستادم
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 اصلاً سخت نمی گرفت 
گفت، ولی در عمل خیلـی بـه مـن توجـه به من نمیاش را خیلی  شاید علاقه

رفـت. حقـوق کـه ام یادم میکرد. با همین کارهایش غصه دوري از خانوادهمی
 گفـتمـی  و  گذاشت توي کمد منآمد خانه و تمام پولش را میگرفت، میمی

ش پـول هر جور خودت دوست داري خرج کن. خرید خانه با من بود. اگر خود
از من می گرفت. هر وقت هم که دلم براي پدر و مادرم   اشت می آمد ولازم د

تنگ می شد. آزاد بودم یکی دو هفته بروم اصفهان. اصلاً سخت نمی گرفت. از 
هم که بر می گشتم، می دیدم زنـدگی خیلـی مرتـب و تمیـز اسـت.   ناصفها
همسـر سـردار   کرد.شست و آشپزخانه را مرتب میهایش را خودش می  لباس

 )33( هدوزهید یوسف کلاش
 

 مریم تیربارچی
توي منطقه بکر شمال غرب یه سرباز و چندتا درجه دار توي پاسـگاه مشـغول 
انجام وظیفه بودند که چند نفر از گروهک پژاك به فرماندهی خـانمی بـه نـام 

بود به این پاسگاه حمله می کنن و پاسگاه   مریم که مشهور به مریم تیربارچی
ن سـرباز وظیفـه ي طفلـک از تـرس فـرار مـی کنـه تـوي را محاصره می کن

ی میشه و باقی اعضا اسیر میشن.این سرباز که از تـرس اینکـه دستشویی مخف
در حین فرار دستش میره روي ماشه کلاشی که دسـتش   ،الآنه که شهید بشه

خـانم چندتا از این گلوله ها بـه مغـز سـر مـریم بود.از شانس روي رگبار بوده  
شه بقیه هم که فکر می کردنـد بهشـون کمـین   رك واصل میمیخوره و به د

به لطف الهی بچه هاي پاسگاه همه نجات پیدا میکنن   .زدند پا به فرار میذارن
و این سرباز هم که تازه سربازي را شروع کرده بـود کـارت پایـان خـدمتش را 

 ومکروا مکراالله واالله خیرالماکرین .....ونهمیگره و میره خ
رخ میکشه و اینکه می خواد بگه اگه مـن نخـوام ش را زیبا به  چقدر خدا قدرت

شـه و هرکسـی مکـري بکنـه مـن مکـرش را بـه خـودش   کاري انجـام نمـی
  )34( .برمیگردونم و بهترین مکر کننده ها من خدام
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ایمدافع حرم، سجادطاهرن دیشه  
  ی نیحس  ي تشنه به گوش من رسونده بودن که سجاد لب تشنه در تاسوعا  لب
رفت، درخواست    یکه مجروح شده بود،داشت ازش خون م  یوقع ه،مشد   د یشه

کرد،ول بد  یآب  آب  بهت  اگه  که  گفتن  وبهش  شدن  مانع   م،تویهمرزمانش 
م  عیسر ن  ي دیجون  خوب  جسمت  واسه  آب  فعلا  لذابهشستیو  و   .  ندادن 

  نی غمگ  یلیخ  دم یموضوع رو شن  نیا  ی.وقت دیبه شهادت رس   عدسجاد لحظات ب
شده و کاش بهش    دیگفتم که پسرم لب تشنه شه  یشدم،همش به خودم م

کوه در    کیهستم و    ی مکان بزرگ  کیکه تو  دمیدادند.شب در خواب د  یآب م
متش که  رفتم س  یکوه افتاده بود و منم داشتم م  ي مقابل منه،سجاد من بالا 

 ره یبا عصا داره م  ي خانم چادر  کی که    دمیکه رفتم جلود  یبهش آب بدم.کم 
سر سجاد رو گذاشت    دمیو نگاه کردم. د  ستادمید.اسمتش.حضرت زهرا(س)بو

ازش تشکر کنم    ششی.من خواستم برم پدهیرو دستانش و داره به سجادآب م 
ود که بچه  ب  نیواسم دست تکون داد که برگردم.(منظورش ا  دمیوقت د  هیکه  

س رو  وقت  راب یات  وبرگرد)از  نباش  ونگران  ا  یکردم  رو    نی که  خواب 
ام در روز    دهی شده است.مادر شن   رابیسجاد من س  راحت شده که  المیدم،خید

ها  ین یحس  ي تاسوعا شه  ي بالب  س  ي شد  د یتشنه  زهرا(س)  مادرت    رابت یو 
   رزمندگان یشفاه خاطرات.. .کرد

 
 ي رودبار قهیصد دهیشه
رو    دنشونیطاقت د  یحت  کسچ ی بودن که ه  ي طور  شگاهیآسا  يمارایاز ب   یبعض

ا به  اونا رو    ی م  قه یصد  یکنه،ول  ي ازشون نگهدار  نکهینداشت، چه برسه  رفت 
شد.کلاً    یکارناراحت نم  نیداد واصلاً هم ازا  یو کاراشون رو انجام م   شستی م

و راحت   کیوچک  ي وقت دنبال کارا  چیه  نیبود،واسه هم  یآدم پر دل و جرأت
تو   ای  میکرد  یم    داشیپ  زكیکهر  شگاهیآسا  اتویها  آخرهفته  شهی. همرفتینم
 يرودبار قه یصد  دهیشه  یاز زندگ  ینارمک.... برش  ینذه نی معلول  مارستانیب
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    مغنیهشهید  نقش مادر
ها به دنبـال   و شبا  .نقش بارزي را ایفا کرد  مبارزه  مادر عماد مغنیه در دوران

رفـت تـا وي را سـرانجام بـه خانـه پسرش از یک منطقه به منطقـه دیگـر می
دید و بـار را در خانه نمی  بازگرداند، ولی هنوز صبح نشده بار دیگر عماد مغنیه

دانست در آینده چه در پیش رو خواهـد داشـت. رفت. او نمیدیگر دنبالش می
هاي فلسـطنیی مـی گذرانـد و با وجود سن کم، شب ها را با گروه  عماد مغنیه

کم با مسـأله فلسـطین آشـنایی کرد و کمآنها را در ساختن سنگرها کمک می
اي فلسطینی زیادي در بیـروت و بیـرون از آن هپیدا کرد و توانست در اردوگاه

ش هاي نظامی بپـردازد و بهتـرین اردوگـاهی کـه در آن آمـوزبه آموزش دوره
کـه   ،نظامی دید، اردوگاه «ابولؤي» واقع در منطقـه «زهرانـی» جنـوب لبنـان
 بـود.  ،جایگاه آموزش نظامی «دلال مغربی» یکی از رزمندگان فلسطینی است

وچکتر عمـاد کـه در پیکـر «جهـاد مغنیـه» بـرادر کـمیلادي    1984در سال  
منطقـه بمباران منزل مرحوم علامه «سید محمد حسین فضـل االله» ـ کـه در 

«بئر العبد» به شهادت رسید ـ تشیع شد. پس از گذشت یک دهه از شـهادت 
جهاد، «فؤاد» فرزند میانی این خانواده در عملیات تروریستی سـازمان موسـاد 

هاي دینـی خـانواده و محـیط، اثـر ه شهادت رسید.تربیتدر منطقه «صفیر» ب
ثیر وي از اندیشه و فکر ها تأخود را در عماد مغنیه نشان داد. یکی از این جنبه

امام «موسی صدر» و تأسیس جنبش محرومین بود. عمـاد مغنیـه بـا الهـام از 
هـاي حرکـت هاي منطقه در بسیاري از فعالیتهمین تفکر بود که همراه بچه

 )35( تا سرانجام وي نیز به شهادت رسید. کردرومین شرکت میمح
 

 شیعه یعنی عاشق و شیداي رَبَّ العالَمینْ  
 معتقد ماندن به بعثت ، رحَْمَۀَ�َ للِعالَمینْ  

 شیعه یعنی قلبی از عطر نبیّ سرمدي  
  سر به روي مهر تربت ، دین ناب احمدي
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 مقنعه
ر می کننـد. یر چادرشان سحمید گفت: راستی یک چیزهایی آمده ،خانمها ز"

             جلوش بسته اسـت وتـا روي بازوهـا را مـی گیـرد.... فاطمـه گفـت: مقنعـه را
می گویی ؟ حمید دستهایش را کـه بـا حـرارت در فضـا حرکـت مـی کردنـد 
انداخت پایین و آمد کنار او نشست گفت: نمی دانم اسمش چیست، ولی چیـز 

ادر مقنعـه آن موقع با چخوبی است چون بچه بغل می گیري راحت تري ....از  
پوشیدم و هیچ وقت در نیاوردم برایم جالب بود و لذت بخش که او به ریزترین 

... "کارهاي من دقت می کند. به لباس پوشیدنم غذا خوردنم ، کتاب خوانـدنم
 / روایت فتح29نیمه پنهان ماه( حمید باکري)/ص 

 
 (س)ولادت حضرت فاطمه

] (س)با سعادت[ولادت حضـرت فاطمـهحضرت امام خمینی (ره): این ولادت  
در زمان و محیطی واقع شد که زن به عنوان یک انسان مطرح نبود و وجود او 

سرافکندگی خاندانش در نزد اقوام مختلف جاهلیت به شمار می رفـت. موجب  
پیامبر بزرگ اسلام دست زن را گرفـت  ‚زایی در چنین محیط فاسد و وحشت

بخشید.و تاریخ اسلام گـواه احترامـات بـی   و از منجلاب عادات جاهلیت نجات
بزرگـی   ‚تا نشان دهد که زن  ‚به این مولود شریف است  (ص)حد رسول خدا  

 ‚کمتر نیست. پس ایـن روز  ‚یژه اي در جامعه دارد که اگر برتر از مرد نباشدو
 )37( روز حیات زن و روز پایه گذاري افتخار و نقش بزرگ او در جامعه است.

 
 د حسین فهمیدهمادر شهید محم

 ... شبی هوا خیلی سرد بود و من در فکر پسرم بودم که کجاست؟
 اي براي گرم کردن دارد یا نه؟وسیلهآیا در این هواي سرد ... کند ؟چه می

اعلام شد را شنیدم همـان لحظـه بـه   امام(ره)از رادیو که پیام    8صبح ساعت  
را به آنهـا دادم   سرعت خود را به خانه دخترم که نزدیک ما بود رساندم و خبر

 .و گفتم دخترم نکند این نوجوان که خودش را زیر تانک انداخته حسین باشد
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کنم، این پسر خرمشهري است حسین اصـلاً تـا آنجـا کر نمیدامادمان گفت ف
آن شب گذشت و بعد از یک هفته دو نفـر    .نرفته که بخواهد این کار را بکند.

طور که خودم حـدس زده بـودم  از سپاه آمدند و خبر شهادت حسین را همان
 )38( .گفتند

 
 خواهر شمالی

را آوردنــد کـه دستــش   هنگامی که در مریوان بودیــم, یـک روز خــواهري 
سفید سفیـد شـده بـود و حالت غش و بیهوشی داشت و از ضعف مفرطی رنج 

 می برد. ما بلافاصله به مداوایـش مشغول شدیـم. 
یت او پرس و جو کــردیم. فهمیـدیــم بعدا که قدري حالش بهتر شد, از وضع

 ،دهکه ایـن خـواهر اهل شمال است. چنـدي پیـش که عملیـات شــروع شــ
نیمه شب به منطقه رسیـده و اظهار داشته که مـی خـواهــم در یـک مــرکز 

آنکـه   سـاعت بــی  72او بـه مــدت    درمـانـی کنـار پـرستـارهـا کـار کنــم.
ها را می شسته و دسته بنـدي مـی کـرده   چیزي بخـورد, در اتاق عمل پنس

 ،تاست. از بـس که دستـش داخل آب بوده و خون به دستــش نرسـیده اسـ
سفید شده بـود. ایـن خواهر شمالی بعد از بهبـودي مجـددا در منطقه ماند و 

 )39( .به صـورت تجربـی به پرستاري مجروحیـن جنگـی پرداخت
 

 زینب بانوي قهرمان و شجاع کربلا 
) دختر شیر خدا «امیر مؤمنان» حضرت علی(ع) و برگزیده ترین زنان ب(عزین

 عالم حضرت فاطمه زهرا(سلام االله علیها) است.
او تربیت یافته ي مکتب وحی و از نظر صفات حمیده و جلال و علم عصمت و 
شجاعت همتاي مادرش فاطمه زهرا(سلام االله علیها) اسـت. در ایثـار حضـرت 

عمـه ام زینـب   ن العابدین» (ع) چنین نقل کرده اند:«زیام  زینب از حضرت ام
در رفتن به اسارت کوفه و شام تمام نمازهاي واجـب و مسـتحبّش را ایسـتاده 
می خواند، ولی در بعضی از منـازل نشسـته بـه جـا مـی آورد. مـن علـّتش را 
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پرسیدم، فرمود: از شدتّ گرسنگی و ضعف اکنـون سـه شـب اسـت نمـازم را 
 .انمنشسته می خو

بعد امام سجاد(ع) می فرمایند: عمّه ام سهمیّه ي غـذاي خـود را بـین اطفـال 
تقسیم می کرد، چون که دشمنان به هر کدام از ما براي خوراك یـک شـب و 

 روز، یک نان بیشتر نمی دادند. 
حضرت زینب(ع) مانند کوهی در مقابل تند باد حـوادث مقاومـت نمـود، و در 

ود، امّا براي رضاي خدا و جهاد در راه او تمام ه بشد  عین حالی که بسیار متأثرّ
سختی ها و مشکلات را به جان خرید. و با صبر زینبی خود در ترویج فرهنـگ 
ایثار و شهادت نقش اساسی و مهمّی داشت.همان طور که گفته شد، حضـرت 
زینب در سهمیّه ي غذاي خود ایثار می نموند، لذا چانچه مصـلحت بـر حفـظ 

ز امام زمان خود(حضرت امـام سـجاد) و حمایـت از مقـام ت امایجان براي ح
ولایت نمی بود حتماً جانش را هم ایثار مـی کـرد. اگـر چـه ایثـار و فـداکاري 

 حضرت زینب (ع) تا پاي جان دادن هم بوده است.
 چنین می گوید:)«حمید بن مسلم» (که خبرنگار کربلا بود 

رون کشیدکه مثل مرده بـود، و «دیدم که زنی خود را به آتش زد و بدنی را بی
 کشیده می شد.پیش رفتم پرسیدم این زن کیست؟پاهایش بر زمین 

 گفتند: زینب خواهر حسین است، گفتم بیمار کیست، گفتند: 
  علی بن الحسین است. 

زیـرا قیـام می کرد،    حضرت زینب مأمور تبلیغ دین بود و باید جانش را حفظ
ی(ع) براي برگرداندن دین به جاي حقیقـی امام حسین(ع) دنباله قیام امام عل

ود و حضرت زینب کبري(س) وقایع خـونین کـربلا را بـا حرکـت هـاي خود ب
ص) و ادامـه ي راه آن حضـرت انقلابی خود به رسالت جاودانـه پیـامبر اکـرم(

فدا شـده در راه خـدا مربوط کرد.حضرت زینب که برادر و برادرزادگان خود را  
 ر برادرش فریاد بر می آورد:می بیند در کنار بدن مطهّ

 «خدایا این قربانی را از خاندان محمّد(ص) قبول کن.» 
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هر نهضت الهی دو جنبـه دارد: خـون و پیـام. رسـالت خـون را حسـین(ع) و 
رسـالت زینـب(ع) دشـوارتر و   .یارانش انجام دادند و رسـالت دوّم را زینـب(ع)

 سنگین تر از رسالت حسین(ع) است.
) در صـحنه ي کـربلا یـک میـدان ماید: اگـر حسـین(عشیخ شوشتري می فر

و   داشت، زینب(ع) دو میدان نبرد داشت، میدان نبرد اوّلش مجلس ابـن زیـاد
ان حضرت زینب(ع) بهترین نقـش را در ندوّمی مجلس یزید پلید. کردار و سخ

هنگ ایثار و شهادت داشت. زینب(س) با خطبه غراّي خـود در میـان ترویج فر
ت خونین حسین(ع) را نه تنهـا و بدون پروا پیام رسال و عاشقانهکوفیان جانانه  

 به گوش کوفیان بلکه به گوش جهانیان رساند.
«بشیربن خزیم اسدي» می گوید:«آن روز به زینب دختر علی(ع) توجهّ کردم. 

هیچ زن بـا حیـا و محجـوبی را در سـخنوري شـیواتر و   به خدا سوگند! هرگز
ــا ــدم؛ آن چن ــاتر از او ندی ــان گوی ــا از زب ــه گوی ــرد، ک ــی ک ــخنرانی م ن س

م کوفـه اشـاره کـرد، کـه سـاکت امیرالمؤمنین(ع) سخن می گوید. او به مـرد
شوند، و در این هنگام تمام نفس ها در سینه ها حبس شد حتّی زنگ شـتران 

. آري زینب(ع) در همان جا آن گونه سـخن گفـت کـه نیز از حرکت ایستادند
توانست پیام شهادت و رسالت را بـه خـوبی   حاضران در مجلس متأثرّ شدند و

راوي می گوید: به خدا سوگند! در آن روز مـردم را مـی دیـدم، کـه .بیان کند
حیران و سرگردان در حالی که از شدتّ پشیمانی دست در دهـان کـرده و آن 

 به شدتّ می گریستند. را می گزیدند، 
گریســت، کــه پیرمــردي را دیــدم کــه در کنــارم ایســتاده بــود، و چنــان مــی 

 محاسنش خیس شد و در همان حال می گفت:
 مادرم به فداي شما!  پدر و 

تان بهترین زنان   تان بهترین جوانان، زنان  که پیران تان بهترین پیران، جوانان
 می شـوند و نـه شکسـت  وحقیر  که نه خوار  و نسل تان نیکوترین نسل هاست

 )40( می پذیرند.
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 اگر زینب (س) نبود
 اگر زینب نبود  بلا می ماند،سُر نی در کر

 کربلا در کربلا می ماند، اگر زینب نبود
 چهره سرخ حقیقت، بعد از آن توفان رنگ
 پشت ابري از ریاء می ماند، اگر زینب نبود

 چشمه فریاد مظلومیت لب تشنگان  
 در کویر تفته جا می ماند، اگر زینب نبود

 زخمه زخمی ترین فریاد، در چنگ سکوت
 د، اگر زینب نبوده وا می ماناز طراز نغم

 در طلوع داغ اصغر، استخوان اشک سرخ
 در گلوي چشم ها می ماند، اگر زینب نبود
 ذوالجناح داد خواهی، بی سوار و بی کلام

 یابان ها رها می ماند، اگر زینب نبوددر ب
 در عبور از بستر تاریخ، سیل انقلاب

 اسبی، فریدطهم قادر...  پشت کوه فتنه ها می ماند، اگر زینب نبود
 

 خستگی
              ... روزي حسن آقا از منطقه آمد و گفت :واقعا پـیش بچـه هـا شـرمنده ام و"

ك در دلشان بماند ،آن روز به می ترسم یک روز شهید بشوم وآرزوي بردن پار
قدري خسته بود که حد نداشت به اتفاق دخترم به پارك رفتـیم و دخترمـان 
در حا ل بازي با تاب بو د اما حسن آقا از فرط خسـتگی روي نیمکـت خـواب 
رفته بود.در همین حال دخترم او را صدا زد و از او خواست تا تابش دهـد و او 

به طرف تاب دوید ودوتایی مشغول بازي شدند سراسیمه از خواب بیدار شد و  
  یطوس دیشه یاز زندگ ی... برش"

 / کنگره شهداي مازندران21عشق و آتش/ص کتاب 
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 شهید 10انواده اي با خ
سـردار   دروحـانى شـهی  دوتاى آنها پسرانم هستند:  .شهید دارد10انواده ما  خ

          دوتـاى آنهـا .حسـین قاسـم پورو پاسـدار شـهید    حاج شیخ جواد قاسـم پـور
بسیجى  نوه هایم هستند محسن و مصطفى عربیان . دوتاى آنها برادرزاده هایم

یجى شـهید ل عباس چاقیـان. یکـى دامـادم، بسـعلى اصغرو سرباز شهیددخی
و از بستگان نزدیـک دیگـرم بسـیجى ی  و برادرش عباس قندیاننی  احمدقندیا

 هستند. رادی شهیدمحمد على قاسم پورو جواد قاسم
مـیخ هـایى تعبیـر   را  اوتاد  در عالم عرفان، عرفا...  مى دانى یعنى چه؟  :    اوتاد

وزمین به خاطر آنهاست که برجـا مى کنند که آسمان بر آنها تکیه داده است  
مان کـه ی  کشند. شاید در همسایگی  هایى در این دنیا نفس م  مانده است.آدم

خبریم. شاید هزاران بـار از کنارشـان گذشـته ی  و ما از آنها ب  آنها اوتاد زمینند
و بگـذار برایـت .دانیم آنها ریشه در آسمان دارند و پاى در زمینی  ایم، ولى نم

دن جـامى کـه امیرمؤمنـان در این پایانى نیست، مگر با نوشـیبگویم که براى  
 )41( .مان را ثابت کنیم کنار کوثر بر دهان ما خواهد گذاشت اگر لیاقت

 
 همسر شهید چمران 

دانسـتم اصـلا زنـده اسـت یانه.سـخت   وقتی رسیدم مصطفی نبود ومن نمی"
تــرین روزهــا روز هــاي اول جنــگ بــود.ب چــه هــا خیلــی کــم بودنــد شــاید 

نفـر. دراهـواز اول دردانشـگاه جنـدي شـاپور(که الان شـهید چمـران 17یا15
شده)بودیم. بعد که بمبارانها سخت شد به استانداري منتقل شدیم خیلی بچه 

.وقتی ما از دانشگاه به اسـتانداري  هاي پاکی بودند که بیشترشان شهید شدند
منتقل شدیم مصطفی در نورد اهواز بود در حال جنگ ، یـادم هسـت مـن دو 
روز مصطفی را گم کردم این روزها خیلی سخت بود هیچ خبري از او نداشـتم 
از هم پراکنده بودیم موشکهایی که می زدند خیلی وحشت داشت هر جا مـی 

نه او می توانست مرا پیدا کند  "می گشت  مصطفی دنبالتان"رفتم می گفتند  
 : غاده جابر همسر شهید چمراني ... راو"نه من او را.
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 محبوبه جان!سلام 
امشب که سه شنبه باشد با بچه ها میهمانی دعوتیم و خوب نیسـت کـه مـن 

گر خـودش را نباشم! با خودم حساب کردم تو راهی ما همین روزهاست که دی
بیاندازد توي دامن دنیا. محبوبه عزیزم! دلم براي تو و آن نازدانه تنگ شده اما 

آیم و می بیـنمش و اگـر نشـد... ه می  کمی صبر کن؛ مثل همیشه! اگر شد ک
دوباره گریه نکنی ها! نمی نویسم ها! اصلا گریه براي تو راهـی خـوب نیسـت، 

باشد که اسمش یا سـلمان باشـد و   غصه دار می شه جیگر بابا! اگر نشد، یادت
یا زینب، یادت باشد من با محبوب خودم معامله کـردم وتـو هـم بـا او، یـادت 

اصلا ولش کن، تو دوباره اخم کرداي و می خـواهی   .باشد به دلبندم بگویی که
گریه کنی و من هم که طاقت گریه تو را ندارم. صدایش را بـرایم ضـبط کـن! 

وم. راستی محبوبه من، حلالم کن! تا بـودم کـه گرچه از همین جا هم می شن
نبودم و حالا هم که نیستم، نیستم؛ فلسفی شد؟! صداي سوت خمپـاره یعنـی 

 )43( !ه خانمم، ملالی نیست جز دوري محبوبباید راه بیافتی
 

 نگرد ن شهیده سوسیادي از زنا
جنگ که شروع شد، همه از شهر خارج شدند که شـهر جـاي زنـدگی نبـود و 

کردنـد. چـون   شهر سفارش مینیروهاي سپاهی و ارتش هم مردم را به ترك  
شد.یکسـال بـود کـه از زادگـاهش تر از آن بـود کـه تصـور میرحمدشمن بی

وچه هاي خاکی سوسنگرد، جدا شده بود و در یکسال چه شبهایی که خواب ک
هاي کوتاه و چیـدن ها از نخلدید.خواب بالا رفتن پسربچهاما با صفایش را می

دخانـه کنـار شـهر. روزهـا هـم بـه یـاد ها بـه روخرماها. خواب بردن گاومیش
هایش یکسال بـود افتاد که در آن درس خوانده بود و همکلاسیاي میمدرسه

از شهر خارج شدند که شهر جاي خبر بود.جنگ که شروع شد، همه  از آنها بی
زندگی نبود و نیروهاي سپاهی و ارتش هم مـردم را بـه تـرك شـهر سـفارش 

شـد. رفتـار زشـت از آن بـود کـه تصـور میتـر  رحممیکردند. چون دشمن بی
دار نیروهاي بعثی با ساکنان روستاهاي اشغال شده دل هـر انسـانی را جریحـه

http://www.fardanews.com/fa/news/162476/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF
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ــرك سومی ــتور ت ــل، دس ــین دلی ــه هم ــرد و ب ــود.ک ــده ب ــادر ش ــنگرد ص  س
اش آن روز که هفته آغاز تجاوز ارتش بعث عراق به ایران بود حبیبه با خـانواده

گذاشتند و با هـزار رنـج و مشـقت خـود را بـه   همه چیز خود را در سوسنگرد
اهواز رسانیدند و یکسال در حسرت بازگشت به وطن بودند.حبیبـه هـر روز از 

مان باز میگـردیم؟ در جان پس کی به شهرپرسید: مادر جان! ما  د میومادر خ
داد: دختـرم دعـا کـن  هاي مادر حلقـه میـزد. و پاسـخش مـیاشک در چشم

ما به سوسـنگرد بـازگردیم و شـهر را بسـازیم.حبیبه   رزمندگان پیروز شوند تا
کرد و با صداي شکسته بـه خـدا   دستان کوچکش را به سوي آسمان بلند می

م به شهر برگـردم پـس خـودت دوست دار  دانی چقدر  گفت: خدایا تو می  می
بود که هنوز سوسنگرد در دسـت   1360رزمندگان اسلام را پیروز کن.مهر ماه  

 14و ماه گذشته بود و هر ساعت آن براي حبیبه نوجـوان دشمن بود. این روز  
ساله سوسنگردي یک قرن بود. طولانی طولانی. اما وقتی صفوف رزمنـدگان را 

دوسـت داشـت پسـر بـود و بـا رفتنـد،  به جبهـه میدید که با شور شوق    می
جنگید و رفت و با دشمنان متجاوز میمی  رفت.  نوجوانان بسیجی به جبهه می

همه رزمنده بـا پیشـانی بنـد یـا گرفت.دیدن آن  ز آنها باز پس میشهرش را ا
شتافتند امید را به دل کوچک  ها میحسین که با لبخند عشق به سمت جبهه

کرد  دید به آنها سلام می کرد.بسیجی ها را که می جاري می  و مهربان حبیبه
خواسـت کـه اگـر بـه سوسـنگرد رفتند،بـه جـاي او خـاکش را   و از آنها مـی

اش را به سوسـنگرد کشـانید. چهـار روز وسند.این شوق و شور، او و خانوادهبب
قبل از عملیات بزرگ ثامن الائمـه (ع) و شکسـت حصـر آبـادان بـود کـه بـه 

سال جدایی از زادگاه، پایان یافته بود.مادر، خـم مسافرت کردند.یکسوسنگرد  
ریخـت و ک میشد و زمین را بوسید.پدر که ماه ها در کنار رزمندگان بود اشـ

هاي ترکش خورده را در آغوش کشید،سرش را بلند کرد و  حبیبه دوید و نخل
او و نرجس دید که از بالاي نخل براي  مثل آنکه خالد پسر همسایه شان را می

هـا بـا کرد.اما وقتی یادش آمد کـه خالـد در یکـی از بمباران  رطب پرتاب می
هاي کوچکش   با دستنرجس خواهرش شهید شده، اشک در چشمانش دوید.
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ها ریزد و یکی یکی همسـایههایش را پاك کرد و دید که مادر، اشک می  اشک
 د:کر را که در حمله هواپیماها به شهادت رسیده بودند،صدا می

 ام یاسر، ام جاسم، کجایید؟ و ببینید ما برگشته ایم؟
ز داد. شـهر، پـر ابود و سوسنگرد، بوي شهادت مـی  1360اولین روز مهر سال  

رفتند.شهر بیشتر بـه پادگـان  نیروهاي رزمنده بود که به سمت خط مقدم می
دانسـت.حبیبه در   شبیه بود تا به محل زندگی و این را دشمن به خـوبی مـی

طرات مدرسه، خـاطرات بعـد از ظهرهـا کـه بـا ت خود غوطه ور بود.خاخاطرا
شـدند و بـا جمعه که همه جمع می  هاي کرد و صبحدختران همسایه بازي می

خواندند.ناگهان همه چیز به هم خورد.دشـمن، شـهر را بمبـاران هم درس می
 هاي شــهیدش پیوســت.کــرد و مهمــان کوچــک سوســنگرد، بــه همکلاســی

ه روي آسفالت جاري شد، عطر شهادت در شهر پیچید. همه خون حبیبه که ب
کـرد امـا هـا را کبـاب می لبه طرف حبیبه شتافتند. و جیغ و فریاد مادرش د

گاه حبیبه و آن مظلومیت شهداي  رام و ساکت خوابیده بود.تاریخ هیچآحبیبه  
 )44(سوسنگرد را فراموش نخواهد کرد. 

 
 نهایت عشق و ایثار

بانوي می باشد. این  همسر جانباز و شهید والا مقام سپهري  ،خانم اعظم چراغ 
پرسـتاري از همسـر   65ار از سـال  بزرگوار ، اعظم چراغ در نهایت عشق و ایثـ

بـه   85تا خردادماه سال    75جانبازش را بر عهده گرفت.شهید سپهري از سال  
علت از کارافتادگی کامل تمام وقت در منـزل بسـتري بـود و همسـر ایثـارگر 

  )45( سال خالصانه و عاشقانه از ایشان پرستاري کردند. 20شان،ای
 

 صفاريشهیدان 
تبریـک گفـت و از او   شبه مـادر  سعیدشهید شد،    5کربلاي  در عملیات    ناصر

  شهادت نصیب مرصادخواست دعا کند که او هم شهید شود. وقتی در عملیات 
باز هم مثل کـوه  مادر آرمید، بهشت زهرا(س)شد و در کنار برادرش در   سعید
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هاسـت کـه ایـن مـادر مـؤمن و ایستاد و به فرزندانش افتخار کرد. اینـک سال
 کند.فداکار، هر شب جمعه، بر مزار عزیزانش ، زیارت عاشورا را زمزمه می

 
  براي یک مادر

 به نام خدا
نامه اي که ساده و صمیمی "دانم    می:  ان سلاماحمد متوسلیبزرگوارحاج  مادر  

اما این نامه تمام لطفش به این اسـت کـه  .است بوي شعر و داستان نمی دهد
آخر چگونـه .داستان باشد.آخر مادر پسرت قافیه کاملی بود ؛ از نظم و احساس

 27جذبه تیپ  داستان نسرایم که پسرت کاك مهربان مریوان بود و فرمانده با  
ها جاویـدان   داستان حاج احمد متوسلیان که اثرش در دل..  .االلهمحمد رسول  

است ؛ داستان قهرمانی است که همه چیزش را در تکلیف خلاصه کرد بود، در 
 عقیده، در هدف.تکلیفی که ناشی از عقیده اش بود وبرایش می جنگید.

ی کـه روزي یادت هست عصایی که به دست می گرفت همان دسـت:مادرجان
واك ورم کرده بود، همان دستی که بـا آن مـردم را در جنـوب یر شکنجه ساز

تهران جمع می کرد براي راهپیمایی ، همان دستی که روزي بر سر بچه هـاي 
مریوان کشیده می شد و بازوان جوانان آن دیار هنوز آن را حـس مـی کنـد ، 

ي گرمی اش رو  دستی که براي آن بسیجی هدف را نشان می دهد، دستی که
احساس می شود، دستی که لباس و ظرف رزمنده ها را در نیمه   صورت بعضی

 مادر جان قربانت بروم هاي شب می شوید دستانی که...
 نگري تماما جذبه است.. اما نه! وقتی به چهره اش می  ،چه پسري داري 

خیلی بیش از جذبه، انسـان را میخکـوب   معصومیت چشمانش بیش از جذبه؛
تو تمام آن چیزي هستی که از یـک زن صبري...    دا تو کوهمادر به خ.دمی کن

دانم با چه شیره اي جان احمدت را پروراندي و بـا   نمی.می توان انتظار داشت
چه فکر و ذکري او را پرورش دادي که یگانه شده است.یگانه شده است همـه 

راهی که چه دعایی بدرقه راهش کردي  چیزش، حتی رفتنش. حتی نبودنش...
 ادامه دارد... بی غفلت و خواب آلودگی و کسلی استوار و محکمانتهاي افق تا 

http://beomideshahadat.persianblog.ir/post/132/
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 جاده و اسب، مهیا است، بیا تا برویم 
 کربلا منتظر ماست، بیا تا برویم

 ایستاده است به تفسیر قیامت، زینب (س)
 آن سوي واقعه پیداست، بیا تا برویم

 خاك در خون خدا می شکفد، می بالد
 بیا تا برویم آسمان غرق تماشاست

 زره از موج بپوشم و ردا از طوفان 
 راه ما، ازدل دریاست، بیا تا برویم

 کاش اي کاش که دنیاي عطش می فهمید
 آب مهریه ي زهراست(س)، بیا تا برویم
 چیزي از راه نمانده است چرا برگردیم؟

 آخر راه، همین جاست بیا تا برویم
 این آمد و رفتفرصتی باشد اگر باز، در 

  )46( ن امشب و فرداست بیا تا برویمهمیتا 
 

 نوید پیروزي اسلام
همسرم،درس چگونه در سنگر ماندن را از شما می آموزم و از کلمات شما،که "

به من نوید دادید ، نوید پیروزي اسـلام و جـان با قلمتان بر روي کاغذ آوردید 
       بر کفان اسلام ، به مـن قـوت بخشـیدید شـما مـرا بـه واژه شـهادت نزدیـک 
می بینید ولی من بین خودم و شهادت فر سـنگ هـا فاصـله مـی بیـنم .دلـم 
           میخواهد که در حق من دعا کنیـد و از خـدا بخواهیـد کـه از سـر تقصـیرات

داشتم مرا به خط مقدم جبهـه مـی برنـد ولـی بنده اش درگذرد .اگر سعادت  
هنوز سعادت یارم نشد .سعادت آنهایی داشته اند که خدا عاشـق آنهـا شـده و 
موفق شدند به خط مقدم بروند و به عهد خود وفا کنند .و بر همه چیز دنیایی 

 / کنگره شهداي مازندران98... عشق و آتش/ص  "خود پا گذارند.
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 شهناز حاجی شاه شهیده
درجریان خرمشهر تعدادي از خواهران واقعاً رشادت شان خیلی بیش از مردها 
بود. شهناز حاجی شاه، از نظر اخلاق، شجاعت ایثار و تقوا و طهارت الگوي مـا 

وز، کسـی تـار ها در این چنـد ردرگیري جنگید. با وجود شدت  بود. مردانه می
شان ندید و کلامی به جز سلام نشـنید. وقتـی بـراي اسـتراحت بـه مویی از ای

شد.شـهناز گشتیم، او بـه سـرعت مشـغول آمـاده کـردن غـذا مـیعقب برمی
اش مکتـب قـرآن، زمـانی کـه سرانجام به آرزویش رسید و جلو مقرّ همیشگی

ناز محمـدي، بـر مراه یکی از دوستانش شهآمده بود براي سنگرها غذا ببرد، ه
ش حسـین شهیدت ترکش خمپاره دشمن، به شهادت رسید و از برادراثر اصاب

مادر شـهیدان   به این فوز نائل شد، سبقت گرفت.  59حاجی شاه که دومّ آبان  
شهناز، حسین و محسن حاجی شـاه، بـراي آنکـه پیکـر دختـرش بـه دسـت 

 )47( ود.قبر کند و او را دفن نممزدوران دشمن نیفتد، خود براي او 
 

 بود؟ صدام که
اسـت.  این تنها چیزي است که ا زگذشـته او مشـخص نام مادرش (صحبه) و

صحبه دختري روستایی بود که مجبور بود براي تأمین مخارج زندگی خـود و 
هایشان را از روستا به شـهر آورد و بـه فـروش   شیردام  هاي فراورده  اشخانواده
 .کنـدورد میبـا یـک تـاجر یهـودي برخـهـا از این آمد و رفت یکیدر . رساند

شـود و صـحبه در قبـال دریافـت پـولی خـود را در می تاجر یهودي شیفته او
کند تا اینکه ارتباط آنها سه ماه ادامه پیدا می.دهداختیار تاجر یهودي قرار می

این جنین را که جـز کند تا  او خیلی تلاش می.شودمی  صحبه ناخواسته حامله
. شـودد، سقط کنـد ولـی موفـق نمیاش ثمري ندارراي او وخانوادهآبروریزي ب

هاي شود بر عکس عرباین موضوع باخبر می پدربزرگ صدام (طلفاح) وقتی از
فضـاحتی اقـدام بـه کشـتن  درنگ در برخورد با چنینمتعصب آن روز که بی

حسـین  نـده ذهنـی بـه نـامکردند، صحبه را به عقد مردي عقـب مادختر می
کشد تا از رسوایی ارتباط نامشروع دخترش مدتی بعد حسین را می.  ردآودرمی
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حاملگی حاصل از آن جلوگیري کند. از هویت پدر صدام هـیچ کـس اطـلاع   و
میلادي وقتی حزب بعث به رهبري احمدکه  1963در سال  .بیشتر از این ندارد

مت حسن البکر با سرنگونی حکو.آیدسر کار می    او یک تاجر یهودي بوده است
مصر بـه عـراق  ق به حکومت رسید، صدام بی درنگ ازعبدالکریم قاسم در عرا

 ها به قدرت، به عنوان معـاون شـوراي فرمانـدهیبرگشت، او با بازگشت بعثی
هـا و   ترین جنایـتانقلاب در زنـدان مخـوف «قصـرالنهایه» مسـتقر و فجیـع

وزاندن و هاي اسید، سـمخالفین در حوضچهانداختن .شد ها را مرتکبشکنجه
 ) 48( .از اقدامات وحشیانه او بود مخالفین ي آتش زدن زنده زنده

 
 فاطمه بنت اسد پرورنده شجاع ترین انسان 

شـود. چـه بسـیار   شجاع و دلیري زنان در میدان جنگ و جبهه خلاصه نمـی
زنانی که حضور مستقیم در جبهه و جنگ نداشته اند، ولی در ترویج فرهنـگ 

پر رنگی داشته اند. هر جـا بـزرگ مـرد ِ شـجاعی وجـود ایثار و شهادت نقش  
زنـانی کـه در   دارد، پرورنده آن مرد بزرگ و شجاع زنـی شـجاع خواهـد بـود،

د، «فاطمه بنت اسد» از ایـن مستوري و خفا، مردان بسیار بزرگ را پرورانده ان
نوع زنان است.او زنی بزرگ است که تاریخ بزرگی او را نشناخته است، جفـاي 

به زنانی که دیِنِ بزرگی بر گردنش دارنـد، نابخشـودنی اسـت، در مـورد   تاریخ
ی از مـردان سـطح چنـدم سـخن مردان بزرگ چه بسیار سخن گفته شده حتّ

مانند فاطمه بنت اسد کمتـر سـخن بـه   گفته شده ولی متأسفانه از شیرزنانی
میان آمده است، آیا این جفایی بزرگ بر تـارك اندیشـه ي و زنـدگی سراسـر 

در تاریخ این گونه زنان، تسلیم و رضاي الهی حرف .وفقّ این زنان نبوده استم
اوّل را می زند، رفتارشان را معنویّت در بـر مـی گیـرد، وجودشـان دریـایی از 

و اراده ي الهی لحظات زندگی شان را رقم می زند. فاطمه   ایمان است و اقتدار
یک کلام میشـود اسد    فاطمه بنتدر تعریف    بنت اسد از این جنس زنان است

اسـت کـه خانـه ي   یزن  یگانه  گفت که او مادر علی(ع) ابن ابی طالب است. او
بیا خدا خطاب به او می گوید: بیا فاطمه! بیا دختر زیباي عرب!بیا بانوي مطهرّ!  
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ناموس من، ناموس خدا، بیا در آغوشم، بیا در خانه ام، بیا در حرم امن، بیا که 
فاطمـه  که خانه ام به قدم هاي تو مـزیّن مـی شـود.  خانه خدا حرم توست،بیا

بنت اسد همواره مورد توجّه پیامبر بود، لذا پیامبر (ص) به دیدن وي می رفت 
به استراحت می پرداخـت و او را بسـیار احتـرام مـی کـرد، وي   ر خانه اشو د

نخستین بانویی است که پـس از خدیجـه کبـري(س) مسـلمان شـد و اوّلـین 
با پاي پیاده هجرت کرد و در مدینه به رسـول خـدا(ص) وارد   بانویی است که

 پیامبر اکرم(ص) در شأن آن حضرت می فرمایند: شد.
 )49( کسی از او مهربان تر به من نبود ... .» «بعد از ابوطالب

 
 شهادت سه برادر باهم

آمده بود, جمال    ي شدند. جنازه کمال و مهد  دیشب شه   کی هرسه برادر در  
, گفتند  اوردندیخاطر حال شما ن  ا گفت:داداش کو جمال! گفتم:بهنه. مادر شهد

را که در راه خدا دادم که غصه  ي زی!گفت:چدیایب شیشما پ ي برا یمشکل دیشا
شکافته بود.    احنجرش ر  ریت  کیشد.  عیو غم ندارد! هفته بعد جنازه جمال تش

داد و  , جز مادر آنقدر آرام بود که آرامشش را به همه  ختندیر  یهمه اشک م
 ظل انوار دانیهمه را آرام کرد... مادر شه 

 
 !سر یباز هم ب

برنگشتم دنبالم  گفت ن  مادر،اگر  .  امدینگرد! خبرشهادتش آمد، جنازه اش هم 
شهدا معراج  ب  ي رفتم  جستجو  بود  شده  روزم  هر  کار  که    ی شهدائ  نی اهواز. 

م پ  یازمنطقه  رضا  حاج  چهلم  بگذار  دایآمدند.روز  صورتش   دیشد.گفتم: 
پاره است... رفتم داخل قبر، بادست  گفتند ..  .اببوسمر پاره  ... تنش  ندارد  : سر 

  ...!سر   یرا دفن کردم. باز هم ب  گرمیسال بعد پسر د"گذاشتم.  خودم او رادر قبر
 يرضا و حسن جوانمرد  دانیمادر شه ي راو
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 کیفاطمه ن دهیشه
منطقه او را به   نیمعروف است ، مرد م ا  "نیریماه ش"به نام    رهیدر جز   مادرم

شناخت    یزدند چرا که در انجام کمک به همه شب و روز نم  ی اسم صدا م  نیا
بود    60داد. اسفند ماه سال    ی آمد حتما انجام م  یاز دستش بر م   ي واگر کار

کرد    یجبهه راه  بهرا    ي گلزار  ی محمد و عل  ي که مادرم دو برادرم به اسم ها
ان ... بعد از  دندیرسس به شهادت  در دشت عبا  ن یفتح المب  اتیکه آنها در عمل

  يحضور در جشن شاد  ي مان بود برا  ییدختر دا  یکه شب عروس  61در سال  
گفت    ی نکرد چرا که م  یسفر ما را همراه  نیاما مادرمان در ا  می رفت  نابیبه م 

  به   که  بود  شب  همان  در…  دیرودلهره دارم شما ب  یکم  ست،یحالم مساعد ن 
برا   علی  دادند  اطلاع  ما آنه  ی زخم  مییدر و داو محمد  ، و  به هرمز شدند  را  ا 

م اما  اند،  با  م یدانست   یبازگرداده  فام  ي گرید  زی چ   دیکه موضوع    ل یباشد همه 
هنگام بود که متوجه    نیهرمز بازگشتند در ا  رهیرا رها کرده و به جز  یعروس

  د یدو شه   61ماه سال    نیفرود  13علت نبوده و در    نمادر بدو  ي دلهرها  میشد
مادرم داغ دار بود و جوان از دست  داده بود    نکهی....با امیکرد  عیرا تش  گرید

نم   ي ا  هیگلا    نیکوچکتر م  یاز خدا  دائم  و  :    یکرد  که "گفت  را شکر  خدا 
  ی من تنها سالار آنها بودم و صاحب اصل  ،ي شهادت قبول کرد  ي فرزندانم را برا

محارم  سال از شهادت فرزندان و    کی...بعد از گذشت    "یآن ها خودت هست
فرمانده    یشیدرو  یبرادرش موس  دنیخبر به شهادت رس62در سال    کشینزد

رسد اما باز هم    یخواهر زاده اش به گوش م  یمدن  عیسپاه هرمز و محمد شف
 ...آورد ی صبر کرده و کلام شکر به زبان م

گلزار  ز ین   63سال    در العل  ي غلام  عبد  خانواده    انوردیدر  یو  به    مانیداماد 
 ز یبود... بعد از آن ن  نشیوالد  ی، تنها حاصل زندگ  انوردیدرکه    دیشهادت رس

شود که    یمفقود م   یشی درو  یموس   د یبرادر زاده مادر و پسر شه  یشیحر درو 
است که در    یزن  اشود... مادرم تنه  یم  دایپ  دشی شه  کریسال پ  ازدهیبعد از  

ها نسبت  افتخار  هرمزگان،  زن   ،یلیفام  ي استان  مادر  و  خاله  عمه،  خواهر، 
  میتقد  دیشه  2  یال  کیبودند که ،    ي اد یز  ي را داشته است خانواده ها   دیهش
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وقت اما،  بودند  خاکسپار   یکرده  مراسم  در  م   ي مادرم  شرکت  با    یانها  کرد،  
صبر و   دنیشدند و با د  یم  گرمدل  میداده ا   د یشه   9دانستند    یم  نکهیوجود ا

همه   نیا نکهیه ابا توجه ب 65...در سال "کردند یم  یتاب یتحمل مادرم کمتر ب
بود  میتقد  د یشه ز  م،یکرده  و  نام    ارتیسازمان حج  به  زاده اش  برادر  و  مادر 

سل جانباز    یمدن  مانیحاج  صد  70که  م  ي در  دعوت  مکه  به  را   یبود 
عازم خونه امن    66ما در سال    ي قصه    شپو  دیسپ   نیریکنند.سرانجام ماه ش

با    شهیسفر مصادف م  نیدر اون حرام است ،ا  ي زی که جنگ و خونر  شهیم  یاله
کشتار   و  پل  یحاج  400حمله  ا  سی توسط  در  که  حاج    نیعربستان  سفر 

که به اون    ک یفاطمه ن  تایهمراه او بودند...نها  زین  نیریبرادر زاده ماه ش   مانیسل
الشهدا   مگ  ز ین  زهرم  رهیجز  ي ام  بس  ی فته  تحمل  و  ازصبر  بعد  و    اریشود، 

نم جا  شهادت  غافله  از  خدا  راه  در  به    یمقاومت  خدا  خونه  کنار  در  مونه 
  از زبان دخترش "ک یفاطمه ن دهیشه ": ازیتیروا  ...رسد  یشهادت م

   41و40خواب/ص  کی ری: کتاب  تعب منبع
 

 ، انتظارچهل سال
شه  بود  ي دیخانه  همسر    ي افطار  خوردن  ي برا  میرفته  رمضان...  مبارك  ماه 

بود که قبل از انقلاب   یهائگفت: شوهرم از نخبه  صرف افطاري  پس از    د یشه
م درس  هلند  ل  یدر  فوق  مدرك  گرفتن  از  پس  کشور    سانسیخواند.  به 

به جبهه رفت و   59سال  شونی و ا  میبا هم ازدواج کرد  58برگشت... ما در سال  
 کرش یشد و پ   دیشه   59سال  ایشون    . ت رسیدیه مدت کوتاهی به شهادظرف  

و رو    ری ما را ز  يکه دل همه    ي زی... چده یز است به دست ما نرسوهن  که  زوهن
ا همسجمله    نیکرد  گفت،  بود:  شهید    ري  گریه  زندگ  کسالیبا  او   ی با 
  ...گردمیم کرشیاست دنبال پ "چهل سال"الان  و کردم

 : ناصر کاوه  ي راو
 ایرج بیات موحد ،برشی از زندگی شهید 
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 بانوي چریک 
جمعیـت   رهبـرفاطمه سادات نواب صفوي، فرزند شهید مجتبی نواب صـفوي  

ساله بود. شهید نـواب صـفوي بـه دلیـل   5فدائیان اسلام، در زمان اعدام پدر  
.مادرش منیـر السـادات   مخالفت با رژیم براي فرزندانش شناسنامه نگرفته بود

به سختی توانست براي فرزندانش با نام فامیل میر لوحی شناسنامه تهیه کند. 
سال درس خواندن دیپلمش پس از چند  در نهایت به سختی به مدرسه رفت .  

را گرفت و با یکی از اقوام خود به نـام سـید ابوالحسـن فاضـل رضـوي کـه از 
رژیـم طـاغوت خیلـی زود آنهـا را بـه مخالفان رژیم طاغوت بود ازدواج کـرد.  

هدان تبعید کرد . آن دو در آنجا هفت سال اقامت داشـتند و اروستاي بافتان ز
تن اذان بر بـام خانـه اش، مسـیر مبـارزاتی از همان ابتدا سید ابوالحسن با گف
فاطمه نیز به همراه همسـرش بـه آمـوزش   خود را به نوع دیگر ادامه می دهد.

درت می ورزد . تا اینکه در پایان هفتمـین سـال تبعیـد، کودکان روستایی مبا
طمه سادات مریض می شود و بعد از نجات معجزه گونـه از مـرگ ابتـدا بـه فا

تهران باز می گردند. بعـد از مـدتی اقامـت در تهـران   جهرم فارس و سپس به
فاطمه و همسرش به دلیل ممانعت رژیم به ورودشان به دانشگاه هاي داخلـی 

ز کشور سفر می کنند و فاطمه مـدرك مهندسـی کـامپیوتر و سـید به خارج ا
ابوالحسن مهندسی ماشین آلات را اخذ می کنند، اما شوق مبارزه علیه ظلم و 

عث می شود تا این زن مقاوم به لبنان سفر کرده و در کنـار شـهید استکبار با
شیعیان آنجـا کمـک کنـد.دو  به چمران ضمن حضور در عملیات هاي چریکی

ابوالحسـن در کردسـتان بـه سـید  شـوهرش    1359بعد یعنـی در سـال    سال
شهادت می رسد و فاطمه با برداشتن پرچم او، دوشادوش سایر رزمنـدگان در 

حضـور مـی یابـد. لقـب تنهـا زن حاضـر در عملیـات بیـت   جبهه هاي جنگ
 )50( است.المقدس زیبنده دلاوري هاي این شیر زن مبارز
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 بانوي اردیبهشت  
و من هم مشغول بچه داري بـودم. یـادم   ،ا همه کوچک بودندا بچه هآن روزه

و بعـد از بـه   آمد  ،)برونسی  (شهیدهست زینب دختر کوچکم را باردار بودم که
اذان را خـودش در   .گـردد  دنیا آمدن دخترم گفت که دوباره بـه زودي برمـی

اقعاً حـال اما این بار دیگر و  ،روز دوباره آمد  17بعد از    .گوش زینب می خواند  
رگون شـده بـود. چنـد روزي مانـد و بعـد رفتـیم زیـارت و لی دگو روزش خی

که این دفعه دیگر آخرین بار است   ،خداحافظی از اقوام و به همه هم می گفت
 .و طلب حلالیت می کرد

که مـن شـما را بـه امـام   ،این را هم بگویم که وقتی از زیارت بر گشتیم گفت
 (ع)و به امام رضا  برومهر وقت مشکلی داشتم    سپردم و از من خواست  (ع)رضا

بگویم. همان شب هم وقتی که بچه ها خوابیدند شروع کرد با من به صـحبت 
کردن و گفت که از فردا که من عازم منطقه می شوم، شما چـادرت را محکـم 
بر کمرت ببند، قسمت من اول شهادت دوم شـهادت و سـوم شـهادت اسـت، 

 که اسیر نخواهم شـد.و جانباز شوم اما مطمئنم  شاید هم که خدا توفیق دهد  
جویاي گرفت و  فردایش هم رفت و بر خلاف همیشه که مرتب با ما تماس می

اما این بار روزها می گذشـت خبـري از ایشـان ن شـد کـه   ،دمی شحال مان  
بعـد هـم   ،نشد.تا عاقبت از سپاه آمدند و اول گفتند که برونسی مجروح شدند

را دادند.از قبل انقلاب آقاي ادند تا این که خبر شهادش  خبرهاي دیگري می د
برونسی در تمام منبرهاي آقا شرکت می کردند، از همان زمان علاقه زیادي به 
آقا داشتند. من گاهی براي بچه ها از رابطه ایشان با آقا صحبت می کردم امـا 

منزل ما وقتی خود حضرت آقا آمدند    نمی کردند اما  شایدآن طور که باید باور
ر زمان تبعید در ایرانشهر و رابطه شان بـا آقـاي برونسـی و از خاطرات شان د

گفتند، بچه ها با یک اشتیاق فراوانی گوش می دادنـد.آقا بـراي شـان   مابراي  
چه طور شهید برایشـان دیـواري را   ،گفتند زمانی که در ایرانشهر تبعید بودند

را. خدا شاهد است کـه وقتـی   ها آقانه آن    و  ا ساواك را ببیندکشیدند تا نه آق
آقاي برونسی می آمدند و مثلاً می دیدند که زندگی ما و مـردم برقـرار اسـت، 
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را مجبـور   (س)می گفتند؛ شما نمی دانید که فرزند زهـرا  اشک می ریختند و
د کردند کجا زندگی کند بعد ما در آسایش داریم زندگی می کنیم. خـدا شـاه

ش را گذاشت و دست خالی تنها با یک تفنگ زندفر  7است که شهید برونسی  
رفت و تنها و تنها براي خدا و اسلام و انقلاب جنگید. قبل از جنگ هـم آقـاي 
برونسی از بس در زندان هاي طاغوت شکنجه شده بود یـک دنـدان سـالم در 

یم کـه دهان نداشت.اگر بخواهیم درست حساب کنیم حتی نمی تـوانیم بگـوی
بچه هاي شان بوده و خب چه کسی   مل را بالاي سرکا  سالپنج  آقاي برونسی  

می خواهد عمق این فعالیت هاي ایشـان و دردهـاي مـا را آن طـور کـه بایـد 
بفهمد، من فقط منظورم خودمان هم نیست بلکه همـه خـانواده شـهدا هنـوز 

 )51( همین طور گمنام و ناشناخته هستند.
 

 نذر مادر
ن زدم، دیـدم نیدم، از چـادر بیـروصداي گریه اش را ش ندرست پشت چادرما

گوشه اي کز کرده و اشک بر چهره ي آسمان سیمایش جاري اسـت، رفـتم و 
چـرا گریـه   "کنارش نشستم، با اینکه می دانستم علت چیست، از او پرسـیدم:

که احساس می کردم بغض تمام گلویش را پر   خیلی ساده در حالی"می کنی؟
می خواهم با بچه هـا بـه   زند گفتکرده است و به سختی می توانست حرف ب

دسـت روي شـانه اش .خط مقدم بروم ، اما نمی گذارند، می گویند سـنم کمه
          گذاشتم و گفتم خوب اولا مرد که گریه نمی کند، ثانیا تـا اینجـا هـم کـه بـا 

گفت بـه مـادرم .بیایند  بچه ها آمدي خیلی ها آرزویش را دارند و نتوانسته اند
اگر نگذارنـد بـروم نـذر مـادرم ادا ند تا من به خط مقدم بروم،  گفتم که نذر ک

با این حرف آخر واقعا کم آوردم، مانده بودم چه بگویم، گفـتم اگـر   نمی شود.
 دعاي مادر پشت سرت باشد ، انشاالله نذر او هم ادا می شود...

با یاران، به او گفته بودنـد فعـلا اسـفند دود   قلاجهحالا در آخرین غروب وداع  
ید یـک جـورایی سـرکارش کند تا ببینند بعد چه می شود، به نظرم مـی رسـ

هنگام غروب دیدمش ، سوار   والفجر چهارعملیات    دومدرمرحله  .گذاشته بودند
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لحظـه اي   بر پشت تویوتا، تعجب کردم، تفنگ کلاش به شانه اش بـود، بـراي 
دي زد و ی کرد، صورت زیبایش آسمانی تر شده بود، لبخنمان به هم تلاق  نگاه

خودم را به ماشـین برسـانم، نرسـیدم،   دستش را به سمتم دراز کرد، دویدم تا
شـهید .دستم به او نرسید دور شد، لحظاتی بعد در غبـار دود انفجـار گـم شد

  )52( ادا شده بود... شنذر مادربه شهادت رسید و  صادق صفاري 
 

 خانواده عاشق
ی دشـوارش را بـه همـراه شهیده خانزاده احمدي مادري که ثمره هـاي زنـدگ

ه ي توحیـدقربانی کرد.اودختـرانش راتقـدیم بـانوي جانش درراه اعتلاي کلمـ
طیبه   ،معصومه هفده ساله  ،اسلام نمود.دخترانی به نام هاي مهري پانزده ساله

دوطفـل عاشـق کـه   بـه همـراه  بیست ویک ساله وطاهره بیست وهفت سـاله
 در  و  ه وعلـی چهارسـالهماهـ  هجـده  به نـام هـاي سـارا  فرزندان طاهره بودند

آخرجوانی بیست ویک ساله به نـام مصـطفی کـه تـازه خـدمت سـربازي اش 
 درجبهه هاي نبردحق علیه باطل به پایان رسیده وبه خانه بازگشته بود.

 ان روزه بـادرایام مـاه مبـارك رمضـان وبادهـ23/4/1361ظهرروز12درساعت  
 الی شتافتند.شان خاك وطن راگلگون نموده وبه دیدارحق تع خون

شوقی بـی نظیرداشـت   حاج عباس پدرخانواده که بادیدن پسرش وبازگشت او
 درآغوش گرفته   به شکرانه بازگشت پسرقرآنش را  واشک ازدیدگانش می چکید

 واگذاشـت.خـواهران  و مصطفی رادرمیـان گریـه شـوق مـادر به مسجدرفت و
وعلـی   رالش سـاخردسـا  فرزنـد  دو  طاهره با  و  ناگهان زنگ خانه به صدادرآمد

 در درآغوش کشید.طاهره زنی بودکه تـلاش هـاي او را شوق برادر  از  و  واردشد
 ولادت فرزنـد  از  وقتی فقـط ده روز  دوران پرالتهاب قبل ازانقلاب بی نظیربود.

 ودرمبـارزه و رفتـهاولش مـی گذشـت بابـدنی نحیـف فرزنـدش رادرآغـوش گ
واهرانش مهـري راهپیمایی برضـدرژیم سـتم شـاهی حاضـرمی شـد.ایمان خـ

روزهاي پرحادثه انقلاب جوانان زخمی   در  ها  ومعصومه نیزمثال زدنی است.آن
 را به خانـه راهنمـایی کـرده وبـراي اینکـه دسـت دژخیمـان بـه آنـان نرسـد
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 زنـدگی اش را  دطیبه نیزکه خواهردوقلوي مصطفی بـو  مداوایشان می کردند.
انقـلاب   از  وچـه بعـدچه درقبـل    به عنوان زنی متعهد  و  وقف توحیدکرده بود

 فعالیت می نمود.غرش هواپیماهاي بعثی فضاي جمع عرفانی خانواده راکـه بـا
درهـم   را  برگشتن مصطفی گـرم شـده وهنوزسـاعتی ازورودش نگذشـته بـود

بهشـتی بـه سـوي   هشت انسان مظلوم هشت کبـوتر  ولحظه اي بعد   شکست.
 کردند. پرواز  پروردگار

 
 نممااگر بهشت نصیبم شد منتظرت می

وقتی مارا به قم برد، خیلی تنها شدم. کپسـول گـاز گـرفتن مصـیبتی بـود. از 
اسماعیل قول گرفتم، گاز خریدن با او باشد. هنوز چند روز نگذشـته بـود کـه 

تمام نشده بـر  قولش یادش رفت. گذاشت و رفت. گفت: من تا این کپسول گاز
فـتم اسـماعیل بچـه بار گگردم. دو کپسول دیگر هم تمام شد او نیامد. یکمی

د برگشت و با خنده گفت:  روز بع 4شیر ندارد بخورد برو بگیر و زود بیا. رفت و 
جا. ام ایناصلاً شما را یادم رفت. یکباره یادم افتاد که من زن و بچه را گذاشته

شهد رفتم از امام خواستم یک کـم ایـن پـدر و پسـر وقتی براي اولین بار به م
ــراهیم آرام ــه بنــد شــود.کمتــر شــوند. اب ــر گریــه کنــد و اســماعیل در خان  ت

فقط سکوت کردم. نه اشکی نه سـر و صـدایی   خبر شهادتش صبح زود رسید.
ها منتظر خبري بود، وقتی خبر بد را بگویند دیگر حرفـی مثل آدمی که مدت

جا نشستم. زبانم که باز شد یک ساعتی مات و مبهوت آن  .ماندبراي گفتن نمی
 ن بگویید جسدش هست یا نه؟ پرسیدم اول به م

مـانم. حـالا برایم نوشته بود اگر بهشت نصیبم شد منتظرت می وصیت نامهدر  
. قدر پشت درهاي باز بهشت انتظارم را نکشـدام تا اینمن منتظر نوبتم نشسته

طور که من ي انتظار را بچشد. همانبار هم او مزهالبته بد هم نیست بگذار یک
 )53( دت کردم طعم تلخش را مزه مزه کنم.ها عاي آن سالهمه
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 نسیبه بانوي فداکار و جانباز 
نسیبه جنگجوي فداکاري است کـه بـا حضـور مسـتقیم در میـدان جنـگ در 

و مهمـّی داشـت.او دختـر کعـب  ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقـش اساسـی
کت در جنگ احد شر  غزه وعبداالله  مشهور به امّ عماره با شوهر و فرزندان خود

شمشیر برداشته براي یاري پیامبر اکرم(ص) و دفاع از حریم اسلام کرده بود و  
جانانه دفاع می کرد. نسیبه در جنگ یمامه شرکت داشت، بدنش زخـم هـاي 

  )54( .نایل آمد زیادي برداشت و یک دستش قطع شد و به درجه ي جانبازي 
 

  ه ايحالا فهمیدم که تو از من علی اصغر خواست
لیگودرز، خرم آباد، بروجرد و کوهدشت در چنـدین مرحلـه لدختر، اشهرهاي پ

تحت شدیدترین حملات موشکی و هوایی قرار گرفتند و در این میان بـیش از 
خـون و حماسـه .نفر زن، مرد و کودك مظلومانه شربت شهادت نوشـیدند  80

بود.بازهم بـراي چنـدمین بـار همچمون تندبادي خشن گلریزانی را آغاز کرده  
نازه سردار رشیدي از سپاه همیشه پیروز ه جت ها تداعی شد؛ در آن روز جنعر

لشکر حضرت ابوالفضل به شهر آمد، اما افسوس که غوغاي همیشـگی شـهر را 
ترك گفته بود و سردار در تابوت خود آرام خوابیده بود و بر دستان انبوه مردم 

ل انفجار مادري و غبار ناشی از سوختن منازل محاز میان گرد  .شد  تشییع می
کودك خردسالش را روي دست گرفته بود و به تنـدي گـام بـر نمایان بود که  

می داشت، از بدن کودك خون می ریخت اما توان گریه و زاري نداشت و آرام 
 .روي دستان مادرش به خواب رفته بود

جولانه سراغ آمبـولانس زنده بماند و ع  دلبندش  مادر امید داشت که کودکش 
دست او گرفت و به سرعت دور شد،   فت، یکی از آشنایان کودك را ازرا می گر

مادر روي پاهایش ایستاد و دسـتان خـونینش را بـالا بـرد و نگـاهی بـه آنهـا 
خـدایا آرزو   انداخت، بعد خندید و رو به آسمان کرد و با صداي رسایی گفـت:

ن علـی ه کنم و فردا بگویم حسین جان مداشتم بزرگ شود تا او را روانه جبه
  )55( .همیدم که تو از من علی اصغر خواسته اي اکبر داده ام اما حالا ف
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 این مادر شهید آرزو دارد به کربلا برود
زنی از تبـار حسنیه احتشام، مادر شهیدان امیر، مجید و حبیب آقاجـانلو شـیر

یـک از پسـرها گریـه نکـردم. حتـی در   براي هیچوید  گاو می.استخمینی(ره)
پسـر   6زدم، صدام خیال خام دارد، خدا به من  ناز شهیدان، فریاد  تشییع یکی  

 کنم. این مادر شهید آرزو دارد به کربلا برود و عکـسداده، همه آنها را فدا می
 )56( فرزندان شهیدش را به امام حسین(ع) نشان دهد.

 
  !مرتضی هنوز هست

ار کردم و به » بچه ها را با آرامش بید.گفتند «مرتضی زخمی شده استبه من  
دم. فکر کردم: خب پایش قطع شده اما هنوز که می توانـد فکـر مدرسه فرستا

کند و بنویسد و حرف بزند. بچه ها که رفتند پدر و مادرم آرام سر حرف را باز 
افتـادم کـه  مرتضـییاد حرف  کردند، و من فهمیدم که دیگر مرتضی را ندارم.  

دست می آیند.» آن موقع حـس   «شهدا از دست نمی روند، بلکه به  :فتگ  می
 آنها که من بار دیگر مرتضی را به دست آورده ام. بچه ها که برگشتند به  کردم
 )57( . بچه ها، بابا هست ولی ما او را نمی بینیم، گفتم

 
نم یشک شما رو نب ا  

رو  عکس گذاشت  رو  در   نیز؛ایم   ي اول  را  دوم  است.عکس  محسن  پسراولم 
کوچکتر بود.عکس سوم را   ،دوسال ازمحسن  پسر دومم محمد  نیآورد وگفت:ا

  عکسها را   ي ... فور لرزدیامام م  ي شانه ها  دیپسر سومم. د  نیا  دیدرآورد که بگو
کردز وخ  ری جمع  شمارو 4گفت:    ي جد  یلیچادرش  اشک  که    تاپسرمودادم 

   ... نم ی نب
 این ي جواد دانی: مادرشه ي راو
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 ي زیباچشم ها
 شـوي! تو بالاخره یک روز شـهید میها هم که شده،  گفتم: به خاطر این چشم

 هایش درخشید، پرسید:« چرا؟»چشم
دفعه از حرفی که زده بودم، پشیمان شـدم. خواسـتم بگـویم «ولـش کـن! یک

دیگري بزنیم!»، اما نگاهش یک جوري بود که نتوانسـتم ایـن را بگـویم. حرف  
د کنم کـه تـو بمـانی و شـهیبعد خواستم بگویم «در همه نمازهـایم دعـا مـی

نشوي!» اما باز نشد. چیزي قلنبه شده بود و راه گلویم را گرفته بود. آه کشیدم 
ون ایـن مـال. چـو گفتم: « چون خدا به این چشم ها هم جمـال داده هـم ک

 انـد.»هاي زیـادي ریختهاند و اشـکچشم ها در راه خدا بیداري زیـاد کشـیده
منـدانش و علاقه  وقتی پیکر مطهر شهید همت را تشییع کردند، همه دوستان

اش را در میـان جمـع دور تابوت جمع شـده بودنـد.یکی از دوسـتان صـمیمی
«شـما وقـت   رسـیدم:پرسـی کـردم. پدیدم. جلو رفتم سلام و علیـک و احوال

 شهادت حاجی، با ایشان بودید؟»
 گفت: «لحظه شهادت نه، ولی چند لحظه قبل از شهادت، چرا!»

 چه وضعیتی داشت؟» گفتم: «آخرین باري که او را دیدي،
خواسـت بـه گفت: «حدود نیم ساعت قبل از شهادت، آمد توي سـنگر مـا. می

نخـورده و ها سرکشی کند. شـنیده بـودم کـه چنـد روزي اسـت چیـزي  بچه
داد. خسته و گرفتـه اش هم این را نشان میاي هم نخوابیده است. چهرهلحظه

 یا چیزي بخور». بود و دیگر رمقی برایش نمانده بود. گفتم:« حاجی ب
خورم، رزق دنیا بـه روي مـن بسـته اسـت.من دیگـر از ایـن دنیـا گفت:« نمی

 )58همسر شهید همت( ندارم!»سهمی 
 ربت تو نیست میان غربتی که مثل غ 

 نشسته ایم و صحبت از شهادت تو نیست
 کبوتران عاشقت کجاست؟ آسمان 

 چرا؟ چرا پرنده در بضاعت تو نیست؟
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 تعاون کجا بود..؟می دونید تو جبهه 
محلی بود که بچه ها ساك شخصی خودشون رو تحویل می دادند و به جـاش 

 یه پلاك خوشگل می گرفتند.
و بعد از اینکه می خواستند برن خونشون می رفتند تعـاون پـلاك رو تحویـل 

شون رو تحویل مـی گرفتند.بچـه هـا مـی دونیـد   می دادند و وسایل شخصی
مونده و این یعنـی اینکـه هنوزه داخل تعاون  حدود شش هزار ساك هنوز که  

 .هیچ وقت.. هیچ وقت هیچ پلاکی برنگشته تا وسایلش رو تحویل بدن
 

  هدیه ترینگران 
 تـرینگران  و  بهتـرین:  ویـدگمـی    »باقري داود، فرخ و مجتبی  ان  شهید  مادر«

 بـود  اسـلام  دینخدا و    راه  در  انش  شهادت  ،ندداد  من  بهفرزندانم    که  اي هدیه
 )59( .شد آخرت و دنیا در من فخر موجب که

 
  خواهر شهید

عکـس بـرادر   شـهید پـلاركسر مزار  در قاب بالاي  خواهري  در یکی از روزها  
خود را کنار شهید پلارك می بیند که بالاي سـرش علامـت ضـربدري وجـود 

شهید خانواده ایشـان مـی فرماینـد کـه شـهید   خانوادهازپس از بررسی    دارد.
شان که به فیض شهادت نائـل مـی شـدند بـالاي   از دوستانپلارك هر کدام  

زد و معلوم گردید که شهید ملاحسـنی از دوسـتان و   سرشان یک ضربدر می
بـه خواهر شـهید ملاحسـنی ، شـهید پـلارك را    همرزمان شهید پلارك بوده.

هند که به برادرم بگو یه نشانه اي چیزي حضرت فاطمه زهرا (س) قسم می د
دهد.خواهر شهید دل شکسته و چشـم انتظـار بـرادر شـهید از خودش به ما ب

الاثر خود را در خواب می بیند و او به خواهر می گوید نمی خواهی مـرا مفقود
ببینی، من که براي دیدار شما آمده ام.خـواهر مـی گویـد کـی، شـهید بـه او 

لبلاغه سه شهید دفن کرده اند .قبر وسطی مربـوط بـه میگوید در پارك نهج ا
خواهر از خواب بلند می شود و تعجب می کند که این چـه خـوابی   .من است
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سال برادر شهیدش بـه خـواب او مـی آیـد. در شـب بعـد   27  زاست که بعد ا
گویـد نمـی خـواهی مـرا   می آید و می  گرامیشمجدداً شهید به خواب خواهر

. و مشخصـات جنـازه بـی سـر قبـر وسـط را بـه او ببینی من منتظرت هستم
در وتعاون دام به پرس و جو می کند و مطلب را با سپاه صبح اقخواهر    میدهد.

میان می گذارد و پس از بررسـی و یـافتن همرزمـان شـهید و جویـاي نحـوه 
 )60(شهادت او، قبر شهید مورد تأیید واقع می شود.

 
  حسین(ع) بزرگ کردمهایم را پاي روضه امام بچه

مه پسـرانم بـه شـهادت هاي حسین، حسن و عباس داشتم که هپسر به نام  3
به دنیا آمد و شب هفتم شهادتش   1341ن سال  آقا شب اربعیرسیدند؛ حسین

بـود کـه در  1349آقا متولـد حسن مصادف با شب اربعین بود. 1376در سال  
ا شـب مـیلاد حضـرت عباس آقـ » به شهادت رسید.2المقدس  عملیات «بیت

 1375روز عاشـواي  بـه دنیـا آمـد و پیکـرش در    1351اکبر(ع) در سـال  علی
تشییع و به خاك سپرده شد.پسرانم همدیگر را خیلی دوست داشتند، ندیـدم 

آقا بعـد از شـهادت حسـن  برادرهایی این طور بوده باشند؛ عباس آقا و حسین
یا نداشتند تـا بـالاخره دعـوت اي به این دنآقا و حتی قبل از آن عشق و علاقه

ا از کـودکی بـه هایم رن بود و بچـهمامسجد نزدیک خانه حق را لبیک گفتند.
ها لبـاس شدیم، بـراي بچـهبردم؛ وقتی که به ماه محرم نزدیک میمسجد می
نشستیم؛ آنها هم خیلـی هاي امام حسین(ع) میگرفتم و پاي روضهمشکی می

 )61( دوست داشتند. ایام عزاداري اباعبداالله(ع) را
 

 هیچ کس پرواي دل کندن نداشت  
 کردن نداشتآرزویی جز سفر 

 هیچ کس جز شو کران جامی نداشت    
 جز خدا آغاز و انجامی نداشت 
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  سمیّه
اسـت، او از گـروه زنـانی اسـت کـه در   سمیّه مادر عمار یاسر و دختـر خبـّاط

نخستین روزها به اسلام گروید. او در راه اسلام شکنجه ها دیده و ایثارگریهاي 
شهادت از خود به یادگـار گذاشـت.نه بی مانندي در راه ترویج فرهنگ ایثار و  

تنها خودش بلکه خانواده اش اهل جان فشانی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
ار«یاسر» و مادر عمار که «سمیّه» است هر دو در راه اسـلام بـه بودند، پدر عم

.البتّه کفار تنها به کشتن اکتفا نمـی کردنـد شدندي رفیع شهادت نایل    درجه
و امثال او را لخت می کردند، سپس   دند. مشرکین سمیّهبلکه زجرکش می کر

در روي شـن  حجاز ورق آهنین بر تن آن ها می بستند و در زیر آفتاب سوزان
رها می کردند و آهن بدن آنان را می سوزاند، مشرکین از آنان مـی خواسـتند 
که از اسلام و حضرت محمد(ص) برائت جویند ولی سمیّه و امثالش در پاسـخ 

و محمـّد رسـول و فرسـتاده ي اوسـت. حضـرت   تند: «خدا یکی اسـتمی گف
صبراً آل یاسر! موعدکم الجنـّه،   شان می فرمایند:  محمد (ص) در اجر شهادت

بالاخره ایـن آدمکـش هـاي بـی وجـدان   پاداش ثبات شما بهشت خواهد بود.
آنقدر سمیّه را شکنجه دادند، که دیگر رمقی در بدن نداشت و بالاخره با ضربه 

رسـید و بـا افتخـار جـام شـهادت را نوشـید و بـه نـام   ي ابوجهل به شهادت
  )62( .زن شهید در تاریخ اسلام جاوید و پاینده ماند نخستین

 
 ننه علی

صـورت ه سال ب 20ننه علی لقب معروف و مشهور مادرشهیدي است که مدت 
ت زندگی کرد . او که فرزندش بـه دسـ  شبانه روز در کنار مزار فرزند شهیدش

 )به شهادت رسیده است، بعـد از اینکـه بـانوکران حلقه بگوش پهلوي(ساواك  
شود فرزندش به شهادت رسیده و در شهر اهواز دفن گردیده اسـت .   خبر می

راهی شهر اهواز می شود و در کنار مزار فرزنـدش بیتوتـه مـی کنـد . بعـد از 
ان بـه اهـواز م اطلاع می دهند که مادري از تهـرپیروزي انقلاب به حضرت اما
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البتـه بـدون هـیچ   رده وکـ  فرزند شـهیدش زنـدگی مـی  آمده و در کنار مزار
 .سرپناهی که او را در مقابل گرماي طاقت فرساي جنوب محافظت نماید 

به دستور امام (ره) پیکر این شهید از اهواز به بهشت زهرا (س) تهران منتقل  
در ایـن اتاقـک فلـزي ننه علی تـک و تنهـا  1378تا    1358  می شود . از سال

هـا ایـن   ه گفته دوستان خانه شهید بهشت زهرا (س) تا مـدتزندگی کرد ، ب
 اتاقک ، برق نداشت وسیله گرمایشی و سرمایشی نداشت . 

به دلیل کهولت سن و بیماري جسمی ، تنها دخترش او را بـه   78بعد از سال  
ت مـزار فرزنـدش به بعد هرچند ماه یک بار به زیـارخانه خود می برد و از آن  

 )63( .و سرانجام ننه علی هم به پسر شهیدش می پیوند.می آید
 

 ...یادت بخیر
 یاد پلاك بخیر که شماره پرواز ؛

 نیازها؛یاد چفیه بخیر که علامت زهد بود و برآورنده بسیاري از 
 ند اما از پس خود ذره اي تیرگی ویاد پوتین هایی بخیر که مشکی بود

 تاریکی بر جاي نگذاشتند؛
یاد لباس هایی بخیر که از بس عزیز بودند، خدا زمین را به رنگ آنهـا 

 آفرید؛
 یاد بی سیم بخیر که رابط آن ها و آسمان بود؛

 یاد مین بخیر که سکوي پرواز بود؛
 یر که قاصد وصال بودند؛یاد گلوله ها بخ

ل ترین میهمانی اشـک و خلـوص را بـدون که مفص بخیر    هایاد سنگر
 د؛نخرج هاي کلان ترتیب می دا

 کوتاهی کردیم... 
 ...فریب خوردیم

 )  64( ....فراموش کردیم
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 اسیران عراقی
شناسم که هشت سرباز عراقی را به اسـارت گرفتـه بودنـد چهار شیرزن را می

اي راي انتقام نقشـهاین زنان شجاع به شهادت رسیده بود.خواهر ببرادر یکی از  
شوند و اي پنهان مید، سه خواهر با سلاح پشت بوتهکنبه این صورت طرح می

ــا اســلحه ــی خــود ب ــه ســمت ســنگرهاي ســربازان عراق ــاس ب ــر لب اي در زی
به هاي آماده آتش  بینند و با سلاحرود.سربازان که هشت نفر بودند او را میمی

ها را کند.سـربازان سـلاحرس میگشایند، این خواهر، تظـاهر بـه تـسویش می
اش روند در همین لحظه او اسـلحهبه قصد تفریح به سمت او می  غلاف کرده و

هـا را کند و سه خواهر دیگـر نیـز آنرا بیرون آورده سربازان را خلع سلاح می
شـد کـه ایـن ورش نمیآورند.هیچ کس بـاها را به شهر میمحاصره کرده و آن

  )65(رت زیر باران گلوله بروند و اسیر بگیرند.خواهران با این همه جسا
 

 ردمی ک کفشهایم را جفت
کشیدم کـه موقـع خجالت میمی گوید    همسر سردار شهید ولی االله چراغچی

هایم را جفت کند. طعنـه هـاي دیگـران را   راه رفتن پشت سرم بیاید تا کفش
فـت گفتندآقا ولـی االله کفشـاي ایـن جوجـه رو بـراش جشنیده بودم که می  

آخر، ظاهرش خیلی خشن به نظر می آمد. باورشـان نمـی شـد. بـاور   کنه.می
 )66(نمی کردند که چقدر اصرار داره به من کمک کنه.

 
 پسرم وقتی مرا دید، عمو صدایم زد!

ها شدم و این در حـالی یعنی نزدیک هجده سالگی وارد جبهه  58من از سال  
و فرزند بزرگترم «وحید» را در بود که در سن هفده سالگی ازدواج کرده بودم  

 قنداقه دیدم و به جبهه رفتم و تا دو سال او را ندیدم. 
ا دیـد رفت و وقتی مرام برگشتم، او راه میوقتی پس از دو سال به نزد خانواده

 گفت:گفت:«سلام عمو!» هرچه مادرش به او می
 )67( زد! این پدر توست، باور نمی کرد و مرا «عمو» صدا می 
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 بازي این چنین ، سربازي آن چنان رس
من در اولین روزهاي جنگ ،که خرمشهر رابه تصرف آوردیم، در آن شهر بودم  

خانه کوچکی می شوند. در دو سرباز تیپ گارد ریاست جمهوري وارد    یک روز،
آن خانه، یک پیرزن و دختري جـوان را مـی بیننـد . یکـی از آنهـا بـه قصـد 

 دارد ودیگري مانعش می شود .دخترك، به طرفش قدم بر می 
درحال جروبحث، سربازي که هوس شیطانی در سر داشته، چشمش به طفلی  

 ي زمین برداشتهمی افتد . او آن طفل را که به شدت در حال گریه بوده از رو
چون مطمئن می شود که این طفل، بچـه همـان دختـر جـوان اسـت، او را   و

بچه اش را خواهـد کشـت. آن دختـر تهدید می کند که اگر به وي کام ندهد، 
 جوان خواسته سرباز هوس باز را رد می کندو شرافت و کرامتش را بر بچه اش

را   ، طفلک شیر خوارسربازکه خود را شکست خورده می بیند  .ترجیح می دهد
 با قدرت به دیوار می زند و طفل مظلوم درجا می میرد. 

می زند وبا شلیک چنـد   دادسرباز دوم که این صحنه را می بیند سر دوستش  
تیر او را می کشد بعد به طرف پیرزن و دخترك می رود و به آن ها می گوید 

 که چه خدمتی می تواند برایشان انجام دهد . 
ن سرباز تشکر می کند و از او می خواهد که دختر را به خانواده اش پیرزن از آ

ون مـی آورد و بـه آن برساند. آن سرباز لباس سرباز کشته شده را از تنش بیر
دختر مصیبت دیده می گویدکه لباس ها را بپوشد تا سربازان عراقی به آن هـا 

جریـان را   به خانه دخترك می رسند، دختر تماممشکوك نشوند. پس از آنکه  
 به خانواده اش می گوید.

خانواده دختر به آن سرباز پیشنهاد می کنند که ارتش (عراق) را رها و بـا آن  
کند و می گوید حاضر نیست بـه   ی کند. سرباز این پیشنهاد را رد میها زندگ

خاطر او کسی اذیت شود. او می گوید می خواهد پیش خانواده اش برگـردد و 
خانواده اش را از دست رژیم صدام  نجـات دهـد تـا در   در یک فرصت، خود و

  )68( پناه اسلام زندگی کنند.
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  مریم دختر عمران 
ه و کامل قبل از اسلام است، خداوند در یز از زن هاي نمونمریم دختر عمران ن

قرآن او را مثل و الگوي افراد با ایمان معرفی می کند و می فرماید: مریم زنـی 
بود با عفّت و پاکـدامن، جبرئیـل را فرسـتادیم، بـر او دمیـد(و او بـه حضـرت 

دیق کرد هاي آسمانی را تص  عیسی(ع) باردار شد.) او توحید، پیامبران و کتاب
ت کنندگان و فرمانبران دائم درگاه خداوند بود.مادر مریم نـازا بـود و و از عباد

همواره در پی چاره بـود، سـرانجام بـه خـداي بـزرگ پنـاه بـرد و از خداونـد 
خواست، که اگر صاحب فرزندي شود او را به رسم زمانه وقـف بیـت المقـدسّ 

ی قـرار ایمـان در سـرحد اعلـباشد.مریم از نظـر  کند، تا خدمتکارآن عبادتگاه  
از مـریم بـه  داشت و بنده اي مومن و مطیع اوامر الهی بود. خداونـد در قـرآن

در وصف مریم همین حـدیث عنوان صدیّقه(بسیار تصدیق کننده) یاد می کند.
پیامبر اکرم(ص) بـس کـه مـی فرماینـد: «برتـرین زنـان اهـل بهشـت چهـار 

دختـر   محمـد(ص) و «مـریم»  لد و «فاطمه» دخترنفرند«خدیجه» دختر خوی
  )69( عمران و «آسیه» دختر مزاحم، همسر فرعون.

 
 سلام من رو به حضرت زهرا برسون 

و او را تنهـا   مخـداحافظی کـن  مهمسـرکه چگونه بـا    مدر این اضطراب بود  ...
شاید برگشتی در کار نباشد و این، اولین و آخـرین   ممی دانست  .مو برو  مبگذار

که سینی آب و قرآن در دست داشت و   منگاه کرد  اوبه    .او باشدبا  خداحافظی  
 .مبه تماشاي او ایستاده بود

، مواظـب خـودت بـاش.  مرا حدس بـزن  مهمسرآخرین جمله هاي    مسعی کرد
هر وقت شـد  زود به زود زنگ بزن،  جنگ زود تموم شه برگردي خونه،  ءا...شانا

 ها به کی می سپاري،، من و با این بچه  مرخصی بگیر یه چند روزي بیا اینجا  
از زیر قرآن کـه بجه ها را تکی چگونه بزرگ کنم، اگر برنگشتی من چکار کنم 

  .مخداحافظی کردزیبا  و با لبخندي  مهمسرسمت  م، برگشتمرد شد
 )70( برسون!(س) سلام من رو به حضرت زهراگفت: خداحافظ.   مهمسر
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 لبخند رضایت 
مچاله برام دست تکـون داد ، کیسه    با یه  زنتو کوچه باریک پایین شهر یه پیر

 .پیش دسـتی کـرد و سـلام کـرد.کم کـردم و سـوارش کـردم را  صداي ضبط
خیـرت بـده نگاهش نافذ ، صداش خسته ، دستاش لـروزن، بهـم گفـت خـدا  

 جان ، گفت میرم دیدن پسرام ، مادر راه افتادم گفتم کجا میري .جوون
 تی؟ادت کنم راحگفتم کجا پی.گفتم خدا حفظشون کنه ، گفت ممنونم

 گفت هر جا که راحتی؟
 .گفتم هر جا شما امر کنید

 .گفت اگه به امر منه پس برو بهت میگم
 گفت سه تا پسر دارم

 حسین، حسن، محمد
 برات نگهشون دارهگفتم خدا 

 گفت زنده باشی جوون
 سال پیش ، شب عاشورا  27گفت 

 حسین سینه میزد، حسن گریه می کرد، خوند محمد می
 اشورعا بعد

 محمد شیمیایی شد دیگه نخوند
 حسن مفقود شد غریب موند
 حسین شهید شد بی سر بود

 مـادرلبخنـد رضـایت داشـت گفـتم  نگـاش کـردم.  عرق سرد به تنم نشسـت
آخـه   اشکام مثل روزاي خوش هیئت سـرازیر شـد  گفت دشمنت،.  شرمنده ام

 .خیلی وقت بود اشک باهام قهر کرده بود
 گفتم کجا؟ شم یم من پیاده میشونم گفت رسیددست گذاشت رو  زدم کنار

 .... میرم پیکر محمدمو تحویل بگیرم گفت آسایشگاه جانبازاي شیمیایی
 .واي خدا من ، دنیاي ساختگیم تو یه خیابون باریک ویراونه شد

 ) 71(  .تو دود اسپند محو شد و مادر سرمو بالا کردم
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 برادران شهید مظفر
ر عملیـات ا» مظفر هـر سـه در یـک روز و دبرادران شهید «حسن، علی و رض

؛ پیکر این شهداي سرافراز را یکباره تقدیم به پـدر اندمرصاد به شهادت رسیده
و مادر کردند و مادر این سه شهید کـه خـود نیـز در دوران دفـاع مقـدس در 

 )72( سپارد.با دست خود سه فرزندش را به خاك می حضور داشته جبهه
 

  یلی زهرا (س) بگیرممی روم تا انتقام س
او مدد می خواسـتیم . بـه یـاد همگی به حضرت زهرا (س) توسل کردیم و از  

، سـلام بـر مفقـودین عزیـز کـه   ه بودنـدجمله حضرت امام ، افتادم که فرمود
ندارند. و ایمان داشتم کـه   (س)پناهی جز نسیم صحرا و مادرشان فاطمه زهرا

استند قبرشان مثـل اشتند و می خوارادت زیادي د  (س)زهرابیشتر شهدا ء به  
ش خودم گفتم ، یا فاطمه ما به عشـق شـهدا و قبر مادرشان  گمنام باشد . پی

دسـت ه  مفقودین به این مکان آمدیم . مددي کن تا شهدا را پیـدا کنـیم و بـ
شان برسانیم ، مددي کن شهدا به ما نظر کنند و خودشـان را   مادران و پدران

د آل پیغمبر (ص) که در جمـع مـا ود یکی دو سیآن شب با وج  .نشان بدهند
 هاي دل سوز بچه ها ، شب آرام بخشی شد . بودند و رازو نیاز

بـود ،   27روز بعد در حین کار به روي خاکریزي که درست روبـروي پاسـگاه   
هاي اطراف   نظرم افتاد به یک بند انگشت ، با سر نیزه مشغول به کندن خاك

را برداشتم چشمم به پیکـر مطهـر شـهیدي   اه  آن شدم و سپس با بیل خاك
ها را که کامل برداشـتم متوجـه شـدم   تاده بود ، خاكافتاد که بصورت دمر اف

شان به سمت یکدیگر بود .   شهید دیگري در کنارش قرار دارد ، هر دو صورت
خوشبختانه پلاك هـاي هـر دو شـهید پیـدا کـردیم ، و از ایـن بابـت بسـیار 

کی از شهدا را بلند کردیم تا در کیسـه هـاي ی پیکر یاما وقت  .خوشحال بودیم
افتـاد،   علـی رمضـانی  قرار دهیم ، چشمم به پشت پیراهن شهیدحمل شهداء  

  .با خط قرمز و بزرگ نوشته بود.جگرم سوخت و از خود بی خود شدم
  )73( می روم تا انتقام سیلی زهرا (س) بگیرم.
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 مـن زن هستـم
یري می کردیــم و باید سریع از خونریزي جلوگامکان شستشوي زخـم نبـود.  

سال بود   و سرم به آنها تزریق می کردیـم. در میان آنها زنی میان  آمپـول کزاز
که به خاطر شدت جراحتـش فکر کردم زنده نیست. پیکر خونیـن او به خاك 

شـدت آسیب دیـده بــود. شـکافی ه  و خـون آغشته بـود. از نـاحیه صـورت ب
رده را دو قسمت کـ  ي سر تا لب فـوقانی دیده می شد که صـورتعمیق از بالا 

بود. پـوست صورتـش که چاك خـورده بـود, در دو طـرف سـر جمـع شــده 
 هایـش دیـده مـی شد.   بـود و در وسط استخـوان جمجمه و فک دنـدان

هایـش قرار گـرفته بـود.   کره چشمـش از حدقه بیرون زده بـود وکنار گـوش
حـدس تـم. ناله اي کرد,  دیـدم تکـان نمـی خورد. نبضش را گرفدقت کـردم  

زدم در بیهوشی است, اما مطمئن بودم که زنده است. تصمیـم گرفتــم بـه او 
آمپول کزاز تزریـق کنــم. آرام دستــم را نزدیـک بــردم. ناگهـان دستــم را 
گـرفت. جا خـوردم, مطمئن بـودم که نمی تواند ببینـد. خیلـی زود فهمیـدم 

بـردم و گفتــم:   راي چه دستـم را گرفته است. آرام دهانـم را کنار گوشــشب
مـن زن هستـم. بلافاصله دستـش شل شد و آرام مچـم را رها کرد. لحظه اي 
       به چشمـش که آویزان از حدقه بود, خیره شدم و بـه واکنشــش فکـر کـردم. 

 )74( .او در آن حال هـم مدافع عصمتـش بود
 

 با رهبر  رآرزوي دیدا
در مراسم ختم یکی از مدیران بنیاد شهید که متأسفانه بر اثـر   1378در سال  

تصادف فوت کرده بود در مسجد ساري، شخص ناشناسـی آمـد و یـک کاغـذ 
 کوچک به دست من داد و رفت. 

کاغذ را باز کردم دیدم نوشته است که همسر شهید کریمی در فلان روسـتاي 
پسـر و یـک دختـر). پسـر سـرطان   ته است (یکشهرستان نکا، دو فرزند داش

گرفته و از وقتی که سرطان او آشکار شده، بیشتر از چهار ماه طول نکشیده و 
سـاله بسـیار نـورانی و خـوش چهـره). تقریبـاً  19فوت کرده است (یک پسـر 
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همزمان یعنی دو ماه بعد از شروع سرطان پسر، متوجه شده اند دختر هم کـه 
ه است و نوشته بـود کـه مـادر در وضـعیت حنجره گرفتساله بود، سرطان   18

 بدي است و دختر هم در حالت احتضار است.
با اینکه می خواستیم شب به تهران برگردیم، منصرف شدیم و با چنـد تـن از 
 مسئولان استان به منزل آنهـا در یکـی از روسـتاهاي شهرسـتان نکـا رفتـیم.

در آن زمان دخترش نوزاد  سال پیش شهید شده بود.  18شوهر این زن حدود  
رده بـود. و پسر یک ساله بوده است. این زن بچه ها را مثل دسته گل بزرگ ک

پسرآنچنان که توصیف می کردند و عکسش هم آنجا بود، مثل یک قطعه نـور 
بود.مادردست تنها، هم نقش مادر را براي فرزندان ایفا کرده بـود و هـم نقـش 

ماه سرطان تازه ده روز   4لم گرفته بود بعد از  ساله که تازه دیپ  19پدر را. پسر  
رنگ پریده و با وضعیت بسـیار   پیش فوت کرده بود و دختر هم در گوشه اتاق

سال فقدان شوهر و سرپرست زندگی خود   18نحیف در کنار مادري که بعد از  
و غم از دست دادن جوان رعنـا و دلبنـدش در طـی چنـد روز گذشـته، حـالا 

 ساله اش در بستر بیماري بود.  18ت رفتن دختر شاهد و ناظر از دس
آلود و بسیار متأثر کننـده اي بـود. صحنه اي غیر قابل تصور و واقعاً فضاي غم 

من یک ساعت صحبت کردم که شاید دختر و مادر یک کلمه حرف بزننـد یـا 
کمی چهره آنها باز شود، ولی اصلاً تأثیري نداشت.گفتم، «اگر الان مایل باشید 

فردا شما را با هزینه خودمان به کربلا بفرستیم. » ماه شوال بود. گفتم، همین  
اگر اجازه بدهید براي حج امسال هر دو نفرتان را بـه مکـه «حج نزدیک است.  

بفرستیم. » هیچ واکنشی نشان ندادند. وقتی مکـه و کـربلا را جـواب ندادنـد، 
کاري داشته باشید   مشهد را گفتیم که باز هم جوابی نشنیدیم. بعد گفتیم: هر

ما در خدمت شما هستیم، انشا ءاالله که مشکلی نیست، مسأله مهمـی نیسـت. 
 انشاءاالله خوب می شوید. 

ولی اگر لازم باشد یا پزشک ها تشخیص بدهند به هر جاي دنیا که باشد شما 
را اعزام و هزینه اش را هم پرداخت می کنیم. » هرچه گفتیم، نه دختـر و نـه 

شب شده بود.بایـد بلنـد مـی شـدیم و   12حرف نزدند. ساعت    مادر یک کلمه
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گفتیم: «بـالاخره بایـد .اه مـا بودنـدرفع زحمت می کردیم. جمع زیـادي همـر
 مرخص شویم. یک چیزي بگویید تا ما برویم. »

بعد از التماس کردن ما، احساس کردیم دختر می خواهد سـخنی بگویـد.تمام 
او در این حالت چه می گویـد و چـه   حاضران سراپا گوش شدند تا بشنوند که

بت کردن دیگران می خواهد. جمله کوتاه، اما عجیب او بعد از یک ساعت صح
و پیشنهاد حج و زیارت عتبات عالیات و اعزام به خـارج بـراي درمـان، فضـاي 

هـایی   ها را لرزاند و به چشـم  مکدر و تاریک غم هاي سنگین را شکافت و دل
امسـاك کـرده   ایت حال خانواده از باریـدن اشـککه تا آن لحظه به خاطر رع

عشق به ولایت با گریه شوق، بودند رخصت داد تا در شگفتی جلوه حق و بهار  
 بار کنند.دختر با صداي نحیفی گفت:  بال و سبک دلهاي غمزده را سبک

«من فقط یک آرزو دارم، آرزویم این است که قبل از مـردن، قبـل از اینکـه از 
  )75(به جمال آقایم، رهبرم و نایب امام زمانم روشن شود!» دنیا بروم، چشمم

 
  رکورد وحشتناك نظامی آمریکایی

ك پست گفت کـه در جنـگ عـراق ریک گروهبان سابق ارتش آمریکا به نیویو
 (که اکثر آنها زن وکودك مـی باشـند.)نفر،2746شتن  خدمت کرده است، با ک

ام جانسون بـه نوسط یک نفر را در تاریخ آمریکا شکسته است.  رکورد کشتار ت
خاطر شمار جنایاتی که در ارتش آمریکا مرتکب شده در تاریخ ایالات متحـده 
ماندگار شده است.وي که از کودکی علاقه شدید به کشتن با تفنگ داشـته، از 

 .به عراق اعزام شده است  2003وارد ارتش آمریکا شده و در سال    1986سال  
نظامی آمریکایی به خاطر خوش خـدمتی در ماموریـت هـاي   دیلارد جانسون

و مدعی اسـت امدال دریافت کرده است.  37ارتش این کشور در عراق تا کنون  
می گویـد و  ا.  ه استدر زمان کشتن این افراد به شکستن رکورد فکر نمی کرد

زمانی کـه لازم بـود،   می کشتم وو    زمانی که لازم بود، خشن می شدمهرمن  
در فلوریدا زنـدگی مـی کنـد و بـه وملایمت به خرج می دادم.در حال حاضر ا

 )76(گفته خودش هیچ احساس گناهی به خاطر کشتن این همه انسان ندارد. 

http://www.fardanews.com/fa/news/270503/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.fardanews.com/fa/news/270503/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.fardanews.com/fa/news/270503/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 خنسا 
شهید، و از   ر چهاراو ماد  .با قوم خود خدمت پیامبر رسید و اسلام آورد خنساء

شاعران مخَُضرَم است. او یک مبلّغ ورزیده براي اسلام بود؛ به گونه اي که تمام 
قبیله ي خود را به اسلام دعوت کرد. البتّه با شعر و شعار و سخنرانی.در جنگ 
قادسیه چهار فرزندش شهید شدند و با شهادت فرزندانش مروّج فرهنگ ایثـار 

 )77( و شهادت بود.
 

 ید بهنام محمديهشمادر
از همـان   بهنـام  می گوید  مدي حم  بهنام  ،مادر شهید  ،خانم نصرت مظفري نیا

 و در زمان انقلاب همیشه می گفت که من شـهید  ،کودکی عاشق شهادت بود
شهید   می شوم با بیان اینکه شهید جهان آرا فرمانده فرزندش بهنام بود افزود:

خرمشـهر بـرد تـا   ه مکـانیکی سـپاهبهنام، او را بجهان آرا به درخواست دایی  
وقتی هم جنگ شد با هم به دفاع از شهر   و  ،کند  ي رپاوقات فراغتش را آنجا س

بعـد از آن   ،غسـل شـهادتش دادم  ، اوراپرداختند. چند روز قبـل از شـهادتش
 ساله بود ولی روحش 13با این که جسمش  خیلی بوسیدمش مانند وداع آخر.

مـی خـواهم  .، مامان شیرت را حلالم کـنگفتمی    .بود  ساله  30  مانند مردان
بهنـام عاشـق شـهادت  ،براي دفاع از برادر و خواهرهاي دینی ام به جبهه بروم

و   بهنام چند روز بعد در خیابان آرش ترکش به قلبش خورد و شهید شـد  .بود
اگـر فرزنـد مـن و دیگـر .  افتخار می کنم که پسرم یـک اسـطوره ملـی شـده

کـرد و آن   هم تصـرف مـی  دشمن تا تهران را  ،رفتندرزمندگان به جبهه نمی  
 )78( .وقت معلوم نبود ما به چه سرنوشتی دچار می شدیم.

 
 فرمانده لشکري که به دیدار دخترسرطانی اش نرفت 

سید ابراهیم نیاکی، پسر آن فرمانده ي رشید ، خـاطره اي بسـیار شـنیدنی و 
ینـی بـزرگ اسـت کـه تکان دهنده از پدر خود دارد که بـه خـوبی نشـانگر د

خـواهر کـوچکی او مـی گویـد    شهدایی چون او بر گردن ملـت ایـران دارنـد:
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ت بیـ  داشتیم که در نوجوانی به سرطان استخوان مبتلا شد. در زمان عملیـات
زرهی در   92المقدس (آزادسازي خرمشهر) که پدرم در حال فرماندهی لشکر  

و قطـع امیـد کردنـد. خوزستان بود، بیماري خواهرم شدت گرفـت و همـه از ا
پدرم به این فرزند ته تغاري اش علاقه زیـادي داشـت و خـواهرم هـم خیلـی 

دادیم که   با قرارگاه تماس گرفتیم و به پدر اطلاع  خاطر ایشان را می خواست.
دخترش آخرین روزهاي عمرش را طی می کند و هـر چـه زودتـر خـودش را 

 ولـی  کردیماصـرارنکرد که بیاید.  براي آخرین دیدار با او برساند. اما پدر قبول  
پدر نتوانست به دیدار خواهرم بیاید و آخرین لحظات عمر خواهر در کنارشـان 

 باشد. ایشان در جواب اصرارهاي مادرم گفت:
ن سربازانی که الان در حال جنگ با بعثی ها هستند، همه شـان فرزنـدان «ای 

شـان بجـنگم »  راهمن هستند، الان من وظیفه دارم کنار آن هـا باشـم و همـ
سالگی فوت کردند و پـدرم تـا چهـل و هفـت روز بعـد از   16خواهرم در سن  

 )79( وفات دختر ته تغاري اش هم نتوانست به خانه برگردد.
 

 احترام مادر 
شب به تهران رسیدیم. اوایل اسفند هوا کاملاً سرد بود. تو کوچه هـا 12ساعت  

یم و دم در خانـه اش رسـاندیم. برف نشسته بود. اصغر را تا خیابـان بـاغ بیسـ
حسین مرا هم به خانه رساند و رفت. دیدم چراغ خانه خاموش است. در نزدم. 

تم و زدم بـه شیشـه پنجـره. خواب باشند. یـک ریـگ برداشـفکر کردم شاید  
فاطمه خانم آمد و در را باز کرد.فردا، مادر اصـغر را تـو مسـجد توفیـق دیـدم. 

دم اذان صبح آمدم نماز   .در گذاشتید و رفتید  گفت: آقاسید، چرا اصغرم رو دم
بخونم، دیدم از دم در صـدا مـی آد. در رو بـاز کـردم، دیـدم اصـغر روي پلـه 

اره یخ می زنه. آوردمش پاي بخاري. گفتم: ننه، نشسته. بغلش کردم و دیدم د
کجا بودي؟ چرا در نزدي؟ گفت: نصف شب با آقاسید آمدم. دیدم شما خـواب 

. صبر کردم تا وقت نماز که بیـدار که مزاحم خواب شما شوم  مهستید؛ در نزد
  )80( ..»نخواستم مزاحم خواب شما شوم. شوید، در رو باز کنید.



 مرواریدھای بی نشان

۱٤۱ 
 

 



 مرواریدھای بی نشان

۱٤۲ 
 

 بابا را ببوسید کف پاي
هایش مهتابی شده بود. تازه اصلاح کرده بود. چشـممثل  وقتی دیدمش سفید  

سوراخ روي قلبش نبـود باز بود. تفنگ را به زور از دستش در آورده بودند. اگر  
بـه   قـدرهایش چین خورده بود. درد داشـت. آني لبگوشه.گفتم خوابیدهمی

هایش دقت کرده بودم کـه فهمیـدم چـه معنـایی خطوط صورتش، حالت لب
 دارد. به پسرها گفتم: کف پاي بابا را ببوسید. پاي بابا خیلی خسته است.

د پرواز کرد و با حسن آمـد بعد هم یک پروانه آمد نشست روي پیکر حسن.بع 
ها را تمیـز ني آاش را پسرها شستند و من همههاي خونیسو آمد تا قبر. لبا

گـذرد؛ هاست کـه از رفـتن حسـن میام. حالا سالو مرتّب در کمد نگه داشته
فکـر م  یئو بر تنهـا  مکنمی  اننگاهش  م وچینمی  مها را جلویو عکس  منشینمی
 )81( آبشناسان همسر سرلشگرشهید حسن نیست. ها هستند اما. بچهمکنمی

 
 : مادرشهیدمحسن مجیري می گفت 

 : نصف من کمتر شقد
 : کمی بیشتر از پر  شوزن
 : نصف سن من شسن

 : هزار برابر من شایمان
 : تا خود خدا  شاخلاص

 )83( و بندگان مخلص خدا این گونه اند : بیشتر از فرشتگان  شتقوا
 

 لبخند
           را پشـت در   شیهـا  یآمـد تمـام خسـتگ  یهر زمان از اداره به خانه مـ  لیجل
که داشت بـا   یشد. با شور و نشاط خاص  یگذاشت و با لبخند وارد خانه م  یم

 یحوصـلگ  ینشـد کـه بـا بـ  ي سال روز  18  نیکرد. در ا  یبلند سلام م  ي صدا
 یمـ ي با عشق به همسر و فرزندانم و با تمام وجود آشـپز  شهیکنم هم  ي آشپز

آمد  یشد و به خانه م یم لیهفته تعط امیپنج شنبه  زودتر از ا ي کردم. روزها
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کـه   ي دیشـد  یبـا وجـود گرسـنگ  میکردم .   محمد و مر  ی.  سفره را پهن م
کـه جمـع مـان   مینفـر بـود  کیخوردند. همه منتظر آمدن    یداشتند، غذا نم

خـدمت   در  زیـجمعه ن  ي . روزها  مینیسفره بنش  کیو با هم بر سر    کامل شود
 یخانـه را انجـام مـ ي دست بزنم. تمام کارها  ي زیگذاشت به چ  یخانه بود. نم

سـوخت و بـه  یم شیدلم برا  یداد . از ظرف شستن تا جارو کردن خانه . گاه
ه پخت تا به خطبـ  یکرد غذا را م  یکارها را تمام م  عیکردم . سر  یاو کمک م

رفـت و در راه بـر   ینماز جمعه برسد. اکثرا با دخترم بـه نمـاز جمعـه مـ  ي ها
 یخانه م  کینزد  یخوردند و قت  یو باهم م  دیخر  یتنقلات م  میمر  ي گشت برا

 یهـم برمـ  یشست که من متوجـه نشـم...   وقتـ  یشد دست و صورتش را م
من و محمد بـا   میشد  یکردم و همه دور هم جمع م  یگشتند سفره را پهن م

آنهـا نـه .... بعـدها متوجـه شـدم کـه پـدر و دختـر   یول  میخوردیاشتها غذا م
 خوردند....  یبودند که غذا نم ریخوردند و س یتنقلات م یواشکی

 یخادم لیمدافع حرم جل دی: همسر شهي راو
 
 قول داده بود که برمی گرده.  شبه مادر  محمديشهید علیرضا  "

  :  شهیدش افتاد، لبخند تلخی زد و گفتپاك چشم مادر که به پیکر  
.. و مادرش پس از ده ســال و شــش بچه ام سرش می رفت، قولش نمی رفت.

ماه بیست روز و بیست دقیقه بعد میهمان علیرضایش شد... مــادري کــه در 
ئی از پسرش را حفظ کرده بود و در تمــام ایــن فراق پسرش تمام دقایق جدا

وز صبح جمع می کرد... اگر از هر ریش جایش را می انداخت و  مدت شبها بر
 . " کرد  "دق    رشسي پاعلیرضا محمدي برشهید  من بپرسی من میگم، مادر 
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 سر داشتمهاي بدنم په رگاي کاش به انداز
الـدین در مراسـم تشـییع پیکـر آنهـا شهید مجید و مهدي زینسرداران  مادر  

و   ،هاي بدنم پسر داشتماي کاش به اندازه رگ  کردم کهگفت: همیشه آرزو می
 )84( کردم.آبیاري می هاي آنها درخت اسلام رادادم و با خوندر راه اسلام می

 
 امّ عمرو
که شوهر و پسرش در کربلا شهید شدند.عمروبن جناده ی است شیرزن امّ عمرو

بود، قبل از او پدرش شهید شده بود، مادرش با وجـود ایـن   که نوجوانی نابالغ
که شوهرش به شهادت رسـیده بـود هنـوز هـم عطـش ایثـار و جـان فشـانی 

بود، به پسرش دستور داد براي یاري امام حسین(ع) به میـدان   فروکش نکرده
دشمن سرش را برید و به طـرف خیمـه   .شهید شدو  رو به میدان رفتبرود.عمَ

آفـرین اي   انداخت، مادرش مانند ام وهب سر عزیز پسرش را بر داشت و گفت
  )85( .سپس آن را به سوي دشمن پرت کرد پسرم، اي نور چشمم.

 
 مصطفی دیگري تربیت خواهم کرد 

» اسـت کـه روشنصدیقه سالاریان مادر شهید جهاد علمی «مصطفی احمدي 
اي علاقه زیادي به تنها پسرش دارد،؛ روزي که خبر شـهادت دانشـمند هسـته

 .منتشر شد، همه منتظر بودند تا ببینند مادر شهید چه حالی دارد
ها براي ثبت نخستین لحظات شنیدن این خبر به سمت مادر کشـیده دوربین

و متعجـب بـا یـران  شدند؛ و مادر با استواري کامل در برابر این همـه نگـاه ح
 «مصطفی دیگري تربیت خواهم کرد» :صلابت گفت

 )86( هاي سخیف را به سخره گرفت.ها و اندیشهگونه همه شیطنت و این
ي پندار دریدند مردان خدا پرده  

یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند     
 هر دست که دادند از آن دست گرفتند 

هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند    
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 کنمفقط او را نگاه می
هاي کاري او در سایت نطنز آغاز شد و مان شیفت  بعد از آغاز زندگی مشترك

هم یک روز در خانه بود کـه نصـف   آمد و آنروز به خانه می  12روز به    12او  
می گوید اگر شهید   آن روز را به دلیل کم خوابی در محل کار در خواب بود.او

قات کنم چون من مصطفی را خیلی کم دیدم احمدي روشن را همین الان ملا
  همسر شهید احمدي روشنراوي:  ..کنم.را نگاه می فقط او

 
 ي هاي دختر جانباز مهاباددل نوشته
 تقدیر عمر من قرار داد.روزي کـهشهریور را در    31خدایی که روز  ،  به نام خدا

ها چشمم را از من گرفت تا حتی نتـوانم در شـهادت مـادرم ترکش تروریست
مـن و مـادرم بـراي نثـار گـل بـه   شهریور همان روزي بود کـه  31گریه کنم.

 سربازان اسلام و تبریک سالروز دفاع مقدس به مراسم رژه آمدیم.
ید» بگوییم. آمـده بـودیم تـا بـه آمده بودیم تا به همرزمان پدرم «خسته نباش

 ایم.بگـوییم هـر چنـد جنـگ تمـام شـده امـا مـا هنـوز رزمنـدهرهبر عزیزم  
گی است.من نمی دانستم عشق به دانستم این در نگاه دشمن جرم بزرمن نمی

انقلاب آنقدر گناه بزرگی است که تاوانش را باید بـا بـدن غـرق خـون مـادرم 
ران؛ آنقدر براي دشمن سخت اسـت کـه دانستم تماشاي عزت ایبدهم.من نمی

کـردم چـون مـن کـوچکم ایـن گیرند.فکر میدر مقابلش چشمم را از من می
مـادرم، پـدرم و مـردان بـزرگ شـهرم را   دتدانم. اما بعد از شهاچیزها را نمی

ولین کشـورم از پایمـال ئدیدم که براي آنها هم این چیزها قابل درك نبود.مس
دانستم آیا من و مادرم هـم از حقـوق ما من نمیگفتند. اشدن حقوق بشر می

دانستم آیا یـازده شـهیده دیگـر کـه همسـفران ر سهمی داشتیم یا نه. نمیبش
 دانستند یا نه.د؛ معنی حقوق بشر را میانمادرم در بهشت شده

جـواب؛ بـا براي همین من در غروب این جمعه ماندگار با دنیایی از سوالات بی
بندم هیدان را از دشمنان خدا خواهد گرفت؛ پیمان میکسی که انتقام خون ش

ادرم به تماشاي رژه سـربازان شهریورهاي عمرم را با قاب عکس م  31که همه  

http://www.fardanews.com/fa/news/135009/%D8%AF%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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 یایم و به همه مردم کشورم به دختران سرزمینم که مـادر دارنـد؛اسلام بیایم.ب
هاي وطنم که چشم دارند یا حتـی بـه آنهـا کـه مثـل مـن؛ چشـم و به جوان
اند؛ بگویم: مـن یـک چشـم دیگـر هـم بـراي ها سپرده  را به آسمان  مادرشان

ام تماشاي سربلندي ایران دارم و با همین چشم به انتشار دیدن روزي نشسـته
ها را از زمین بیرون بکشد و تمـام جهـان انقلاب ما ریشه تمامی تروریستکه  

  )87( ها باشد.باغ زیبایی براي زندگی گل
 

 نامزد خوشگل من!
سـال سـن   17رستارهاي بخش، با بقیه خیلی فـرق داشـت. حـدودا  از پیکی  

بـود.   دار و بالاشـهري اي پـولگفت، از خـانوادهطور که خودش میداشت و آن
آمـد و مـا را زده میهـاي بلنـد لاكکـرد و بـا ناخنهمواره آرایش غلیظی می

ر بـود، کرد. با وجودي که از نظر من و امثال من، بدحجاب و ناجوپانسمان می
هـا و جانبازهـا احتـرام بسـیاري قائـل بـود و از جـان و دل ولی بـراي مجروح

اتاقی شیرازي مـن لگـن ي همکرد. با وجود مدبالا بودنش، براشان کار میبراي 
 کـرد.شسـت و تـر و خشـک میآورد و پـس از دستشـویی، بـدن او را میمی

ناهار آوردند. گفـتم یکی از روزها من در اتاق مجروحین فک و دندان بودم که  
که غذاي من را هم همین جا بدهند، ولی آن خـانم پرسـتار مخالفـت کـرد و 

 جـا بـرات خـوب نیسـت.ي ... اینگفت: تو بهتره بري اتاق خودت غـذا بخـور
جا غـذا بخـورم، ولـی او با این حرف او، حساسیتم بیشتر شد و خواستم که آن

ه براي چند دقیقه موقع غـذا شدیدا مخالفت کرد. دست آخر فقط اجازه داد ک
شان باشم، ولی غذایم را در اتاق خودم بخورم. واویلایـی ها، در اتاق خوردن آن

کشیدند و قدر هورت میگفت. بدجوري چندشم شد. آنبود. پرستار راست می
کردند که تحملش براي من سخت بود، ولـی همـان خـانم شلپ و شولوپ می

شان هم ي بسیار، به بعضی از آنها که دستهپرستار بالاشهري، با عشق و علاق
 ریخت.شان میداد و غذا را که غالبا سوپ بود، داخل دهانمجروح بود، غذا می

مان  همراه بقیـه بـه مآب محلهاي تند و مقدسروزها، محسن از بچه  یکی از
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تیپ! هم داشت دست مـن ملاقات من آمده بود. همان زمان آن پرستار خوش
طـرف کرد. خیلی مؤدب و با احترام، خطاب بـه محسـن کـه آنمیرا پانسمان  

 تخت و کنار کمد بود، گفت: 
 ین ...بخشید برادر لطفا اون قیچی رو به من بدمی

ي آرایش کرده و بدحجاب او نگاه نکند، رویش خواست به چهرهمحسن که می
ا از ها کرد آن طرف و قیچی را پرت کرد طرف پرستار. هم پرستار و هم بچـهر

اي سـرخ از این کار محسن ناراحت شدند. دستم را که پانسمان کرد، با قیافـه
جـوري گفتم که چـرا اینعصبانیت، اتاق را ترك کرد و رفت. وقتی به محسن  

 او که با احترام با تو حرف زد، گفت: اون غلط کرد... ... برخورد کردي؟
 ی باباش ... کنه اومده عروسفکر می ... بینی؟شو نمیمگه قیافه 

 جا اتاق مجروحین و جانبازاست ...اصلا انگار نه انگار این
 جـوري خـودش رو آرایـش کنـه؟که این آشغال این  انان داغون شدهاینا رفته

هر چه گفتم که این راهش نیست، نپـذیرفت و همچنـان بـدتر پشـت سـر او 
که یکی  قدر بد بودکرد و القاب زشت نثارش کرد. حرکت محسن آناهانت می

دو روز از آن پرستار خبري نشد و شخص دیگري جـاي او بـراي پانسـمان مـا 
کـه رویـش را کـرد آن دیـدمش  دم بخش پرسـتاري  رفتم  چند روز بعد  آمد.  

 طوري بود، از او عذرخواهی کردم که با ناراحتی و بغض گفت:طرف. هر
، تـو خـه دختـرگه آمیاینجا و او  م  یامن روزي چند بار با پدرم دعوا دارم که ب

ي مجروحینی رو که کلی راي که با این سن و سال و این تیپت، میمگه دیوونه
ــودت بزرگ ــر و خشــک میاز خ ــرن، ت ــیت ــن م ــون لگ ــی و زیرش ذاري و کن

جاهـا، ولـی کنند که من بـرم اونهاي دیگه التماسم میشون؟ بخششوري می
جـا و ایـن اینجا خدمت کـنم. مـن  خوام در اینمن گفتم که فقط و فقط می

کنم کـه جانبـاز کنم. من افتخار میموقعیت ارزشمند رو با هیچ جا عوض نمی
 ترین آدماي روي زمین هستند ...براي من اینا پاكرو تمیز کنم. 

 کنه.جوري برخورد میرفیق شما با من اون وقتاون 
 بی احترامی کردم یا حرف بدي زدم؟ او مگه من به 
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 کردم و گذشت. طوري بود عذرخواهیهر
کـه صـداي نجـواي   زدمي همان هفته، داشتم توي راهرو قدم مـیشب جمعه

دعاي کمیل شیخ حسین انصـاریان و بـه دنبـال آن گریـه بـه گوشـم خـورد. 
کنجکاو شدم که صدا از کجاست. ردش را که گرفتم، دیدم از اتـاق پرسـتاري 

دیـو نشسـته تیپ و یکی دیگر مثل خودش، کنـار رااست. همان پرستار خوش
یکی از گذشـت تـاند.کرددادند و زارزار گریه میبودند و دعاي کمیل گوش می

اش سـوخته بـود و صـورت روزهاي نزدیک عید نوروز، جوانی که نصف چهـره
ي آبادان بود، سیاه بود و تیره، به بخش ما آمد. خیلی بـا خودش هم چون بچه

زد. وقتی او داشت دسـت آن پرستار جور بود و با احترام و خودمانی حرف می
بود. برایم جالب بود که بفهمم او   کرد، جوان هم کنار تختممن را پانسمان می

 کیست و با آن دختر چه نسبتی دارد. به دختر گفتم:
دانست شـوخی که جا خورد، ولی چون می...  تونه؟سوخته فامیلاین یارو سیاه

تعجـب کـردم. ..  یکـه.زدن  مخیر ... ولـی خیلـی بهـکنم، خندید و گفت: نهمی
آن هـم بـا آن ...  م. نـامزد؟جـاخورد..  پرسیدم کیست که گفت: ایـن نامزدمـه.

خود پرستار تعریـف کـرد: اون تـوي جنـگ زخمـی شـده و ...  ن؟وي داغقیافه
جا بسـتري بـود. ي آبادانه، ولی اینصورتش هم بر اثر موج انفجار سوخته. بچه

رسیدم. راستش یه خیلی بهش می جا کسی رو نداشت. به همین خاطر مناین
گفت که این با این مخالف بود. اونم میجورایی ازش خوشم اومد. پدرم خیلی  

ي سیاه خودش اونم با سوختگی روي صـورتش، آخـه چـی داره کـه تـو قیافه
مـن     .شون کردم و حالا نـامزد کـردیمهر جوري بود راضی  ...  عاشقش شدي؟

آخه حیف تو نیسـت     دم، به کنایه گفتم:که مبهوت اخلاق آن پرستار شده بو
بار ناراحـت شـد و بـا قیچـی زد روي که این.ي سوخته شدکه عاشق اون سیاه

دستم و دادم را درآورد. گفت: دیگه قرار نیست پشت سر نامزد خوشـگل مـن 
  )88(.ترهها ... اون از هر خوشگلی خوشگلحرف بزنی 
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 مادر چگونه فرزندش را شناخت... 
نام احمدزاده را که براساس شواهد دوستانش پیدا کـرده پیکر یکی از شهدا به  

. مـادر او بـا اش دادیـمبودیم و هیچ پلاکی و مدرکی نداشت تحویـل خـانواده
مـن نیسـت   گفت: این بچـه، مات و مبهوت فقط میدیدن چند تکه استخوان

جسـت کـه هاي لباس شهید را میپارهحق هم داشت او درهمان لحظات تکه  
ها بـرد و اش را جلـب کـرد. دسـتانش را میـان اسـتخوانناگهان چیزي توجه

ه خودکار را پاك کـرد. اي را درآورد. با گوشه چادر، بدنخودکار رنگ و رو رفته
داخل بدنـه آن لولـه شـده دکار را درآورد و تکه کاغذي را که  سریع مغزي خو

بود خارج ساخت. اشک در چشمانش حلقه زد. همه متعجب شـده بودنـد کـه 
چه شده، دیدیم برروي کاغذ لوله شده نام احمدزاده نوشته، مادر آن را بوسید 

 )89( کر پسرمه، خودشه.خط پسر من است. این پیو گفت: این دست
 

 ده خرمشهرآخرین رزمن
از  روز دفاع مردمی خرمشهر ) در عظمـت و شـکوه    35،( پایان    59آبان ماه  4
کمتر دیده می شود. شـاید بـه ایـن دلیـل کـه همـه پیـروزي را   61خرداد    3

 دوست دارند و کسی دنبال شنیدن اخبار سقوط یک شهر نیست!
و باز شاید به همین دلیـل اسـت کـه شـهداي مقاومـت منتهـی بـه سـقوط  

شهر، مظلومند.هفت، هشت نفـر بیشـتر نبودنـد. تـوي فلکـه فرمانـداري، خرم
دیک پل خرمشهر. دیگر چاره اي جز عقب نشـینی نبـود. تـک تیرانـدازهاي نز

عراقی از بالاي ساختمان ها شلیک می کردند. فرصتی نبود. باید مـی رفتنـد. 
و  آرا دستور عقب نشینی داده بود اما یکـی بایـد مـی مانـدد محمد جهان  سی

یـر خـورده ساله کـه پـایش ت 18کرد تا بقیه نجات یابند. جوانی پشتیبانی می
بود، تصمیم گرفت بماند. بنابراین فشنگ هاي بقیه را گرفت تا آخـرین نفـس 

قدر جنگید کـه هاي شهر را ثبت کند.او ماند با خرمشهر و لشکر سوم عراق. آن
قاومــت را تیرهــایش تمــام شــد. اســیرش کردنــد. تمــام لحظــه هــاي ایــن م

اولـین تصـاویر   فیلمبرداران لشکر سوم عراق ضبط کردند. تلویزیـون عـراق در

http://www.sajed.ir/new/disquisition/disquisitions-memorabilia/11274.html
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منتشره از خرمشهر، جوانی را نشان داد که کماندوهاي عراقـی او را بـا کتـک 
خرمشـهر را   پشت ساختمان فرمانداري بردنـد و دیگـر کسـی آخـرین مـدافع

امیـر "نشـانی از    سیک  وگذرد  سال می  30، دقیقاً  89تا سال    59ندید.از سال  
، که از قضا نشسته  سال به انتظار این رزمنده35ندارد.مادر    "رفیعی دستگردي 

دلـش   .فرزند اولش هم در انقلاب و زیر شکنجه سـاواك بـه شـهادت رسـیده
 40، همانطور که چشم حضرت یعقـوب بعـد از گرددهد امیر برمیدگواهی می

 )90( !سال به دیدن یوسفش روشن شد
 

 مادر صبور
ایستادیــم, رضـا رحیمـی  محمدطهر شهیــد  مقـابل پیکـر مهنگامـی که در  

 همه بشـدت نگـران حال مادرش بـودیـم. اما بـا اینکه گلــوله اي بـی رحــم
و پدرش تاب تحمل از کف داده بود, مـادر   بر روي قلبش نشسته بودمنافقین  

به صبوري سروهاي سرافراز گرد پاره دلـش به طواف برخاسته بـود و در نگـاه 
ت جمع, زبان به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) معطر مـی کرد و حیر

که گرداگرد مـا حلقـه زده بــودند و بـه نظـاره ایسـتاده   برادران بسیجیبراي  
 )91( کـرد و دریغ از قطره اشکی!بـودنـد, دعا مـی 

 
  مادر و خواهر حضرت موسی(ع)

ان پسـر را کـه متولـّد دستگاه جلّاد و طاغوتی فرعون دستور داده بود که نوزاد
در مورد تولّد کودکی در همان سـال   مینمی شوند بکشند، تا پیش بینی منجّ

که در آینده تخت و تاج فرعون را سـرنگون خواهـد کـرد، تحقـّق نیابـد و آن 
 کودك کشته شود. که البتّه در قرآن هم به این مطلب اشاره شده است. 

متولـّد شـود او را   ند، تا اگر پسري همه جا حاضر بود  ماموران مخفی و قابله ها
امدادهاي غیبی و لطف الهی که شامل بنی اسرائیل شـده بـود کمـک بکشند.  

کرد و به هر حال حضرت موسی متولّد شد. البتّه علاوه بر لطف و امداد الهـی، 
جان فشـانی و از    ع)مادر و خواهر موسی در این دوران به خاطر حفظ موسی(
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تّه این البی ها و فشارهاي زیادي را تحمّل کردند.  خودگذشتگی کردند و سخت
سختی ها و مشکلات تا به دنیا آمدن حضرت موسی نبود بلکه بعد از تولـّد آن 

مادر موسی(ع) به دستور الهی براي حفـظ موسـی(ع) حضرت هم ادامه داشت.
او را در صندوقی گذاشت و به رود نیل افکنـد و همچنـان در فکـر موسـی(ع) 

اگـر چـه شـرایط موسی به دستور مادرش به دنبال صندوق رفت،  بود. خواهر  
. برایش سخت بود، سرانجام فهمیـد، بـرادرش موسـی در خانـه فرعـون اسـت

بالاخره مادر و خواهر موسی به خاطر فداکاري و مقاومت در برابر حـوادث بـه 
می رسند، که خداوند در قرآن به نیکی از آن ها یاد می کند و   حدّي از کمال

آري   را راهنمایی می نمایـد.  ی از طریق وحی یا در عالم خواب مادر موسیحتّ
هـا   زنانی که شجاع، مقاوم و ایثارگر باشند، و در برابر حـوادث تلـخ و سـختی

ی یابنـد و در دامـان شـان مـمنزلت    ایستادگی نمایند، در درگاه الهی، قرب و
  )92( .یابند مردانی بزرگ چون موسی (ع) پرورش می

 
ي اومدي اینجا؟چه جورگفتم:   

التماس!گفت: با   

میاري؟ و کنی  گفتم: چه جوري گلوله رو بلند می  
 گفت:با التماس! 

دونی آدم چه جوري شهید میشه؟ می به شوخی گفتم،  

 لبخندي زد و گفت: 
 با التماس!  

 تکه هاي بدنش رو که جمع می کردم فهمیدم چقدر التماس کرده! 
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 نقلابشهید قبل از ا بانوان مبارز
سـاله ایـن دو   20سـاله ـ و طیبـه واعظـی ـ    18جعفریـان ـ  شهیدان فاطمه  

شهید، حدود دو سال زندگی مخفـی را تجربـه کردنـد و بـه همـراه همسـران 
خویش، شهیدان مرتضی واعظی و ابراهیم جعفریان که پسر خاله هایشان نیـز 

  ه می دادند.بودند، فعالیت سیاسی خود را در تبریز، اصفهان و مازندران ادام
محاصره تبریز توسط ساواك، گروه لو می رود. بعد از دستگیري ابراهیم پس از 

به خاطر وجود اجاره نامه در جیبش، خانه آنها نیز لو می رود.اما طیبه همسـر 
او قبل از فرار خانه را پاکسازي کرده و بر سر قرار می رود. قرار او بـا بـرادرش 

دت مرتضـی مـی شـود. مأموران سـاواك و شـهامرتضی منجر به تیراندازي با  
طیبه به خاطر همراه داشـتن فرزنـد دو سـاله امکـان اسـتفادها از نارنجـک را 
نیافته و در حالی که تا آخرین گلوله شلیک می کند، دسـتگیر مـی شـود. در 
درگیري در خانه مرتضی، فاطمه دختر خاله و همسر او با تیرانـدازي و پرتـاب 

می کند و در یورشی نامردانه بـه   واك را کشته و مجروحنارنجک، مأمورین سا
شهادت می رسد. طیبه و ابراهیم یک ماه پس از دستگیري زیر شکنجه هـاي 

 ساواك جان باخته و به شهادت می رسند.
زهرا زندي زاده، زهرا عاملی و بسیاري دیگـر از زنـدانیان بانوان دیگري مانند :  

ان تصـادف د شـده بودنـد، در جریـسیاسی زن که بـا فشـار صـلیب سـرخ آزا
 )93( .ساختگی توسط ساواك ترور می شود

 
 یک همسر خوب

وقتی بـه خانـه مـی رسـید، می گوید    همسر سردار شهید محمدرضا دستواره
گویی جنگ را می گذاشت پشت در و می آمد تو. دیگر یک رزمنده نبود. یک 

یلـی مهربـان همسر خوب بود براي من و یک پدر خوب براي مهدي. با هم خ
بودیم و علاقه اي قلبی به هم داشتیم. اغلب اوقات که می رسید خانه، خسـته 
بود و درب و داغان. چرا که مسـتقیم از کـوران عملیـات و بـه خـاك و خـون 
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غلتیدن بهترین یاران خود باز می گشت. با این حال سعی می کرد به بهترین 
 د.شکل وظیفه سرپرستی اش را نسبت به خانه صورت ده

ورود می پرسید؛ کم و کسري چی دارید؛ مریض که نیستید؛ چیزي به محض   
بعد آستین بالا می زد و پا به پاي من در آشپزخانه کار می کرد،   .نمی خواهید

هایش را نمی گذاشت من بشویم.   غذا می پخت. ظرف می شست. حتی لباس
بزنی.   هاي کثیف من خیلی سنگین است؛ تو نمی توانی چنگ  می گفت لباس

 زود بر می گشـت. بـا ایـن حـالخیلی  ها فرصت شستن نداشت.    وقت  بعضی
ها نزنم. در کمترین فرصتی   موقع رفتن مرا مدیون می کرد که دست به لباس

  )94( که به دست می آورد، ما را می برد گردش.
 

  وصیت نامه شهید
قرار   مورد بخشش خود  یماز همسر عزیزم می خواهم مرا در کوتاهی وظیفه ها

پرستی فرزندانم را به عهده گرفته و نگـذارد آنهـا احسـاس کاسـتی دهد و سر
کنند، براي آنها علاوه بر مادر بودن پدر هم باشد و همچون زینب خواهر امـام 

ناراحت نباشـد، زیـرا وظیفـه گونه    حسین(علیه السلام) استقامت ورزد و هیچ
هتـر اسـت در راه خـدا این مسیر را طی کنیم، پس چه ب  ،همه ماست که باید

امور زندگی را به او (همسرم )واگذار می نمایم تا فرزندانم را بزرگ   باشد. کلیه
برسانید و بگـو ئیـد اگـر   امام خمینیسلام مرا به  .نموده و تحویل جامعه دهد
 را در راه اسلام فدا می کردم. صد ها جان می داشتم همه

 )95( حجتیمصطفی حجت الاسلام  وصیتنامه شهیدقسمتی از 
 

 مادر شهید نمونه
 را بـه سـوي دیگـر بـرمـه صداي باز شدن در آهنی رنـگ و رو رفتـه، نگـاه ه

خبر می دهد که مسافت کوتاه اطاق تـا   میگرداند. پیرزن که نفس زدن هایش
سختی پیموده است، با گرمـی اسـتقبال روسـتایی وار خـویش، ه  در منزل را ب

خانـه ها کـه وارد    و می کند. مهمانسرماي تردیدهاي دقایق قبل را بکلی مح
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می شوند، ناگزیر همپاي عصا زدن هاي او آهسته راه می روند. حاج آقا رو بـه 
 : انشاءاالله بلا دور باشد، چه کسالتی دارید؟ او می کند و می گوید

پیرزن مهمان ها را به اطاق، راهنمایی می کند تا چاي و هندوانه بیاورد. اصرار 
این کارها بدون فایده است. عادت دارد کـارش را خـودش   حاضران براي انجام

ش، صداي شستن بشـقاب و انجام بدهد. با تمام ورشکستگی و تکیدگی جسم
آید و یکی از همراهان براي آنکه پیرزن را به اطاق بازگرداند، به او   استکان می

ر می گوید: این برادران براي زیارت شما آمده اند، شما بفرماییـد. پیـرزن برسـ
می زند که من که زیارت کردنی نیستم. من چه کسی هستم؟ کـم کـم همـه 

ر وجـود می فهمند که تواضع پیرزن از جنس تعارفات معمول نیست. تواضع د
او نهادینه است. نگاهش که به دوربین می افتد، می گویـد: عکـس مـرا نگیـر. 

 عکس محمد باقر و علی را بگیر، عکس من علیل به چه دردت می خورد؟.
مادر شهیدان به کتاب هاي داخـل قفسـه هـاي فلـزي کنـار اتـاق کـه خـاك 

: آن فراموشی رویشان نشسته است، اشاره می کند و بریـده بریـده مـی گویـد
 کتاب ها را که بی صاحب مانده اند، می بینید؟ 

آنها مال علی آقا بودند. کتاب هاي دوران دانشجویی اش که توي مشهد درس 
ه پیش من می آمدند، می گفتند علی آقا از هیچ چیـز می خواند. دوستانش ک

ن می پرد پایین و عکس امـام نمی ترسد. جلوي چشم مأمورهاي شاه از ماشی
 اند، در حالی که ما در ماشین می ترسیدیم. را می چسب

محمدباقر که مدرسه می رفت، به معلـم هـایش   .او از اول نظرکرده بود  گفتم
فت: تو و بابام شفیع من نخواهیـد شـد. هفـده درس قرآن می داد، به ما می گ

 حالا حاج آقا چه بگویم از آنها؟ .سالش بود که به جبهه رفت
 می کنم. هیچ نمی گویم چرا رفتند؟  من به آنها افتخار و رفتند

پیرزن سکوت می کند، انگـار .راه دین اسلام را رفته اند، الهی هزار مرتبه شکر
ساله بود که   16امه می دهد: اما خب دخترم  غم سنگینی برسینه دارد؛ بعد اد

 را شهید کردند. وحشت کرد و گفت: داداشتآمدند و گفتند 
 اي واي داداشی من را کشتند؟ 
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گفتم نترس، دلداریش دادیم، اما سکته کرد. تا آمدیم به اصفهان برسانیمش،  
علی هم که شهید شد، مفقودالجسـد بـود، هیچـی ازش پیـدا نشـد، .تمام کرد

م هم خترلااقل یک تکه از لباس هایش را برایمان می آوردند. آن یکی د  کاش
وقتی خبر شهادت برادر دیگرش را دادند، هفت ماهه وضع حمل کـرد، سـکته 
روي سکته، بچه چهارم هم از دست رفت، حالا من اینجا هستم و خـدایی کـه 

 ..بالاي سرم است
غضـش را هـم مخفـی صدایش غم سنگینی در خود دارد، اما حتی رگه هاي ب

روحـانی بـا دختـران   چند وقت پیش یـککرده است. یاد خاطره اي می افتد  
دانشجو آمده بودند اینجا. گفت: مادر! تو که نه از کمیتـه امـداد و نـه از بنیـاد 

 شهید چیزي نمی گیري. از کجا می آوري و می خوري؟ گفتم: من؟
اسـت مـی دهـد،   خدا روزي همه آفریده هایش، حتی کرمی را که زیرسـنگ 

م. اگر بگیرم روز قیامـت من از بنیاد شهید هیچ چیز نمی گیر  .روزي مرا ندهد
 گفت با آن که بالاي سرم اسـت.با کی زندگی می کنی  گفتم.چه جوابی بدهم

پیرزن به فرزندانش می بالد، به آن زمان که شهید اولش به خانه می آمد و در 
... ، از سهمیه توزیع شده قند،روغن وروزگاري که بسیاري به فکر احتکار بودند

بخشی را براي نیازمندان می برد. به آن زمان که مراقبـت مـی کـرد ریـالی از 
که همچون عاشقی بـه معشـوق   بیت المال به خانه آنها راه نیابد، به آن هنگام

 ...رسیده، مهمانی هاي خانوادگی را رها می کرد و به مسجد پـاي مـی نهـاد و
بچه هایم رفتند، امـا   ام می کند، می گویدنشجویان را که تمپیرزن داستان دا

خودتان خوب می دانید که داغ سخت است، خیلی سخت است، امـا حضـرت 
ش زدنـد، ناشـکري نکـرد. آن همـه زینب (س) حتی وقتی که خیمه ها را آتـ

جنازه در صحراي کربلا ماند و حضرت زینب را به اسیري بردنـد. مـا حـالا در 
راحتیم، الهی شکر، الهی صدهزار مرتبه شکر. راضی هـم نیسـتم خانه هایمان  

مـا آن شما زحمت بکشید و بـه دیـدن مـن بیاییـد. مـن کـه کسـی نیسـتم.  
 ...به درگاه خدا ناشکري می کنیم استقامت را نداریم، یک وقت می بینید
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خدا پایه اسلام را نگه دارد. به حق امام زمان این خون هایی که ریخته شـده ، 
نرود.پیرزن که آرام می گیرد، نماینده رهبـر انقـلاب در بنیـاد شـهید بـا هدر  

مان او، سلام رهبر حکـیم انقـلاب را ابـلاغ مـی کنـد و فرزانگـی، تجلیل از ای
نی مادر شهیدان را در برابر بیت المال می ستاید و خطـاب عظمت روح و نگرا

خودمان آمده ایـم تـا   به او می گوید: ما براي شما به اینجا نیامده ایم؛ ما براي 
از نصیحت هاي شما و معرفت شما استفاده کنیم. شما بـا ایـن عـزت نفـس و 

مـا نیـازي ا بالاترید و ما خادم شماییم. اگر شما بـه  مناعت والایتان، از همه م
ندارید، ما نیازمند شما و دعا و موعظه شما هستیم. اگر شـیرپاك شـما نبـود، 

به این مقام نمی رسیدند. شما قطعاً در پیشگاه  اگر ایمان شما نبود، فرزندانتان
 خداوند عزت و احترام دارید و ما درخواست شفاعت از شما داریم.

رد: گمـان نکـنم، یـک شما اهل بهشت هستید. حزن چهره پیرزن را می گیـ 
وقت می بینی ناشکري می کنیم.آقـاي رحیمیـان بحـث را تغییـر مـی دهـد، 

از بنیاد شهید چیزي نگرفته است، جز یک بار اگرچه خبر دارد که او هیچ گاه  
که پس از شهادت فرزندش براي او چادرمشکی آوردند تا در مراسم سر کند و 

ید آورده شده، همراه با کرایـه پس از مراسم هفت می فهمد چادر از بنیاد شه
استفاده یک هفته از چادر بیت المال، آن را پـس مـی فرسـتد، بـا ایـن حـال 

 ...مشکلات او می پرسد، ضرورت هاي درمانی و برحسب وظیفه از
و اما پیرزن در جواب، خواسته اي عمومی را مطرح می کند: قـدیم کـه مثـل 
امروز نبود، با چوب و هیزم نان می پختند. همه زندگی را می چرخاندم، یـک 

تاق هم اینجا، اما الان آب خشک شده اسـت. اگـر اتاق در دشت داشتیم، نیم  ا
ي کنید، از دولت اجازه بگیرید که بتوانیم چـاه بکنـیم یـا بـه می خواهید کار

نحوي مشکل را حل کنید. امسال هیچ آب نداشتیم و آب چاه ها هـم خشـک 
شده، نه کسی محصول داشت و نه کار، من تا حـالا یـک اسـتکان آب هـم از 

ز دولت چیزي نخورده ام، الحمداالله از بنیاد شهید هـیچ بابت خون بچه هایم ا
ل دنیـا. می خواهم. بچه من اگر رفته، براي خدا رفته است، نه بـراي مـاچیز ن

 بابایشان گذاشت و رفت، من هم خواهم رفت، مال دنیا براي چه بخواهیم؟.
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حتی اصرار نماینده رهبر انقلاب براي فرستادن او بـه مشـهد یـا کـربلا بـدون 
به پیشـنهاد ینه کردن ریالی از بیت المال هم بی نتیجه می ماند، چه رسد  هز

 ي!آن عضو گروه بازدید کننده براي نصب آیفون تصویر
می گوید: هر وقت امام حسین(ع) بطلبد با حاج آقا(تنها پسرش کـه در اراك  

خواهم جوري باشد که کاري به کار خـون بچـه هـایم   است) خواهم رفت. می
یـک   د، نه اینکه بگویند مادر شـهید را ببـریم کربلا.بعـد از تـه دلنداشته باش

سلام ما را هم که «واي» می گوید از تصور چنین امري! در آخر هم می گوید:  
ناقابل است، خدمت رهبر برسانید. ببخشید که نتوانستم خدمت کنم. راضی به 

ر امام زمـان زحمت شما نبودم. بچه ها را براي رضایت خدا و ائمه فرستادم. اگ
گـذار بر روح گـروه تأثیر  فضاي ملاقات همچنان.قبول کند، و گرنه هیچ نیست

است. پیرزن با تکیه بر عصایش تا بیرون منزل، گروه را بدرقـه مـی کنـد. یـار 
دسـت شـما را کـه نمـی شـود   دیرین امام و رهبر، در هنگام وداع مـی گویـد

و عصاي پیرزن را میبوسد. بوسید، اجازه دهید عصایتان را ببوسم.خم می شود  
مبهوت کرده است. پیرزن روسـتایی   عظمت روحی پیرزن همه ي همراهان را

اما این روحانی استاد دیده، علم او را براي آخـرت خود را بی سواد می خواند،  
 )96( … مفیدتر از علم بسیاري از عالمان می خواند

 
 که بی صدا غنوده اند  گفتم: این سخنوران 

 وه چه خوب و خواندنی سروده اند  
 قطعه اي بلیغ و ناب 

 اب به رنگ عشق و آفتجاودان سروده اي 
 قطعه اي که هیچ شاعري نگفت 

 بهترین ترانه اي که گوش آسمان شنفت 
 جان من نثارشان 

 آفتاب شعر من هماره سایه سارشان ! 
 گفت با تبسمی به رنگ غم 
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 برترین سروده زمانه است بهترین و  "
 قطعه بهارشان ! ، شعر ماندگارشان 

 ت و گو این زمان ، دیده از نگاه و لب ز گف
 بسته اند اگر چه ، باز 

 شان ترانه است  بر لب خموش
 گوش کن به چشم خود ! ، اشک را مجال هاي و هو مده 

 در مسیر بادهاي نوحه گر بی امان به سوي جبهه می وزد 
  "ن پرچم مزارشا

 این گفت و بغض من شکفت.
 

 حجاب
ح شـده بـود؛ اي بود کـه مجـروبه خاطر دارم در بیمارستان سوسنگرد رزمنده

اي آویـزان بـود. ه و به پوسـتهساله بود. هر دو پایش از زانو قطع شد24حدوداً  
گفـت. کشـید و یـا حسـین میوقتی داخل بیمارسـتان آوردنـدنش فریـاد می

تـوانم عطـش تـو را درك کـنم. چـون یا حسین من هیچ وقـت نمی  گفتمی
با گـاز خـیس،  توانستیم دهانش راخونریزي شدید داشت و تشنه بود فقط می

سـاله بـودم. مـن   19شد بـه او آب دهـیم. آن زمـان مـن  نمناك کنیم و نمی
جنگیم. بـه فقط به خاطر شـما داریـم مـینزدیک او که شدم گفت خواهر، ما  

هـا بگـو زن  خاطر خـدا بـه همـهشما. حجابت را حفظ کـن. بـه  خاطر حجاب
هایم مثل شـما هخواهد بچحجابشان را حفظ کنند. من دو فرزند دارم دلم می

زدن، برخــی تربیـت شــوند. محجبــه باشــند. در مســئله دارو دادن یــا آمپــول 
ها بـه مـا دارو بدهنـد، بـه خـواهیم پرسـتارا نمیکردند، مها اعلام میرزمنده

خواهرهــا بگوییــد بیاینــد. چــون پرســتارها اکثــراً حجــاب درســتی نداشــتند؛ 
ایـن   اي چشم. معتقـد بـودیم،ما مقید بودیم به تقو  شان بود.  ها سخترزمنده
مان هر چیزي را نبیند. هـر جـایی   مان همه جا را نگاه نکند. این چشم  چشم

ن تـأثیر نچرخد. چون چیزي که از کانال چشم وارد ذهن شود، روي ذهن انسا
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تواند آمادگی براي مسائل معنوي داشته باشد. واقعـاً گذارد. دیگر ذهن نمیمی
ورد دیگر مسئله کنترل زبـان بـود. روزه سـکوت مقید بودیم به تقواي چشم. م

 دادیم که همه حرفی نزنیم.گرفتیم. خودمان را تعلیم میمی
ا و دخترهـا آن هـهاي طـولانی کـه زنمورد بعدي نماز بود. نمازهاي با سجده

آوردنـد، همـه در جهـت انتخـاب درسـت و در راه راسـت قـدم جا میزمان به
تـرین آن، ز نظر ما اولویت اول بـود کـه مهمگذاشتن تأثیر داشت. خودسازي ا

ته کنترل زبان و کنترل چشم است. ما باید مسئله حیا و عفاف را در نظر داشـ
گرفتن حیا و عفـاف در گفتـار،   باشیم.محجبه بودن به ظاهر، اما بدون در نظر

ارزش چندانی ندارد. اما اگر ما حیا و عفاف در رفتار را بپذیریم، حدود و حریم 
 پذیریم و ظاهر محجبه هم داشته باشیم؛ این مثمرثمر است.را ب

این ارزش دینی دارد. اصل مطلب، حفظ حریم زن و مرد است. یعنی زن باید  
بل، نگاه به قدرت انسانی او، نگاه به طرز تفکر طوري رفتار کند که نگاه فرد مقا

ل شود؛ خـود او و نگاه به اندیشه او باشد. اگر بخواهد به یک نگاه دیگري تبدی
زن باعث شده است. این یا از جانب رفتار خودش اسـت یـا بـه دلیـل رعایـت 

 ) 97( .نکردن مسئله حجاب
 
 نقش زن در جامعه 

علاوه بـر اینکـه  ‚بانواننقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است براي اینکه 
را در دامـن خودشان یک قشر فعـال در همـه ابعـاد هسـتند قشـرهاي فعـال  

دمت مادر به جامعه از خدمت معلم بالاتر است و تربیت می کنند. خ  خودشان
 آنهـا  سـتنداز خدمت همه کس بالاتر است و این امري است که انبیا مـی خوا

می خواستند که بانوان قشري باشند که تربیت کننـد جامعـه را و شـیرزنان و 
 )98شیرمردانی به جامعه تقدیم کنند. حضرت امام خمینی (
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 مان را به دنیا نفروشیم ان خون عزیز
 او مـی گویـد  تن از فرزندانش را به اسلام هدیه داده اسـت؛  6سکینه واعظی،  

انـد و هـاي مستضـعف بودهکسانی در این کشور انقلاب کردنـد کـه از خانواده
هدف آنها دنیا نبود، اما اکنون هدف بسیاري فقط دنیا شـده اسـت؛ خـواهران 

مان را به دنیـا   یم، مواظب باشیم که خون عزیزانروماند و ما میعزیز دنیا می
اما اکنـون مصـیبت   مان سخت نبود،  نفروشیم. مصیبت ما در شهادت فرزندان

هاست؛ چرا که برخـی زنـان مـا بـا وضـع بسـیار بـدي در ما بالاترین مصیبت
ها پس از شـهادت فرزنـدانم در کنند. من تا مدتها تردد میها و خیابانکوچه

بینیم را نمـی  شـهدااند یا خیر، ما  دانستم آنها شهید شدهقلاب نمیمبارزات ان
 ) 99( مان مراقبت کنیم. مان از خون شهیدانبینند، باید خودرا می آنهااما 

 
   و زار و خسته مادر نحیف یه متل اتل 

 و حزین با صورتی 
 تا بگه ازش بپرس  بسته پینه  دستایی

 دکر جنگ میشه جوري  چه
 سرخاب جاي  با سیلی 

 کرد صورتا رو قشنگ
 تا بگه ازش پرسب

 کرد جنگ میشه جوري  چه
 مو  رنگ بی یااینکه

 کرد و رنگ سیاه  موي 
 گفتند بابا  که وقتی 

 ها شهید شد تو جبهه
 شبه   یک دیدم خودم

 سفید شد   چند تا موهاش 
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 چرا  بدونی خواي  می 
 ؟سفیده  موهاش نصف 

 بعد بابا  که  سبپر
 کشیده  ، چیدیده چی

 :میگم  مامان  به  هر وقت
 »عالیه غذات «طعم

 : میگه با گریه مان ما
 »خالیه بابات «جاي 
  توي  روزا که بعضی 
 غذا نداریم خونه
 روز قبلو  غذاي 

 برا مینا میذاریم
 :میپرسه مینا با غم 
 ؟» همینه «غذا فقط 

 : میگه با گریه مامان 
 ؟» ببینه  کجاس «بابات
 گیرممی   بیست  که وقتی 

 میشینه میاد پیشم 
 نه کمی نوازشم 

 بینهها مو می نمره
 » عالیه  نمره هات  کهگفت  : «معلمممیگم 
 : میگه با گریه مامان 
 »خالیه بابات «جاي 

 مادر یه متل اتل
 و زار و خسته نحیف

 بسته پینه  ي و دستا حزین با صورتی 
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 دارشپینه  دستاي 
 سازه حماسه عجب

 شوهرش که  دستایی
 ینازهم اون به  خیلی

 داره بابا رو ورمیِ پرچم که  دستایی
 بهاره که دستاییغیرت خزون توي 

 عینهو  که  دستایی
 مونهبابا می  دست
 ِ سلاح ذارهنمی
 بمونه   زمین  بابام 

 اشو  هبچه  که دستی 
   بار میاره  بسیجی 

 و ایمان  بذر غیرت 
  کاره  می تو روحشون

 شوهرش که  درسته
 ها شهید شد تو جبهه

 بعد بابا سفید شد  اون موي  که  درسته
 مادر  بابا و موهاي  اما خون

 شدن جمع با هم  وقتی  من
 دشمن به زدن سیلی 

                                                                          باباست  خون سرخی اون صورت سرخی
  )100(هاست ید مادرافتخار بچه سف موي 

 
عطیه بهرامی، لیلا رحیم زاده، بهیه پرتوي به همراه چهـار فرزنـدش، 
مریم خالدي و سه فرزندش، مینا سوره و دخترش، صبري سـعیدپور و 

وقتـی در خـواب شـبانه  ،خـانواده اشمادرش، فوزیه پاخوه به همراه 
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مسموم مزدوران بعثی  صدها تن دیگر با بمب شیمیایی    به همراه،بودند
  به شهادت رسیدند. در شهرستان سردشت و
 

 مان  تنها خرید ازدواج
بار دیگر براي آخرین بار بـه آن نگـاه   دستم را از زیر چادر بیرون آوردم و یک

خواهم براي جبهه بدهم. برادري که م: میکردم. از دستم بیرونش آوردم و گفت
 طلاست؟  دکه ایستاده بود، گفت: چیه؟در 

آوردم لحظات خوشی را که بـراي خریـدنش صـرف کـرده اما من به خاطر می
دار وقتی آن را آورد، گفـت: عقیـق ایـن بودیم. از این مغازه به آن مغازه. مغازه

مان آن را   ها خرید ازدواجانگشتر یمنی است. تو خوشحال شدي و به عنوان تن
مـان   خواستم به آن برادر بگویم: آري طلا است. تنها خرید ازدواجمیخریدي.  
خواستم بگویم کـه چنـد خواستم بگویم که خیلی دوستش دارم. میاست. می

برادر نوشت انگشتر طلا با .  اش در ذهنم بماندروزي در دستم کردم که خاطره
  گفـتم:هه بیرون آمدم و پیش خـود  مک به جباز دکه ک.  نگین دریافت گردید

 )101( یا زهرا (علیهاالسلام) قبول کن!
 

 بخیریاد مادر شهید علی مرتضوي 
هنوز وقتی عکس تـو قـاب  .هنوز مادر در اتاق را به امید آمدنت، باز می گذارد

اشک امانم   را.  هایش  می شوید تمام اضطراب  یخیالش می شود، بغضی نمناک
مان کـه از   روزهاي کودکیپر می شوم، مثل  و    ید، می جوشدنمی دهد، می آ

مـان اشـک بـود و   مان مجروح بود و پنـاه  بازي، هر روز جایی از تن  بوتدرد  
 دامن معطر مادر.خوابش می برد کنار عکـس در آغـوش گرفتـه تـو، و یـک آه

با یاد تـو آخـرین آهـش را   مادرکه گاهی می ترسم آخرین آهش باشد،    یگرد
بچه ها را خواسته بـود و تـو را   ي   ز و آرام رفت. روزهاي آخر همهکشید و سب

دانم، نمی دانست که رفته اي یا باور داشـت   نمی.  با چشمانش می خواند  هم،
بودي می گفت که هستی، نگاه آخرش به پنجره بود و   که  که هستی، و از بس
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انگار تو را می دید. یک تبسم و یک   حرمین.عکس بین ال  و  پهناي آبی آسمان،
اشک چشمی کـه حکایـت از   و  هایش نهادي،  شم بر قدمنگاه در نگاه تو که چ

 )102( .بودکلامش اسم زیباي تو ،آخرین یادش به خیر ،آمدن آقا می کرد
 

 مبارزه تا شهادت
بـه جبهـه   نفـر از خــواهران  300وقتی جنگ شروع شد, روز دهـم به همراه  

 جزء آخریـن نفراتی بـودیـم که از خرمشهر خارج مـی شـدیم ...   اعزام شدیم.
بعدها در عملیات ثامـن الائمه و عملیات شکست حصر آبادان و بیت المقـدس 
شرکت کردم. والفجر یک, آخریـن عملیاتی بـود کـه در آن شـرکت داشتــم. 

ب شــدم.پاي چپــم بار مجـروح شـدم. یک بار در همان منطقـه خــو  7کلا  
بار عمل شـده و احتمالا آخـر هــم قطـع  3ـش خـورده است. تا به حال تـرک

خـواهد شـد. قسمتـی از کبـد و روده هایـم را بـرداشته انـد. گـردن و کمـرم 
دچـار شکستگـی شـده. وقتـی در منطقه غرب دچـار مــوج گرفتگـی شـدم, 

د. دوباره وایی اش را از دست داهایـم افتاد و گوش چپـم شن  تعدادي از دندان
در منطقه فکه شیمیایی شدم. در حال حاضـر نصـف یکــی از ریـه هایــم را 

 )104( خـواهـر جانباز وهاب زاده ...برداشته اند.
 

 جاده لغزنده است! 
 دشمنان مشغول کارند! 

 با احتیاط برانید! 
 د! ا دنده لج و گناه حرکت نکنیب

 سبقت از خیلی گناهان و شیطان ممنوع!  
دیر رسیدن به پست و مقام و یا لذت گناه ، بهتر از هرگز نرسیدن به 

اگر پشتیبان ولایت نیستید، لااقل کمربند دشمن را  .امام است
 ) 106( این جاده مطهر به خون شهداست!...،نبندید! با وضو وارد شوید
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 غلطحرف 
هـا برونـد تـوي خانـه هـا   م پیدا شد, مثلا دیگر زنایـن تبلیغات که اگر اسلا

بنشینند و قفلی هـم درش بزنند که بیرون نیایند, ایـن چه حرف غلطی است 
ها تـوي لشکر هم بـودند, تـوي   که به اسلام نسبت می دهند! صدر اسلام زن

 )105( .امام خمینی(ره)هاي جنگ هـم می رفتند میدان
 

 جنگی بود نابرابر 
 این خاك، این آب،  ،اطلجنگ حق و ب

 .دهد شما مردانه جنگیدید و تا پاي جان ایستادیداین سرزمین شهادت می
 .هایتان مظلومانه شهید شدیدبعضی
 ،هایتان با لبان تشنهبعضی ،هایتان غریبانهبعضی
 ،هایتان در خاك و خون غلطانبعضی ،هایتان در آغوش برادربعضی

 ،هایتان هرگز برنگشتیدبعضی ،هایتان به خانه برگشتیدعضیب
 .آرام آرام، خنده بر لب بست آنگاه دو چشم مهربانش را

 .بر قافله حسینیان پیوست بر زینبیان پیام داد آري 
 

  شهریور17شهیده 
شبنم متخصص در زمان انقـلاب دوازده سـال داشـت و سـاکن اردبیـل بـود. 

ات سابق) همراه مـادرش در تظـاهرمحصل مدرسه رحیمی کلود (ایران دخت  
شهریور شرکت می کرد و آرزو داشت دکتر شود. در همان روزها 17ضد شاهی

بر اثر اصابت تیر مستقیم، قدرت حرکت و صحبت از او سلب شـد و در سـلک 
درصد در آمد. مادر دل شکسته او چهـارده سـال از او پرسـتاري   70جانبازان  

پیچیـد   ی که شبنم از درد به خود مـیکرد. در آخرین لحظات حیات، در حال
فریاد زد: عزیزم، حداقل مرا موقع جـان دادن صـدا بـزن تـا مـن هـم شـریک 

بعد از چهـارده سـال سـکوت، شـبنم فریـاد زد: «مـادر ...» و  دردهایت باشم!!
 بود. 4/3/72چشمانش را بست آن روز 
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 خاطرات همسر سید الاسراي ایران 
مان گـویی ساله بودم که با حسین آقا ازدواج کردم. یک سال بعد از ازدواج  17

بود که عازم پایگاه محـل   1359شهریور ماه    20د.  ها برنگردرفت تا سالاو می
خدمت در دزفول شدند. درخواست کردم که مـن را هـم بـا خـود ببریـد. امـا 

ن گفتنـد از شـما العاده بود و امکانش وجود نداشت. تنهـا بـه مـوضعیت فوق
تنـگ مـن شـدي بـه صـورت علـی خواهم که شجاع باشی و هر موقـع دلمی

خیلی عجیب بود. مثل اینکه به او الهام شده بود کـه نگاه کن. برایم    مانفرزند
در پسـرمان  علـی    .سال زمان زیادي براي دوري است  18  اتفاقی خواهد افتاد.

 18روزي که ایشان بازگشـت  موقع رفتن پدرش چهار ماه و نیم سن داشت و  
 ساله و دانشجوي سال اول دندانپزشکی بود.

تند اما مراسم طولانی شده بـود و در دانشگاه تهران سخنرانی داش  ایشانشبی  
شـود. مـن هـم تماس گرفتند و گفتند نگران نشوید چون برنامـه طـولانی می

دیگـر   دانسـتم آقـاي لشـکري تشکر کردم که اطلاع دادند. با وجود اینکـه می
ام بلند شدم  کنارمان هستند اما آن شب بر اساس وضعیت معمول زندگی قبلی

بخوابم. اما یک لحظه واقعاً فراموش کرده بودم و درهاي منزل را بستم و رفتم  
زنند. از دقیقه بعد دیدم دارند زنگ در خانه را می  15اند. حدود  ایشان برگشته

دفعـه ب کیست؟ از چشمی در یکجاي بلند شدم و با خود گفتم این موقع ش
دیدم آقاي لشکري هستند. قفل در را آهسته و با احتیاط باز کردم. گفتند بـاز 

ن در کمی طولانی شد، خواب بودیـد؟ گفـتم واقعـا یـادم رفتـه بـود کـه کرد
مـرداد مـاه   18هاي قبـل بـرد.اید. سکوت آن فضا واقعاً من را به سـالبرگشته
شان را سه بار بلند کردند و براي تعجیل   دست  نماز که خواندند، دیدم  1388

در اثر ایسـت در فرج امام زمان (عج) دعا کردند. چهار ساعت بعد هم در خانه  
قلبی، تمام کردند. ساعت دو نیمه شب بود که ایشان از پشت به زمین افتـاده 

شان کبود شده بود   و حالت خفگی به ایشان دست داده بود بطوري که صورت
کردنـد.با هـاي عمیقـی میتوانستند صحبت کنند ولی به مـن نگاهمیو اصلاً ن

 ار کنم خدا و ... حسین جان چه شد، چه ک، گریه و دستپاچگی گفتم
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شود، نگاهش بیشتر به مـن دوختـه تر مییدم هر لحظه که این نفس تنگمی
شـان   کرد. آن قـدر نگـاهگفتم چه کار کنم و او فقط نگاه میشود. من میمی

و زیبا بود که محال است تا پایان عمرم فراموش کنم. آخـرین مکالمـه   قشنگ
 )107(گفت «نگران نباش».میاو و کنم دید من گریه میما نگاهی بود که می

 
 کودك شیر خوار 

 عدنان با اعتراض می گوید: من عراقی ام، آن هم عراقی اصیل!
اگر باور نمی کنید، این شناسنامه ام. سرهنگ پاسخ می دهد: با شناسنامه یا  

پوشیدن لباس ارتش عراق که کسی عراقی نمی شود. میـل وعلاقـه و دل تـو 
مشـکل مـا هـم در حـال   ق و علاقه تو به ایران باشـد.مهم است ، چه بسا عش

 حاضر، مساله دل هاو علایق است، احمق! 
ما درخانه هاي مان ایرانی هاي مجوس را نگهـداري   اصلا این درست است که

ما با ایران از گذشته تا به حال دشمن بوده و هسـتم . تـو چطـور یـک   .کنیم
مـی دانـی، تـو درکـانون   هـیچ.کودك مجوسی را در خانه ات نگـه مـی داري 

 خانواده و محله ات داري یک خمینی پرورش می دهی؟ 
وار اسـت، پیـامبر خـدا (ص) نیـز اما او یک کـودك شـیر خـ عدنان می گوید:

کودکانی از دیگر اقوام را در جنگ ها به سرپرستی گرفت، ما با این کار چهـره 
ي قومیـت عربـی زیبایی از ارتش عراق به دنیا معرفی می کنیم. حزب ما مناد

است، این کودك هم با ما پیوند عربی دارد . سرهنگ می خندد و می گویـد : 
بـه  بعـثهمه شعار و براي فریب مردم اسـت حـزب   زبان درازي نکن . این ها

هیچ کس رحم نمی کند، اگر دوست داري این مساله برایت ثابت شود، ببـین 
یرد و با قدرت به دیوار را می گ  مظلوم  من چه می کنم آنگاه کودك شیر خوار

 می کوبد. کودك به زمین می افتد و در دم جان می سپارد . 
، پاهایش سست می شود و برزمین می افتـد. عدنان با دیدن چنین صحنه اي 

از آن روز براي عدنان معلوم  مـی شـود کـه حقیقـت شـعارهاي حـزب بعـث 
ان از دفتـر چیست، این شعارها جز اراجیفی براي فریب دیگران نیسـت . عـدن
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سرهنگ در حالی که با صداي بلند گریه می کند، بیرون می آید، نگاه غضـب 
می اندازد و سوار ماشین می شود. سپس نگاهی   آلودي به آن دفتر نفرین شده

به آسمان می کند و از خدا می خواهد که این شخص را مورد غضب خـودش 
سنگر سـرهنگ دور   قرار دهد . ماشین سرباز حرکت می کند و هنوز خیلی از

 نشده بود که انفجار سهمگینی، سنگررا با خاك یکسان می کند!
 کثیـف  ر می گردد و مـی بینـد کـه بـدنعدنان با خوشحالی به محل حادثه ب

سرهنگ تکه تکه شده است . او نمی دانست چه ارتباطی میـان کشـته شـدن 
نیروها،   کودك شیر خوار و تکه تکه شدن سرهنگ وجود دارد. اما در حالی که

بادرجه هاي مختلف جمع شده بودند، فریاد می زد : خدا یا! من بی تقصـیرم! 
 )108(ن کودك شیر خوار بود ! این مجازات رفتار فجیع با آ

 
 رباب 

با فدا کردن کودك شش ماهه علی اصغر، و   همسر امام حسین(ع) است،ایشان
و شـهادت   به اسارت رفتن خودش و دخترش سکینه در ترویج فرهنـگ ایثـار

نقش داشت. ضمناً با مرثیه خوانی خـود داسـتان واقعـی عاشـورا را در تـاریخ 
 )109(هرگز درسایه ننشت.(ع)  .او پس از امام حسینجهان ثبت کرد

 
 را شناخت  ششهیدمادر مفقودي که ، 

کرد و اسمش «رنجبر» راج شهدا خدمت می، سربازي که در مع1371در سال  
هایی گریان آمد و گفت شب گذشته در یک رؤیا، یکی از شهداي بود، با چشم

عنـوان شـهید گمنـام دفـن کننـد، امـا خواهند مرا به  گمنام به من گفت می
هـا در اینجـا خیلی  ،به آن سـرباز جـوان گفـتم.وسایل و پلاکم همراهم اسـت

شـود کـه صـحت داشـته باشـد؛ تـو اما دلیل نمیبینند  هاي مختلف میخواب
آن سرباز رفت؛ صبح که آمد دوباره گفـت .  اي، الان باید استراحت کنیخسته

ام یک بادگیر آبی رنـگ دارم کـه ر جنازهآن شهید دیشب به من گفت در کنا
دور آن را گِل، پوشانده است داخل جیـب آن، پـلاك هویـت، جانمـاز، کـارت 

http://vadie-eshgh.blogfa.com/post-24.aspx
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شهید در عملیات خیبر در جزیره مجنون از ناحیـه   (ماپلاك و چشم مصنوعی
چشم مجروح شده بود و چشم او را تخلیه کرده و به جاي آن چشم مصـنوعی 

به آن جوان گفتم برو سالن معراج شهدا امـا اگـر .  وجود دارد  )،گذاشته بودند  
سرباز وارد سالن معـراج .  اشتباه کرده باشی باید بروي و شلمچه را شخم بزنی

شد و پیکرها را یکی یکی بررسی کرد تا اینکه پیکر شهید مورد نظر را با   شهدا
و یافت. پس از اطلاع دادن این جریـان بـه مسـئولان    هایی که داده بود،نشانه

با برادر شهید تماس گرفتم .پیگیري قضیه، توانستم خانواده شهید را پیدا کنم
در   5در عملیـات کـربلاي  و به او گفتم«برادر شما جانباز ناحیه چشم بـوده و  

هایی به شهادت رسیده و مفقود شده است؟» گفت بله تمام نشانه  1365سال  
همراه مادر به معـراج   گویید، درست است به او گفتم براي شناسایی بهکه می

شهدا بیایید؛ برادر شهید گفت مادرم تازه قلبش را عمل کرده اگر این موضوع 
اما فرداي .ود و ممکن است اتفاقی برایش بیفتدشزده میرا به او بگویم هیجان

ها بـه آن روز دیدیم یکی از برادرها به همراه مادر شهید به معراج آمدند؛ بچـه
د و مادر شهید با صلابتی که داشت، رو به مـن کـرد و مادر چیزي نگفته بودن

گفتم بله تعدادي از شهداي تفحص شده در .گفت شهید گمنام در اینجا دارید
  توانم شهدا را ببینم؟مادر شهید مفقود گفت می. اندهستند که گمنام معراج
مادر وارد سالن معـراج شـهدا شـد؛ بـه پیکرهـایی کـه فقـط   .بفرمایید  ،گفتم
ایی از استخوان از آن باقی مانده بود، نگریست و خود را به پیکـر همـان هتکه

مادر شهید رو .  ندشهیدي که آن سرباز جوان نیز او را شناسایی کرده بود، رسا
دیشب فرزندم به خوابم آمـد و گفـت مـن در معـراج شـهدا   به ما کرد و گفت

ادر شهید گفتم به م  .خواهند مرا به عنوان شهید گمنام دفن کنندهستم و می
  شما از کجا مطمئن هستید که این فرزند شماست؟

 .کنممیاحساس    ام رامن مادرم و بوي بچه  :ابروهایش را توي هم کرد و گفت 
براي اینکه از این موضوع یقین پیدا کنم و احساس مادري را در وي ببینم، به 

اي از سـالن خـارج اگر براي شما مقدور است لحظـه،  مادر شهید مفقود گفتم
اي نشسـت؛ مادر شهید از سالن بیرون رفت و در گوشه  شوید، اینجا کار داریم.
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ی بـه وي گفـتم الآن از مـدت در این فاصله پیکر شـهید را جابجـا کـردم؛ بعـد
مادر وارد سالن شد و بدون هیچ تردیدي به سمت پیکر فرزند   .یدئتوانید بیامی

شهیدش رفت درحالی که ما جاي او را تغییر داده بودیم؛ و بـه مـا گفـت مـن 
غوغـایی در .  گـرددیقین دارم که این پسرم است؛ او به من گفته بود که برمی

کردنـد؛ مـادر برادران شهید مفقود، گریه میهران و  معراج شهدا به پا شد؛ خوا
ایـن امـانتی بـود کـه   .کنیـدرو به فرزندانش کرد و گفت براي چـه گریـه می

هایش را بـرایم خداوند به من داده بود، از من گرفت؛ حالا هـم کـه اسـتخوان
 )110( .دهماند دوباره امانتی را به خودش تحویل میآورده

 
 106تـوپشلیک با 

نهایـی عازم خط شدم. فقط چند نفر از رزمنده ها همراهـم بودند. ار به تیک ب
وقتی در خط وسایل را بیـن بچه ها تقسیـم کردم, یکی از رزمنده ها مرا کنار 

بـرد و گفت: مادر! ما ایـن تـوپ را روي سنگر فرمانـدهـی عراقـی   106تـوپ  
االله بـه هـدف د. انشإتنظیم کـرده ایم. دوست داریـم با دست شما شلیک شـو

با کمک بچه ها   .بخـورد و گروهـی از فرماندهان عراقـی به درك واصل شـوند
 .گلوله تـوپ را شلیک کردم و بعد شنیدم که درست بـه هــدف اصـابت کـرد

 ) 111( اهبه مـادر جبهه  خـانـم زهـرا محمـودي معروف
 

 خودش شوهرش را کفن کرد
 خانم بدیعی نوعروس پانزده ساله بود. 

 گذشت، تنها چهل روز از ازدواجش می
کرد؛ با دستان  ش را آوردند، خودش او را کفنشهیدوقتی جنازه شوهر

   آن را ندارد...توان هایی که هر کسی خودش، با دست
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 آخرین نگاه همسر
بودند. هم سفرهایمان همه دوست و همکاران اتوبوس ها در مسجد منتظرمان  

عباس و خانم هایشان بودند. توي حیاط مسجد از شلوغی مرا کنـاري کشـید. 
می دانست خیلی هلو دوست دارم . زود رفته بود هلو گرفتـه بـود. انگـار دوره 

بچه ها هم که مـی آمدنـد   نامزدیمان باشد، رفتیم یک گوشه و هلو خوردیم .
 .تان تنهـا باشـم  ا بابا جون. می خواهم با مامانیمامانی    می گفت بروید پیش

اتوبوس منتظرآمدنم بود. همه سوار شده بودند. بالاخره باید جـدا مـی شـدیم 
مـی فرسـتاد. یـک بـاره گفـت:   کرد و صـلوات  اتوبوس مداحی می  آقایی کنار

 سلامتی شهید بابایی صلوات! 
گفـت:  م: این چه می گویـد؟پاهایم دیگر جلوتر نرفتند. برگشتم به عباس گفت

این هم از کارهاي خداست. پایم پیش نمی رفت . یک قدم جلو می گذاشتیم، 
ده قدم برگشتم . سوار اتوبوس که شدم، هیچ کدام از آدم هایی را کـه آن جـا 

او را نگاه می کـردم نشسته بودند، با آن که همه آشنا بودند، نمی دیدم . فقط  
خیـال ایـن   .مده بود بدرقه ام، و گریه می کردمکه تا وسط هاي اتوبوس هم آ

که آخرین باري باشد که می بینمش، بی تابم مـی کـرد. لحظـه آخـر از قـاب 
پنجره اتوبوس او را دیدم که سرش را بالا گرفته و آرام لبخند مـی زنـد. یـک 

رش را بـه نشـانه خـداحافظی دستش را روي سینه اش گذاشته و دست دیگـ
بعـد از   ین آخرین تصویري بود که از زنده بودنش دیـدم .برایم تکان می داد. ا

گذشت این همه سال ، هنوز آن لبخند آخـري اش را یـادم نرفتـه اسـت مـرا 
 )112( ..فرستاد خانه خدا و خودش رفت پیش خدا.

 
 آرامش ابدي

 اي پاهاي من! سریع و توانا باشید. 
 هاي من! قوي و دقیق باشید.اي دست

 .و هوشیار باشید اي چشمان من! تیزبین
 اي قلب من! این لحظات آخرین را تحمل کن.
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دهم که پس از چند لحظه، همـه شـما در اسـتراحتی به شما قول می 
دیگر به عمیق و ابدي آرامش بیابید. من دیگر شما را رنج نخواهم داد.

شما از خسـتگی فریـاد نخواهیـد دیگر  شما بی خوابی نخواهم داد و  
 )113( شهید چمران .کشید

 
 احترام به مادر

ل بـود. ئـخواه احترام و علاقه زیادي براي مـادرش قاشهید سیدمهدي اسلامی
کـرد و همیشـه دو زانـو و مـؤدب هیچ وقت جلوي ایشـان پـایش را دراز نمی

زرهی قـزوین   16کرد. ایشان به عنوان طلبه در لشکر  و صحبت می  نشستمی
ادت رسـید.وقتی پیکـر مشغول تبلیغ شد و در عملیات طریق القدس بـه شـه

سبزوار آوردنـد مـادرش را بـراي وداع آخـر بـا )،  استیر(مطهرش را به روستاي 
خانه بردند. مادر تا چشمش به جسد سـیدمهدي در تـابوت   فرزندش به غسال

پسرم تا یاد دارم تو هیچ وقـت در   دلی شکسته گفت:  با چشمان گریان و  افتاد
  نشستی!نمی نشستم،نمی نم تا کردي ومقابل من پایت را دراز نمی

با بیـان ایـن جمـلات همـه اقـوام و آشـنایان ...  ام و توحالا چه شده من آمده
چند لحظه باز شـد و یـک قطـره   مشاهده کردند که چشمان سیدمهدي براي 

 )114(هایش سرازیر شد. ها بر گونهاشک از آن
 

بـه جـرم اسـلام   شرافت یزدي به همراه همسرش زیـن الـدین فخـري
 20/3/62هی، شبانه مورد حمله مزدوران دموکرات قرار گرفت و در تـاریخ  خوا

  در منزل مسکونی خود در روستاي بزوش کامیاران شهید شد.
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 یتیم یک هدیه
 رزمندگان به خمینی وسلام امام به درود و السلام) علیه زمان( امام به سلام با

 بـراي  اسـت بادام و خشک نان که را هدیه این .باشد می زهرا من اسم .اسلام
 و رفت ماشین زیر موتور با او ولی بیاید جبهه خواست می پدرم.فرستادم شما

میـروم.  بـافی قالی روز نصف و مدرسه روز نصف و دارم سال نه من.شد کشته
و  نـود من .کنیم کار باید ما و مرد پدرم.هستیم نفر پنج ما.کند می کار مادرم

 .بفرستم نان توانستم رزمندگان شما براي  تا کردم کار روز دو
 مـرا و ندیـد پس و قبول کنید یتیم یک از را هدیه این که خواهم می خدا از

 .باشـیم داشـته خرجـی تا گیریم می روزه خیلی مادرم و من آخر.ببرید کربلا
 خـدا .رسـانم می سلام هست کوچکم برادر تقی و بتول و خودم، احمد مادرم

 )511( باشد. ماسلا پاسداران شما نگهدار
 

 حاجیه کبرا تلخابیشهیده 
با دومـین سـالگرد   شاربعین شهادت  که از قم بوداین مادر شهید    آیا می دانید

همسر شهیدش حاج علی، سومین سالگرد فرزند شهیدش ابوالقاسم و پنجمین 
  ...سالگرد فرزند شهیدش احمد برگزار شد

 
 تابدلتنگ و بی

سال است دلتنگ   30شناسند؛ مادري که  یرا همه م  مهدي سیفی  مادر شهید
 مهـدي و شادي دیگـر بـدون  سال است از ته دل نخندیده  30تاب است؛  و بی

گلزار شهدا در    برمزار خالیش، گاهی  شهدا  تشیعبرایش معنایی ندارد. گاهی در
بشوند حتی حاضر است یک تار   مهدي   دوخته تا خبري از  درو گاهی چشم به  

ی یهاو چشـم  درخشـان  یصورت  اهمیشه ب  مهدي ند؛ اما  موي او را برایش بیاور
 )116( دهد.میرا وصال دربهشت  او نوید روز زند و بهمادر لبخند می بهاشکبار
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 نمی توانم کار در جبهه را رها کنم
خبر آوردند پسرش مجروح شده. ترکش خورده به گیج گاه و خونریزي کـرده 

ن. به دکتر گفت اگر پسرم خوب است، بود. دکتر گفته بود باید اعزام شود تهرا
مجروح دیگري که حالش بدتر است اعزام کنید. دکتـر گفـت: نـه بایـد اعـزام 

همـراه پسـرش شود. خانم علم الهدي برایش بلیط هواپیما تهیه کرده بـود تـا 
برود بیمارستان. بلیط را پس فرستاده و گفته بود: مگر بچه هایی کـه مجـروح 

 .دنبال آن ها می روند که حالا من همراه پسرم بروم  می شوند، مادرهایشان به
  )117(از طرفی هم نمی توانم کار در جبهه را رها کنم و به تهران بروم. 

 
 مادر منتظرت بودم

شهید بودند که بعد از یک هفته جستجو آنها را پیدا   3تفحص دنبال    هاي بچه
ناسایی شـوند؛ بـه هاي سفید گذاشتیم و آوردیم مقر تا شکردیم؛ داخل پارچه

اند. مـادري پدر و مادرهایشان اطلاع داده بودند که فرزندانشان شناسایی شـده
ندیـده بـودم؛ دختـرش   مزد که تا به حـال در عمـرآمده بود و طوري ناله می

سال گذشته که فرزندش مفقود شده، حالش همین طور   25گفت مادرم از  می
ها گفتم با ایشان ایستاد؛ به بچه  شهید  3است؛ ناگهان رفت داخل اتاق، مقابل  

کاري نداشته باشید تا رفتم دوربین بیاورم؛ این مادر، یکی از شهدا را بغل کرد 
هنوز ما اطلاع دقیقـی ..  گفتم «بگذارید ببرد».ها  و دوید سمت مسجد؛ به بچه

شهید نداشتیم؛ براي شـهید نمـاز خوانـد و شـروع کـرد بـا او بـه   3از هویت  
هاي خـودش؛ اش را به او گفت؛ از تنهاییساله  25هاي  یصحبت کردن؛ دلتنگ

از اینکه پدرش فوت کرده؛ خواهر و برادرانش ازدواج کرده اند و از اینکـه چـه 
خواسـتند، بفروشـند بـه نکشیدند و اینکه که شما را به ما می  هایی کهسختی

یـد، خواهگفتند ماشین میآمدند به ما مییک میلیون و دو میلیون تومان. می
ساعت شهیدش را آورد و گفت این   6خواهید یا زمین.این مادر بعد از  خانه می

گفـت او    ...مال شما.به او گفتم «مادر چطوري فهمیدید، این بچه شماسـت؟»
همان موقعی که رفتم و در را باز کردم، دیدم پسرم در مقابلم با همـان چهـره 
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همان وضعیت بلنـد   سال پیش که به منطقه فرستادمش، با همان تیپ، با  25
 شد و به من سلام کرد و گفت مادر منتظرت بودم.

صبح روز بعد، وقت نماز مادر به رحمت خدا رفت؛ زمانی که مـا بعـد از فـوت 
اش پیـدا رفتیم کار شناسایی را انجام دادیم. پلاکش را در قفسه سینهمادرش  

 )118( ته بود.کردیم و تا اطلاعات را وارد رایانه کردیم دیدیم مادر درست گف
 

 پشت سر آقا حرکت کنید
هاي اخیـر،  در مسائل سیاسی سال:  می گفت  شهید حسن تهرانی مقدم  دختر

گفتم فلانی اینو گفته، یا آن مقام مسئول این حـرف را آمدم میگاهی من می
گفت زده که برایم ناراحت کننده بود. پدرم همیشه تنها یک حرف می زد، می

نداشته باشید و به حرف کسی گوش ندهیـد چـون   به هیچ کس کاري دخترم  
معظم رهبـري باشـید، آنها امروز و فردایشان مشخص نیست. فقط دنبال مقام  

 )119( ببینید ایشان چه می گویند و پشت سر آقا حرکت کنید.
 

 بمباران شیمیایی
عراق طی بمباران شیمیایی روسـتاي آلـوت در غـرب کشـور یـک خـانواده را 

خـانواده چنـد روز اول پـس از حادثـه را در   از اعضـاء ایـن  نفر4مصدوم نمود.
بیمارستانهاي منطقه جنگی سپري کرده و سپس به علت وخیم بودن حالشان 
به تهران اعزام شدند.این افراد عبارت بودند از: دو زن (کـه یکـی چهـار ماهـه 

 ساله که همگی مورد معاینه تیم سازمان  4و    2حامله بود) و نیز دو دختر بچه  
گرفتند. این موضوع در گزارش تیم سازمان ملل چنین مـنعکس   ملل نیز قرار

شد: آثار گاز خردل را بر خانواده دهقان، مخصوصاً یک مـادر و دو دختـر دو و 
چهار ساله وي مشاهده می شد.در کمال اندوه شاهد رنج کودك چهارسـاله در 

خـردل را بـر   د گـازما صدمات شـدی  بودیم.  مرگشساعت با    2فاصله کمتر از  
وي مادر جوانی که چهار ماهه باردار بود مشـاهده نمودیم.خـانم بـاردار یـک ر

  )120(…هفته بعد بدنبال لو کوپنی و نارسایی تنفسی به شهادت رسید
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ه یگر يصدا  
صدا  کی با  ب  ي   هیگر  ي شب  خواب  از  د  داریفاطمه  .  ستین  لیجل  دمیشدم. 

جل  . کردم  باز  آرام  را  اتاق  در  و  کردم  آرام  را  ا  لیفاطمه  سالن    ي گوشه  از 
  ق یو انگشتر عق  شیشانه ها  ي بود ) رو   دهی(که از نجف خر  یینشسته بود. عبا  

بود. صدا  منی برده  انگشتانش خوابش  را    شیهم در  کرد.   باززدم .چشمانش 
جل ا  لیگفتم  ندارد!  نگونهیخدا  دوست  را  تو  خواندن  قرآن   ن یب  ن یبب   قرآن 

  د ی گو  یخواندن خوابت برده... گفت: زهرا جان. خداوند خطاب به فرشتگانش م 
  ها یخستگ  ي من با همه    ي همه خواب هستند  بنده    یشب، وقت  نیدر دل ا 

ب  ی و خواب   شی  . تا من به او عطا    ده مان  داری که تمام چشمانش را فرا گرفته 
انگشتر و سجاده   کیعبا مانده و  کی  میخواهد.... و اکنون برا ی کنم هر آنچه م

کند...    یاو را پر نم  شیخال  ي وقت جا  چیکه ه  یو قاب عکس  یخال   ي جا  کیبا  
. فاطمه را در می رفت  دانیروز به امامزاده شه  کی...  دیمکان دفن کن   نیمرا در ا

ز  و  بود  گرفته  م  لاه  ارت یآغوش  را  .    یقبور  جا  کیخواند  به  مزار    ي دفعه 
 ... دیمکان دفن کن  نیاگر من مردم مرا در ا خودش نگاه کرد و گفت

مان است با    ی. تازه اول خوشبختي ریناراحت شدم و گفتم : خدا نکند تو بم 
  یی بادمجان بم آفت ندارد... آن جا  میبرو  ا یزد و گفت ب   میشانه ها  ي دستش رو
فکر نکرده    نیشهدا بود و من تا آن زمان به ا  انینشان داد در م  لیرا که جل

مدافع    د ی:همسر شه  ي اوکنند... ر  یمکان دفن م  نیه فقط شهدا را در ابودم ک
 یخادم لیحرم جل

 
سه تا پسـرش شـهید شـده   .  ..حرف می زد  مادر شهیدان شکري کم

  : ازش پرسیدم  بودند.
  ...مادر جان؟» «چند سالته ،
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 اما پاي امام ایستاد ،زنده به گور شد
در شهر سـنندج در   1344ناهید فاتحی کرجو در چهارمین روز از تیرماه سال

از پرسـنل   دنیا آمـد. پـدرش محمـدمیان خانواده اي مذهبی و اهل تسنن به  
ژاندارمري بود و مادرش سیده زینب، زنی شیعه، زحمتکش و خانه دار بود که 

 فرزندانش را با عشق به اهل بیت(ع) بزرگ می کرد.
ناهید کودکی مهربان، مسئولیت پذیر و شجاع بود که در دامان عفیف مادر، با 

بـا قدر در محراب عبـادت  رشد جسم، روح معنوي خود را پرورش می داد. آن  
اگر از چیزي ناراحت و دلتنگ باشـم  ،خدا لذت می برد که به پدرش گفته بود

و گریه کنم، چشمانم سرخ می شود و سرم درد می گیرد. اما وقتی با خـدا راز 
و نیاز کرده و گریه مـی کـنم، نـه خسـته ام، نـه سـردرد و نـاراحتی جسـمی 

روع حرکت هـاي رام تر می شوم. با شاحساس می کنم، بلکه تازه سبک تر و آ
انقلابی مردم ایران، ناهید هم به سیل خروشان انقلابیون پیوست و بـا شـرکت 
در راهپیمایی ها و تظاهرات ضدطاغوت در جرگه دختران مبارز کردستان قرار 

بعد از پیروزي انقلاب اسـلامی و شـروع درگیـري هـاي ضـدانقلاب در   گرفت.
ش و بسیج و سپاه آغاز کـرد. ش را با نیروهاي ارتمناطق کردستان، همکاري ا

شروع این همکاري، خشم ضدانقلاب به خصوص گروهک کوملـه را کـه زخـم 
خورده فعالیت هاي انقلابی این نوجـوان و سـایر دوسـتانش بـود، برانگیخـت. 
ناهید علاوه بر همکاري با بسیج و سپاه بیشتر وقتش را به خواندن کتاب هاي 

 ماعی می گذراند.انجام فعالیتهاي اجتمذهبی و قرآن و 
بـه شـدت بیمـار شـد و بـه درمانگـاهی در میـدان   1360اوایل زمستان سال  

مرکزي شهر سنندج مراجعه کرد. اما از ساعت مراجعتش خیلی گذشته بـود و 
خانواده نگران شده بودند. خواهرش به دنبـالش مـی رود و بعـد از سـاعت هـا 

ار که اصلاً بـه درمانگـاه انگ  از ناهید نبود!  پرس وجو پیدایش نمی کند. خبري 
آن وقت ها پدر ناهید در جبهه خرمشهر بود و مادر نگران و دسـت   نرفته بود!

تنها، به تنهایی همه جا دنبال او می گشت. تا اینکه بالاخره از چنـد نفـر کـه 
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چهـارنفر، ناهیـد را   ،ناهید رامی شناختند و او را آن روز دیده بودند شنید کـه
 ار مینی بوس کردند و بردند!دوره کرده، به زور سو

بعد از ربوده شدن ناهید، خانواده او مرتب مورد تهدید قرار می گرفتند. افـراد  
هم بـا سـپاه و پیشـمرگان   اگر باز  ،ناشناس به خانه آنها نامه می فرستادند که

کشـیم. چنـدماهی بعـد انقلاب همکاري کنید، بقیه بچه هایتـان را هـم مـی  
دختري را در روستاهاي کردستان با دستانی بسته و خبري در شهر پیچید که  

این   سري تراشیده به جرم اینکه «این جاسوس خمینی است!» می چرخاندند.
خبر در مدت کوتاهی همه جا پخش شد و نگرانی هاي مادر را به یقین تبدیل 

راي کومله و ضـدانقلاب اتهـام بـود او خود ناهید بود. این ویژگی که ب  که  کرد
یک روسـتایی دیـده هـاي خـود را از آن   ید افتخار محسوب می شد.براي ناه

آنها سـردختري را تراشـیده بودنـد و او را در ،اتفاق این گونه تعریف مـی کنـد
می گفتند: آزادت  مظلوم می گرداندند. کومله ها به آن دختر نوجوانها  روستا  

 خمینی توهین کنی!  نمی کنیم مگر اینکه به
اعت و انگیزه هاي معنـوي توامـان بـا شـناخت اهـداف اما بصیرت، ایمان، شج

بر آن داشـت کـه  انقلاب اسلامی این دختر نوجوان دلیر، شیربچه کردستان را
ماه از   11جان فداي آرمان کرده و هرگز علیه امام و رهبر خود زبان باز نکند.  

روح و کبـودش را بـا سـري شکسـته و ربوده شدن او می گذشت که پیکر مج
وقتـی پیکـر   ر سنگلاخ هاي اطراف روسـتاي هشـمیز پیـدا کردنـد.تراشیده د

مجروح و بی جان او را به شهر سنندج انتقال دادند مـادرش بسـیار بـی تـابی 
سیده خانم که خود زنی قوي و سرپرست خانواده بـود چنـدین بـار از   .میکرد

به خون ناهید اگرچه دیگر صدایی براي   هوش رفت.پیکر صدمه دیده و آغشته
اد زدن و جانی براي فدا کردن در راه انقلاب نداشـت امـا کتـابی مصـور از فری

ددمنشی ضدانقلاب بود. او همواره حلقومی بـراي هـزاران فریـاد مظلومیـت و 
ایستادگی است. زنان با دیدن آثـار شـکنجه هـاي وحشـیانه بـر بـدن ناهیـد، 

ده و به ماهیت اصلی ضدانقلاب بیش از پیش پی بـرسرشکسته و تراشیده اش  
 ،مادرم مـی گفـتبا ایمان و بصیرتی بیشتر به مبارزه با آنان همـت گماشـتند.
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همان لباس هایی که روز اول مفقود شـدن بـر   بدنش زخمی و خون آلود بود!
تن داشت تنش بود و چهر ه اش همچون حوري زیبا بود. کسـانی کـه شـاهد 

کرده او را بـه   ودند دیده اند که هر دو چشم ناهید را کورشکنجه هاي ناهید ب
اسب بسته، اسب را در روستا گردانده و پیکر او را بر زمین کشیده بودند. پس 

 )121( .نده بوداز شکنجه هاي بسیار او را زنده به گور کرد
 

 عام شیعیان توسط حجاج قتل
حجاج مردي خونخوار بود و پیرمرد و بچه و بزرگ و کوچک را به اتهام شـیعه 

گفتند کافر، بیشتر راضی بـود جاج اگر به کسی میکشت. در عصر حبودن می
تا اینکه بگویند شیعه. در لیست افراد فراوانی که در حکومـت حجـاج، بیگنـاه 

، خـدمتکار علـی، قنبـرهاي والا و ارجمنـدي همچـون  کشته شدند، نام انسان
خورد. حجاج در مجلسی برخی از به چشم می سعید بن جبیرو   کمیل بن زیاد

گاه از عثمان بدگویی نشده   ما هیچ  فضائل خود را چنین برشمرد: «در مجالس
است. هفتاد نفر از بستگان ما در جنگ صفین به نفع معاویه کشـته شـدند؛ از 

ت؛ زنـان مـا ئفه ما هیچکس با زنی که دوستدار علی باشد، ازدواج نکرده اسطا
نذر کردند اگر حسین کشته شود ده شتر بکشند؛ هر کس از خانـدان مـا نـام 

 گوید.»علی را بشنود به او و حسن و حسین و مادرشان نیز بد می
عــام کــرد. در هــزار را در بیــرون از میــدان جنــگ قتل 120حجــاج 

هزار نفـر   16هزار زن بودند که    30هزار مرد و    50مختلطش  هاي  زندان 
هاي حجاج سقفی براي جلوگیري از آفتاب تابسـتان زندان ن برهنه بودند.آنا

و سرما و باران زمستان نداشت. خوراك زندانیان نانی بود از جو که با خاکستر 
رنگ خورد  و نمک مخلوط بود و پس از مدت کوتاهی، هر زندانی که از آن می

یهونیستی ذکر این نکته ضروري است که رژیم صشد.  اش سیاه میچهره
 قساوت هنوز نیمی از زندانیان حجاج را ندارد. گري ویهمه وحش با آن 

 
 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D8%B1
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 مرضیه حدیدچی (دباغ) کیست؟!
خانم مرضیه حدیده چی (دباغ) از زنان مبارز ایران و از چهـره هـاي شـناخته 

در همـدان و در خـانواده اي  1318سـال   شده انقـلاب اسـلامی اسـت . او در
متولد شد . تحصیلات خود را از مکتب خانه آغاز کـرد و از مذهبی و فرهنگی  

معلومات پدر در یادگیري قرآن و نهج البلاغه بهره فراوان برد . زمـانی کـه در 
با محمد حسین دباغ ازدواج کـرد سرفصـلی جدیـد در زنـدگی او   1333سال  

ازدواج به تبعبت از همسر عازم تهران شـد و همزمـان بـا آغاز گردید . پس از  
تحصیلات علوم دینی، فعالیت هاي سیاسی خود را ادامـه داد . در تحصـیل از 
محضر اساتیدي همچون مرحوم حاج آقا کمـال مرتضـوي ، حـاج شـیخ علـی 
خوانساري ، شهید آیت ا.. سعیدي و شهید سید مجتبـی صـالحی خوانسـاري 

بـا پخـش و   1346یت هاي سیاسی اش را تقریبـا از سـال  استفاده کرد . فعال
یع اعلامیه آغاز کرد .هنگامی که به فعالیت هاي سیاسی مبادرت ورزید که توز

مادر هشت فرزند بود . با ورورد به تشـکیلات تحـت هـدایت شـهید سـعیدي 
هاي سیاسی او بیشتر شد و پس از شهادت آیـت ا.. سـعیدي در سـال   فعالیت
سـال ه و تبلیغ خود شدت مـی بخشـد تـا اینکـه سـرانجام در به مبارز  1349
توسط ساواك دستگیر می شود . در کمیته مشترك بـه همـراه دختـر   1353

شدیدترین شکنجه ها را متحمل می شود و زمانی که امیدي   رضوانه،نوجوانش
به زنده ماندنش نیست از زندان آزاد می گردد ، در حالیکه دخترش همچنـان 

 .مانددر زندان می 
پـس از چنـد مـاه دوبـاره   پس از آزادي تحت عمل جراحی قرار مـی گیـرد و

دستگیر و زندانی می شود. در زندان نیز به مبارزات خود ادامه می دهـد و بـه 
 تقابل نظریه هاي ایدئولوژیکی اسلام با گروههاي مارکسیستی بر می خیزد . 

ارج و فعالیـت هـاي پس از آزادي از زندان با کمک شهید منتظري از کشور خ
 نان تحت نظر شهید چمران ادامـه مـی دهـد . مبارزاتی خود را در سوریه و لب

هاي نظامی واقع در لبنان و سوریه آموزش هاي رزمـی و چریکـی را   در پایگاه
بـه خیـل  1357طی کرد . دباغ پس از هجرت امام (ره) بـه پـاریس در سـال 
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مام (ره) را برعهده می گیرد . او در ف اندرونی بیت اییاران او می پیوندد و وظا
وین خواهر دباغ ، خـواهر زینـت احمـدي نیلـی و خـواهر طـاهره خارج با عنا

شناخته می شد . پس از انقلاب اسـلامی یکـی از موسسـین سـپاه پاسـداران 
انقلاب اسلامی بـود و بـه عنـوان اولـین فرمانـده سـپاه منطقـه غـرب کشـور 

گیرد و همواره در راه خدمت به انقـلاب   مسوولیت سپاه همدان را برعهده می
مردم ایران از کوششی دریغ نمی کند .مسوولیت بسیج خواهران کل اسلامی و  

کشور ، سه دوره نمایندگی مجلس شوراي اسلامی ، فرماندهی سپاه همـدان ، 
استاد دانشگاه علم و صنعت ، استاد مدرسه شهید عالی مطهـري ، قـائم مقـام 

سـلامی از جملـه سـنگرهایی اسـت کـه او در آن بـه جمعیت زنان جمهوري ا
 ب و مردم ایران خدمت کرده است . انقلا

به عنوان عضوي از نمایندگان اعزامـی امـام   1367خانم دباغ در دي ماه سال  
 خمینی ( ره ) براي ابلاغ پیام حضرت امـام (ره) بـه گوربـاچف انتخـاب شـد . 

من و شما یادآور یک نام باشد براي    "تهرانی"و    "منوچهري   "شاید شنیدن نام
ها براي خانم دباغ تداعی کننده لحظات و روزهاي سـختی اما شنیدن این نام  

است . روزهایی که به تعبیر او تنها اعتقادات و الطاف الهی سـبب شـد آنهـا را 
پشت سر بگذارد . وي از خاطرات زنـدان هـاي مخـوف سـاواك مـی گویـد از 

نالـه هـاي دختـر سـیزده سـاله ام را زیـر زمانی کـه    سخت ترین موقعیت ها
را   دخترم، آنجا بود کهها برایم  موقعیت  تریناز سخت  ود : یکیشکنجه می شن

 12  ، از سـاعتشب    آوردند . آنزندان  بود، به  شده  سالگی  وارد سیزده  تازه  که
ا ر  فردیادهـایش  . فقـطشـد شـنیدممی  شـکنجهو فریـاد او را که  جیغ  صداي 

 کشد. می چه دانستمو نمیشنیدم می
چهـار   سـاعت  . فکـر کـنم  نداشـتم  جز گریـه  .همدمی  چکار کنم  ستمداننمی
 نگـاه  درسـلول  روي   آمـد . از سـوراخ  در بند زنـدان  سر و صدایی  بود کهصبح
ردند آو  کشان  اند و او را کشانراگرفته  دخترم  دو تا سرباز زیر بغل  ، دیدمکردم

بیایـد . بـا   هـوش  بـه  ریختند که  آب  رویش  راهرو ، و با سطل  انداختند وسط
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و   در کوبیـدمبـه  وار بـا مشـتشد . دیوانـه  تمام  دیگر طاقتم  صحنه  ایندیدن  
 .شده  چه امبچهدر را باز کنید تا ببینم  که . گفتم فریاد زدم

 ها بـود ، بـا صـوت  دیگر از سلول  در یکی  » کهاملشی  االله «ربانیآیت  مرحوم 
» آیه «اسـتعینوا بالصـبر و الصـلوة  تا رسید به  قرآن  خواندن  کرد به  وعزیبا شر

بلنـد  . بعـد از چنددقیقـه  نشسـتم  و سر جـایم  شدم  ، ساکتگرفتم  آرام  کمی
 هوحشـیان  هاي و شـکنجه  زیرضـربات  کـه  دختـر کوچولـویم  به  تا دوباره  شدم

آوردنـد ، او را  سـربازي  پتوي   . یک  بیندازم  بود ، نگاهیشده    له  شاه  دژخیمان
 مـرده دختـرم  کردماحسـاس  صـحنه  ایـن  و بردند . با دیدن  آن  انداختند توي 

هــا و  از شــر ســاواکی از اینکــه . خــدا را شــکرکردم شــدم اســت خوشــحال
دیـدار   روز از آخـرین  .حدود شانزدهاست    شده  راحت  شان  کثیف  هاي شکنجه

شود نمیو دیگر شکنجه  او مرده  بود که  راحت  ؛ خیالمگذشت  میو دخترم  من
 را بـه  دخترم  که  دیدم  تعجبرا باز کردند و در کمال  ، درِ سلول  شب  آن  . ولی
ر ، دمـدت    ایـن  در طـی  کـه  انداختنـد و در رابسـتند . او گفـت  سلول  داخل

و   گرفتم  . او را درآغوشاست  بوده  بهار) بستري   (در خیابان  شهربانیبیمارستان
 . زخمگرفت  ام، گریهکردم    لمس  را کهدستهایش  . مچنوازشش  به  کردم  شروع
 بودند . بسته تخت به خورد ، او را با دستبند ، محکممیچشم به بدي 

و  وصـف  ، غیـر قابـلوتنهایی    شکنجه  هاي   شب  در آن  و دخترم  من  حساسا 
از مـا را   یکـی  بودکـه  ، هنگامیزندان    لحظات  ترین. یکی از سختاست  درك
خواسـتند ببرنـد ، اصـلاً می  را کـه  »دخترمبردنـد . «رضـوانهمی  شکنجه  براي 

دختـر آمـد ،  می  ها کـه  نگهبان  پاي   . صداي کردمنمی  ها گریه  ساواکی  جلوي 
: گفتمو می  کردممی  بوسهرا غرق  ، صورتش  کشیدممی  را در آغوش  کوچولویم

 بخواد همان می شود ...  خدا .... هر چه سپارمتخدا می ... به  عزیزم
 زدم، مـیزندان    تاریکی  و تنها درآن  ترکید ، یکهمی  بردند ، بغضممی  او را که

و نمـاز  کـردممی  ، تـیممکوبیـدم  دیـوار می  ا روي ر  هایم  دست  . کفزیر گریه
بگیرد . ساعتی بعد ، در سلول باز می شـد و بـدن نیمـه   آرام  تادلم  خواندممی
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جان او را می انداختند و می رفتند . هر چیزي را که توانسته بودم پنهان کنم 
 ذره اي از غذا یا چند قطره آب ، در دهانش می گذاشتم.

راي حفظ انقلابی که با این براستی وظیفه من و تو ب  .اند و بسفقط خدا می د
انقلابی که دباغ ها و رضوانه هاي   .مرارتها و سختیها حاصل شده است چیست

  )123( فرزند خود گذشتند . مال و فراوانی براي به ثمر نشستن آن از جان و
 

  مفقودالجسد مادري با سه شهید
مهدي سـرداربـه شـهادت رسـید.    1362  حمید باکري درعملیات خیبرسردار  

باکري هم سال بعد در عملیات بدر به شهادت رسید. اما نکتـه اي کـه تـا بـه 
حال کمتر به آن اشاره شده است این که برادر دیگر آنان شـهید علـی بـاکري 

هاي قبـل از پیـروزي انقـلاب، توسـط مـزدوران سـاواك بـه   است که درسال
شـان بـه   کـدام  این سه برادر مبارز، هـیچ  رسید. جالب تر اینکه پیکرشهادت  

 )124( بازنگشت و هرسه مفقودالجسد شدند.و مادرشان آغوش خانواده 
 

 باباي مفقود
 تا یاد دارم برگی از تاریخ بودي 

 یک قاب چوبی روي دست میخ بودي 
 توي کتابم هر چه بابا آب می داد

 مادر نشانم عکس توي قاب می داد 
 سپردم اینجا کنار قاب عکست جان

 از بس که از این هفته ها سرکوفت خوردم 
 من بیست سالم شد هنوزم توي قابی ؟!

 خوب یک تکانی لااقل مرد حسابی! 
 یک بار هم از گیرودار قاب رد شو
 از سیم هاي خاردار قاب رد شو 

 برگرد تنها یک بغل باباي من باش
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 ا ! یک بغل برگرد تنها جاي من باش ه
 یک مشت خاکیشاید تو هم شرمنده ي 

 جا مانده اي در ماجراي بی پلاکی 
 عیبی ندارد خاك هم باشی قبول است

 یک چفیه ، یک ساك هم باشی قبول است
 اي دست هایت آرزوي دست هایم

 هایم  ناز و ادایم مانده روي دست
 استتنها تلاشش انتظار است و سکوت 

 پروانه اي که توي تار عنکبوت است 
 تو خالی امشب عروسی می کنم جاي 

 پاي قباله جاي امضاي تو خالی 
 اي عکس هایت روي زخم دل نمک پاش

 )125(یک بار هم باباي معلوم الاثر باش
 سوریهدر خرد سال شیعه  دختر قطع کردن سر 

شیع علیه  سوریه  شورشیان  تروریستی  عمل  ترین  وقفجیع  به  سوریه  وع ان 
  و درریف دمشق ساکن بودند   سیدة زینب   خانواده این کودك در منطقهپیوست.

این خانواده    هاي تروریست منزل  به  تمام شیعه  مسلح  از کشتار  حمله و پس 
آورد سر کدام مادري تاب می.کردند  قطع  با تبر  این کودك راسر  اعضاي آن،  
مادرش را قبل از  چه خوب شد    زنده بماند.  ببیند و   اش راساله  3بریده دختر  

 ) 126( ند.ه بودسر بریدن دختر، کشت

 

http://homayuni.blogfa.com/post/5
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 شیعه 
 بی حصر بقیع شیعه یعنی غربت بی حد و

 شهد شیرین شهادت با ولایت گشتن راز بقیع 
 شیعه یعنی تا قیامت کُلُّ اَرْض کٍربلا

 یک گلستان گل شکفتن در میان صد بلا 
 شیعه یعنی سر به راه دین فتادن روي خاك 

 ود را سپردن زیر خاك پیکر شش ماهه ي خ
 شیعه یعنی پاسداري ازولایت از شرف 

 از هر طرف سربه روي نیزه سنگ شامیان 
 شیعه یعنی ظهر عاشورا مدال افتخار 

 ذبح هفتادودو سر در راه دین با اعتبار
 شیعه یعنی در ره حق دست وسر از تن جدا 

 همچوعباس دلاور،جان به تسلیم خدا
 ختن دادگی آمو شیعه یعنی شیوه ي دل

 همچو زینب،چشم دل را سوي مولا دوختن 
 شیعه یعنی زندگی با صبر در راه خدا 

 نفس دل را بریدن از حرامی ها جدا هر 
 شیعه یعنی اشتیاق دیدن مولا به دل 

 خواندن ندبه به جمعه سوز و اشک و آه دل 
 شیعه یعنی با ملائک پر زدن در جمکران 
 درپی مولاي خود حاضر شدن در بیکران 

 نی انتظار وعده ي حَقُّ الیَقین شیعه یع
 خواهد آمد آن یگانه منجی آن حَبْلُ المَتین 

 هاي حق ه یعنی سربلند از آزمایششیع
 روز محشر نامه با مهر ولایت نزد حق 
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 بزرگداشت مادر سه شهید فلسطینی در تهران 
شخصیت ام نضال مادر شهیدان محمد و نضال و رواد به عنوان نمونـه و اسـوه 

ارز مسلمان و آگاه نسبت به مسائل و ضروریات زمان و مکان خـود یک فرد مب
تر این شخصیت نمونه گیرد و هدف ما معرفی هر چه بیشمورد توجه قرار می

به ملت شریف ایران و علاقمندان به فلسطین است، در عین حال دوره حیـات 
 پربرکت ام نضال کاملا از ابتداي تاسیس دولت غاصب صهیونیستی تا شصت و

پنج سالگی اشغال فلسطین است، از ایـن رو، ایشـان از زمـان تولـد تـا وفـات 
هاي فلسطینیان هسـتند، نکتـه دیگـر، ها و رنجراي انعکاس و محنتاي بآینه

حرکت جهانی بازگشت است که به منظور فروپاشـی اسـرائیل و احقـاق حـق 
 ..ملت فلسطین و تعیین حق سرنوشت خود به راه افتاده است

ظم انقلاب اسلامی ایران در توصیف این بانوي بزرگ فلسطینی چنین رهبر مع
 کرد، دیروز در تلویزیـونمی وداع  با پسرش  که  آن مادري   منظره  اند: بندهگفته
 بخاطر ایـن کـه  پر از امید شد. غم  دلم  شد، هم  پر از غم  دلم  . بسیار همدیدم
شناسـد؛ را دارد و نمی  اي ارزنـده  هـاي گوهر  چـه  اسلام  دنیاي   ببیند که  انسان
اگر صـد   گفتپسر. مادر می  آن  د؛ مثلکننمی  مادر؛ و دارد و قدردانی  آن  مثل

.  ایـن هـا را دهممـی  راه  را در ایـن  همـه  باشم  داشته  فرزندم  این  تا پسر مثل
 داند.گرانبها را قدر نمی گوهرهاي  این اسلام. شناسد دنیاي نمی
 هسـت،  درش  روحیـه  ایـن  که  ملتی  که  جهتی  و امید از این  جهت؛  از این  غم

 را نشـان  و خودشـان  تلویزیـون  آینـد جلـوي می  پسر که  مادر و آن  آن  روحیه
 بناسـت  بچه  این  داند کهمادر می  کنند و اینمی  خداحافظی  دهند و با هممی

 میدان فرستد بطرفرعنا را می جوان  برسد، این قتل دیگر به برود تا دو ساعت
 بمانـد. قابـل کـه  است  این  قابل  ملت  را دارد این  شجاعت  این  که  . ملتیجنگ

  )127( پیروز شود... که است این
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 شهیده اعظم عبدالحسینی
تهران، دختر دوازده ساله اي که در مدرسه بـا همفکـري اولیـاي  1354متولد  

رسه براي کمک به جبهه هاي حـق علیـه باطـل بـه تهیـه و پخـتن آش و مد
ــد. ــی دادن ــاص م ــه اختص ــه جبه ــد آن را ب ــد و درآم ــروش آن پرداختن  ف

در اوقات فراغت در مدرسه در تبلیغات جبهه همکـاري مـی کـرد. او دختـري 
باهوش و باذکاوت و نکته سنج بود. در امور خود همیشه دوست داشت عیوبش 

هـایش،   هـا و بـازي   هـا و فعالیـت  صلاح کند.در جمـع همکلاسـیرا بداند و ا
سرپرست گروه یا نقش معلم داشت.او دختر محجبه اي بود. با گذشت همیشه  

و ایثار بود و نسبت به حجـاب خیلـی حسـاس بود.سـرانجام دسـتان کوچـک 
کوچک و نگاه مهربان او در پی حمله موشکی رژیم بعثی به منـاطق مسـکونی 

دیگـر گرمـایی نداشـت،اما گرمـاي  1366روزهـاي زمسـتان   تهران در آخرین
ه بر دل ما آتش می زند. شادیم چون مـی دانـیم او بـا فرشـتگان یادش هموار

همنشین است .مادر گرامی اش شهیده خاتمـه عبـاس زاده و خـواهرزاده اش 
 )128( مهدیه همتی همراه او در بهشتند.

 
 از زبان همسرش شهید مطهري

که بـه ایشـان ریاسـت بـر دانشـگاه   با اخلاص بود.زمانی  شهید مطهري بسیار
الهیات پیشنهاد شـد نپذیرفتنـد.آقاي مفـتح ریـیس دانشـگاه شـدند. شـهید 
مطهري دسته دسته جزوه بدون نام می نوشتند وبه ایشـان مـی دادنـد تـا در 

گاه هم نمی خواستند که اسـمی   کلاس ها براي دانشجویان تدریس شود.هیچ
نـه چهارده سالگی بـه خاکه ازخانم مطهري سوال کردم شما    از ایشان باشد.از

بله استاد تاکید بسـیار بـر علـم آمـوزي   استاد آمدید آیا ادامه تحصیل دادید؟
نباید چادر و حجاب مایه خجالت ما باشد باید افتخار کنیم و در همـه   داشتند.

 )129(دنیا با حجاب کامل حاضر شویم تا این فرنگ را صادر کنیم
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 پانسمان  
یکى از خواهرها آمد .چند تا ترکش خورده بود به کمرم. بچه ها بردندم مسجد

پانسمانم کند. با این که سنم کم بود، ولى خجالت مى کشیدم. نمى گذاشـتم 
نشسـتم.   دست بهم بزنند. کلى باهام صحبت کردند که بالاخره راضى شـدم و

یک لحظه احساس کردم کسى که دارد پانسمان مى کنـد، خیلـى راحـت بـه 
کمرم دست مى کشد، صداى آرام گریه اش را هم شنیدم. بى اختیار برگشتم. 

 )130( .است دیدم خواهر بزرگم، زهرا
 

 مادر وهب  
آن روز که تنور جنگ نابرابر و ظالمانه توسط یزیـدیان برافروختـه شـده بـود، 

فاي امام حسین(ع) هر یک به نوبه ي خود به میدان می رفتنـد و آن یاران باو
حضرت را یاري می کردند.مادر وهب با فرزندش در میـدان بودنـد، کـه مـادر 

کـه بـه دسـتور وهب به او گفت: فرزندم! پسـرِ دختـر پیـامبر را دریاب.وهـب  
 مادرش به میدان رفته بود و رجز می خواند از خود شهامت و مردانگـی نشـان

می داد تا آن جا که بیست و چهار پیـاده و دوازده سـواره از رزمنـدگان عمـر 
سعد را به هلاکت رساند، دسـت راسـتش را قطـع کردنـد، بـاز هـم دسـت از 

دسـتگیرش کـرده و شمشیر بر نمی داشت، دست چپش را نیز بریدند آن گاه  
 به نزد فرمانده ي لشکر یعنی «عمر سعد» بردند.پسر سـعد وقتـی شـجاعت و

صلابت وهب را دید، دستور داد گـردن وهـب را بزننـد و سـرش را بـه طـرف 
سپاهیان امام حسین(ع) پرت کنند. مادر وهب که شیر زن فـداکار و شـجاعی 

نار گذاشـت، آن گـاه بود، وقتی سر فرزندش را دید آن را برداشت، بوسید و ک
 )131( دست برد ستون خیمه را برداشت و حمله کرد، و دو نفر را کشت.

 
 روسفید 

با وجودي که پیر بود و خمیده اما فعـال و پرکـار بــود. در سـتاد پشتیبانــی 
استان فارس فعالیت مـی کرد. در گرماي تابستان مقابل آتـش می نشسـت و 
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روزي خبر آوردنـد پسـرت مجـروح شــده و در براي جبهه ها نان مـی پخت.  
 بیمارستان شیـراز بستـري است.

رفت و پـس از ساعتی برگشت. قبل از آنکه کـارش را آغـاز به ملاقات پسرش  
کند, فقط گفت:الحمدالله فرزند مــن هــم عضـوي از بـدنش را در راه خـدا و 

 )132( .اسلام داد و مـن را پیش حضرت عباس(ع) روسفید کرد
 

 خاطره از همسر شهید برونسی
م وسیله مربوط به جهیزیه دخترمان را خریده بودم ، بارها بـر انـداز کـردم تما

قـا آشب خـواب دیـدم حـاج  که چیزي کم نباشد . به نظر خودم تکمیل بود .
 امدند . یکی از لـوازم ضـروري جهیزیـه دسـتوارد خانه شدند و از پله ها بالا  

از خـواب بیـدار  این را بگیر و بگذار روي جهیزیه . صـبح کـه  ،گفتند  شان بود
شدم و جهیزیه را بررسی کردم دیدم همـان تکـه کـم اسـت . از ایـن خـواب 

  )133( متوجه شدم که ایشان مشرف بر زندگی ما هستند .
 

 علاقه خاصى به امام رضا(ع) داشت  مپسر
 در منطقه عملیاتى والفجر مقدماتى، بین کانال اول و دوم، مشغول کار بودیم. 

شهید پیدا نکرده بودیم. آن روز صبح، کسى که زیارت شد که   چند روزى مى
خواند، توسلى پیدا کرد به امام رضا(ع). شروع کرد به ذکر مصـائب  عاشورا مى

کرامات او. در میان مداحى، از امام رضا طلب کرد که دست ما را امام هشتم و  
هنگام غروب بود و دم تعطیل کردن کـار و برگشـتن بـه مقـر. .خالى برنگرداند

اى  که در زمـین فـرو رفـت، تکـه  شدیم. آخرین بیل دیگر داشتیم ناامید مى
احترام مان را جلب کرد. همه سراسیمه خود را به آنجا رساندند. با   لباس توجه

اش  هاى پیراهن نظـامى و قداست، شهید را از خاك در آوردیم. یکى از جیب
، در کمال حیـرت را که باز کردیم تا کارت شناسایى و مدارکش را خارج کنیم

و ناباورى، دیدیم که یک آینه کوچک، که پشت آن تصویرى نقاشى از تمثـال 
هـایى کـه در مشـهد،  خورد. از آن آینه امام رضا(ع) نقش بسته، به چشم مى

http://s-basiji.persianblog.ir/post/33/
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ریختنـد.  فروشند. گریه مان درآمد. همـه اشـک مـى اطراف ضریح مطهر مى
اش  ارت شناسـایىتـر و سـوزناکتر از همـه زمـانى بـود کـه از روى کـ جالب

فهمیدیم نامش «سید رضا» است. ذکر صلوات و جارى اشک، کمترین چیـزى 
پهلـوى مـادرش تـا ها رفتند   بود.شهید را که به شهرستان ورامین بردند، بچه

سرّ این مسئله را دریابند. مادر بدون اینکه اطلاعى از ایـن امـر داشـته باشـد، 
 )134( امام رضا(ع) داشت...گفت: پسر من علاقه و ارادت خاصى به حضرت 

 
 ید قفل شهادت شکسته استگفتم کل

 یا اندر این زمانه، در باغ بسته است؟
 خندید و گفت: ساده نباش اي قفس پرست

 در بسته نیست پال و پر ما شکسته است
 

 آبروي مادري دلتنگ 
. هـیچ فریبرز صالح  رفتیم معراج براي دیدن پیکر پسرم رضا  دخترممن همراه  

ذهنیتی از پیکرش نداشتم. داخل معراج تابوت خیلی زیاد بود. مـرا راهنمـایی 
کردند تا تابوت رضا. هرگز در زندگی ام چنین لحظه اي را نمی توانستم تصور 

د . دختري که همسر شود، همسري که مادر شود، مادري که فرزندش نمانکنم
و او بماند، فرزندي که برود و پس از سال ها تنهـا چنـد اسـتخوان از او بـراي 
مادرش بیاورند. تابوت را که باز کردند یک پارچه سفید رویش را پوشانده بود. 

زش نمانـده بـود جـز چیزي اپارچه را که کنار زدم رضا را دیدم، رضایی را که  
سر بنـد یک  گفت    مادر.دبون  چیزي شهیدت  همراه  . پرسیدم  مقداري استخوان

را   سر بنـدشیک جانماز. جانمازش را گرفتم اما    باهمراهش بود  یا زهرا (س)  
حاضر شود.متاسـفانه آنجـا هـم   سر بندش  گذاشتم تا، در روز قیامت با همین

شک می ریختند اما من فقـط بـه گریه نکردم. همه مادرها گریه می کردند و ا
کردم و به یاد روزي بودم که به دنیا آمـد و او را بـه آغـوش مـن   رضا نگاه می

سپردند و من آن روز، دختر جوانی بودم که خیره شـده بـود بـه چشـم هـاي 
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نازنین نوزادش و دستانش را بر روي دستان کوچک طفلش می کشـید و او را 
عجین شده با صبري آموخته از فرزنـدانش، نوازش می داد و حالا مادري بودم  

سال دوباره فرزندش را سپرده بودند به آغـوش او و مـن   20دري که پس از  ما
بار دیگر فرزندم را به آغوش گرفتم، فرزندم را، مرد بزرگـی را کـه دیگـر تنهـا 
پسر من نبود بلکه فخر زمین و آسمان شده بود و آبروي مادري دلتنگ در نزد 

ر جـوار شـهیدت بعد از آمدن رضا پرکشیدي به سوي خـدا و د  وچه زود  .خدا
 )135( آرام گرفتی.

 
 باك بودواقعاً بی

گویم شجاع و مؤمن. فکـر اگر در یک جمله بخواهم شیرودي را وصف کنم می
باك بود کنم این دو ویژگی باعث شد که شیرودي، شیرودي شود. واقعاً بیمی

ــانش می ــه برخــی از همرزم ــدطــوري ک ــا می گفتن ــرواز  ترســیدیمم ــا او پ ب
بار همرزمـانش برد. حتی یککنیم.خلاقیت و ابتکار خود را در پرواز به کار می

 با مدل تو باید پرواز کنیم یا استاندارد پرواز؟... !به او گفته بودند اکبر
دید از همـان چرا که وقتی در جایی لازم می...  مقررات من!  و  مدل  گفت بامی

 )136.مادر شهید شیرودي( کرد نه مقررات پرواز!تفاده میخود اس ابتکارات
 

 من شرمنده تو هستم
وقتی از منطقه جنگی آمـد، مثـل همیشـه می گوید  داود عابدي  همسر شهید

تـوانم همسـر من شرمنده تو هستم. مـن نمـی  سرش را پایین انداخت و گفت
 خوبی براي تو باشم. پرسیدم عملیات چطور بود؟

 گفتم: شکستش خوب بود؟!«خوب بود». گفت: 
گفت: جنگ است دیگر. با روحیه عجیب و خیلی عادي گفت: جنگ ما با همه 

هـایش در  خصوصیات و مشکلاتش در جبهه است و زنـدگی بـا همـه ویژگـی
آمد، ما نمی فهمیدیم که در صحنه جنگ بـوده و به خانه می  داودخانه. وقتی  

 )137( با شکست یا پیروزي آمده است.
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در جریان دفاع سرسختانه است که    يپرستار  ،فوزیه شیردلشهیده  "
گروه شهید چمران از پاوه با پهلوي دریده و بر اثر شدت خونریزي بـه 

نیـز ت می رسد. هلی کوپتر حامل پیکـر وي و شـهداي دیگـر  شهاد
  "توسط ضد انقلاب منفجر می شود.

 
 ام خلف، همسر مسلم بن عوسجه 

» در رکـاب امـام حسـین(ع) شـهید شـد، پس از آن که «مسلم بـن عوسـجه
پسرش براي یاري امام حسین(ع) و انتقام از کشندگان پـدرش، روانـه میـدان 

دان رسـید امـام حسـین(ع) او را دیدنـد، دسـتور گردید، همین که نزدیک می
دادند برگردد و امام حسین(ع) فرمودند:«هم اکنون پدر تو را کشته اند، اگر به 

شته خواهی شد، آن گاه مادرت در ایـن بیابـان، بـی میدان بروي خودت نیز ک
 بنابراین برگرد و مادرت را سرپرستی کن! کس و بی پناه خواهد ماند،

شت مادرش گفت: تو سلامتی خـود را بـر یـاري کـردن پسـر هنگامی که برگ
 پیامبر ترجیح دادي؟

 شگفتا! پسر پیامبر(ص) کشته شود، و تو سالم بمانی؟!  
 من به سهم خود از تو راضی نخواهم شد.اگر چنین است، 

نفر از یزیـدیان را بـه هلاکـت رسـاند و   30پسر مسلم جانانه جنگید، بیش از  
ی دشمن براي این که مرهمی بـر زخـم هـاي خـود شربت شهادت نوشید. ول

گذاشته باشد، سرش را برید و به سمت مـادرش پـرت کـرد، مـادر مسـلم بـا 
صحنه را دید براي پسرش دعاي خیر کـرد و   روحیّه ي بسیار بالایی وقتی این

  )138( .با این عمل خود درس ایثار و شهادت را به همه ي عالمیان آموخت
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 گشا آجیل مشکل
دیدم لباس نیم   می گفت : « یک شب حمید به خوابم آمد، حمید ادر شهید م

   ... دار و سفیدي پوشیده است !
 این چه لباسی است که پوشیده اي ؟! »جلو آمد و سلام کرد ، گفتم :« مادر 

گفت : « مادر کاري به این لباس نداشته باش ،فقط نماز بخوان و برو آجیل 
 خش کن ! » بگیرو بین مردم پ مشکل گشا

 گفتم : « مگر چه شده ؟! » 
فرداي آن شب آجیل مشکل گشا در دستم بودوداشتم  چیزي نگفت و رفت.

ید را به من دادند .همان موقع فهمیدم  شهادت حم به خانه می آمدم که خبر
 . می خواسته خودش این خبر دردناك را به من بدهد ،که دیشب حمید

 
 مرا نجات داد همسرم

با هم به اسارت نیروهـاي عراقـی درآمـدیم. بـا هـم کتـک   من و شیخ شریف
خوردیم و مورد جنایت عراقیها قرارگرفتیم اما تقدیر این بود که کاسـه سـر او 
شکافته شود، اما من تیرباران شوم، یکـی از عراقیهـا کـه از کتـک زدن مـن و 
شیخ خسته شده بود ؛ دست به اسلحه برد و سیزده گلوله به مـن زد. مـن بـه 

 له ها پشت کردم و همه آنها به کمر و شانه و پشت قلب و پـایم نشسـت .گلو
مال نـامردي من هم مردم و کنار جسم بی جان شیخ افتادم. افسر عراقی در ک

و بی رحمی بالاي سرم آمد و به سر و صورتم ادرار کـرد. مـن بـا اینکـه نیمـه 
ص هـم بـه جانی داشتم اما از ترس نفسم را در سینه حبس کردم. او تیر خلا

من زد. اما من زنده ماندم. چند ساعت بعد جنازه من و شیخ را به بیمارسـتان 
ا بـود. چنـد روزي تحـت نظـر انتقال دادند همان بیمارستانی که همسرم آنجـ

همسرم بودم که آن چند روز قصه هاي شنیدنی دارد. چند بار عملم کردنـد و 
گلوله از تنم خارج شـد، بـا   چند گلوله از تنم خارج کردند. سالها بعد هم چند

من زنـدگی ام را مـدیون این حال هنوز چهار گلوله خیال بیرون آمدن ندارند.
 )139( اد.همسرم هستم ، او مرا نجات د



 مرواریدھای بی نشان

۲۰٥ 
 

 شما که رفتید...
 پس بشنوید از این سوي دیوار که پس از شما بر ما چـه رفـت.:  شهیدان سلام

ن چه رفت و سـامري هـا بـا بگذارید نگویم که در غیبت موساي عصر، بر هارو
خلق چه کردند. بگذاریـد نگـویم کـه گـوش زمانـه چگونـه از شـنیدن فریـاد 

 سنگین است.مظلومانه این علی، سلاله آن علی، 
شما که رفتید، بسیاري از ارزش ها هم با شما رخت سفر بست و جز در کوچه 

 پس کوچه هاي غربت، نشانی از خویش باقی نگذاشت.
مد که هرکه، به هر دلیل، از رفتن و دویدن بازماند یا سـرباز مسابقه اي پدید آ

مـان   رگ  شما که رفتید، خون میز در  زد، مهر باطل پیشانی اش را زینت داد.
روشن ترین   »الهیکم التکاثر«هایمان شدیم و  دوید و هر کدام جزئی از صندلی

سـایه .شما کـه رفتیـد، ارتشـا، در زیـر  کندآیه اي که سلوك ما را تفسیر می  
 قانون نشست و ماشین کهنه «باج» روغن تازه خورد.

 شـــما کـــه رفتیـــد، فقـــر دوبـــاره ننـــگ و عـــار شـــد، و تجمـــل افتخـــار.
رفتید، ارزش پول هم سقوط کرد و اقتصاد، آن قدر سـقوط کـرد کـه شما که  

درست در زیربناي هستی ما قرار گرفت.ارزش پول اکنـون آن قـدر کـم شـده 
لاهی و مناهی و فسق و فجور را می تـوان مرتکـب است که با آن فقط انواع م

شد. البته با پول، مکه هم می توان رفـت. وارد دانشـگاه هـم مـی تـوان شـد. 
ازي هم می توان نرفت. ولی عمدتا کارهاي بد با پول عملـی تـر اسـت. بـا سرب

با پول می توان فرهنـگ   پول می توان عرق خورد، عربده کشید و احترام دید.
زنده کرد. با پول مـی تـوان مجـالس طـاغوتی را دوبـاره رونـق شاهنشاهی را  

ن بخشید.ارزش پول کم شـده اسـت. بـا پـول، فـوقش بتـوان از چنگـال قـانو
گریخت؛ فوقش بتوان بر سر سبیل قانون نقاره زد؛ فوقش بتوان قـانون نوشـت 

با پول، برج جنایت را هم می تـوان بـالا بـرد، بـه  ولی از «شفا» خبري نیست.
 که اضافه تراکمش را پرداخته باشی. شرط آن

ارزش پول آن قدر کم شده است که بـا آن عمـده آدم هـاي کمتـر از پـول را 
شان توجه باید کرد. ایـن هـا   قط به اتیکت هاي آشکار و نهانمیتوان خرید. ف
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همه به خاطر این است که ارزش پـول مـا کـم شـده وگرنـه بـا دلار کارهـاي 
ر می توان کرد. ارزش پول مـا فقـط بـه انـدازه بیشتري می توان کرد! همه کا

 معامله ضـدارزش هاسـت. بـا دلار، ارزش هـا را هـم مـی تـوان معاملـه کـرد.
که رفتید، ارزش پول سقوط کرد اما پارتی به اوج ارزش خود رسید.   آري؛ شما

رابطه، اعم از سببی و نسبی و محتسبی، معناي همه چیز را تغییر داد و حتی 
 خدا نشست.جاي ارتباط با 

ما بر سفره «فهد» نشستند. مهمان دارالضیافه فهـد فتنه شما که رفتید، سران 
تند و او را هم سنگ ایران، و بالی بـراي شدند. در فصل حج به طواف او پرداخ

اسلام شمردند. یا او را بسیار بزرگ دیدند، یا ایران اسلامی را به دیده تخویـف 
ناختند.شما که رفتید، شما که از سنگرها پر و تحقیر نگریستند؛ یا اسلام را نش

 کشیدید، سمت و سوي نگاه هنرمندان ما نیز از سنگرها به گیشه ها برگشت.
ست ها که تصویر شهید می کشید، به سـوپرا، بـه شـارپ رسـید و رنـگ آن د

فرهنگ غربی را میهمان دیوارهاي شهرمان کرد.آن دست هـا اهرمـی شـد در 
 ستر تهاجم فرهنگ غرب را هموارتر کند.دست شرکت هاي خارجی تا ب

، ي رزمنـدهدردناك است ولی بگذارید بگویم که پس از عروج شـما، بچـه هـا
 خودي، جبهه اي ها، به تیـپ هـاي مختلـف تقسـیم شـدند.  همین بچه هاي 

 عده اي لباس رزم را خاك کردند و به هیئت بانک درآمدند.
. سوپرها، بوتیک ها و شرکت ها، عده اي با تمام قوا سر به دنبال دنیا گذاشتند

جایگزین سنگرهاي جبهه شد؛ با بچه هایی که جاي پاي تیغ را بیشتر از جاي 
ت هایشان می توان دید، با بچه هایی که از اسلام خود برائـت پاي مهر بر صور

می جویند، با بچه هایی که سابقه رزمندگی شان را مخفی مـی کننـد. همـان 
 )پـدال(س هاي سرباز از ترکش مأنوس بود. اکنون بـر  پاها که با پدال آمبولان

 مدرن ترین ماشین هاي خارجی فشرده می شود.
شه عزلت خزیدند و سلوك منفرد را برگزیدند. دنیا از آن بچه ها عده اي به گو

را به اهل دنیا و سیاست را به اهل سیاست واگذاشتند و خود را از اتهـام ورود 
 به این عوالم تبرئه کردند.
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دردناك است ولی بگذارید بگویم. برخی از آن بچه ها، بـا همـان لبـاس هـاي 
طـاغوتی شـدند و در مقدس، با همان چهره هاي آشنا، پاسبان ضـیافت هـاي  

کنار کاخ هاي جهنمی به کشیک ایستادند تا مستی و عشرت اوباش، به سنگ 
 تهاجم حزب االله منغض نشود.

سپردگان به خدا، چشم و پا و جسم شما که رفتید، دست دادگان به خدا، دل  
دادگان به خدا، جانبازان و دل باختگان به خدا و حـد فاصـلان میـان خلـق و 

ریادهاي مظلومانـه ناخـدا، تبعیـدي دیـار فراموشـی شـدند و خدا، علی رغم ف
شان که شرف قبیله و آبروي تبارمان بـود، در زیـر چـرخ هـاي   مدالهاي عزت

منفعت طلبی، نفس پرستی و خط بازي، له   تجدد، سیاست بازي، غرب گرایی،
بگذارید روشن تر بگویم کـه پـس از شـما جانبـازان عتیقـه شـدند؛ آثـار   شد.

از گاه گردگیري و مرمتی می طلبند. کسی نگفت که اینهـا   که هر  باستانی اي 
شاهرگ هستی ملت اند. کسی نگفت قلب براي تپیـدن اسـت و چشـم بـراي 

یترین نهادن.کسی جز علم دار و پیر جانبـازان از دیدن و این دو، نه براي در و
 اینان سخن نگفت و کلام به بغض نشسته او را هم کسی نشنید.

حال، اکنون کـه سـلاح سـخن در نیـام مصـلحت زنـگ زده اسـت و از به هر  
دوشکاي فریاد در سنگرهاي همزیستی مسالمت آمیـز بـه جـاي رخـت آویـز 

حوض و فـواره و چمـن و گلـدان،   اکنون که سخن گفتن از  استفاده می شود؛
اکنون که در معـرض   است،  مطلوب تر است از عشق و جبهه و جنگ و عرفان

ه از پاي بست رو به ویرانی است و بحث هاي اصلی، رنگ و تهاجم دشمن، خان
نقش و نگار ایوان؛در این حال و روز؛ باید مرتضی سروي به پرده کعبه شهادت 

مان بریزد تـا یادمـان ییر عطشناك وجدان هابیاویزد و خون مقدسش را بر کو
و بیاید که کجا بوده ایم و اکنون به کجا رسیده ایـم؛ بـراي چـه آمـده بـودیم  

تا یادمان بیایـد   شعارهایمان چه بود و اعمالمان چیست؛  اکنون چه می کنیم؛
 تا هشدارمان دهد که  «خلقتم للبقاء، لاللفناء» :که

 «لم تقولون ما لاتفعلون؟
  )140(قتا عنداالله آن تقولوا ما لا تفعلون».کبر م 
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 بروز نمی داد اش را خستگی
وقتی این مرد بزرگ از جبهـه بـه   می گویدهمسر سردار شهید حسن باقري   

خانه می آمد آن قدر کار کرده بود که شده بود یک پوست و استخوان و حتی 
یی پشـت سـر روزها گرسنگی کشیده بود، جاده ها و بیابانهـا را بـراي شناسـا

نشسـت و بـه گذاشته بود، اما در خانه اثري از این خستگی بروز نمی داد. می  
نبودم چه کـار کـرده اي، چـه کتـابی من  من می گفت در این چند روزي که  

خوانده اي و همان حرفهایی که یک زن در نهایت به دنبالش هست. من واقعـاً 
 )141( احساس خوشبختی می کردم.

 
 طلاق زن ایرانی

 مجلس شوراي رهبري عراق : مهوري عراقج
 26/1/1360مورخ  474موضوع: مصوبه شماره  :  به: دفتر ریاست جمهوري 

که قوانین زیر    26/1/1360مورخ   474قطعنامه شوراي رهبري انقلاب شماره 
 را تصویب نموده است بدین شرح اعلام می گردد:

ی شود که زن مبلغی که در قطعنامه فوق الذکر آمده به کسی داده م -1
به شرط اینکه دوباره به آن   ایرانی خود را قبل از پایان مدت مقرر طلاق داده،

بازنگردد و اگر پس از پایان مدت مقرر زن ایرانی خود را طلاق دهد، مبلغ  
 مذکور به وي تعلق نخواهد گرفت. 

بعد از انجام طلاق، وزارت دادگستري باید وزارت کشور را ازاین امر مطلع   -2
 زد، تا در مورد بیرون راندن زن مذکور از کشور اقدام شود.سا
کسی که طبق مصوبه صادره از شوراي رهبري انقلاب عمل کند و زن  -3

ایرانی اش را طلاق دهد، حق ندارد مجددا با زنی ایرانی ازدواج نماید و 
 چنانچه ازدواج کند، مبلغ مزبور از وي پس گرفته می شود. 

لازم جهت ابلاغ این بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها و  خواهشمند است تدابیر 
  تخاذ شده، تا به مورد اجراء درآید.ادارات ا 

 نماینده مجلس شوراي رهبري عراق  - طارق حمدالعبداالله
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 امهمسر نازدانه
نویسـم لحظـاتی قبـل از آغـاز همسر عزیزم! حالا که این نامه را بـراي تـو می

ست که فقط براي رضاي او و پیروزي اسلام عملیات است. خدا خودش شاهد ا
کفار، لباس رزم پوشیدم و از تو همسر مهربان و شفیق و و مسلمانان و نابودي  

االله بـه هاي نور. خداوند انشاءام جدا شدم و هجرت کردم به سوي جبههنازدانه
مـان شـما را تـرك   هفتـه پـس از ازدواج  2از اینکه    تو صبر عطا کند.همسرم

امیـد ام و هربـار بـه رضـاي خـدا  طلبم. بارها به جبهه آمدهلیت میکردم، حلا
 االله که بخشیده است.داشتم که به کرم خودش مرا ببخشد و انشاء

جگرگوشه و پاره تنم را با احسـاس فـراوان   اصغرهمسر مهربانم! از طرف من،  
. بینی به یاد من بیفت، زیرا او یادگاري مـا دوتاسـتببوس و هر وقت او را می

زند. خیلـی افتم قلبم برایش پرپر میهایش میهر وقت که به یاد خنده و بازي 
دوست داشتم یک بار دیگر شما دوتا را ببینم، ولـی بـالاتر از شـما دوتـا بایـد 

تم به ملاقات کسی که از شما بیشتر دوستش دارم. شما هم او را بیشـتر رفمی
او خواهیـد رفـت. ولـی از من و هرکس دیگري دوست دارید و روزي به سوي  

روم تا وسایل مسافرت شما را از خداونـد تبـارك و تعـالی بـا التمـاس من می
دارم   چه در زندگی دارم براي شماست. مقداري وسـایلآن.بخواهم و فراهم کنم

و وسایل زندگی که مشترك است و براي شما. امیدوارم کـه مهـر  با یک موتور
ام، خـودت خـوب و را دوست نداشـتهخود را حلال کنی و هرگز فکر نکن که ت

 )142(مقدم شعارشهید محمد دانی خیلی مشتاق شما هستم. می
 

 شان را به گـور بردند آرزوي
ها صداي یـک زن را   کرمانشاه از داخل یکـی از اتاقهنگام عملیات مرصاد در  

شنیـدم که با لهجه کـردي و بــا شـجاعت, جــریان درگیــري خــودش بـا 
وضیح مـی داد. کنجکاو شـدم. به طرف اتـاق رفتــم تـا چهـره منافقیـن را تـ

هیکل و رشید بود.وقتـی چشمـش به مــن   ایـن زن را ببینم. او یک زن قوي 
حملـه   ما  ن اهل گیلان غرب هستـم. وقتـی منافقیـن به شهرافتـاد, گفت: مـ
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هـاي منـافق را بـه درك   هایــم چهـار نفــر از زن  کـردنـد, با همیـن دسـت
 جان خودشان!  :  ـادم. بعد بـا پـوزخنـد ادامه دادفـرست

شان را بـه  مان را قتلگاه کننـد, اما آرزوي  منافقیـن مـی خـواستند خانه هاي 
بردند. آنها در شـهر شـایع کـرده بـودنــد شـام:گیلان غـرب, صبحــانه:   گـور

 )143( بـاختـران! الحمـدالله ... صبحـانه در جهنــم نصیبشان شد!
 

 ) مبنی بر دفن شبانه سضرت زهرا (برخی دلایل وصیت ح
لام  (این که حضرت زهـرا  مده است :آبه نقل از آیت االله بهجت(ره)    )علیهاالسّـ

احتضـار وصـیت نمـود کـه شـبانه دفـن   بعد از آن همه مظلومیـت، در حـال
اسـت؛ زیـرا کـار   )علیهم السلاّم  (گردد،کار عجیبى بود که نظیر کار پیغمبران

و مغلوب شود و کشته و شـهیده گـردد و علیـه او قضـاوت   کسى که نزاع کند
بشود و آن همه بلاها را ببیند، و با این حال راهى را پیدا کند که خود را مثل 

الب بودن خود را به دیگران نشان دهد، به کار پیغمبران و غالب جلوه دهد و غ
کـه اعجاز شباهت دارد، راهى که فکـر بشـر از فهـم آن عـاجز بـود و آن ایـن 

وصیت نمود بدون تشییع شبانه دفن گردد.اگر دستگاه حکومت و خلافـت بـه 
چنین کارى را مـى خواهـد   )علیهاالسلاّم(فکرشان مى رسید که حضرت زهرا  

 منزل آن حضرت وارد مى شدند و از انجام آن جلوگیرى مى کردنـد.  بکند، به
از آن  )ع(بعد از دفن نیز راهى جز نبش قبر آن حضرت نبود که حضـرت امیـر

 )144( جلوگیرى نمود و نتوانستند کارى بکنند.
 

 به مادر  خدمت
یک هفته بود مادرم در بیمارستان بستري بود. مصطفی به من سـفارش کـرد 

لاي سر مادرتان بمانید ولش نکنید، حتی شبها». و من هم این کار که «شما با
دیگـر هـم پـیش او را کردم. مامان که خوب شد و آمـدیم خانـه، مـن دو روز  

ماندم، یادم هست روزي که مصطفی آمد دنبـالم، قبـل از ایـن کـه ماشـین را 
 من گفتم: «براي چی مصطفی؟» .روشن کند دست مرا گرفت و بوسید

http://www.shia-news.com/fa/news/54785/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87
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ستی که این همه روزها به مادرش خدمت کرده براي من مقـدس گفت: این د
 است و باید آن را بوسید. گفتم: از من تشکر می کنید؟

این که من خدمت کردم مادر من بود، مادر شما نبود که این همه کارهـا خب  
دستی که به مادرش خدمت می کند مقدس است و کسی که   گفت:  کنید.می

 )145(همسر شهید چمرانکس خیر ندارد. به مادرش خیر ندارد به هیچ
 

 خوش آمدي سردار
 منتظرت بودیم

 سال!30...چه انتظار طولانی اي 
خیر وقتی در«خندق» می جنگیدي و «خیبر» گشـائی مـی کـردي یادش به  

 همــه نیزارهــاي «هــور» تمــام قامــت بــه احترامــت برخاســته بودنــد.
 یادت هست سردار؟

ه از نیروهاي تحت فرمانش جلوتر میـرود راستی نمی دانم کجاي دنیاي فرماند
 که تو رفتی؟

صره را رها مـی کنـد و کجاي دنیا فرمانده قرارگاه دیرتر از همه قرارگاه درمحا
 که تو کردي؟

مگر سردار گرجی به تو نگفت:«حاج علی خطر سقوط قرارگاه است باید برویم 
ر گرجـی عقب، این دستور آقا محسن است.» و تو با غـرور خاصـی گفتی:بـراد

جزیره مجنون فرزند من است، بچه هـا هنـوز درخـط خنـدق مشـغول دفـاع 
 هستند. من چطور عقب بیایم؟

کـاش برایمـان بگـویی   مان بگو یی از لحظـه هـاي وصـالت  براي سردار کاش  
 چگونه آسمانی شدي؟

 یک بعثی به پیشانی بلندت تیر خلاص زد؟ 
ب آزاد و دموکراتیک !!  یا کلکسیون توپ ها و خمپاره هاي اهدایی شرق و غر

 به صدام، شرحه شرحه ات کرد؟ 
 نمی دانی چقدر به موقع آمدي! سردار خوش آمدي 
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 همزمان با تشییع مظلومه مدینه! آن هم 
 کاش عطر پیکر مطهر تو دوباره مشام ها را خدایی کند. 

 خیلی چیزها عوض شده!  ولی پیشاپیش بدان
 وي از دیدن تغییرات! شرمنده که این را می گویم می خواهم شوکه نش 

 حتی برخی از هم رزمانت... .سردار خیلی آدم ها عوض شده اند
 ي رهبر بغض کرد و عده اي کف زدند! سردار شوکه نشو اگر شنید

سردار جا نخوري اگر شنیدي رهبر می گفت حرف بزنید. بعضی ها سکوت 
 میکردند و می گفت سکوت کنید بعضی ها بیانیه می دادند!! 

بغض نکنی اگر شنیدي بعضی ها براي رسیدن به مقامات ناچیز سردار اصلا 
 کنند که همرزم تو بوده اند!! دنیا حاضرند همه را لگدمال کنند. بعد هم ادعا 

با هلیکوپتر خودت را به  همرزم تو که براي نجات دیگران از خودت گذشتی
 بروید درون نیزارها! رگبار بسته بودند و تو فریاد می زدي 

 اصلا تعجب نکن...  ب نکنسردار تعج
 قدمت روي چشم خوش آمدي 

 حالا دیگر وزنی هم نداري که چشم ما را آزرده کنی 
  ي ز آن قامت رشید چند استخوان و پلاکی باقی مانده یادگارحتما ا

مان بازیچه  کاش یادمان باشد اگر ما هستیم و نفس می کشیم و نوامیس
 تکه استخوان هاییم! بعثی ها و آمریکایی ها نیستند مدیون همین 

 کاش بدانیم که همه قوت نظام ما به همین استخوان هاي پوسیده است! 
 ) 146(.ه شما براي چه رفتید و ما براي چه ماندیمکاش یادمان باشد ک

 
 هدیه به جبهه

بیند هر کس براي هدیـه بـه جبهـه می امیر کاشانیوقتی مادر شهید 
گویـد: پسـرم مـن می  امیـرشود و به  چیزي آورده است، ناراحت می

گوید: مادر جان، مرا که داري. مرا ندارم بدهم جبهه و او می  قابلیچیز
 مادر چه آسان از عزیزش دل کند و او را راهی بهشت کرد.و بده.  
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  جانباز مریم قاضیان 
رسیدیم دیدیم ابعاد فاجعه گسترده تر از آن است کـه تصـور   وقتی به حلبچه

شـماري مصـدوم و بی   زیادي شهید، زنان و کودکانشد و به غیر از تعداد  می
آیند. بلافاصله بازگشتیم مجروح در بیابانهاي اطراف به سوي مرزهاي ایران می

، آوردیـم  هـاي زنـان و کودکـان را در مـی  و پذیراي مصدومین شدیم. لبـاس
وقفه ادامـه این کار بیدادیم.  شان را میحمامشان کرده و ترتیب بستري شدن

رصتی براي ملاحظات فردي نبود. گویی صحراي محشر به پا شده بـود. یافت.ف
شان پـر   و بدن   کردند و سر و صورتها و زمین ناله می  مجروحین روي تخت

 هاي آبدار و درشت بود.  از تاول
صدومیت شیمیایی در بدنم ظاهر شـد، تنگـی نفـس و ساعت آثار م  48بعد از  

دومیت براي حضور در حلبچـه و بیشـتر ار. ظاهراً مقداري از مصهاي آبد  تاول
اي داشـتم، نفسـم آن براي تماس نزدیکی بود که با زنـان و کودکـان حلبچـه

گرفت، حالت خفگی ، سوزش پوست و... یک ماه بستري شـدم. صـدمه قابـل 
کنـد. اکسیژن جذب نمی  %30ام بیشتر از  ورده بود و ریههایم ختوجهی به ریه

رفـتم پزشـکان تصـمیم گرفتنـد نیمـی از غـده اخیراً چند بار تا مرز خفگـی  
تیروئیدم را بردارند تا شاید با کاهش فشـار روي حنجـره کمتـر دچـار حملـه 

 14پسـر بچـه     آمـدیم بـه سـهشوم. یک بار که از تهران به سوي سنندج می
گذاشـتند یدیم . جلوي ما در اتوبوس نشسته بودند و با هم قرار مبرخور   ساله

ه به دسـت بگیرنـد و علیـه دولـت بجنگنـد. آن روزهـا که در کردستان اسلح
  کـرد از اتوبـوساي نیروهاي نا آگاه را به خود جلب میکردستان با هر انگیزه

ی کـردیم. که پیاده شدیم به دنبالشان راه رفتیم و مسافرخانه شان را شناسـای
انـه و دانـیم شـما از خدند. گفتیم میبعد برادران سپاه را فرستادیم، آنها را آور

شهرتان فرارکرده اید و می دانیم براي چه اینجـا آمـده ایـد . ترسـیده بودنـد، 
گریه و زاري می کردنـد کـه مـا را رهـا کنیـد. دو نفرشـان را بـه شهرسـتان 

 برگرداندیم و سومی نزد ما ماند.
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اي به نام عبدالرحمن کلیادي از اهالی گلوگاه مازندران بـود. ساله  12  پسربچه 
ي او گذاشتم، با او دوست شدم و تلاش کردم راه بد را از خوب وقت زیادي رو

اش ایجـاد شـده، نشانش دهـم و وقتـی احسـاس کـردم تغییراتـی در روحیـه
ه در کنـار مأمورش کردم با لباس سپاه از آموزشگاه بهیاري نگهبانی کند. البتـ

نگد، اش بازگردد، اما او اصرار داشت بماند و بجکردم که به خانه  این، سعی می
 ها. لیکن این بار علیه گروهک

بازگشتم دیدم، عکسـش را   هایم  حدود دو سال بعد وقتی از یکی از مأموریت 
 به شهادت رساندهها او را گرفته و    گروهک  اند،  به عنوان شهید به دیوارها زده

بودند. آرزویم این است که بتوانم به مازندران بروم و پدر و مادرش را پیدا کنم 
 ت عبدالرحیم برایشان بگویم.و ازرشاد

در دوران جنـگ از با پزشکی ایرانی الاصل که براي یـاري رزمنـدگان    68سال
پاکستان به ایران آمد، ازدواج کردم. شاید یکی از دلایلـی کـه باعـث شـد بـه 
تقاضاي او پاسخ مثبت دهم این بود که شاهد بودم در شرایط بحرانـی، وقتـی 

 انرفتند، او بالاي سـر مجروحـگاهها می  پناه  که اغلب پزشکان و پرستاران به
 )147( داد.ماند و وحشتی به خود راه نمی می

 
 راضی باش مادر 

گفت: یک روز پشت تلفن بـه مـن گفـت: می  فاضل صافیمادر شهید  
مادر، شیرت بر من حلال باد. شیر حلال تو مرا به این راه کشاند. من از 

سـالگی   بیسـتحالا هم که به    بچگی به اسلام و قرآن علاقه داشتم و
روم، تو هم راضـی بـاش. ام، خودم به راهی که علاقه دارم، میرسیده

 )148(پناهت.   گفتم: راضی هستم. برو. خدا پشت و
 

  خانم بتول جنیدي
همسر حجـه الاسـلام   مادر جانباز  ،مادر شهیدان نصراله، محمد و رضا جنیدي 

عضـو ،  خیر مدرسـه سـازاو  است.مؤسس مدرسه علمیه فاطمیه (س)،  جنیدي 
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مبلغ و مروج دین اسـلام و ،  فعال درعرصه هاي سیاسی و اجتماعی و فرهنگی
 ،همکار دانشـگاه هـا،  سطح روستاها و شهرهامر به معروف و نهی از منکر در  آ

 )149( می باشد. کمیسیون امور بانوان وکمیته امداد 
 

 حقوق کودك
سلامی و چـه در قـانون بـین انگار اصطلاح «حقوق کودك» (چه در شریعت ا

المللی) تا به حال به کشور پادشاهی بحرین نرسیده است. اگر هم این عبـارت 
یک وقتی به گوش فرماندهان و بزرگان خانواده حـاکم بحـرین برسـد، حتمـا 

 تعریفی غیر از تعریف دیگر کشورها خواهد داشت. چرا؟  
می شـوند. در   ین فقط کودکان خانواده سلطنتی کودك محسوبچون در بحر

این جزیره کوچک، نیروهاي امنیتی در ترور «کودکی» و سـرکوب آن تلاشـی 
فراوان دارند. حالا در بحـرین، در مقابـل تصـویر نـوه پادشـاه بحـرین (یعنـی 
«شیمۀ» دختر ناصر بن حمد) تصویر ده ها کودك بحرینی دیگـر هـم پخـش 

؛ بعضی هایشان کشـته این بچه ها از رفاه و ناز و نعمت محرومندمی شود. اما  
یک بار در جـایی   شده اند، بعضی هایشان مجروح و بعضی هایشان هم زندانی!

، پادشاه بحرین به این 2010جولاي    16نقل شده بود که موقع تولد شیمه در  
ه نوه اش فقط یک چک ده میلیون دلاري هدیه داد! امـا هدیـه اي کـه پادشـا

 )150( شمندتر بود: شهادت.بحرین به کودکان این کشور داد خیلی ارز
 

 شهیده ساجده فیصل جواد
روز از تولدش گذشته بود،   5ساجده فیصل جواد، نوزادي که فقط و تنها فقط  

بر اثر استنشاق گازهاي سمی اي که نیروهاي امنیتی بحرین با حجم زیاد بـه 
 )151( البلاد القدیم بحرین به شهادت رسید.منزلش شلیک کردند در منطقه 
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 در شهیدي که منتظر فرزند شهیدش بودما
مادر پسري به نام«ننه سکینه» از شیرزنان صبور دفـاع مقـدسّ اسـت، فرزنـد 
اوّلش«احمد» به شهادت رسید، او شهادت فرزندش احمد را تحمّل می کند و 

مـی دوزد. در ایـن   به امید بازگشت پسر دیگر خـود «محسـن» چشـم بـه در
ا لبیک می گوید. او می ماند و انتظـارش بحبوحه، شوهر بیمارش دعوت حق ر

براي بازگشت فرزندش. به او خبر می دهند که نام فرزندت محسن در فهرست 
نام آزادگان، است به استقبال او می رود، ولی متوجّه می شود، که فقط تشـابه 

ه و علـی رغـم شـکنجه هـايِ اسمی بوده است. چون محسن بیسیم چی بـود
ــه ر ــداده و در نتیجــه شــهید شــده دشــمن، اطلاعــات محرمان ــا ن ــه آن ه ا ب

روحیهّ ي انقلاب، چنین فرزندانی تربیت می کنند کـه مادران پاك و با   است.
 )152( .می کنند براي حفظ وطن و انقلاب سخت ترین شکنجه ها را تحمل

 
 امام یاري کردن 

مادرش گفت: مادر، امشب همانند شبی است که   به  محمد ملکیشهید  
ها را خاموش کرد و گفـت: یارانش را جمع کرد و چراغامام حسین(ع)  

جـازه یـاري کـردن هر کس می خواهد برود، آزاد است. آیا تو به من ا
 دهی؟ فرزندش امام خمینی را می

گوید: فرزند عزیزم، برو خدا به همراهت؛ امـا مـادر آن شـب مادر می
 ا به کنارخیزد و آرام و بی صدی که همه خوابیده بودند، ناگاه برمیوقت

دوزد؛ رود و به سیماي نورانی و قامت رعنـاي او چشـم مـیمی  محمد
  غلتد.قامتی که چند روز بعد در جبهه به خون می
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 ساله 14شهیده
در آبـادان بـه دنیـا آمـد؛   1346سـال    ساله زینب(میترا) کمایی به  14شهید  

هاي ایرانی علاقه داشت و اسـم او را «میتـرا» گذاشـت؛ وقتـی او پدرش به نام
 اراضی بود و به همین خاطر آن را به «زینب» تغییـر داد. بزرگ شد، از نامش ن

خانواده کمایی با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و محاصره آبـادان، بـه 
کردند؛ اما برادر و خواهران زینب همچنان در آبادان مقاومت میاصفهان رفتند 
به رغم آوارگی در شـهر جدیـد و فرصـت تحصـیل سـه   1359زینب در سال  

 ه، با موفقیت پایۀ سوم راهنمایی را گذراند. ماه
هاي مذهبی زینب، مورد غضب منافقین قرار گرفته بود و این کوردلان فعالیت

هنگـام بازگشـت از مسـجد او را   1360ماه سال    نددر آخرین نماز مغرب اسف
ربودند؛ سپس با گره زدن چادرش او را خفه کرده و به شهادت رساندند. پیکر 

شـهید   360ب، سه روز بعد پیدا شد و با پیکرهـاي غـرقِ بـه خـون  مطهر زین
المبین» در اصفهان تشییع و در گلسـتان شـهداي اصـفهان بـه عملیات «فتح

 )153( خاك سپرده شد.
 

 نیش زدن  
وسـط مهمـانی،وقتی قاشـق غـذا   یبی دلیل و ناگهانی فکش قفل می شد،حت

توي دهانش بود.دوطرف صـورتش را مـی گرفتم.دسـتم را مـی گذاشـتم روي 
د ز می شـدنبرآمدگی استخوان فک و ماساژ می دادم.فک ها آرام آرام از هم با

و توي دهانش معلوم می شدوبعضی مهمان ها نچ نچ می کردنـد و بعضـی هـا 
 نیش خند می زدند و سرشان را تکان مـی دادنـد.می توانسـتم صـداي آخـی

  )154( گفتن بعضی ها را به راحتی بشنوم.
 

  پرستاري از جانباز
و بـه   کـرداکبر آقا، سرپرست و شوهر خانواده، وقتی معصومه خانم را رهـا می

پخـت و پـز اصـغر و محمـد را بـه   ،خریـدبایستی، علاوه بر    اورفت،  جبهه می

http://www.fardanews.com/fa/news/265338/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D9%8714%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B9%DA%A9%D8%B3
http://www.fardanews.com/fa/news/265338/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D9%8714%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B9%DA%A9%D8%B3
http://www.mazloman.blogfa.com/post-201.aspx
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شـب بـه بیمارسـتان ساله را، که تب کـرده، نصفمدرسه نیز ببرد و فاطمه دو
عصرها براي کمـک صبح در صف طولانی چاي و شکر و شیر بایستد و  .برساند

هـر دو پـایش را در اکبر آقايِ دوپا وقتی  .به رزمندگان به سوي مسجد بشتابد
جبهه جا گذاشت و ویلچرنشین وارد خانه شد، وظیفۀ دیگري بـراي معصـومه 

 )155( جنگ تحمیلی بود. %70خانم تعریف شد و آن پرستاري از جانباز 
 

  چطور شکارچی تانک شدم
هاي اطراف کـرج دیـده بـودم. در محدود سلاح را در بیابانمن آموزش بسیار  

زن قطع شد. وقتی بـه کمکـش رفـتم،   جی  اي آرپیهها دستیکی از عملیات
جـی بـا گلولـه آمـاده را آید. او را رها کردم، آرپیها جلو میدیدم تانک عراقی

جـی را شـلیک کـردم و دانی! آرپیگرفتم، گفتم یا امام زمان (عج) خودت می
گیر شدند و تا به خود بیایند نیروهـاي مـا اتفاقاً به تانک خورد! بقیه هم زمین

دانم آن تـوان را خـدا گذاشتند. می  "شکارچی تانک"رسیدند. از آنجا اسم مرا  
ها عبـور هاي رزمنـدهشان از روي بـدنها طی پیشروي به من داد و گرنه تانک

 )156( .ه بودندکردند در حالی که بسیاري از آنها هنوز زندمی
 

  سینبوي ح
حدود بیست سال پیش در ایام محرم پایم ضربه ي شدیدي خورد بـه طـوري 

 که قدرت حرکت نداشتم. پایم را آتل بسته بودند.
اگـر  ناراحت بودم که نمی توانستم در این ایام کمک کنم. نذر کرده بودم کـه 

پایم تا روز عاشورا خوب شود، با بقیه ي دوستانم دیگ هاي مسجد را بشـویم 
شان کنم. شب عاشورا رسیده بـود و هنـوز پـایم همـان طـور بـود. از   و کمک

مسجد که به خانه رفتم، حال خوشی نداشتم. زیـارت را خوانـدم و کلـّی دعـا 
با دوسـتانم بـه   کردم. نزدیکی هاي صبح بود که گفتم مقداري بخوابم تا صبح

مسجد بروم. در خواب دیدم در مسـجد (المهـدي، بلـوار امـین قـم) جمعیـت 
 یادي نشسته اند و من هم با دو عصا زیر بغل بودم.ز

http://mastoor.mihanblog.com/post/195
http://mastoor.mihanblog.com/post/195
http://mastoor.mihanblog.com/post/195
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یک دسته ي عزاداري در حال ورود به مسجد بود. جلوي دسته، شهید«سـعید 
 آل طه» داشت نوحه می خواند. با خود گفتم: این که شهید شده بود!

 جا چه کار می کند؟ پس این
ه رفتـه ناگهان دیدم پسرم «محمّد» هم کنارش هست. عصازنان به قسمت زنان

و در حال تماشاي این ها بودم که دیدم محمد به سـراغم آمـده و دسـتش را 
 دور گردنم انداخت. به او گفتم: مادر، چه قدر بزرگ شده اي؟

 آره، از وقتی که به اینجا آمدیم، کلّی بزرگ شدیم. -
 بعد رو به من کرد و گفت: مادر! چه شده؟ مشکلی داري؟

 ی کرد، با عصا آمدم.چیزي نشده پاهایم کمی درد م -
 ما چند روز پیش رفتیم کربلا. از ضریح برایت یک شال سبز آوردم.گفت  -

بعد دست هایش را باز کرد و از سر تا مچ پاهایم کشـید، آتـل و بانـدها را بـاز 
ایم بست و گفت: از استخوانت نیست؛ کمی بـه خـاطر کرد و شال سبز را به پ

 عضله ات است که آن هم خوب می شود.
از خواب بیدار شدم، دیدم باندها همه باز شده و شال سـبزي هـم بـه پاهـایم 
بسته شده بود. آهسته بلند شدم و آرام آرام راه رفتم. من کـه کـف پاهـایم را 

صا راه می رفتم. پایین رفـتم و نمی توانستم روي زمین بگذارم، داشتم بدون ع
قتـی مـن را در ایـن شروع به کار کردم که پدر محمّد از خـواب بیـدار شـد. و

 حالت دید زد زیر گریه...
بعدها این جریان به گوش آیت االله العظمی گلپایگانی رحمۀ االله علیـه رسـید. 

دادم. ایشان گفتند: او را نزد من بیاورید.پیش ایشان رفتم و شال را بـه ایشـان 
ایشان گفتند: به جدّم قسم، بوي حسین علیه السلام را مـی دهـد. سـپس بـه 

 ي شان گفتند: آن تربت را بیاورید، می خواهم با هم مقایسه کنم.  آقازاده
وقتی تربت را کنار شال گذاشتند، گفتند که این تربت و شال از یک جا آمـده 

 است. فکر نکنید این یک تربت معمولی است!
از زیر بدن امام حسین علیه السلام برداشته شده است، مال قتلگـاه   این تربت 

 علما گشته تا اکنون به دست ما رسیده است.است، دست به دست 
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شما نیم سانت از این شال را به ما بدهید، من هم به جایش بـه شـما از ایـن  
 تربت می دهم. 

اگـر قـرار بـود ایـن گفتم: بفرمایید آقا، تمام شال براي خودتان. ایشان گفتند: 
ي شهدا را شال به من برسد، خداوند شما را انتخاب نمی کرد. خداوند خانواده 

 )157( شان را یادآور شود. انتخاب کرد تا مقام
 

 میده یك نم اما خا ،میخور یخاك م
 نوشته است: ییدر جا ستارخان 

 ... رون یاز قرار گاه اومدم ب
 بچه تو بغلش...  هیزن افتاد با  کیچشمم به 

و چهار دست پا رفت به طرف    نییکه بچه از بغل مادرش اومد پا  دمید
شروع کرد    یدرآورد و از شدت گرسنگ  شهیبوته علف... علف رو از ر

 ها رو خوردن...   شهیخاك ر
م  مادرگفتم الان    با خودم به من فحش  بچه  م  دهیاون  به    گهیو  لعنت 

 ... روز انداخته نیستارخان که مارا به ا
 اما...مادر کودك اومد طرفش و بچه اش رو بغل کرد و گفت: 

 نداره فرزندم...   یبیع 
 .اونجا بود که اشکم در اومد...  میده ی اما خاك نم میخور یخاك م

 به نقل از کتاب خاطرات ستارخان 
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 شهید فهیمه سیاري
مرا در تابوت سیاهی قرار دهید تا مردم بدانند روسیاه بوده ام. دسـتانم را بـاز 

تا مردم بدانند از این دنیا هیچ چیزي با خود نبـرده ام. پاهـایم را بـاز   بگذارید
د با این پاها کاري نکرده ام. چشمانم را بـاز بگذاریـد تـا بگذارید تا مردم بدانن

 مردم بدانند چشم انتظار بودم. 
آن روز پدر فهیمه از چشم هایم که قرمز و پف کرده بود، فهمید کـه خیلـی ...

سؤال کرد و من کم کم به او فهماندم که دخترمان شهید شـده گریه کرده ام.  
لا کمتر بی قراري می کنـد. شـاید است پدرش هم خیلی بی تابی می کرد. حا

هم دردها را توي خودش می ریزد و بروز نمـی دهـد. فهیمـه را کـه آوردنـد، 
که یکی از دوستان قدیمی ام بود، او را غسل و کفن کردم،   شکوفه خانم  همراه

ا رحمت کند دوستم را. وضـو گرفـت و گفـت بیـا کمـک کـن او را غسـل خد
 من داد! بدهیم. نمی دانم خدا چه قدرتی به 

 کارحضرت حق بود و گرنه من کجا و این کارها کجا؟
ایستادیم به غسل و کفن فهیمه. آن روزها خدا صبربه من داده بود. حالا کـه  

اهی دلم براي او تنگ می شود. دوباره از فهیمه حرف می زنم، دلم می لرزد. گ
از دسـت   داغش آن قدر تازه می شود که می زنم زیر گریـه و انگـار تـازه او را

 داده ام. آخر بچه اي مثل او را خدا نصیب هر کسی نمی کند. تک بود.
 خبر شهادت فهیمه برکل زنجان اثرگذاشت. جوان هایی که تا آن موقع کـاري 

شـان برخـورد و   به کردستان و اشرار و مبارزه با آنها نداشتند، خیلی به غیرت
 راتوي زندگی هر چه  او  فهیمه به هر آرزویی که داشت رسید.  .  جبههبه  رفتند  

 )158( خواست به دست می آورد. ندیدم دعایی بکند و مستجاب نشود.
 

 داغ دل لاله 
 امروز براي شهدا وقت نداریم

 لاله تو را وقت نداریماي داغ دل 
 با حضرت شیطان سرمان گرم گناه است
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 ما بهر ملاقات خدا وقت نداریم
 چون فرد مهمی شده نفس دغل ما 

 ک قبله دعا وقت نداریماندازه ي ی
 در کوفه تن غیرت ما خانه نشین است

 بهر سفر کرببلا وقت نداریم
 تقویم گرفتاري ما پر شده از زر

 وقت نداریماي داغ دل لاله تو را  
 هر چند که خوب است شهیدانه بمیریم
 )159(خوب است ولی حیف که ما وقت نداریم

 
 شد مسلمان  مسیحی هموطن

 داده تغییـر مریم به را خود  نام  اکنون  که  ارومیه  اهل  هموطن  بیدادرس  شهین
 دین  بر  سال ها  این  در  که  بودم  مسیحی  :است  آورده  خود  هاي ه  درنوشت  است،

خانواده هاي داغدار را دیـده  بودم. شنیده را جنگ  نام  فقط  ولی  بودم  ما نده  او
 ساله،  80ساله گرفته تا پیرمرد  13بودم، شهادت هزاران هزار انسان از نوجوان  

اما فقط شنیده بودم. می گفتند جوانان با علاقه به جنگ می روند. براي رفتن 
ها بـراي مـا سـخت بـود تـا   افتد. اما باور این حرف  به خط مقدم دعوا راه می

هـا از پایـان جنـگ گذشـت روزي  وقتی که پشت میز دانشگاه نشستم و سال
نـام راهیـان نـور حـس ه کاروانی از دانشگاه راهی مناطق جنگی شد کاروانی ب

همراه کاروان به سرزمینی رفـتم کـه  کنجکاوي مرا با این کاروان همسفر کرد.
قدم که می گذاري باید وضو بگیري آنقدر پاك   ،ش تبرك استمی گفتند خاک

    راسـتواقعـا    است که اگر تبرك کنی اگر بر زخمت بگذاري التیام مـی یابـد.
ن گفت ذره ذره خاك گویی زبـان می گفتند آنجا که رسیدم خاك با من سخ

در   .باز کرده بود به هر قسمت که قدم می گذاشتی محل شهادت شهیدي بود
ولی اینجا هزاران   ،ا فقط در یک نقطه عیسی را به صلیب کشیده بودندآئین م

نـدایی درونـی مـرا بـه   ،بودنـد مسیح را را در هزاران نقطه به صلیب کشـیده
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م بوسـه بـر خـاکی کـردم کـه رد پـاي خضوع وا داشت سجده بر خـاك کـرد
 .ماندند امروز به عمر جباران خاتمه می دادند  ناتمام که اگر می  ،انسانهایی بود

 هایی که آوار بر سرشان ریختـه، گهـواره هـاي کودکـان  شنیدن خاطره انسان
شان از شرم به گورستان پناه برده اند. مردانی که قسـمتی از بـدن خـود را از 

یاي دیگري در برابر چشـمم مجسـم کـرد زنـگ توحیـد در دن،  دست داده اند
اشهد ان لااله االله ، اشهدان محمدا رسـول االله ، اشـهد (  .آمدگوشم به صدا در 
یکی گفت صدایت می زند او که عیسی بشـارت آمـدنش را ،  )ان علی ولی االله  

داده بود آنجا بود که به یگانگی خداوند سوگند یاد کردم و مسلمان شدم نامم 
یمـی . مرهسـتم  اینک من مریم  ،را گذاشتم مریم تا خادم خون شهیدان باشم

نسـیم ارونـد کنـار و  .با عطـر و بـوي شـلمچه  ،که در کربلاي ایران متولد شد
صداي نخل هاي سربریده آبادان نشو و نما کرد نام اورا تاریخ در دل خود ثبت 

 .تیام می بخشدال شفا میدهد کرد تا آیندگان بدانند اینجا معجزه می کند
جـان خـود را   هـا  انسـان  ترین  اینجا گنجینه اي پایان ناپذیر است اینجا پاك

 )160( .ند ها کرده ا ترین هدف تقدیم پاك
 

 زینب شوقی حرم
دختر بچه شیرخوار بحرینی، زینب شـوقی حـرم، بـه دلیـل هجـوم نیروهـاي 

هرك بـه شـ  2011امنیتی بحرین و نیروهاي موسوم به سپر جزیره در مـارس  
داشـتند بـا معامیر و هدف قرار دادن خانـه اي کـه در آن شـهروندان حضـور  

 گازهاي سمی، از نعمت بینایی محروم شد.
زینب را به بیمارستان سلمانیه بردند ولی با اشغال بیمارستان توسط نیروهاي  

امنیتی بحرین، دیگر به خانواده اش اجازه ملاقات او را ندادند. یک هفتـه بعـد 
وز ك شیرخوار را به خانواده اش تحویل دادنـد و تنهـا بعـد از چنـد راین کود

 )161( خانواده اش کشف کردند که زینب نابینا شده است.
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 زندگی کردن با جانباز
هـا را پانسـمان گردد.خـودش زخممثل پروانه به دور شمع وجود مهـدي می 

یر لـب زمزمـه برد و هراز گاهی زکند. داروها را ساعت به ساعت برایش میمی
بدنش از عفونت سیاه شده بود. حتی   "یا من اسمه دواء و ذکره شفاء"کند.می

به استخوان هم رسید اما دلش طاقـت نیـاورد، او را بـه بیمارسـتان بفرسـتد. 
هاي سیاه را با قیچی کند و با مواد شوینده شست. چراغ مطالعه را کنار گوشت

ها باشـد. مهـدي از سـینه فلـج زخم  ها گذاشت تا نور چراغ التیامی برجراحت
ي سـال از آن حادثـه  15پیچـد.  صبح از درد بـه خـود میاست و هر شب، تا  

سال بیشتر نداشت و دست به دسـت   19گذرد.از آن روز که کلثوم  شیرین می
گفت: «زندگی کردن مهدي سپرد تا یار او در زندگی باشد. پدر مخالف بود.می

خداي ناکرده در یک مشکل زندگی بمانی، پـیش   با جانباز مسئولیت دارد، اگر
 خلق خدا شرمنده خواهی شد.» خدا و  

خواست دینش را به جانبازان ادا کند، حتی تقاضاي مهر هـم نکـرد و اما او می
فقط یک جلد کلام االله مجید خواست. وضوي عشق گرفت و بـا نیـت خـالص 

تحت عمل جراحـی   زندگی را آغاز کرد.گرچه سخت بود و مهدي بارها و بارها
ه فرزندش محمدجواد نیز آموخت عاشقانه به قرار گرفت اما صبورانه ایستاد و ب

گـذارد محمـدجواد بـا پدر کمک کند.هربار که اوضاع پـدر رو بـه وخامـت می
گوید: «مامان جان بـراي سـلامتی بابـا دعـاي معـراج چشمانی بغض آلود می

 )162(انقلاب است».بخوان. تنها آرزوي کلثوم امروز دیدار رهبر 
 
 هافرمانده گروه دستمال سرخ  

در   ي آمد.و  ایدر منطقه دولاب تهران به دن  1329در سال    یاصغر وصال  یعل
ا  یجوان  ي هاسال  از  فراوان  مشقت  با  دوره  رانی توانست  و  شده   ي هاخارج 
  یآمد و زندگ   رانیکند. سپس به ا  یط  ی نیمبارزان فلسط   انیرا در م  یکیچر

را    یمخف رژخود  عوامل  توسط  سرانجام  اما  کرد  بازد  میشروع   اشتطاغوت 
به حبس ابد محکوم شد    فیدرجه تخف  کیشد... او در ابتدا به اعدام و بعد با  
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. در اواخر سال دندیبر  شیکرد و دوازده سال زندان برا  رییبعدها حکم تغ  یول
قلاب، ان  ي روزیحبس، از زندان آزاد شد...با پ  میهم بعد از پنج سال و ن   1356

 لاتیوارد تشک  1359در سال    وداد    لیاصغر انتظامات زندان قصر را تشک  یعل
بخش اطلاعات   یاصل  انگذارانیشد و از بن   یسپاه پاسداران انقلاب اسلام   ي نوپا

را بر عهده گرفت...    یبخش اطلاعات خارج  یفرمانده   زین  یو مدت  دیسپاه گرد
  ن ی سازگار نبود و به هم  ي تادو س  ي وجه با امور ادار  چ یاصغر به ه  یعل  هیروح

ستاد کل سپاه رها کرده و به جبهه غرب شتافت تا   در خود را    تیمسئول  لیدل
 بپردازد...  یبعث نیبه نبرد رودررو  با ضدانقلاب و متجاوز

تر  ي و سخت  در  امرش  تحت  گردان  ها  نیبا  خوش    ي جبهه  کشور  غرب 
تحت امر   ي روهای.ن د دنیبه شهادت رس  ز ینان ناز آ  ی و جمع قابل توجه  دیدرخش

وصال   یعل دل  یاصغر  دس  لیبه  گردن  تمال بستن  بر  گروه  "به  شانیهاسرخ 
 ...شهرت داشتند  "دستمال سرخ ها 

عمل  می تصم  59سال    ي تاسوعا  روز شد  تدارك    ي برا  یات یگرفته  عاشورا  روز 
سر مورد   هیاز ناح  انیاصغر در تنگه حاج  یظهر عاشورا، عل  یشود. حوال  دهید

ب  ریرار گرفت...تاصابت گلوله ق بود و  بود ول  یبه سر اصغر خورده  تو   یهوش 
بالا  نبود.  انصار  ي کما  دکتر  د  ي سرش  ادمیرو  متخص  شانی.  و    صکه  مغز 

م از سرپل ذهاب  را  بود  اصفهان  اهل  و  منو دمیشناخت   یاعصاب  گفت:    دی.تا 
نشد...کم کم داشت من را آماده   یکردم ول  آمدی از دستم برم  ي باور کن هرکار

 .کردی م
 .از سر خورده که حتما کور خواهد شد ي ا ه یناح ری: تگفت 
 .ادهیز  اری.... گفت:احتمال فلج بودنش بسمونمی :تا آخر عمر باهاش مگفتم
 .براتون شهیسخت م  ی لیخ ی هستم.... گفت:زندگ :گفتم
هم  :گفتم نزن.  حرفشو  م  یستیای م  نجایاصلا  نگهش  هم   شونی...اي داری و 

حت خ  ینرفت  کار  یلیبخوابه.  اگر  گفتم  بهش  سوخت.  صدا  ي دلم   تانیبود 
اصغر را درآورده بودند. جالب بود که هرکس به بدنش دست    ي . لباسهاکنمی م
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اما وقت  چ یزد، ه  یم نداشت  م  یواکنش  را  آروم دست    یمن دستش  گرفتم، 
 ...؟ي گفتم: چطور ایکرد.   یرا خم م نم
 ي نشانه ها نها یا گفت ي قطره اشک در گوشه چشمش جمع شد.دکتر انصار هی

که گفتم، وجود   ییاما اگر هم امشب را بتواند رد کند، باز همان خطرها  هیخوب
 مانم...  یدارد. منم گفتم: هرطور که شود، تا آخر کنارش م

اش دستش  هنوز حلقه  دمیکردم، د  ستش آبان بود. نگاه به د  28شب    ي هامه ین
آقا کرد  ي هست.  درب  میآزاد گفت هرچه  را  را خم    م،یراویکه حلقه  انگشتش 

م را حس  اصغر  با  ارتباط  هم  هنوز  من  نداد.  اجازه  و  ا  ی کرد  اما    نقدر یکنم. 
روزمرگ ا  یدچار  از  که  گاه  نیشدم  م  یارتباط  وقتشومی غافل  هم  هنوز    ی . 

بارها  دمتیوقته ند  ی لیخ  ...؟یی: کجام یوگ  یبه او م  نم،یب  یخواب م .اون هم 
  ...؟ییکه، من هستم. تو کجا  گهی به من م نویا

  کاظم زاده میمر دیهمسر شه ي راو
 

  تابوت يرو ينوزاد
  سپس  و  بوسید  را  مادرم  پاي   و  دست  و  بست  راهایش    پوتین  بند  ایوان   جلوي 
  ب ی. حبشوي   پدر  است  قرار  دیگه   روز  دو  ،بمان:  گفت   مادر.  کنید  حلالم  گفت
  ظلم  مردم  بر   خیلیها    گروهک  و  صدام  است  ناجور  کردستان  وضع:  گفت االله  
  را  اسمش  است  دختر  فرزندم:  گفت  رفتن  وقت....  رفت. و  بروم  بایدکنند،    می
برنمى    دیگر  من:  گفت  هم  تلفنیاش   تماس  آخرین  در.  محدثهگذاریم    می  هم

  من  مطمئناً.  تابوتم  روي   بر  بگذاریدام    جنازه  تشییع  در  را  محدثه  قنداقهگردم.  
 نوزادگفت....    می  که  شد  همان  دقیقاً...  دید  نخواهیم  را  یکدیگر  هرگز  دخترم  و

.... خاطره اى به یاد فرمانده سپاه  پدر  و  دختر  ندندید  را  همدیگر  و  تابوت  روي 
 انیاالله افتخار بیکردستان شهید حب

 
 



 مرواریدھای بی نشان

۲۳۱ 
 

 



 مرواریدھای بی نشان

۲۳۲ 
 

 قوت قلب رزمندگان
فعالیـت جهـادي  وقتی بچه ها می دیدند که زن در جبهه است و این چنـین 

می کند یا خواهري شهید می شود و یا ترکش می خورد، به خودشان جـرات 
نمی دادند سلاح را زمین بگذارند.وجود زنان در نبرد خرمشـهر، موجـب قـوت 

کـه رزمندگان بود و تا روزهاي آخر عده اي از خـواهران حضـور داشـتند قلب  
 بچه ها به زور آنها را از شهر خارج کردند. 

 
 مبعوث در شیشه

مریم برایت یک دسته گل سرخ خریده است. همان که همیشه دوست داشتى. 
گل فروش فکر کرد چون فقط گل سرخ خواسته ایم، دسته گل عروس است و 

نگذاشـت. گفـت: « نـه آقـا! نمـی خـواهم   ش می رسید. مـریمداشت زیاد به
ینش کنید. مال پدرمه » و با احتیاط پنج شاخه گل سرخ را که فروشنده با ئتز

روبان و کاغذ سلفون به هم پیچیده بود، گرفت. سرش را بلند کـرد و بـه مـن 
 گفت: « براى روز پدر » و بعد از مدتها لبخند زد. 

یدیم. وقتى دیدنت آمدیم ، از پشت آن ها شلوغ. دیر رسروز میلاد بود و خیابان
متر با تو فاصله داشت، دیدم که رنگ به رویت نیست و   3اتاقک شیشه اى که  

هایت تکان می خورد. می دانستم چه می گویى. نذر زیـارت عاشـورا   فقط لب
داشتى. به سختى سرت را برگردانـدى و بـه مـا نگـاه کـردى. پرسـتار آرام در 

شده. فعالیت مغزي اش خیلـى کـم شـده و شـاید ت: « حالش بدتر  گوشم گف
نفهمه که شما کى هستین.» خودم می دانستم حالت خوب نیست اما تو حتما 

 هایت به دعا تکان نمی خورد؟ می فهمیدى ما کى هستیم. مگر لب
 پرستار این را نمی دید ولى من دیدم. 

قس رسید.  می  ببیند  را  که سرت  آن جا  تا  مریم  اتاققد  اى  از  مت شیشه  ک 
کردم.  بلندش  زمین  از  ببیند  را  تو  بهتر  که  آن  براى  بود.  بالاتر  مریم  گردن 
داد.   تکان  برایت  را  و شوق دسته گل  با ذوق  و  دید،  را  تو  نامحسوس  لبخند 
را  بغلم دولا شد و دسته گل  از  بعد  باشه » و  بابا! روزت مبارك  فریاد زد: « 
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ببی  توانستى  می  که  همیشگى  پشتجاى  گلدان  در  گذاشت.    نى   شیشه 
 شد عطرشان را حس کنى. مریم می دانست اما پرسید:   حیف که نمی

 « حالا نمیشه بدیم بوش کنه؟ شاید بهتر شد؟ »
اما نگاه غمگین من و سر کج شده ى پرستار فهماند که نمی شود. عطر گل   

دگى و  برایت زهر شده بود. همان که پیش از شیمیایى شدنت، برایت عطر زن
 رو میشنوه؟ » ود.مریم از پرستار پرسید: « صدامشادابى بو

 پرستار با سر جواب داد و از اتاق بیرون رفت.  
دانسـتم کـه  مریم منتظر پاسخ بود. لبخندى یا تکـان دسـتى. ولـى مـن مـی

نمیتوانى. زیارت عاشورایت تمام شده بود. تمـام انرژیـت را بـراى خوانـدن آن 
اى بابا رو ببین. بازتر شـدن.» و ش گفتم: « چشم هصرف کرده بودى. در گوش

هایت دقیق شد و خندید. فهمید که شنیده اى. خیالش راحت شد   او به چشم
 )163(و خودش را از بغلم سرُ داد پایین. برایت دست تکان داد و رفتیم. 

 
 نبراي تبرك نفس کشید

 پیاده شد، ریه هایش هنوز خس خس داشت 
 ی حس داشت نشست روي زمینی که اندک

 نفس کشید، و نو شد تمام خاطره ها
 معطر که ماه مجلس داشتدر آن فضاي 

 مرور کرد خودش را، نفس نفس تا صبح
 چقدر خواب پریشان، خیال نارس داشت

 رسیده بود زمانی به مرز مطلق عشق 
 به سرزمین شهادت، که مرگ هم حس داشت 

 فقط براي تبرك نفس کشید و گذشت
 ش همیشه خس خس داشتاز آن زمان ریه های
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 ماهه را آتش زدند؟  13منافقین چگونه کودك 
خرداد، شهیده صـفدري همـراه بـا همسـر و فرزنـدانش در خانـه   22در شب  

ي اسماعیل صفدري عضو شورابرادرش شهید اسماعیل صفدري مهمان بودند.  
اش اسلامی کارخانه جنرال موتور بود و در همان شب دو نفر به زور وارد خانـه

شدند و بعد از شناسایی وي، با شلیک دو گلولـه بـه سـرش او را بـه شـهادت 
رساندند.همسرش نیز در این حمله به ضرب گلوله از ناحیه پا و کمـر مجـروح 

ــ ــه ش ــافقین قصــد ب ــه من ــول صــفدري شــد.هنگامی ک ــاندن بت را  هادت رس
داشتند،صفدري به آنها گفت که اگر قصد کشتن ما را دارید، به این بچه یـک 
ساله رحم کنید و از او بگذرید اما منافقین بعد از به شهادت رسـاندن بتـول و 
همسرش، حتی از آن بچه یک ساله هم نگذشتند و با آغشته کردن خانـه بـه 

آبادي) نجمیه علی ههیدماهه آنها (ش 13ا کودك زبنزین و پرتاب نارنجک آتش
 )164(را آتش زده و به شهادت رساندند. 

 
 تربیت کودکان است مادرمهمترین وظیفه 

شهید هاشمی نژاد براي همسـرش احتـرام خاصـی قایـل بـود و اصـولاً زن را 
الهی می دانست و عقیده داشت که زن به اختیار خود و در حد   موجود باارزش

باید در خانه کار کند و مرد نباید با انتظار بیش از حد و توقعات نابجا متعارف  
او را آزار دهد. گاه در کارهاي خانه به همسر ش کمک می کرد و مـی گفـت: 

ساسـات و اگر لازم باشد باید بـراي زن خـدمتکار فرسـتاد، از آنجـا کـه بـه اح
رده و دلسـرد عواطف همسرش واقف بود اجازه نمی داد با برخی برخوردها افس

گردد و چون او را شریک زندگی خویش تلقی می کرد از مشورت با او مضایقه 
نمی نمود. تأکیدش بر این بود که همسرش وظـایف خـود را بـه بچـه داري و 

ن اسـت غافـل آشپزي منحصر نکند و از مهمترین وظیفه کـه تربیـت کودکـا
می دانست و در حـد نشود. نقش پدر را نیز در تعلیم و تربیت فرزندان اساسی  

توان حضور خود را در کنار همسر و فرزندان ضروري می دانست و می کوشید 
غذا را در کنار خانواده سر یک سفره تناول کند. مجمـوع ایـن رفتارهـا منـزل 

http://www.fardanews.com/fa/news/248350/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-13-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF
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نویت تبدیل کرده بود که تمام هاشمی نژاد را به بوستانی مشحون از صفا و مع
 ند. اعضاي آن احساس رضایت و آرامش می کرد

احترام خاصی براي خانواده و نظرات آنان قایل بود و با همسر و فرزنـدانش بـا 
 مهربانی و رفتاري آغشته به عواطف قلبی برخورد می نمود. 

ن مـن و او همسر بی نظیري بود و از ابتداي زندگی به من گفته بود که مرز بی
مـانی از ایـن تو خداست و پروردگار متعال در زندگی ما حاکم است و من تا ز

زندگی رضایت دارم که خدا راضی باشد اما این قید زمانی زندگی را سخت تـر 
می کند که همدلی و هم فکري بین زن و شوهر نباشد. او هیچ وقت اعتـراض 

ذا را نپختی وهر وقتی نمی کرد که فرضا چرا غذا درست نکردي یا چرا فلان غ
ی رفتنـد آشـپزخانه و تخـم که به دلایلی نمی توانستم غذا بپزم خودشـان مـ

مرغی درست می کردند و با هم می خوردیم. در غذا دادن به بچـه هـا پـیش 
        شـان   قدم بود و هر وقت فرصت می کرد با آنـان بـازي مـی نمـود و سـرگرم

کارهاي خانه بـه عهـده مـن اسـت و می کرد، هیچ گاه فکر نمی کرد که تمام 
نمود. گاهی که اعتراض مـی کـردم   هیچ گاه از کمک کردن به من دریغ نمی

لااقل روزهاي جمعه را در خانه پیش بچه ها بمان و چرا بـه اطـراف خراسـان 
براي سخنرانی می روي، در جوابم گفتند اگر با این همه نیاز که به ماها هست 

ت جوابگو باشی و مـن در پاسـخ او حرفـی بـراي حاضري روز قیام  ومن نروم ت
از شهادت در عالم رؤیا مشاهده کردم کـه در صـف   گفتن نداشتم. سید را بعد

شهیدان بود و آنان با یکدیگر فریاد می زدند: امت، رهبري را رها نکند و پشت 
  )165(سر او براي رسیدن به مقصد خویش بایستند. 

 
 مادر شهیدان دستجردي

سومین پسـرش  ،شهادت احمد و محمد خبر شهید شدن قاسمپس از  
مـن هنـوز دو     دادیم. با فریادي رسا گفت :ارشان  به مادر بزرگوکه  را  

امـام   آنها را هـم فـداي سیدالشـهدا(ع) وو حاضرم  پسر دیگر دارم  
  خمینی(ره) کنم.
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 سمبل ایمان و اراده، مادر و همسر نمونه
متاهــل و داراي دو ، اهــل تســنن،  %70خــانم آمنــه حســینی ســراب جانبــاز 

، انشـگاه علـوم پزشـکی سـنندجکارشناس رادیولوژي معاونـت درمـان د،فرزند
مدرس رشته هاي رادیولوژي و کمک هـاي اولیـه در دانشـگاه علـوم پزشـکی 

مجـري برنامـه کـودك   61تا سـال    57بانو حسینی از سال  می باشد.    سنندج
در آن زمان گروهک معاند کرد ایشان را تهدید می کنند که از کارش که   .بود

لامی است کناره گیـري کنـد، درپـی در راستاي دفاع از آرمان هاي انقلاب اس
تمرد و مقاومت ایشان، گروهـک مـذکور در عملیـاتی تروریسـتی منـزل ایـن 

ز عقاید خود بزرگوار را مورد حمله قرار داد و بانو آمنه حسینی سراب در دفاع ا
جانبـازي  %70دست راست و چشم چپ را به عشق انقـلاب اهـدا نمـود. و بـا 

روشندل را دارد، کـه بـا نـور ایمـان و بـا اراده افتخار زندگی در کنار همسري  
  )166( پولادین توانسته است در عرصه خانواده و اجتماع موفق عمل نماید.

    حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو
اندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شوو      

    هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن
ن هم خانه شو هم خانه شووآنگه بیا با عاشقا      

هاها هفت آب شو از کینه رو سینه را چون سینه      
    وآنگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو
شوي باید که جمله جان شوي تا لایق جانان      

روي مستانه شو مستانه شوگر سوي مستان می      
    آن گوشوار شاهدان هم صحبت عارض شده

دردانه شو دردانه شو آن گوش و عارض بایدت     
    چون جان تو شد در هوا ز افسانه شیرین ما

    فانی شو و چون عاشقان افسانه شو افسانه شو
   تو لیله القبري برو تا لیله القدري شوي 

  )167( چون قدر مر ارواح را کاشانه شو کاشانه شو
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 تولدمحمد ابراهیم 
رم امـام حسـین (ع) راهـی با همسرم، علی اکبر و جمعی زوار حـ  1333سال  

کربلا شدیم. من هم باردار بودم. پیش از غروب آفتاب به دروازة کربلا رسیدیم. 
رفت. به خودم که آمدم یک طبیب عراقی بـالاي چشم هایم داشت سیاهی می

حم بوده تلف شده اي که در رسرم بود. بعد از اینکه مرا معاینه کرد گفت: بچه
ود را بـه صـحن آقـا اباعبـداالله الحسـین (ع) با مـرارت خـ،  است. دلم شکست

رساندم. مرقد سید الشهدا را زیارت کردم. کم کم چشم هاي اشک آلودم را بر 
بانوي بلند بالا و با  و در خواب دیدمهم گذاشتم و در خواب سنگینی فرو رفتم.

ي دست هاي خـود طفلـی را گرفتـه عباي بلندي بر سر داشت و رو  کهوقاري  
ار به سوي من آمد. بی اختیار و از سر احترام به وي، از جا بلنـد بود. آن بزرگو

شدم. خانم نزدیک رسید ایستاد و طفل را به من سپرد. همه وجودم سرشار از 
شادي و نور شد. عازم خانه شدیم، مسیر برگشت را پاي پیاده رفتیم. علاوه بر 

به شهر رضا   داد که فرزندم زنده است.مدتی پس از عزیمتیآن قلبم گواهی م
  )168( فرزندم به دنیا آمد. نامش را محمد ابراهیم همت گذاشتیم.

  
در زندان  یک زن را با چهار بچه  

دور   اي «دو کلت را طرف راست و دو تا کلت را طرف چپم گذاشتم و با پارچـه
ماهه حامله بودم. سوار اتوبوس شـدیم. کمـی  5یا  4شکمم را بستم. آن موقع 

ها را بر عهـده داشـت. پاسگاهی رسیدیم که بازرسی اتوبوس  که جلو رفتیم به
همسـرم بـا شـهید انـدرزگو اتوبوس ایسـتاد. پرسـیدم حـالا بایـد چـه کـنم؟ 

ازرسـی کننـد خونسردي گفت خیالت راحت باشد. فقط وقتی خواستند ما را ب
همان کار را کردم. ما را پیاده کردند. به سمت دفتـر   و  خود را به دل درد بزن

پاسگاه رفتیم. سید آن شب کت و شلوار نو و زیبایی پوشیده بود. خـود یس  ئر
ام. را پزشک معرفی کرد و به رییس پاسگاه گفت: براي خدمت به روستا آمـده

شد. از وقتی راه افتادیم روزگار ما را شود از خانه خارج  ولی با زن جماعت نمی
د که با آب خنک خورد. خلاصه نتیجه این شهم می  سیاه کرده. هی حالش به
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و چاي از ما پذیرایی کردند و بعد از بازرسی مسافران و اتوبـوس دوبـاره سـوار 
حمله کردند و گفتنـد مان  به خانه    نفري   ده  ،زود  یک روز صبحاتوبوس شدیم.

می آییم. نمی دانستم همسرم شهید شده و از اینکه در نبود مرکز  از شهربانی  
ستگیرش کننـد، خوشـحال بـودم. در خانـه او به خانه ریخته و نتوانسته اند د

چند اسلحه، بی سیم و تعدادي کتاب پیدا کردند و گفتند: باید با ما به تهـران 
وهرم فـرش فـروش اسـت و نـام فامیـل مـان بیایی، مخالفت کردم و گفتم: ش

 حسینی است. اینهایی را که پیدا کرده اید مال ما نیست ... .
ند، هیچ چیز را فاش نکنم. به تهـران کـه عهد کرده بودم هر چه از من پرسید

چشم هایم را بستند. مامورانی که در ماشین  زندان اوین رسیدیم در سرازیري 
چهار بچـه کوچـک   بودند، خودشان اظهار ناراحتی می کردند که یک زن را با

یـک   در.به زندان می بریم. سربازان و افرادي که می بینند چـه خواهـد گفـت
ي بود و من چون ذسلول تاریک بدون آب و غذا، با پتویی که پرُ از جانوران مو

بـدن بچـه را  حشـرات چشمم نمی دید، بچه ام را میان آن پیچاندم تا بخوابد.
ي سالم نداشت. تـاول زده بـود و تکه تکه کرده بودند. بدن خودم که دیگر جا

کـه از همسـرم  سـاواك می سوخت. در این بین از وحشت نحوه شکنجه هاي 
. شـد هتک حرمت نسبت به خـودم ترسـیدم و شـیرم خشـکشنیده بودم، از 

  ) 169(   شهید سید علی اندرزگو بري سیل پور، همسر و همرزمک
 

 انباز شهید محمدتقی طاهرزاده مادر ج
به مـدت  84تا  67انفجار از سال جانباز شهید محمدتقی طاهرزاده بر اثر موج 

هـاي پـر از  سال در کما بود،تنها علامت حیـاتی ایـن شـهید در آن سـال  17
انتظار بزرگوار چشمان باز و بسته اش در هنگـام خـواب و بیـداري بـود، بـانو 

هـرروز وار به دور شمع نیمه خاموش فرزند دلبندش  اشرف ابراهیم زاده پروانه  
بـه   84جام پرتو شمع وجود نازنینش در سـال  می گشت و می سوخت تا سران

 )170( سمت ملکوت اعلی شعله کشید و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
 

http://khabarkhoon.com/Tag/%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%86
http://khabarkhoon.com/Tag/%d8%ad%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa
http://khabarkhoon.com/Tag/%d8%b3%d8%a7%d9%88%d8%a7%da%a9
http://khabarkhoon.com/Tag/%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%b2%da%af%d9%88
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 روزگار
ن باید پیـر آنچه بر شهید می گذرد، روزگار نیست؛ نسیم کربلاست، و الا تا الآ 

سـال از  30دآوینی! از بس تر و تازه و بکر و زیبا مانده، انگار، نه انگـارباششده  
انگار بهار همین امسال، تازه مـی خواهـد بـرود فکـه، تـوي   .شهادتش گذشته

 گذرد، یا شهید بر روزگار؟! آیا روزگار بر شهید میبراستی قتلگاه! 
د. بهـار، عیـدي مرد اگر عاشورا نبود، و زمین می مرد اگر کـربلا نبـو  زمان می

اسـت، عیـدي خون شهید است به روزگار. بهار که خـود، فصـل عیـدي دادن  
 و عیدي را بزرگ تر به کوچک تر می دهد! شهداست به روزگار

حق با آوینی است: و اینجاست که شهادت، حتی از زندگی هم زیباتر می شود.
از رگ تـر «زندگی زیباست، اما شهادت از آن زیباتر است»، چرا که شهادت، بز
چشـمش   زندگی است. زندگی در برابر شهادت، به طفل صغیري می ماند کـه

به دست کریم شهادت است تا مگر به او عیدي دهـد. بعـد از کـدام زمسـتان 
 سرد، بهار نیامده، که بوسیدنی نباشد تابوت شهید؟!
بگذار دل روزگار بـه ایـن   عجبا! شهدا بزرگ تر ما هستند، اما از ما جوان ترند

وش باشد که سنش از شهید بالا زده است؛ مهم ایـن اسـت کـه شـهید بـر خ
من اصلا حساب نکرده ام ببینم امام زمان   .وزد، نه روزگار بر شهید  ر میروزگا

چند سال شان است، اما حتم دارم که آفتاب در عصر ظهور همچنان جوان، بر 
 ت نیسـت بـاورروزگار می تابد.اگر شهدا در گذر روزگار، جوان مانده اند، سـخ

ایم.افتخـار بشـریت در   بقیه االله در سیماي بهار. ما هنوز پز اصلی مان را نداده
 )171(. راه است. صاحب الزمان دارد انتخاب می کند با کدام بهار بیاید

 ندیدم آینه اي چون لباس خاکی ها
 همان قبیله اي که بودند غرق پاکی ها

 دلیل غربت شان،اهل خاك بودن ماست
 مزار شدن ها،نه بی پلاکی هانه بی 

 به ما گفتند: به آسمان که رسیدند،رو
 زمین چقدر حقیر است،آي خاکی ها!
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 حضرت زینب(س) الگوي من است 
 ا پیروي از خانواده ام که اسلام آورده بودند اسلاممن مسیحی بودم و درابتدا ب

 .بسیاري که در ذهـنم بـودمتعددو  آوردم، اما در آن زمان به دلیل سوال هاي  
نماز نمی خواندم، به دنبـال جـواب ایـن سـوال هـا در مـذهب اهـل سـنت و 
کتابهاي آنان بود که به نتیجه اي نرسیدم، اما با خودم عهـد کـردم از بحـث و 

ر این مورد دست برندارم تا اینکه به جواب برسم ، سایت هاي شیعی تحقیق د
را یافتم از آن   بسیاري را دیدم تا اینکه بالاخره در این مکتب جواب هاي خود

 زمان به بعد در عقیده و مذهب خود محکم تر شدم.
امیلیا در پایان می گوید: در این راه بسیار جنگیدم زیرا من مسلمان و مهم تر 

شیعه شده بودم، امـا جنـگ در ایـن راه مـرا در راه امـام حسـین (ع) و   اینکه
الگوي زندگی حضرت زینب(س) ثابت قدم تر نمود، من حضرت زینب (س) را  

خود قرار داده ام از زندگی ایشان بسیار خوانده ام و با دردها و مصیبت هاي او 
زینـب تغییـر بسیار شنیده ام، به دلیل ارادتم به این حضرت اسم خـود را بـه  

هـایش بـراي مـا نـاممکن   داده ام کسی که تحمل حتی گوشه اي از مصیبت
بـه دیـن اسـلام هسـتم و   است. در حال حاضر مشغول هدایت مردم انـدونزي 

  )172( خداوند در این راه توفیقات بسیاري نصیب من نموده است.
 

 مادران شهداي مفقود نخوانند
در ،و بود گارد ریاست جمهوري عراق بازپرس ویژه ،سرهنگ عبدالرشید الباطن

جنگ علیه ملت ایران بوده است. این سرهنگ بعثی به خوبی به زبان فارسی و 
و پیش از آغاز جنـگ تحمیلـی علیـه ایـران   ،بود  فرهنگ و تاریخ ایران مسلط
ویژه عراق و صدام براي تحصیل زبان فارسی بـه   ،توسط استخبارات (اطلاعات)

لادي (اوایـل دهـه می  1975رهنگ عبدالرشید در بهار  س  شود.  تهران اعزام می
التحصـیل پنجاه شمسی) در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران فارغ

یابـد اسـراي   ها به ایران مأموریت می  شده است و با آغاز جنگ و تجاوز بعثی
ها را بازجویی و از آنان کسب اطلاعات کنـد.این افسـر ایرانی خط مقدم جبهه

http://www.shia-news.com/fa/news/57330/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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صدام معدوم گزارش داده است، به خـاطر ثی عراقی که چند بار مستقیم به  بع
شمار خود به دریافت مدال و نشان از سـردار نگـون بخـت   جنایات جنگی بی

هاي خود اعتراف کرده است کـه   عبدالرشید در بازجویی.  قادسیه رسیده است
ز صـدام به دستور فرماندهان ارشد ارتش و به ویژه گارد ریاست جمهوري که ا

است.این جنایتکـار   ش از هزار اسیر ایرانی را کشتهدستور مستقیم داشتند، بی
کند که اسراي ایرانی را پیش   هاي خود اعتراف می  جنگی در جریان بازجویی

داده است؛ براي مثال وي دربـاره   هاي شدید میاز به شهادت رساندن شکنجه
گویـد   ز دسـت داده بـود، مـییک اسیر ایرانی که بر اثر اصابت مین پایش را ا

بـه قطـع   کردم به علـت مقـاومتش شـروع  که این اسیر را بازجویی میزمانی  
انگشتان دستانش نمودم ،پس از قطع هر انگشت و به فاصله هر دو دقیقه پس 

تا اینکـه تمـام انگشـتانش را   سوزاندم،  از قطع محل قطع شده را با فندك می
بسـیار جـوان هـم بـود، مـن را خشـمگین او که    آوربریدم، اما مقاومت حیرت

ساخت و با اره پاي او را نیز قطع کردم، اما این اسـیر ایرانـی هـیچ اطلاعـاتی 
هاي فجیع شـیعیان اش کشتار و اعداماین جنایتکار جنگی که در پرونده  نداد.

و اکراد عراقی نیز دیده میشود، در سال پنجم جنگ نیـز در یـک قتـل عامـل 
سـال  20زمنده جمهوري اسلامی ایران را که همگـی زیـر  ر  22ی ،اسراي ایران

در حـالی و  سن داشتند، با شلیک تیر خلاص بر سرشان به شهادت میرسـاند،  
گیـري ایـن   شان بسته بوده و قربانی وحشـی  که این اسیران همگی دستهاي 

 اند.جنایتکار جنگی شده
اسـیر   450از  کنـد کـه صـدام در اعـدام بـیش    سرهنگ عبدالرشید تأیید می

ایرانــی مســتقیم و بــه همــراه گروهــی از همراهــان همیشــگی خــود در تــیم 
 ،حفاظتش دست داشته است. بر روي برخی از اسراي تیـر بـاران شـده آهـک

پاشیدم تا اثري از آنها باقی نماند. البغدادي به نقل   می  مواد شیمیایی یا اسید
اعتـراف کـرده اي خـود  ه  کند که وي در بازجویی  از این جنایتکار تصریح می

است، تا آنجا که در جریان بوده، ماشین جنگی جنایـات صـدام معـدوم شـش 
 )173( .هزار اسیر ایرانی را به شکل فجیعی به شهادت رسانده است
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 شهیده حجاب 
 بانوي مظلوم من،شهید مروه الشربینی 

 کجاي بهشت،آرام گرفته اي؟ ... بانوي من!
 ضربه چاقو را چگونه تحمل کردي؟  18

 شان وارد بهشت خواهی شد؟  نیبعد از کدام ر صف زنان بهشتی،د
 ها که تماشا کردند شهادتت را!!!  همان برایت در آلمان سالگرد گرفتند،

 حجاب چه مفهومی داشت که برایش جان سپردي؟ 
 بانوي من! اسطوره من! الگوي من!

 آن روز ،روز انتقام خون توست.....  صبح ظهور نزدیک است،
 شهداي وطنم را می بینی؟ ظلوم من! آنجا که هستی،بانوي م

 دانند؟ شان می ها که سیاهی حجاب من را برتر از سرخی خون همان
 داري و هم سرخی خون؟؟  بانوي من تو کیستی که هم سیاهی حجاب

 ین ضربات کینه توزانه تنها سینۀ مروه را نشکافتا
 دشک مریم عذرا را کشتند و خنجر بر قلب آسیه زدنبی 

 ساله اروپایی بود... نه نه 28بی عقلی است اگر فکر کنید قاتل جوان 
 با تو هستم آقاي اختۀ حقوق انسان از قبر بیرون بیا... 

 کدام گوري هستید؟  ... آهاي دادگاه بین المللی لاهه!
بـی بـی سـی، سـی ان ان و ...   سرتان را از برف بیرون بیاورید و فاکس نیـوز،

را محاکمـه کنیـد... مـروه را اسـلام هراسـی ایـن هـا   هزاران مزمـار شـیطان
خوب می دانیم همین تکه پارچه که مروه بر سرداشـت چـه اسـتخوانی .کشت

تار و پود حجاب زن مسـلمان بطلانـی اسـت بـر   .بود مانده در گلوي اومانیسم
داشـته باشـید و از زن مسـلمان  شـماباید هـم کینـه  .انحصار گرایی مدرنیسم

بـانوي مظلـوم مـن!   بانوي شهید مـن!  ز این خشم بمیریدخشمگین باشید و ا
  )174( صبح ظهور نزدیک است........

وان باده ي آتشین به ساغر نکنند                   صد بهار برابري به کوثر نکنند  
   در عشق برابري به مادر نکنند....                   یند به هم آعشاق جهان اگر بر
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 لی(ع) باام البنینماجراي ازدواج امام ع 
 راوي این داستان، «لبابه» همسر حضرت عباس(ع) است.

نوازتر   تر از کوه، زیباتر از حور و روحتر از خواهر، مقاومتر از مادر، محرممهربان
 از نسیم صبح...

تنها چند شاخه گل از گلستان وجود مادر همسـرم، فاطمـه این صفات نادره،   
ب و محجوب و آرام است که جز به وقـت ضـرورت البنین است. آن قدر مؤدام

گوید و در عین هیمنه و شکوهمندي، چنان لطیف و نجیـب اسـت سخن نمی
ها بـا او سـخن بگـویی و بـه توانی ساعتترس از ملامت و سرزنش، میکه بی

 و خطاهایت اعتراف کنی. تمام اشتباهات
بیـت فرزنـدان هاي مادرش در ترگیري وقتی همسرم عباس، با لبخند از سخت

گفت که مادرش نخستین مربـی شمشـیرزنی و تیرانـدازي او و گفت و میمی
توانستم به خود بقبولانم کـه ایـن فرشـته مجسـم و ایـن برادرانش بوده، نمی

شمشـیر و کمـان داشـته باشـد. نقص لطافت و زنانگی، نسـبتی بـا تندیس بی
دانسـتم کـه می هایی از این دست را ترفندي از جانب همسـرمهمواره صحبت

 خواست میزان شناخت من از روحیه و عواطف مادرش را بسنجد.شاید می
کلاب ملاقـات کـردم. وقتـی امروز در بازار مدینه، با دو زن مسافر از قبیله بنی

ام، با خوشحالی مرا در آغـوش گرفتنـد و دانستند که من عروس فاطمه کلابیه
شان، مرا از فرط تعجب بـر   ن سؤالبعد از پرسیدن حال و نشانی منزل او، اولی

 بندد؟جا خشک کرد: هنوز هم شمشیر می
 شمشیر؟! نه. -
 گفت که از بعد ازدواج، تغییر کرده.پس برادرش درست می -
 داند؟!مادر همسرم جنگیدن می یدئگویعنی می -

از حیرت، سادگی و نوع پرسشم به خنده افتادند. یکی از آنها به عذرخواهی از 
شان، روي مرا بوسید و گفت: شـما دختـران شـهر مقدمهاختیار و بیخنده بی

به جنگـاوري و دلیـري میـان قبایـل   -کلاب  بنی  -اید. قبیله ما  چه قدر ساده
تقریباً تمام زنان قبیله نیز کمـابیش بـا شمشـیرزنی، مشهور و معروف است و  
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نه» (بـه بـازي داري آشنایند. اما فاطمه از نسل «ملاعب الاسـتیراندازي و نیزه
اش نه فقط در میان قبیله ما و کل اعراب، بلکه ها) است و خانوادهگیرنده نیزه

زنی و حتی در امپراتوري روم نیز معروف و مورد احترامند. فاطمـه در شمشـیر
فنون جنگی به قدري ورزیده و آموزش دیده بود که حتی برادران و نزدیکانش 

 شتند.تاب هماوردي و مقابله با او را ندا
ــد، ادامــه داد: هــیچ مــردي جــرأت و جســارت بعــد در حــالی کــه می خندی

آور سـایر قبایـل هـم خواستگاري از او را نداشت. به خواستگاران جسور و نـام
پرسـیدیم کـه چـرا ازدواج اش از او میوقتـی مـا و خـانوادهداد.  جواب رد مـی

 کنی؟نمی
 کنم.ام بیاید، ازدواج میبینم. اگر مردي به خواستگاري گفت: مردي نمیمی 

باره از یاد بردم کـه ایـن،   شنیدم، گویی یکاي شیرین میمن که انگار افسانه
ی پرسـیدم: خـوب، تاباي است از زندگی مادر همسرم. لذا با بیبخش ناشنیده

 بگویید آخر چه شد؟!
رفت، گفت: هـیچ آن قـدر منتظـر مانـد تـا زن در حالی که از خنده ریسه می

هایش شد و ناکام از دنیا رفت! ... خوب، معلوم است کـه نگ دندانمویش همر
آخرش چه شد. وقتی عقیل به نمایندگی از طرف برادرش امیرالمؤمنین علـی 

به خواستگاري فاطمه آمد، او از فرط شادمانی  -او که رحمت و درود خدا بر   -
او و رضایت، گریست و گفت: خدا را سپاس من به «مـرد» راضـی بـودم ولـی  

 «مرد مردان» را نصیب من کرد.
 زن دیگر با خنده میان حرف دوستش پرید: 

 گویی؟چرا جریان خواستگاري معاویه را نمی
 حتماً خودش شنیده ... .گویی ... اما این یکی را آخ آخ راست می -

 کنید؟!البنین؟! شوخی میبا تعجب و حیرت گفتم: خواستگاري معاویه؟! از ام
 اي؟ تو چه عروسی هستی دختر؟یعنی نشنیده -
 دانی ... .لااقل حکایت «میسون» را که می 
 «میسون»؟! نه ... چه حکایتی است؟ -



 مرواریدھای بی نشان

۲٤٦ 
 

اگـر بـاد بـه گـوش ترسـم پس از اول برایش تعریف کن خـواهر گرچـه، می  -
اش اش را براي عروس چشـم گـوش بسـتهالبنین برساند که ما قصه زندگیام

 ن بکند.ام، پوست از سرماتعریف کرده
گویم راستش قبـل از آن کـه عقیـل بـه نیابـت از امیرمؤمنـان به چشم، می  -

علی(ع) به خواستگاري فاطمـه بیایـد، معاویـه هـم کسـی را بـه خواسـتگاري 
دانی که معاویه پس از رحلـت پیـامبر و آغـاز حکمرانـی لابد میفرستاده بود.  

دن از کیسـه مـردم، المال و خرج کرخلفا، والی شام شد و با حیف و میل بیت
 رفته رفته براي خود امپراتوري خودمختار ایجاد کرد.

دانـد، نامـد و میالمؤمنین و خلیفـه مسـلمین مینه فقط الان که خود را امیر
هـا را بـراي خـود آغـاز ولایـت بـر شـام، سـعی داشـت بهترینبلکه از همـان  

غلامـان و   هـا، زیبـاترینها، لذیـذترین خوراکیچین کند؛ بهترین لباسدست
کنیزها، باشکوهترین تجملات و تجهیزات و لابد بهترین زنـان آوازه زیبـایی و 
شجاعت فاطمه کلابیه، باعث شد که معاویه یکـی از نزدیکـان مغـرورش را بـا 

گیر از جـواهر آلات و البسـه و سـایر هـدایا بـه خواسـتگاري او   لغی چشممبا
هاي هدایا را و فخرفروشی، طبقبفرستد.فرستاده معاویه بعد از آن که با تبختر 

اش به چشم کشید، با حالتی تحقیرآمیـز و غیرمؤدبانـه، پیش فاطمه و خانواده
ابش گفـت و چنـان کـه نوازي اربـدستی و بنـدهکنار هدایا یله داد و از گشاده

 اش خبر داشت، فرمان داد که: گویی از پاسخ مثبت فاطمه و خانواده
 آماده حرکت به شام باشد تعجیل کنید».«دختر تا فردا صبح آراسته و 

 فاطمه با حجب و حیایی دخترانه به آرامی از پدرش پرسید: 
الی بزرگ شام اي با فرستاده ارجمند ودهید چند کلمه«پدر جان، آیا اجازه می

 سخن بگویم؟»
ادبی فرستاده نیز به شناخت و از بیپدر که آتش پنهان در زیر این لحن را می

بود، ظاهراً از فرستاده کسب اجازه کـرد فرسـتاده بـا تفـرعن   شدت خشمگین
 سري جنباند که یعنی بگوید.

 «حزام» به آتشفشان اجازه فوران داد: «بگو دخترم».
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توانم مطمئن باشم کـه تاده، آیا من از هم اکنون میفاطمه گفت: «جناب فرس
 همسر والی مقتدر شام، امیر معاویه بن ابوسفیان هستم؟»

اش دراز کشیده بود، سر چرخانـد که تقریباً پشت به فاطمه و خانواده  فرستاده
 گذارد، گفت: «بله، هستی».و چنان که گویی بر آنان منت می

کباره تغییر کرد و با لحنی قاطع، بر سر مـرد آگین فاطمه به یلحن آرام و شرم
 فریاد زد: «پس درست بنشین مردك!»

بـاره از جـا   دچار شده باشد، به یـک  فرستاده همچون کسی که به رعد و برق
 جست و با چشمان گشاده از حیرت، مؤدب و دو زانو نشست.

به تو حد و ادب میهمان و حق و حرمـت میزبـان   فاطمه ادامه داد: «آیا اربابت
دهـد را نیاموخته؟ چگونه والی مقتدري است معاویه که به نوکرانش اجازه می

د؟ بـه خـدا قسـم اگـر شـومی خـون ادب باشـنبا خانواده همسرش جسور بی
 ماند.»پاسخ نمیات بیادبیورزي عشیره نبود، این بیمیهمان و بیم غیرت

ه از ترس جان، در همان حالت نشسته، عقب عقب رفته بود، فرستاده معاویه ک
هـایش را   تقریباً به آستانه در رسیده بود و با دست کشیدن بر زمـین، کفـش

رید: «و اما این هدایا و جواهرات اگر فقـط هدیـه و البنین دوباره غجست.اممی
و آمیز اما اگر قیمـت دلیل، مشکوك و اسرافاي است بیکش است، هدیهپیش

 بهاي من است. به اربابت بگو که مرا بسیار ارزان پنداشته ... هاي! 
 هایت را هم ببر و حمایل شتر صاحبت کن!»گریزي؟ بیا خر مهرهکجا می

اویه این جملات را نشنید چون لحظاتی پیش از آن، پابرهنه از اما فرستاده مع
هدیه را به او   هاي بیم جان گریخته بود و ساعتی بعد یکی از همسایگان، طبق

توانـد از بنـی معاویه هم البته از پا ننشست. براي آن که ثابت کنـد می  رساند.
دختـر   اش را بـه خواسـتگاري «میسـون»کلاب زن بگیرد، ایـن بـار فرسـتاده

«بجدل» فرستاد و او را به زنی گرفت. «میسون» سوگلی معاویه شد و «یزید» 
 را براي او به دنیا آورد.

دو سال بعـد از آن مـاجرا، یکـی از صـحابه   -بردار نبود. یکی  تاما معاویه دس
معتبر پیامبر را واسطه خواستگاري از فاطمه کـرد. فرسـتاده معاویـه مشـغول 
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بود که عقیـل از راه رسـید. بعـد از آن کـه عقیـل،   طرح مقدمات خواستگاري 
هدف از آمدنش را گفت و از فاطمه براي برادرش خواسـتگاري کـرد، صـحابی 

مبر که فرستاده معاویه بود نیز با شکفتگی و خوشحالی، خانواده حزام را به پیا
پــذیرش خواســت عقیــل، تشــویق و ترغیــب کــرد و وجــوه افتــراق و امتیــاز 

ا به تفصیل برشمرد.معاویه نیز پـس از شـنیدن ایـن مـاجرا، پیشوایمان علی ر
 آمد، خلاصه ایـن کـه حسـرت ازدواج بـا فاطمـهزدي خونش نمیکاردش می

البنین بر دل معاویه ماند.با این که دیروز با مادر همسرم ملاقات کرده بودم، ام
اش، مشـتاق شـدم تـا بـه بهانـه راهنمـایی دوسـتان با شنیدن روایت زنـدگی

زنیم و پس از چنـد ش، با آن دو همراه شوم و دوباره زیارتش کنم.در میقدیم
مهربان مادر همسـرم،   شود. قامت رعنا و چهره معصوم ولحظه، در گشوده می

بخــش شــود بــا همــان لبخنــد محجــوب و آرامشدر چــارچوب در ظــاهر می
ترین زن زمین، همسر عباس، عـروس فاطمـه ام؛ خوشبختهمیشگی.من لبابه

ام، بالابلنـد المؤمنین، کنیز مهربان کودکیالبنین»، همسر علی امیریه «امکلاب
  )175(اي و ... انهگشا، شیرزن، بانوي افسبهشتی، سنگ صبور گره

 

 به وقت عاشقی
کنار همان قبر سیمانی، همان که با سرخی رنگ، اسم تـو را گمنـام نوشـته... 

ن گمنامی، اسم بابـاي مـن می گوید جمعه آن جایی؛ آن جا که شاید پشت ای
باشد. تو می آیی و با بابا به شهر سر می زنی؛ شهر جمعه ها همان نیست کـه 

اما گوشه اي از این شهر، دخترکی با روسري گـل میخکـی چنـد   .می خواهی
 سالگی اش کنار شرقی در ایستاده تا شاید...

 آن جا شهر جمعه ها سبز است، سبز تر از همه قنوت هاي جمعه!  
 مان را نقطه چین می گذاریم و می گوییم آقا!   ضی جاي آرزوي بع

ان مـی رود همـه نقطـه چـین این نقطه چین ها را تو برایمان پر کن؛ اما یادم
 هاي خالی نیامدنت را به آرزوي آمدنی پر کنیم تا دوباره نگوییم چرا نیامدي!

 اریم یا...! نمی دانم در همهمه رنگ رنگ آرزوهایمان، اصلا آرزوي آمدنت را د 
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بابـا   چادر یتیمی اش رنگ پریده تر از همیشه؛ به در، لبخند می زد تـا شـاید
امروز که نیامدي نگاه چادرش سفید شد   .چشم شهر بگیردبابایش خواب را از  

و دست هایش شاخه شمعدانی را رها. این جا هر جمعه حکایت همـین چـادر 
همان .معدانی هـم داشـترنگ پریده و یتیمی است؛ اما حکایت ایـن بـار، شـ

شمعدانی که مادر، سال ها آن را کنـار قـاب عکـس بابـا، گلـدان کـرده بـود؛ 
هاي کوچک دخترك آن را براي تو و بابایی مـی خواسـت شمعدانی که دست  

 و شهر یتیم، هنوز خواب است! .که یک روز، امروز تولدش بود
مـی گیـرد و   روز هفته را از قاب فلـزي لـب تاقچـه  6جمعه که می شود غبار  

می کند. چـه ،  بهانه چشم هایش سربند «یا مهدي» بند شده بر سر پسر را تر
 )176( ... نه پسر هست و نه صاحب سربند پسر!سوت و کور است این خانه

 
 چه کسی معنی تاول را درك میکند؟؟؟!!! 

 بارها به  ها تا صبح را کنار تخت بابا می نشستم تا اکسیژنش را چک کنم.  شب
کشد؟ تمام طراوت جوانیم را صـرف   کردم تا ببینم نفس می  نگاه میصورتش  

هـا کـه نخوابیـدم   کردم.چه شبهاي بریده و خس خس بابا    سرفه ها و نفس
خوابید. واي وقتی که تاولها بیرون میزد.واي از وقتی که تاولهاي   چون بابا نمی

کـرد.واي   شد.واي از وقتی که بابا سرفه هاي خونی می  بابا خونی و عفونی می
کشـیدم.من زیـر   از وقتی که جسم بابا را با جسم دخترانه خود بـه دوش مـی

یر بغل مردي را که زیر بغل ایران را گرفت.در حالی بابا گرفتم ز  بغل بابا را می
به کمک محتاج بود کسی کمکش نکرد.مردي که روزي شـانه هـاي سـتبرش 

ر کمکـی نیـاز داشـت.بابا ایران را به دوش می کشید.اما بابا بعد از جنگ به هـ
 )177( .شهید شد مظلوم .باباي منفصل بهارشهید شد همین امسال در
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   ماه عسل
داد تـا برونـد مشـهد مـاه   آنهـامقداري پول بـه    .وقتی امام عقدشان را خواند  

گفته بود جنگ تموم بشـه ، زیـارت و  پول را داده بود به حاج احمد آقا    .عسل
قبل از شهادتش جانبـاز شـده بـود و .ی رفتند اهوازبا خانمش دوتای.هم میریم

کنارشـان همـه خمپاره خـورد  .یک دستش زودتر از خودش وارد بهشـت شـد
  )178( وارد بهشت شد او به تنهائی.حسین خرازي  سالم بودند غیر از حاج

 
 ریم صالح الریاشی ،شیرزن شهیده

ت فلسـطین و میلادي در تاریخ مل  2004روز چهارشنبه چهاردهم ژانویه سال  
مقاومت این ملت فراموش نشدنی است چرا که این روز یاد آور خاطره ي مادر 
شهادت طلب فلسطینی با نام «ریم صالح الریاشی» است که به هنگام شهادت 

وار غزه سال داشت. وي اولین شهادت طلب زن در جنبش حماس و ن  22تنها  
طلب فلسطینی اسـت   به شمار می رود. به رغم آنکه ریم هفتمین زن شهادت

ها دست به عملیات شهادت طلبانه زده اما عملیات وي با  که علیه صهیونیست
سایر عملیات هاي مشـابه تفـاوت دارد: زیـرا وي اولـین مـادري اسـت کـه بـا 

در زمـان شهادتش همسر و دو فرزنـدش را تنهـا گذاشـت.فرزند کوچـک وي  
در فهرستی ثبت شد کـه ماه داشت .نام ریم با این عملیات    18شهادتش تنها  

اسامی شیر زنان سرزمین زیتون وفاء ادریس، دارین ابو عشیه ، آیات الاخرس، 
. عندلیب طقاطقه، هبه دراغمه و هنـادي جـرادات در آن مشـاهده مـی شـود

نـده از او خـود ریم که در وصایاي بـه جـا ماشهید  شخصیت، حرکت و منطق  
حتی زمان و مکـان عملیـات وي   کاملاً از سایرین ممتاز است .  نمایی می کند

آمد تا روح مقاومـت را   2004نیز با موارد قبلی متفاوت بود. او در ابتداي سال  
بار دیگر زنده کنـد . محـل عملیـاتش یکـی از مسـتحکم تـرین پایگـاه هـاي 

گذاشت که در این آخـر الزمـان   اشغالگران بود.ریم براي خواستگارانش شرطی
هـا در آن ارزش شـده  ارزش و ضـد ارزش  هـا در آن ضـد  پر آشوب که ارزش

ساله بود شـروط   28زیاد عواد که جوانی    است ،عجیب می نمود. در این میان
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او را با کمال میل پذیرفت و همسر و همراه ریم در زنـدگی شـد و ایـن دو در 
گزیدنـد. پروردگـار متعـال بـه ریـم و حی الزیتون واقع در شرق غـزه سـکنی  

کمتـر از سـه سـال   2004ود که هر دو در ژانویه  همسرش دو فرزند اعطا فرم
داشتند . برخلاف بسـیاري از جوانـان ، زنـدگی خـانوادگی و عشـق همسـر و 

 فرزندان در روحیات ریم تغییري ایجاد نکرد و سر پرشور او آرام نگرفت. 
ریم پیوسته به دنبال راهی براي تحقق هدف والایش بود. حتی نام خود را بـه 

لیات شهادت طلبانه به فرماندهی گردانهاي قسـام ارائـه داد عنوان داوطلب عم
اما این فرماندهی به سبب شرایط آن زمان از پذیرش خواسـته وي خـودداري 

تـا اینکـه انتفاضـه   نمود.ریم در امید دیدار پروردگار و جهـاد در راه خـدا بـود
آرزوهاي وي براي منفجر کردن خود در میان دشمنان خدا و بشریت را محقق 

هـاي   ساخت ؛ به ویژه که برخی مجاهدات در کرانه باختري دست به عملیات
شهادت طلبانه زده و این راه مبارزه و جهاد را بـا تقـدیم جـان خـود گشـوده 

نـد مـانعی در برابـر وي بـراي ادامـه بودند. ازدواج ریم و به دنیا آوردن دو فرز
عملیـات بـه   تلاش تا نیل به مقصـودش ایجـاد نکـرد و مجـدداً بـراي اجـراي 

گردانهاي قسام اصرار ورزید اما آنها باز هم مردد بودند زیـرا ریـم یـک مـادر و 
همسر بود . با این حال پافشاري ، شجاعت و ایمان ریم عاملی شد تا گردانهاي 

به عنوان اولین مادر شهادت طلب علیرغم وجـود دههـا و قسام با انتخاب وي  
ا داشـتند ،موافقـت کننـد.انتخاب صدها دختر که آرزوي شهادت بدین شکل ر

ریم براي اجراي عملیات شـهادت طلبانـه بـراي فرمانـدهی گردانهـاي شـهید 
عزالدین قسام کار آسانی نبود و درباره آن بحث و جدل زیادي صورت گرفـت. 

تکمیلی بیشـتر بـراي پوشـیدن و بـه کـار انـداختن کمربنـد   دیگر به آموزش
لادین و اشتیاق ریم به شهادت در تسهیل انفجاري نیازي نبود چرا که اراده پو

ماموریتش سهم بسزایی داشت. اجراي طرح نیازمند آن بود کـه ریـم ابتـدا از 
ا صحنه عملیات بازدید کند.او گذرگاه ایریز(بیت حانون) تا محل زندگی خود ر

از نزدیک مورد بررسی قرار داده و شیوه فعالیت سربازان اشـغالگر را در زمـان 
رسی مردم مشاهده نمود.پس از آن بنا بر پیشنهاد ریم اصلاحاتی تفتیش و باز
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بـار دیگـر او  در طرح عملیاتی انجام شد و با توفیق الهی طرح تکمیـل شـد و  
 ) 179(  د.کربه جهنم تبدیل  ي متجاوز راها زندگی صهیونیست

 بمیرید، بمیرید، در این عشق بمیرید
 در این عشق چو مردید، همه روح پذیرید 

 بمیرید، وز این مرگ مترسید  بمیرید،
 کز این خاك بر آیید، سماوات بگیرید

 
 مادر خورشیدآمنه 

هنوز نخستین فرزند آمنه پـاي بـه گیتـی ننهـاده بـود کـه خبرفـوت همسـر 
برد. لطف الهـی، بردبـاري، اشـعاري کـه درسـوگ مهربانش او را در اندوه فرو  

پـیش از تولـد بـا   همسر می سراید و رویاهاي دوران بـارداري و فرزنـدي کـه
 .اوسخن می گوید، تنها سرمایه هاي این زن پاکدامن به شمار می آید

شـاید از ایـن جهـت .سرمایه هایی که درسایه آن فرزندش را به دنیا می آورد 
یز مانند حضرت مسیح(ع) به نام مـادربزرگوارش مـی است که پیامبر(ص) را ن

ی گردد، خطاب به قبیله اش جارود هنگامی که از نزد رسول خدا برم  .خواندند
 .اتیتک یابن آمنه الرسولا لکی بک اهتدي النهج السبیلا : چنین می سراید

اي پسر آمنه، اي رسول، آمدم سوي تو تا به وسیله تـو بـه راه راسـت هـدایت 
ها، مسلمانان با نام این بشر آسمانی در کـره   اینک پس از گذشت قرنو  .شوم

بر ماذنه هـاي جاودانـه تـاریخ بانـگ .خوانند زمین به پاخاسته، نماز عشق می
نوازش می دهـد و یـاد و خـاطره   «اشهد ان محمدا رسول االله » گوش زمان را

ایان آفرینش، جاودانه مادر خورشید را در سیناي دلها زنده می سازد. آري، تا پ
هر مسلمانی در هر کجاي تاریخ و هر سرزمینی بشکفد، رویش او وامدار بارش 

 )180(از دامان این مادر مهربان استلطف الهی 
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 دخترشهید باامام (ره) مهربانی 
کشور ایتالیا یک نامه و یک بسته براي امام رسید. توي آن بسته   ک روز از ازی

یک گردنبند بود. صاحب نامه، نوشته بود من مسـلمان نیسـتم ولـی شـمار را 
م تـا هـر جـوري خیلی دوست دارم و این گردنبند را هم به شما هدیه می ده

 که دلتان می خواهد از آن استفاده کنید.چند روز گذشت یک روز صبح، امـام
شنیدند. گفتند: بروید ببنیـد ایـن از حسینیه جماران  صداي گریه یک بچه را  

بچه کیست و چرا گریه می کند. براي امام خبر آوردند کـه او دختـر کوچـک 
را ببیند. امام گفتنـد: او   یک شهید است که با مادرش آمده و می خواهد شما

ز داشت گریه می کرد. را زود بیاورید اینجا. وقتی دختر کوچولو را آوردند، هنو
او را بوســیدند و در  وامــام او را بغــل گرفتنــد و روي زانوهــاي خــود نشــاندند

 .دختر کوچولو کم کم گریه را فراموش کرد و خندیـد.گوشش چیزهایی گفتند
امام بلند شدند و آن گردنبند را آوردند و به گردن او   امام هم با او خندید. بعد

حالا برو پیش مامانت. بچه هـم بـا خوشـحالی امـام را   انداختند و به او گفتند
 )181( بوسید و رفت.

  بانو امین
واسطه ، نسب مبارکشان به امیرالمومنین (ع)   30با    این مفسره ي بزرگ ، که

ساله ، در بحرانی ترین دوره ها و در زیر شدیدترین  97می رسد ، در یک عمر 
هاجمات ضد دینی حکومت پهلوي ، تحصیلات عمیـق ، تحقیقـاتی فشارها و ت

وسیع ، تالیفاتی متین و گسـترده ، تـدریس و تربیـت هـایی اعجـاب انگیـز و 
و خدماتی شایسته و بی نظیر ، در زمینه ي علـوم دینـی و نشـر و   افتخارآمیز

ترویج افکار اسلامی ، عرضه نمودند که نمونه ي بارز آن تدریس ، سـخنرانی و 
  .ارشاد براي صدها زن و دختر علاقمند است

با توجه بـه آثـار   علامه محمد تقی جعفري (ره) در حق خانم امین می گویند
در دسترس ما است به طور قطع می توان ایشـان را از قلمی که از خانم امین  

  )182( علماي برجسته ي عالم تشیع معرفی نمود .

http://ashura.ir/articles.php?aid=1194&catid=12&title=%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86&sub=%D9%8A%D9%83%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
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   سهام خیام ساله،12شهیده 
این گناه ماست که سهام خیام را درست پـس از شـهادتش در شـهر اشـغالی 

ومت کشورمان را به هویزه جاگذاشتیم و نتوانستیم اسطوره هاي پایداري و مقا
ز آنها می آیند معرفی کنیم. سرزمین ایران قهرمانانی دارد که کسانی که بعد ا

 مفهوم حقیقت اند و حقیقت وجود ما زنده به حقیقت حماسه آنان است.
قهرمانانی چون بزرگمردان کوچک خرمشـهر، محمدحسـین فهمیـده و بهنـام 

منان را خـط خطـی محمدي که با مداد شجاعت خویش، دفترچه خیـال دشـ
 ی پیرو مکتـب زینـب(س)، چـون دختـرك قهرمـان هـویزهکردند؛ و شیر زنان

که با قدرت آتشین سنگریزه هاي ابـابیلی اش، سـپاه سـیاه   سهام خیام  شهید
ابرهه را مبهوت شجاعتش کرد.نام هویزه در چهار ماه اول هجوم ارتـش عـراق 

با نـام دو  1359هریور ش  31به مرزهاي جنوبی ایران و آغاز جنگ تحمیلی در  
الهـدي، فرمانـده سـپاه پاسـداران ده است. یکی سیدحسـین علمنفر گره خور

 آموز دوازده ساله می باشد . انقلاب اسلامی هویزه، و دیگري سهام خیام، دانش
رژیم اشغالگر صدام در همان روزهاي آغازین جنگ از مرزهاي دشت آزادگـان 

 را بـه اشـغال کامـل خـود درآورد.  هـویزه  1359گذشت و روز ششم مهرمـاه  
روهاي بعثی عراق به غارت اموال دولتی پرداختنـد. و از آزار و اذیـت مـردم نی

شهر ابا نداشتند. سهام به شدت از این وضع ناراحت و عصبانی بود و مـدام بـه 
. یکبار نزدیک بود شـهید شـود کـه اهـالی هـویزه او را گفتها ناسزا میعراقی

ویزه، کـه سـه روز بـود ، مـردم هـ1359فراري دادند. تا اینکه روز نهم مهرماه  
شاهد اشغال شهرشان توسط نظامیان عراقـی و ارتـش متجـاوز صـدام بودنـد، 

شان طاق شد و دست به قیامی سراسري زدند. کنـار رودخانـه زنـان و   طاقت
اي به پرتاب سنگ و فحش دادن به سربازان دشمن پرداختنـد. دختران هویزه

 ي کردند.ها تیراندازتا اینکه سربازان دشمن به طرف آن
آن روز مادر وضعیت شهر را نا امن دید؛ لذا کودکان خود را بـه کنـاري بـرد و 
خواست پنهان کند، همه در گوشه اي جمع شده و نشسته بودنـد. ولـی تنهـا 

 ام نبود سهام بود . کسی که ننشت و آر
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در آن لحظه سهام رو به مادر خود می کنـد و مـی گویـد: اگـر تمـام درهـا را 
روز باید از منزل بیرون بروم و حتما باید دفـاع کـنم، مگـر فقـط ببندي من ام

مردان می توانند دفاع کنند من هم می توانم. من نیز از همین مردم هسـتم و 
ه این فکر افتاد که با تغییر لباس و ناشناس باید دفاع کنم. دور از چشم مادر ب

کـردن   به هدف خود برسد. سهام پس از استحمام و تعـویض لبـاس و مرتـب
خود، گویی که می داند لحظات آخـر را سـپري مـی کنـد و مـی خواهـد بـه 
میهمانی با شکوهی برود بهترین راه و بهانه را که همان قطـع شـدن آب لولـه 

جهت شستن ظروف به طرف رودخانه حر کـت   کشی شهر بود انتخاب کرده و
بـا او می کند. در مسیري که طی می کرد درمانگاه هویزه قـرار داشـت. مـادر  

برخورد می کند و به شهیده می گوید: برگرد تو بچه هستی و توانـایی مقابلـه 
نداري ... و سهام انگار که نه انگار چیزي می شنود. در این حالت ظـرف هـا را 

مین می گذارد و دو انگشت دست خود را بـه نشـانه پیـروزي به سرعت روي ز
کلمات را تکرار می کند. به  بالا می برد و دراین حالت می گوید: پیروزي و این

دشمن که رسید تنها کاري که می توانست انجام دهد شعار بر ضـد نظامیـان 
 غاصب بود که در مقابل او قرار داشـتند، او مرتـب اظهـار تنفـر مـی کـرد و از

 اسلام، شهر، حق مردم و کشورش دفاع می کرد.
و کودکی بیش با این عمل سهام و اصرار ورزیدنش دشمنان تصور کردند که ا 

نیست و نمی تواند کاري را از پیش ببرد. کمتر به او توجه می کردند تا اینکـه 
این بار وي دامن خود را پر از سنگ ریزه می نماید و شروع به پرتاب سنگ به 

شغالگران عراقی می نماید. آنقدر این عمل را ادامه می دهد تا باعث بـر سوي ا
و به قـول شـاهد ایـن صـحنه تحسـین افروختن خشم آن مزدوران می گردد  

برانگیز، در مقابل چشمهاي بهت زده اهالی، یکی از افراد نظامی ارتش بعث که 
حـالا مـا را   به ستوه آمده بود ، به سربازان خود گفت: این دختـر از دیـروز تـا

اذیت کرده است، او را بزنید.در این حال گلوله اي از سوي دشمن به سـوي او 
ن و وطن دفاع مـی کـرد شـلیک شـد و بـا تیـر مسـتقیم ، که شجاعانه از دی

خورد و از بینی تا تیر مستقیم به پیشانی سهام می  .قهرمانانه به شهادت رسید



 مرواریدھای بی نشان

۲٥۷ 
 

شی شدن مغز سهام، سرش پر از به دلیل متلاکند.  کاسه سر او را متلاشی می
توانستیم خون سر سهام را متوقف کنیم. به ناچـار سـرش خون تازه بود و نمی

  )183( در یک کیسه نایلونی قرار دادیم و او را به خاك سپردیم. را
 

 لبخندبرلب
دو نفر از خواهران مکتب قرآن به نام هاى شهناز  1359مهر  9به یاد دارم روز 

شهناز حاجى شاه در نزدیکى در مکتب خانه هنگامى کـه مشـغول محمدى و  
دشمن قرار گرفتنـد و خالى کردن آذوقه از کامیون بودند مورد اصابت خمپاره  

به شهادت رسیدند. روز قبل از شهادت شان با یکدیگر صـحبت کـرده بـودیم. 
دانـد   یآنها از فعالیت خودشان براى امور پشتیبانى جنگ مى گفتند. خـدا مـ

ه روحیه و انگیزه اى داشتند.در سردخانه که پیکر پاك شان را دیـدم، تمـام چ
شـان سـالم بـود و لبخنـدى کـه استخوان هایشان خرد شده بود امـا صـورت  

هیچگاه فراموش نخواهم کرد.دستى بر صورت شان کشیدم و زمزمه کنـان بـا 
آن ها سخن گفتم. آن دو سفرکرده مثل دو فرشته در حجـاب خـود پیچیـده 

   )184(نباشى ده بودند که فرصت وداع همیشگى به سر رسید. خانم اوش
 

 انس با جانبازان 
قدر این   ا چشم هایش در جنگ کور شده، اینیک جانبازى هست که هر دو ت

پسر پاك و نجیب است که حرف ندارد. زمـان جنـگ وقتـى شـنیدم مجـروح 
گرفتگـى داشـت، حالـت شده، رفتم بیمارستان امام رضا(علیه السـلام). مـوج  

دیوانگى و جنون بهش دست داده بود. با خانمش بـالاى سـرش رفـتم. گفـت: 
 االله اکبر گفت "نماز بخوان."دیم و گفتیم: یک مهر دا "الان وقت نماز است."

یـادش رفتـه   نمـازکه    قدر قاطى کرده بود  بقیه اش باشه براى فردا. یعنى این
است که هر دو هفته یک بار بـه آسایشـگاه   پنج سال  الان بیست سال وو  بود.

مادر!   مى گویم"با این کورى همه اش مزاحم تو مى شوم."مى آید و مى گوید:
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بعد برایش آب، غذا و چـایى مـى آورم و   .را نزن. الهى زنده باشىاین حرف ها  
  )185( .از او پذیرایى مى کنم. من با این جانبازان انس گرفته ام

 
 مقاومت 

مـان  وقتی در زندان اعتصاب کرده بودیم و می خواستیم بـه خـانواده هـاي   ...
  .تک زدن مانامه بفرستیم ، عراقی ها داخل سلول ریختند و شروع کردند به ک

از خون شده بود . من با انگشت کـوچکم کـه   مان پر  تمام سر و صورت و بدن
اي آن هـا کوبنـده خون می آمد ، روي دریچه سلول نوشتم االله اکبر و این بـر

بود . یکی از خواهرها که همیشه ناخن هایش را بلند نگـه مـی داشـت تـا بـه 
را در بیاورد ، در همین   شان  گفته خودش اگر عراقی ها حمله کنند ، چشمان

لحظات به صورت یکی ازاین سربازها چنگ انداخت و دو نفر دیگر از بچـه هـا 
رند . خلاصه بـا کابـل بـه جانشـان توانستند کابل را از دست سرباز عراقی بگی

افتادیم و آن ها را زدیم . وقتی شروع کردیم به زدن، این هـا برایشـان خیلـی 
شان بزند . ضمنا آن ها هم مثـل مـا   ر کتکسخت بود که یک زن آن هم اسی

تحمل کتک خوردن را نداشتند . بنابر این به بیرون سلول فرار کردند . ما هـم 
مان درد می کرد   تمام بدن.مان بود ، انداختیم بیرون  تابزار جرم را که در دس

اسـراي   حـال  اما شروع کردیم به صحبت کردن و خندیدن . در همـین حـین
صدا به در سلول ها می کوبیدند. وقتی جو آرام شد ، یکـی از   دیگر هم با سرو

افسران عراقی به در سلول افسران ارتش رفته بود و گفته بـود همـه زن هـاي 
 چطور ؟ :از او پرسیده بودند.طوري هستند   اینایرانی 

طوري هستند ، مـن دلـم بـراي شـما   گفته بود : اگر همه زن هاي ایرانی این
سوزد . این افسر ارتـش بعـدها بـه مـن گفـت : مـن آنجـا مردهاي ایرانی می  

احساس غرور کردم که یک زن ایرانی آمـده اینجـا و سـرباز عراقـی را عاصـی 
ل این افسر عراقی در آن لحظه ، شـاید از آزادي بـرایم کرده است. عکس العم

بالاتر بود . و می خواستم روزي این احساس غرورم را از حضور یک زن ایرانـی 
 )186( ...ا بگویم . و بگویم ناموس ما با چه مقاومتی ایستاده استدر آنج
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 حضور عریان زنان در نشست منافقین 
منافقین زاده اسیر تشکیلات تروریستی  مادر امیراصلان حسن  "ثریا عبداللهی"

هـاي ها انتظار و اعتراض خود در مقابل پادگـان اشـرف و جنایتدر مورد سال
اي سرکردگان گروهک تروریستی منافقین علیه زنان این تشکیلات گفت: عده

تروریسـتی دزدیـده   زن و شوهرهایی بودند که توسط ایـن فرقـه  ،هااز این زن
زن و شوهري داشتند که اي از همان ابتدا در پادگان اشرف نسبت  شده و عده

بعدها به دستور طلاق اجباري مسعود رجوي که توام با انقلاب ایدئولوژي بـود 
 از هم جدا شدند.
ها بدون آموزش نظامی به جنگ فرسـتاده و عـده اي از آنهـا بعضی از این زن

آوردنـد و ها را به این فرقـه تروریسـتی میع برگشت زنشدند و موقکشته می
وي در خصـوص زمـان   گرفتنـد.اید از شوهران خـود طـلاق میبرخی از آنها ب

اجراي حکم طلاق اجباري افزود: طلاق اجباري زمانی اتفاق افتاد کـه مسـعود 
رجوي در پی امیال شیطانی خود شیفته مریم رجوي شد در حالی کـه مـریم 

گوید کـه هدي ابریشمچی بود. مسعود رجوي به ابریشمچی میرجوي همسر م
او را که آموزش و تجربه خوبی دارد در فاز نظامی با خود همـراه قصد دارد زن  

ها شنیدم زمـانی کـه زبان خود جداشده  ازکند بنابراین بایستی از او جدا شود.
دگان شود همزمان طلاق اجباري نیز در پامسعود رجوي شیفته مریم پلید می

ایشـان را هگیرد که براسـاس آن بایـد تمـام مردهـا، زناشرف رویه قانونی می
دادند. مسعود رجوي در همان شبی که ابریشمچی همسر خود مریم طلاق می

دهد فردا صبح خود سـفره عقـد را بچینـد و دهد به او دستور میرا طلاق می
 کند.همزمان بعد از خطبه طلاق خطبه عقد را جاري می

و زهـره   م رجوي به شوراي سرکردگی که بتول سـلطانی، مـریم سـنجابیمری
ها و دختـران در یـک دهد که تمام زنمیرباقري اعضاي آن بودند پیشنهاد می

 زادگان در سالن بدیع زادگان حضور یابند.نشستی موسوم به نشست بدیع
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فرداي همان روز در نشست، مسعود رجوي به دختران و زنـان جـوان دسـتور 
نی گذاشـته و هاي ازدواج و گردنبنـدهاي خـود را در سـیدهد تمام حلقـهمی

 تقدیم مسعود رجوي کنند و فردا براي نشستی دیگر آماده شوند. 
دهد که به حمـام رفتـه و ها شامپو و تور سفید داده و دستور میرجوي به زن

تر در روز نشست مریم جلو  .سپس با تور سفید و کاملا عریان به نشست بیایند
ی راحت و خندان و کند مسعود رجوي نیز با لباساز مسعود رجوي حرکت می

آید. مریم رجـوي جعبه گردنبد به طرف سن می  950با کیک چندین طبقه و  
گویـد کند در این حین بتول سـلطانی میپشت سر مسعود رجوي حرکت می

ی گویـد ایـن صـندلنشینید و او در پاسـخ میکه چرا کنار مسعود رجوي نمی
گویـد شـما جاي من نیست این جا جاي تک تـک شماهاسـت و بـه آنهـا می

ناموس رجوي هستید و باید به عقـد مسـعود رجـوي دربیاییـد. تمـام زنـان و 
دختران با حالت لخت و عریان در این نشست حضور داشتند و در ایـن حـین 

گوید سرت را بلند و نگاه کن، سرکرده این گروهک مریم به مسعود رجوي می
 "االله الحسن الخالقین  تبارك    "گویدتروریستی موقع نگاه کردن( نعوذباالله) می

نفر از زنان را به عقد خود درمی آورد که این شب به شـب شـین   950و تمام  
معروف است. پس از خواندن خطبه عقد گردنبندهاي طلا را کـه دسـتور داده 

اندازد ها میزن  بود عکس خودش را بر روي آن نقش کنند به گردن دخترها و
ر سالن بدیع زادگان با همان حالـت و سپس شروع به رقصیدن با آهنگ تند د

شوند که در ایـن بـین ها ناخواسته حامله میکنند. برخی از این زنعریان می
دهد کل زنان و دختران را عقـیم کننـد. پـس از آن مسعود رجوي دستور می

خود عقد کـرده بـود بـا آرایـش مسعود رجوي زنان و دخترانی را که به روش  
 رجوي فرسـتاد.هاي ارتـش عـراق میکا و بلندپایـهکامل به خوابگاه ارتش آمری

هاي داد که دختران عطرهایی را استفاده کنند که مورد علاقه ژنرالدستور می
  )187( ...فرستاد.ها را با یک سگ به خوابگاه آنها میآمریکایی بوده و آن
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 هرهبرم مانند قلب من
 ساله ي ایرانی پرسید: 15بسیجی  روزي یکی از نگهباناي عراقی از یه

 پدر و مادرت رو چقدر دوست داري؟

 گفت:مثل چشمام برام عزیزن

 عراقی پرسید:رهبرت رو چقدر دوست داري؟

 جواب داد:رهبرم مانند قلب منه!

 انسان بدون چشم میتونه زندگی کنه و ادامه ي حیات بده
   )188( ولی بدون قلب نمیتونه زندگی کنه!هر چند که دشواره 

 

 خوب شد مادرت نبود
، مرحلـه ي دوم «عملیـات الـی بیـت المقـدس»، 61اواسط اردیبهشـت مـاه  

«حسین خرازي»، نشست ترك موتورم و گفت: «بریم یک سر یه خط بزنیم». 
برخوردیم که در آتش مـی سـوخت و چنـد   )پی ام پی(بین راه، به یک نفربر  

 ي ا خاك و آب، شعله هاعرق ریزان و مضطرب، سعی می کردند ببسیجی هم،  
 ا دارن چی کار می کنن؟هر کنند. حسین آقا گفت اینارا مه آن

آتش نمی گذاشت کسی بیشتر از سـه متـر  شعلهوایسا بریم ببینیم چه خبره. 
یـک  نزدیک شود. از داخل شعله ها، سر و صداي می آمـد. فهمیـدیم  به نفربر

 بر گرفتار شده و دارد زنده زنده می سوزد.بسیجی داخل نفر
من و حسین آقا هم براي نجات آن بنده ي خدا با بقیه همراه شـدیم. گـونی  

سنگرها را برمی داشتیم و از همان دو سه متـري، مـی پاشـیدیم روي آتـش. 
که آن عزیزِ گرفتار شده، با این که داشـت مـی سـوخت، اصـلا جالب این بود  

 همین پدر همه ي ما را درآورده بود.  ضجه و ناله نمی زد و
خدایا ! الان پاهام داره می سوزه، می خوام اون ور ثابت  بلند بلند فریاد می زد:

 قدمم کنی.
، این سوزش به سـوزش سـینه ي حضـرت خدایا! الان سینه ام داره می سوزه

 زهرا نمی رسه. 
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طـرف تـو   خدایا! الان دست هام سوخت، می خوام تو اون دنیا دسـت هـام رو
 دراز کنم، نمی خوام دست هام گناه کار باشه. 

خدایا! صورتم داره می سوزه، این سوزش براي امام زمانه، براي ولایتـه، اولـین 
اگر به چشمان خـودم ندیـده یت سوخت.  بار حضرت زهرا این طوري براي ولا 

بودم، امکان نداشت باور کنم کسی بتواند با چنین وضعی، چنین حرف هـایی 
آن بسیجی که هیچ وقـت نفهمیـدم کـی بـود،  د. انگار خواب می دیدم امابزن

همان طور که ذره ذره کباب می شد،این جمله ها را خیلـی مرتـب و سـلیس 
 د، گفت: آتش که به سرش رسیفریاد می زد.

«خدایا! دیگه طاقت ندارم، دیگه نمی تونم، دارم تموم می کنم. لااله الا االله، لا 
 نگفتم»هم آخ  .ایا! خودت شاهد باش. خودت شهادت بدهاله الا االله. خد

 به این جا که رسید، سرش با صداي تقی ترکید و تمام.
ترکید، من دوست داشـتم خـاك گـونی هـا را روي   آن لحظه که جمجمه اش

به هم ریخت. یکی بـا کـف دسـت بـه خیلی  شان    سرم بریزم. بقیه هم اوضاع
سرش می زد، یکـی بـا صـداي بلنـد   پیشانی اش می زد، یکی زانو زده و توي 

 گریه می کرد. سوختن آن بسیجی، همه ما را سوزاند.
هاي هاي گریه  ا بغل کرده بود وحال حسین آقا از همه بدتر بود. دو زانویش ر

می کرد و می گفت:«خدایا! ما جواب اینـا را چـه جـوري بـدیم؟ مـا فرمانـده 
رو نگه نمی داره، بگه جـواب اینـا ایناییم؟ اینا کجا و ما کجا؟ اون دنیا خدا ما  

حالش خیلی خراب بود. آشکارا ضعف کرده بود و داشـت از  رو چی می دي؟»
ا گرفتم و بلند کردم و هر طـوري بـود راه افتـادیم. حال می رفت. زیر بغلش ر

تمام مسیر را، پشت موتور، سرش را گذاشت روي شانه ي من و آن قدر گریـه 
زیر پوشم خیسِ اشک شد. دو سـاعت بعـد، از   کرد که پیراهن کره اي و حتی

دور چیـزي حلقـه زده و   ي ر نفـراهمان مسیر برمی گشتیم، کـه دیـدیم چهـ
. حسین گفت: وایسا به اینا بگو از هم جـدا بشـن. یـه چیـزي بیـاد نشسته اند

شـان ترمـز   نزدیک.شون، همه با هم تلف می شن. همون یکی بس نبود  وسط
چـی  حسین آقا!جمعش کردیم. حسین گفت:  ند شد و گفت:لزدم. یکی شان ب
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. .طرف گفـت: همـه ي هـیکلش شـد همـین یـه گـونی  .چی رو جمع کردین
مان شهید را می گوید که دوسـاعت قبـل داخـل نفربـر فهمیدیم، جنازه ي ه

 )189( .سوخت. دور گونی نشسته بودند و زیارت عاشورا می خواندند
  

 مونس من
آب کـافی بـراي شسـتن موهـایم نبـود.   روز بود حمام نکرده بودم و حتی  70

 گذاشت. جرأتاي آرامم نمیهایم به شدت عفونت کرده بود و درد، لحظهزخم
 یچهـکوبیـدم  ها هم بـه در میصدا زدن نگهبان را نداشتم؛ هرچند اگر ساعت

 ها کلام خدا بود.و شب داد تنها مونس من در آن روزکس جواب نمی
 شکار خدیجه میرخواهر آزاده راوي:  

 

جـرم پنـاه دادن    "حنیفه رستمی"گروهک ها   همکـاري بـا و  را بـه 
چشـمیدر کردسـتان در تـاریخ نیروهاي رزمنده اسلام در روسـتاي  

  تیرباران کردند. وي مادر یک شهید و یک جانباز بود. 24/11/60
 

 غذاي اردوگاه 
ا نفـر یـک سـینی غـذ  10قوانین اردوگاه براي ما و برادران یکسان بود به هـر  

رسید و یک تکه نان که مثل نان دادند که به هر نفر کمتر از پنج قاشق میمی
ها از خوردن آن نان بـه دلیـل سـفتی امتنـاع پیرمردها و پیرزنساندویچ بود.  

 کردند. راوي: فاطمه ناهیدي می
 

 مایه افتخار مردم آمریکا 
متولد شـد. گرچـه او   در فورت وورث  1938ویلیام راجرز در ماه دسامبر سال  

«راجرز» است کـه لبـاس افسـري نیـروي دریـایی   یکی از ده ها عضوِ خاندانِ
ژنرال چهارستاره ، بازنشسته شد ، ایالات متحده آمریکا به تن کرد و به عنوان  

تروریستِ غیر نظامی! را در عرض   290اما تنها راجرزي است که افتخار اعدام  
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کمتر از یک دقیقه دارد و به خاطر ایـن شـجاعت بـی نظیـر ، مـدالِ «لژیـون 
 یز دریافت کرده است.لیاقت» ن

«ویل راجرز کاپیتان «ویلیام سی راجرز» ( که در خاندانِ ژنرال هاي راجرز به  
فرماندهی ناو جنگی «یو اس   1989تا سال    1978سوم» شهرت دارد) از سال  

اس وینسنس) را بر عهده داشت. این کاپیتان از جان گذشته!! در سوم جولاي 
و جوانمردانـه ، یـک فرونـد «هواپیمـاي ، طی عملیاتی متهورانـه    1988سال  

مسـافر تعلـیم  290ا جنگی حامل کلاهک هسته اي مسافربري!! ایرانـی» را بـ
دیده براي جنگ هاي هسته اي ، بر فراز خلـیج فـارس ، هـدف قـرار داد و در 

 66تروریست تعلیم دیده ي! ایرانـی را (کـه    290کمتر از یک دقیقه ، تمامی  
 سال یودند) قطعه قطعه نمود.  10نفر آنان کودکان زیر 

خاطر «رفتـار بسـیار کاپیتان «ویلیام سی راجرزسوم» در پایان خدمت خود به
بـه   1989تـا مـه    1987شایسته و انجام خدمات برجسته بین تـاریخ آوریـل  

بـه دریافـت مـدال «لژیـون لیاقـت» از   ناو وینسـنس»  ي   عنوان افسر فرمانده
این ژنـرال پرافتخـار آمریکـایی،   ر شد.آمریکا مفتخیس جمهور وقت  ئدستان ر

سالگی  مشغول حال و حول بوده و مـدال «لژیـون لیاقـت»   74امروز در سن  
خود را به دیوار اتاقش نصب نموده است. هیچ آدم فضولی هم تا به حال بابـت 

از وي سوالی نپرسیده اسـت.بی شـک ، نـه   قربانی بی گناه،  290فجبع  کشتن
، بلکـه بشـریت بـه وجـود چنـین جنگجویـان راجـرز  تنها خاندانِ ژنرال پرور  

 جوانمرد!! و بی باکی!! افتخار می کند.
  )192( لعنت خدا و خلق خدا بر تو وحامیان شیطانیت.

 

 هدیه به حضرت زهرا(س) این شاخه گل
مادر شهیدي می گفت: وقتی فرزند اولم در جبهه بود، پسر کوچک ترم آمد تا 

.به او گفـتم فعـلا بـرادرت هسـت، تـو تکلیفـی بگیرداجازه حضور در جبهه را  
نداري. هر چه اصرار کرد اجازه ندادم. تا آنکه یک روز صبح وقتی نماز صبح را 
خواندیم، به او گفتم برو خواهرت را هم بیدار کن تا نمازش قضا نشـود. پسـرم 

 گفت لازم نیست خواهرم نماز بخواند! با تعجب پرسیدم چرا؟
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 یم، او دیگر تکلیفی ندارد.نده اگفت وقتی ما خوا 
گفت: شما مـی گـویی بـرادرت جبهـه   .گفتم این چه حرفی است که می زنی

هست و تو تکلیفی نداري، من حرف شما را تکـرار مـی کـنم. او بایـد تکلیـف 
خودش را انجام دهد و هم من وظیفه خودم را.در برابـر ایـن اسـتدلال زیبـاي 

دم تا به جبهه برود. مدتی بعد عـازم زه داپسرم، حرفی براي گفتن نداشتم. اجا
شد، اما به محض آنکه به اهواز رسید، خبر شهادت برادر بزرگ تـرش را بـه او 

 دادند، گفتند برو معراج شهدا و پیکر برادرت را تحویل بگیر. 
گفت من آمده ام اینجا براي جنگ. مردم مـا آنقـدر معرفـت دارنـد کـه پیکـر 

د و با عزت تشییع کنند.از همـان جـا بـه جبهـه رساننبرادرم را به خانواده ام ب
رفت و درست همان روزي که مراسم چهلم پسر بزرگم را برگزار مـی کـردیم، 
خبر شهادت او را هم شنیدم. وقتی پیکرش را آوردند، به من نشان نمی دادند، 
اما وقتی داخل قبر قرارش دادند، گفتم من باید بچه ام را ببینم، کـارش دارم. 

 را باز کردم و یک شاخه گل روي سینه اش گذاشتم.  شدهاي کفنم، بنرفت
گفتم پسرم، الان که دفن می شوي، میهمان اهل بیت علیهم السـلام خـواهی 
شد؛ مدیون مادرت هستی اگر این شاخه گل را از طرف من به حضـرت زهـرا 

 )193( سلام االله علیها، هدیه نکنی!!!
 

 ابط عاشقانه دارد رایس روباز است و با لیونی یک همجنس
هر چیزي بـا ضـد آن می گویند:  قاعده اي وجود دارد که    ءبراي شناخت اشیا

مثل اینکه براي فهمیدن نور باید (  "تعرف الاشیاء باضدادها  "شود.  شناخته می
ایثارگر ایرانی بایـد   و  براي شناخت بانوان انسان ساز  )شما تاریکی را بشناسید.

می ایران را شناخت ،به خصوص زنان آنان دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلا
 را که براي نمونه ما فقط به یک نکته اشاره می کنیم.

از حامیان سرسخت   )رژیم صهیونیستی  (نخست وزیر  ، لیونیکه    علاوه بر این 
ر نیـز رابطـه داشـته هم زمان با امیر قط  ،اسرائیل بوده است  ردبازان  جنسهم

بازي و داشـتن ارتبـاط ز متهم به همجنسهمین راستا، خود لیونی نیدراست .
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ترین این اتهامات ارتبـاط لیـونی بـا هاي سیاسی زن است. مهمجنسی با مقام
، اخبـار منتشـر شـده کاندولیزا رایس وزیر خارجه پیشین آمریکاست. براساس

یم صهیونیستی و عضـو کنسـت (مجلـس) ایـن وزیر پیشین آموزش کابینه رژ
، لیونی را به داشتن رابطه با رایس و علاقه ایـن دو مقـام "لیمور لیونات"رژیم  

اي را نـه چنـین رابطـه  گاه وجودرایس نیز هیچ  سیاسی به یکدیگر متهم کرد.
باز است و بـراي شـریک تنها تکذیب نکرد، بلکه تصریح کرد که یک همجنس

 )198( آپارتمان در نیویورك تهیه کرده است!جنسی خود نیز یک 
 

 وضعیت زنان مهاجر به اسرائیل
بیشتر زنان و دختران جوان خارجی که به اسرائیل آمده اند، به یک کالا مبدل 
شده اند و در مقابل پرداخت چندین هزار دلار به فرد دیگري واگذار می شوند 

ن را خریداري می کنند، آنهـا و مورد معامله قرار می گیرند. کسانی که این زنا
ارنـد تـا آن مبلغـی را کـه را همچون یک برده به کارهاي خلاف عفت وا می د

براي به دست آوردن شان پرداخته اند، باز پس گیرند. این زنان در آپارتمانهـا 
حبس می شوند و گذرنامه ها و بلیط هاي سفرشان نیز توسط فردي کـه آنهـا 

ه می شود. بسـیاري از ایـن افـراد هـدف انـواع را خریداري کرده است، مصادر
ی است که دولت اسرائیل هرگـز افـرادي را خشونت قرار می گیرند.این در حال

که به این شکل هولناك حقوق بشر را زیر پا می گذارند، بـه دسـتگاه قضـایی 
 )199(معرفی نمی کند و هیچ مجازاتی براي این افراد در نظر گرفته نمی شود.

 
  ي شهید گمناممنزلت ویژه 

شـهدا را روي کـامیون هـا  بعد از اینکه اجساد مطهرمی گفت سردار باقر زاده  
می آوردیم مادري بعد از تدفین شهدا نزد من آمد و گفت: جنازه ي بچه ام در 
این کامیونها بود. شهر به شهر، دیار به دیار، کوي و بـرزن آمـدم تـا جنـازه ي 

به خوابم آمد تو عـالم خـواب بـه مـن فرزندم در شهر خودمان دفن شد. شب  
براي تیمن و تبرك بالا می انداختید تا شما    ! آن چیزهایی که  جانگفت: مادر

http://edition.presstv.ir/detail/34323.html
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به تابوت و اجساد شهدا متبرك شود، قبل از اینکه دیگران بگیرند ما خودمـان 
می گرفتیم، به بدن شهید گمنامی که بین ما بود تبرك می کـردیم و سـپس 

این جا معلوم می شود که شهداي گمنام منزلت ویژه اي به شما می دادیم. از  
 )200( .گمنامی رتبه اي بالاتر استباز و دارند

 
  زنان نادان

تـا زن   10کنار پنجره ایستاده بـودم کـه دیـدم حـدود  اسارتم بود و  روز سوم  
حجاب بودند و تعدادي هم عبا سرشـان بـود. وقتـی آیند. تعدادي بیدارند می

 د، شروع کردند به زدن و خواندن و خندیدن. بـراي دیـدننزدیک پنجره شدن
من آمده بودند؛ برخورد بدي داشـتند چنـدتا از دخترهایشـان آمدنـد جلـو و 

شـان   شـد زد فقـط نگـاهشروع کردند به هـو کـردن مـن؛ هـیچ حرفـی نمی
کردم.یکی دو نفرشان جلو آمدند و شروع کردند به تف کردن؛ مثل میمون بـه 

 کـردم نگـاهشان می ، حالتی غیرعادي داشتند. فقط نگاهزدندشیشه چنگ می
مقـدار در نظـرم آمـد. در کردن عاقل اندر سفیه چقدر حرکت و خودشـان بی

 فاطمه ناهیدي  خواهر آزاده راوي:...کردمدنیایی دیگر سیر می
 

 مادرهنوز نوبتت نشده  
ش ناهـار  محمد حسین کلاس دوم راهنمایی بود یک روز ظهراورا صداکردم تا

جواب نـداد.بالاخره فهمیـدم رو بخورد وبرود مدرسه.چندباراورا صداکردم ولی  
 دادي ؟  پشت دیوارپنهان شده تامرابترساند گفتم کجابودي که جوابم رو نمـی

فکرکـردم   .نشسـته بـودم  11ردیـف    24گفت سر قبرم.توبهشت زهـرا قطعـه  
ببیـنم  تا کند.گفتم این همه میري بهشت زهرا یک بار هم منو ببر  شوخی می
 نشـده بعـد هـااین قـدربري تـا  محمدحسین گفت مادرهنوز نوبتت.قطعه چیه
زنی.بعـداز شـهادتش   ها چیه کـه مـی  نگرانی پرسیدم این حرف  با  سیربشی .

ي دفن نیمه ي پیکـرش بـه بهشـت زهـرا رفتـیم دیـدم درقطعـه ي اوقتی بر
 )201( .به خاك سپرده شد 11ردیف24
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 ملاءعام در تیرباران 
) چنـد روزي بـود از زنـدان 1323برادر همسر مریم امین پور (متولد    همسر و

گروهک هاي ضد انقلاب آزاد شده بودند او تصمیم گرفت خبر آزادي ان دو را 
به پدرش برساند. در حالی که دختر خردسال و پسر شیرخواره اش را در بغـل 

د بـه خانـه او بـو  گرفته بود به روستاي ایران خواه رفت. ضد انقلاب که در پی
پدرش حمله برده و به نحوي با آرپی جی هفت اطاق را مورد حملـه قـرار داد 
که پیکر پدر وي قطعه قطعه گردید. ضد انقلاب سـپس وي را دسـتگیر و بـه 
میدان روستا برد جمعیت روستا تلاش زیادي براي آزادي وي به عمل آوردنـد 

در جلوي چشـمان دختـر عام و اما فایده نداشت ملحدین منافق وي را در ملاء
کوچکش که در آخرین لحظات برادرش را از مادرش گرفت تیربـاران نمودنـد. 

 ) 202( دختر شهیده با لطائف الحیل از چنگ ضد انقلاب رهایی یافت. 
  

   خانوادهاز یک ید شه11

قربانیانی که جنگ از ما گرفت گوناگون بودند از هر شهري، از هـر قشـري، از  
 ویژگی هاي مختلف. هر سن و سالی و با

هاي اما آنچه در خانواده شهید حاج ماشـاءاالله قزوینـی اتفـاق افتـاد از نسـخه 
کمیاب کتاب ایمان و شهادت بـود. از پـدر، کـه محـور ایـن گردونـه عشـق و 

ماهه که کوچکترین قربانی ایـن دوران بـود. از   6تا محمد  بصیرت بود، گرفته  
از علی، نعیمه و مهـدي کـه کـودکی   ساله.  5/1ساله تا محدثه    88مادربزرگ  

خود را در آستان حق نثار کردند تا مـادران غیـور، شـیردل و عـارف اینهـا. از 
معصــومه عصــمت و عفــاف، از خدیجــه کرامــت و ایثــار، از فاطمــه فضــیلت و 

تا مادري که نام دین و عشق را همـراه شـیره جـان خـود بـه اینـان فداکاري  
باران و عزت ما بودند کـه در ایـام موشـک  منتقل ساخت.اینان بهاي سرافرازي 

تهران در سنگر صبر و پناهگاه ایمان، مقاومـت کردنـد و بـا شـهادت، کـه راه 
 ) 203(  بر به مقصود و نزدیکترین راه به خدا است جاودانه شدند.میان
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 همسر امام خمینی (ره) 
ــتگاري  ــادر، از خواس ــام م ــد؟ام ــام ش ــه انج ــتگاري چگون ــد، خواس  بفرمایی

گفت: «از طرف من ایرادي نیست و میمراحل خواستگاري شروع شد. آقاجانم  
گذارد به قدسی جان برد، آدمی است که نمیقبول دارم. اگر تو را به غربت می
گفتم که اش روي آقا شناخت داشت. من میبد بگذرد.» روي رفاقت چند ساله

روم و جهاتی بود که میل نداشتم به قم بروم.پس چطور شـد کـه اصلاً قم نمی
 ظاهراً خواب دیدید. اگر یادتان هست بفرمایید. ... به قم رفتید؟

هایی دیدیم کـه فهمیـدیم ایـن هاي متبرك دیدم، چند خواب، خوابخواب  -
که کار تمـام شـد حضـرت  ازدواج مقدر است. آن خوابی که دفعه آخري دیدم

را در یک حیاط کوچکی دیـدم   (ع)و امام حسن  (ع)، امیرالمؤمنین  (ص)رسول
 ه براي عروسی اجاره کردند.که همان حیاطی بود ک

اي که براي عروسی اي را دیدید، و بعد از مدتی خانهیعنی شما در خواب خانه
ــده بو ــبلاً در خــواب دی ــه شــما ق ــود ک ــد، همــان ب ــد؟شــما اجــاره کردن  دی

ها با همان شکل و شمایل کـه در خـواب دیـده بـودم. حتـی بله، همان اتاق  -
مان بود که در خواب دیده بودم. آن طـرف هایی که بعداً برایم خریدند، هپرده

حیاط که اتاق مردانه بـود پیـامبر(ص) و امـام حسـن(ع) و امیرالمـومنین(ع) 
ن بودم و پیرزنی بـا نشسته بودند و در این طرف حیاط که اتاق عروس شد، م

هاي ریزي داشت و به آن چادر لَکـی یک چادر که شبیه چادر شب بود و نقطه
شـناختم و بـا مـن پشـت در اتـاق قشی بود که او را نمیگفتند.پیرزن ریزنمی

کـردم. از او نشسته بود. در اتـاق شیشـه داشـت و مـن آن طـرف را نگـاه می
 پرسیدم اینها چه کسانی هستند؟می

که کنار من نشسته بود گفت آن روبه رویـی کـه عمامـه مشـکی دارد پیرزن   
لاه قرمز که شال بند پیامبر(ص) است.آن مرد هم که مولوي سبز دارد و یک ک

گذاشـتند به آن بسته شده و آن زمان مرسوم بود در نجف هم خدام به سر می
است. این طرف هم جوانی بود که عمامـه مشـکی داشـت و (ع)  امیرالمؤمنین  

 است.(ع) پیرزن گفت که: این امام حسن 
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 من گفتم: اي واي، این پیامبر است و این امیرالمؤمنین است و شروع کردم به
آید!» من گفتم:« نه، خوشحالی کردن. پیرزن گفت:« تویی که از اینها بدت می

آید؟ من اینها را دوست دارم.» آن وقـت گفـتم:« مـن من که از اینها بدم نمی
 ا دوســت دارم، اینهــا پیــامبر مــن هســتند، امــام مــن هســتند.همــه اینهــا ر

کـه از اینهـا   من است» پیرزن گفـت: «تـودوم  من است، آن امام  اول  آن امام  
آید!» اینها را گفتم و از خواب بیدار شدم. ناراحت شدم که چرا زود از بدت می

خواب بیدار شدم. صبح براي مادربزرگم تعریف کردم کـه مـن دیشـب چنـین 
شود که این سید حقیقی است بی دیدم. مادربزرگم گفت:« مادر! معلوم میخوا

 اي نیست این تقدیر توسـت.»د. چارهانو پیامبر و ائمه از تو رنجشی پیدا کرده
 مهر شما چقدر بود؟ و پیشنهاد از طرف شما بود یا آقا؟

ت مـن خواهید خانه مهر کنید. ولی آقام گفهزار تومان بود. آنها گفتند اگر می
دانستم چطور است؟ خمـین چـه قیمتـی شان را نمی  هاي قیمت ملک و خانه

ان بـا شـما چگونـه بـود؛ یعنـی در است. پول مهر کردم.به طور کلی رفتار ایش
 خانه ایشان هم از همان احترام قبل، برخوردار بودید یا نه؟ 

 و آیا این احترام تا آخر زندگی ایشان برقرار بود؟
دادنـد؛ یعنـی یـک گذاشتند و خیلـی اهمیـت میحترام میبله، به من خیلی ا

ه و فریده زدند. حتی یک روز به دخترانش، صدیقحرف بد یا زشت به من نمی
بام رفتـه بودنـد منـزل همسـایه، کـه از پشـت  )موقع کوچک بودیـدآن    هاآن  (

آنجـا  گفتم کـه کسـیاعتراض داشتند و از این بابت نگران بودند ولی من مـی
احترامـی و اســائه ادب نبـوده است.ایشـان حتـی در اوج عصــبانیت، هرگـز بی

کردند. همیشـه تـا یکردند. همیشه در اتاق، جاي خوب را به من تعارف منمی
ها هـم کردنـد، بـه بچـهآمدم سر سـفره، خـوردن غـذا را شـروع نمیمن نمی

ولی ایـن کـه مـن   زدند.گفتند صبر کنید تا خانم بیاید. اصلاً حرف بد نمیمی
خواستند دست کردند، نه. طلبه بودند و نمیبگویم زندگی مرا به رفاه اداره می

خواسـت دلشان می  )خواسته پدرم نمیهمچنان ک  (پیش این و آن دراز کنند
 داشتند.با همان بودجه کمی که داشتند زندگی کنند. ولی احترام مرا نگه می
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گفتنـد جـارو ر بکنم.همیشه به مـن میحتی حاضر نبودند که من در خانه، کا
گفتنـد: آمدنـد و میخواستم لب حوض روسري بچه را بشویم مینکن. اگر می

کردم، وقتی او نبـود یی. من پشت سر او اتاق را جارو میبلند شو، تو نباید بشو
مان کـار  شستم.حتی یک سال که کسی که همیشه در منزللباس بچه را می

ها ما در امامزاده قاسم بودیم، همین اواخر بود که بچـه  آن موقع  .کرد، نبودمی
وقتی ناهار تمام شد من نشستم لب حوض تا   .بزرگ شده و شوهر کرده بودند

شویم، از بین ها را میها را بشویم، ایشان همین که دیدند من دارم ظرفرفظ
» شـویددخترها، فریده منزل ما بود گفتند:« فریده بدو، خـانم دارد ظـرف می

ها را از من گرفت و شست و کنار گذاشت.من هـم بـه فریده دوید و آمد ظرف
گفتنـد در را نمیآنهـا  شـدید حتـی بـه  که وارد میبچه ها  خوبی یادم هست  

شـدند و در را نشسـتید خودشـان بلنـد میپشت سرتان ببندید. شما کـه می
  ) 204(  بستند. توجه و احترام امام به شما زبانزد بود و هست.می

 سالی گذشت، باز نیامد و عید شد 
 گیسوي مادر از غم بابا سپید شد 

 امروز هم نیامد و غم خانه را گرفت
د شدامروز هم دومرتبه باران شدی  

 مادر کنار سفره کمی بغض کرد و گفت 
 امسال هم بدون تو سالی جدید شد

 ده سال تیر و آذر و اسفند و ..خون دل
شد تا فاو و فکه رفت ولی نا امید   

 ده سال گریه هاي مرا دید و گریه کرد
 اما به من نگفت چرا ناپدید شد 

 ده سال رنگ پنجره هاي اتاق من 
 هم رنگ چشم هاي سیاه سعید شد 

 بعد از گذشت این همه دلواپسی و رنج
 مادر نگفته بود که بابا، شهید شد 
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  تاشهادت با شوهرهمراه 
تا بیروت را اشغال کرد، سـیدعباس موسـوي، همـه   1982وقتی اسرائیل سال  

مقاومت اسلامی   1982آن مردان بزرگ و شجاع را جمع کرد و در همان سال  
 1979ز هم ادامه دارد.البته سـید سـال را تأسیس کرد که این مقاومت تا امرو

نا شـد.بعد از هـم، آشـ  (ره)به ایران سفر کرد و از نزدیک با افکار امام خمینـی
ترور شیخ راغب حرب، سیدعباس براي سخنرانی به کنار مزار ایشان مـی رود. 
بعد از سخنرانی، به کنار مزار شهید شیخ راغب حرب می رود. دستش را روي 

و به احمد، پسر شهید شـیخ راغـب حـرب نگـاه مـی کنـد و قبر او می گذارد  
 میگوید: وصیتی داري که بخواهی براي پدرت برسانی؟

سپس به نزد شیخ عبدالکریم، اسیر آزاده شده از زندان اسرائیلی و نزد مادرش 
شان مـی کنـد.محافظان سـیدعباس، متوجـه هلیکوپترهـاي   می رود و دعاي 

ادي نداشتند. این را، به سید می گویند. جنگی اسرائیلی می شوند که حالت ع
 سید، می گوید: مگر ترسیده اید؟ 

د: اگر شما از جان خودتان نمی ترسید، ما زن و محافظ ها به شوخی می گوین
بچه داریم. سید، خم می شود، سنگی را از زمین برمی دارد و بـه دسـت پسـر 

کوپترهـا را پنج ساله اش حسین می دهد و می گوید: بـا ایـن سـنگ، آن هلی
بزن. بعد، سید به طرف بیروت حرکت می کند. همسـرش ام یاسـر و پسـرش 

. هسمر سید، همیشه بـا او بـود. چـون سـید بـه او حسین نیز همراهش بودند
گفته بود که من، شهید خواهم شد.به منطقه اي به نام تفاحتا می رسند. چند 

د را موشـک بـاران فروند هلیکوپتر، از پشت کوه بیرون می آیند و ماشین سـی
می کنند. با یک موشک شش هزار درجه، ماشین سید را می زنند که مطمئن 

آن زنده نمی ماند.دو محافظی که کنار سـید نشسـته بودنـد،   باشند، کسی در
شان می سوزد. اما شهید نمی شوند. چون سید قـبلا بـه   فقط قسمتی از بدن

هید نمـی شـود.آن دو آنها گفته بود: کسی از همراهان من، به سـبب مـن شـ
محافظ، بعدها خوب می شوند و چهلم شهادت سیدرا هم می بینند. اما سـید 

 )207( .به همراه همسر و فرزندش به شهادت می رسند عباس موسوي 
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 از من راضی باش 
بلنـد شـدم کمـد را بـاز من هم فاطمه شب اول قبر بیا سر مزارم.   ي گفته بود

 ،بود  تا، پوشیدم. این آخرین هدیهي ده بودکردم. مانتویی که برایم هدیه خری
ایستادم. بغض گلویم را  تگلزار شهدا شدم. آرام کنار قبر  ي صدا روانهبیو  آرام  
ام پیـام تـو را بـه همرزمانـت برسـانم. عهـد . گفتم: علی! عهد کردهه بودگرفت
 )208(ام نشکنم. علی ! از من راضی باش... کرده

 
 هر دو شون با هم شهید شدند

جبهه نروند .ایـن شان می آمد    شان می آمد من را تنها بگذارند ،نه دل  نه دل
شان هر روز با هم یکی به دو می کردند. شوهرم بـه پسـرم   اواخر قبل از رفتن

  .باید بمونی از مادرت مراقبـت کنـی،  از این به بعد ،تو مرد خونه اي   می گفت
نیسـت.کاري ازم   پسرم می گفت نه آقاجون.من کـه چهـارده سـالم بـیش تـر

اگه بچه اي ،پس میري م می گفت .شوهرشما بمونید پیش مادر بهتره  برنمیآد.
لااقل آب که می تـونم بـه پسرم می گفت  بچه بازي که نیست.،  کار  یجبهه چ

 رزمنده ها بدم.
یک مـدت .تـون بریـد  هر دو تایی  .برید  دیدم هیچ کدام کوتاه نمی آیند،گفتم

  )209 (ند.ه بودبا هم شهید شدهر دو دند.هر دو شون با هم آور هم بعد
 

 زندان زنان!زایمان در  
ها خبـر شـهادت یـک خـانم را سال بیشتر نداشتم که در یکی از روزنامـه  14

را منفجر کرده   هاخواندم که با عملیات استشهادي، اتوبوس حامل صهیونیست
مه بـدهم و بود. از آن به بعد با این خانم شهید پیمان بستم که مسیرش را ادا

خودم را در یک عملیات استشـهادي در راه خـدا و در راه وطـنم بـه شـهادت 
برسانم.من استاد حفظ قرآن بودم و خـواهران زیـادي را در چنـد دوره حـافظ 

 37مسـجد در غـزه بـود. مـن    30هاي اجتماعی  قرآن کردم و مسئول فعالیت
ودم تا در مناطق ساله بودم و هشت فرزند داشتم ولی تصمیم خودم را گرفته ب
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اشغالی فلسطین عملیات استشهادي انجام دهم.قصد داشتم با عبور از گـذرگاه 
ایرز این عملیات را انجام بدهم. کارت عبور را هم تهیه کرده بودم تا مشـکوك 

ی متوجـه شـده بودنـد و بعـد از عبـور از گـذرگاه، نشوند ولی سربازان اسرائیل
هاي روحی و جسمی را آغاز کردند ولی دستگیرم کردند.در همان ابتدا شکنجه

ي عسقلان بردند و در آنجا بود زنم، مرا به منطقهوقتی دیدند هیچ حرفی نمی
که معاینات پزشکی آغاز شد و قصدشان از معاینات این بود که نقطـه ضـعفی 

ام بدهند که بعد از انجام آزمایشـات متوجـه د تا به وسیله آن شکنجهپیدا کنن
تم، در حالی که خودم زمانی که دست به این عملیات زدم، از شدند حامله هس

 حامله بودن خودم خبر نداشتم.
ابتدا گریه کردم ولی همان زمان خنده بـه صـورتم م،  باردار  موقتی متوجه شد

خواهد به دنیا بیاید باید ه این کودکی که میبرگشت. گریه کردم به خاطر اینک
ود. ولی خندیدم چـون احسـاس کـردم هاي تاریک اسرائیل بزرگ شدر زندان

خداوند این فرزند را به من کرامت کرده تا انیس من در تاریکی زنـدان باشـد. 
خواستند کاري کنند که بچـه سـقط دشمن روي این کودك تمرکز کرد و می

 مختلفی هم استفاده کردند.هاي شود و از شیوه
مین سرد و تاریـک قـرار من را انتقال دادند به زندانی که مثل قبر بود و زیر ز

فهمیدیم و نه وقت روز و شب را. از طریـق زنـدان، یـک داشت، نه زمان را می
حالت یخچال مانندي را به سمت من باز کرده بودند کـه سـرماي زیـادي بـه 

هـاي متفـاوتی مبـتلا اطر همین بـه بیماري شد و من به خسمت من وارد می
زیر انداز من بسـیار کثیـف بـود و   شدم. علاوه بر این حشراتی در زندان بود و

ها این بود که مـن را بـا هاي فاضلاب در آنجا وجود داشت. یکی از شکنجهآب
نشاندند و گاهی بـه حالـت خمیـده و گـاهی بـه غل و زنجیر روي صندلی می

خوابی مـن را بودم. با بیه مدت یک هفته روي صندلی میحالت نشسته باید ب
نشـاندند بـدون اینکـه مـزه ته روي صـندلی میدادند. مرا یک هفشکنجه می

خواب را بفهمم. آنان از من خواستند اعتراف کنم با چه کسانی ارتبـاط دارم و 
 براي این علملیات از چه کسانی ارتباط و دستور گرفتم.
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ام را لـو بـدهم. ولـی خواستم برادران دینـیم چون نمیمن هیچ اعترافی نکرد
خـواهم اعتـراف و فریب دشمن اعـلام کـردم میها  براي رهایی از این شکنجه

کنم، و موقع اعتراف خودم را لو دادم و پیامی به آنها دادم که از زهر هم بـراي 
منفجر   ها راتر بود.به آنها گفتم از غزه آمدم تا اتوبوس صهیونیستآنان کشنده

دم را بکنم تا لبخند را به مادران غزه برگردانم. به آنها گفته بودم من آمدم خو
فداي وطنم کنم تا شما بفهمید که کودکان، زنان، جوانان، و پیران فلسـطینی 

ها مرا در زندان مرگ قرار دادند. در این زنـدان نـه اکسـیژن ام.آنرا رها نکرده
خواسـتم جـان بـدهم. ن لحظـات واقعـا میآ  بود و نه عناصر ادامه زنـدگی.در

زنـد. انگشتانم بیرون می  کردم روحم ازکردم و احساس میاحساس خفگی می
و حتی از دیدار با صلیب سرخ و وکیل ویژه خودم هم محروم شده بـودم و در 
همین زندان که خونریزي شدیدي داشـتم، نزدیـک بـود فرزنـدم را از دسـت 

خواهند در قالب دانستم مینپذیرفتم چون می بدهم. ولی کمک پزشکی آنها را
ضـعیت جسـمی و سـلامتم خیلـی کمک پزشکی، کـودکم را بکشـند. واقعـا و

روز مـرا بـه زنـدان زنـان عسـقلان   21اسفناك شده بود که در نهایت بعـد از  
 منتقل کردند.

هاي قبلی که بودیم، مدام شکنجه شدم و در آنجا زندگی دیگري بود. در زندان
دیـدم. ي بیرون قطع بودم ولی در زندان زنان، خواهران اسیر خود را میاز دنیا
نفـر و بعضـی   2ها پوشانده شده بود و هر زندان براي  ندان با میلههاي زپنجره

نفر ساخته شده بود و خیلی تنگ بود. نه نور کافی داشتیم و نـه   10هم براي  
د و بخاري نبود. همه هواي کافی. در تابستان مرطوب بود و در زمستان سرد بو

با حشرات زنـدگی بردند و در زندان  شان رنج می  زنان زندانی از دردها در بدن
 شکی رها شده بودیم. زکردیم. به شکل ملموسی از لحاظ پمی

دادند. اگر کسـی وقتی نیاز به درمان داشتیم، فقط یک قرص مسکن به ما می
هاي مـن دو تـا از دنـدانکشـیدند.  مشکل دندان داشت، فقط دنـدان او را می

دادنـد؛ کامل نمیها یک وعده غذاي  کدام از زن  خودم را از دست دادم.به هیچ
چه برسد به من که یک فرزند در شکم داشتم. کودك من ماه به مـاه بزرگتـر 
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هاي شد و من به عنوان یک مادر باردار، نیاز به غذاي مناسب داشتم.به ماهمی
دم، موقع تولد یوسف، یک خانم دکتر آمـد کـه ام نزدیک شده بوآخر حاملگی

کرد در حالی که درد زایمان را تحمل   ساعت رها  4در واقع دکتر هم نبود. مرا  
شد و موقع زایمان مدام بر سر من کردم و هیچ مراقبت پزشکی از من نمیمی

گفت خودت بچه را به دنیا فریاد زد و در طول مدت با ناسزا و فریاد به من می
. در این لحظات بر سر او فریاد زدم و نفرینش کردم و انتقـام الهـی نـازل بیاور

رفت ولی گویا خداوند او را نابینا کرده بود سرعت از اتاق بیرون می  شد. زن به
زد به طرف من برگشـت و خورد و درحالی که فریاد میکه محکم به دیوار می

و گفـتم خـدا را شـکر من هم شروع کردم به تکیبر گفتن و االله اکبـر گفـتن.  
. و این کمک   کنم که خدا از تو انتقام گرفت. او هم سریع به من آمپول زدمی

 به خاطر انتقام الهی بود. و در این زمان خدا کمکم کرد و یوسف به دنیا آمـد.
بعد از به دنیا آمدن یوسف، آنها سـریع کـودك را از مـن گرفتنـد و مـن را بـا 
زنجیر بستند و سه روز در آن مکان غل و زنجیر بودم. آنها دستگاه تهویه را به 

را به سمت من فرسـتادند در حـالی کـه سوي من تنظیم کردند و هواي سرد  
زندان برگرداندند و در من تازه زایمان کرده بودم. بعد از گذشت سه روز مرا به 

زندان زندگی جدیدي را آغاز کردم چون یک کودك همراه مـن بـود. کـودکی 
که نیاز به هوا، غذا و همه چیز بـراي زنـدگی داشـت.کودك مـن، از کمتـرین 

م بود؛ حتی از شیر مادر هم محروم بود، چون مـن حقوق انسانی خودش محرو
قطع شد. غذاي او کـم بـود و ماه هم شیر خشک او    2شیري نداشتم و بعد از  

کردم کـه بـا ماهگی سعی می  2کرد. من در همان  براي همین خیلی گریه می
ریز و آب، او را تغذیه کنم. حتی یـک بـار تـب شـدیدي گرفـت و   نان خشک

آمد، ولی مدیریت زندان هـیچ تـوجهی هان او بیرون میتشنج کرد و کف از د
خواسـتم کردم و از خداونـد میه میگناه نکرد. گریبراي درمان این کودك بی

این درد را از او دور کند. و خـدا همیشـه همـراه مـن در ایـن لحظـات بـود و 
کردم او را درمان همیشه با دعا کردن و صدقه گذاشتن براي کودکم سعی می

دانم این رفتارشان نسبت به یوسف براي چه بود. آیا گناه او ایـن ن نمیم  کنم.
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کردنـد ولـی همه کودکان در دنیـا بـازي و شـادي می.بود که فلسطینی است
یوسف طعم بازي و شادي را نچشید و پیرامون خودش فقط زنان بزرگسـال را 

م شـده اش محرودیده بود. حتی در طول زندان، یوسف از دیدن پدر و خانواده
بود.صلیب سرخ در حق ما کوتاهی زیادي کرد. در میان سکوتی عجیب زندگی 

مند کمترین حقوق انسانی خودمان بـودیم. حتـی یـک دسـت کردیم. نیازمی
هاي پوسـیده خـودم کـه بارهـا و بارهـا لباس براي پوشیدن نداشتیم. از لباس

از دیـدار بـا  کـردم. مـا زنـدانیان غـزه حتـیها را دوخته بودم اسـتفاده میآن
سال است که زندانیان غـزه   5مان محروم بودیم. حتی تا الان هم    هاي خانواده

  هایشان را ببینند.اند خانوادهوانستهنت
ها از خـدا دیـدم. در یکـی از شـبهـاي خـوبی میمن در زندان خیلـی خواب

گفتم مـن دعـا خواستم آزادي را نصیب من و کودکم بکند. به یوسـف مـیمی
گفـت و مـن اش آمـین میو تو آمین بگو. او هم با همان زبان کودکی  کنممی

خواستم پاسخ من را بـا خـوابی بدهـد. در آن می  ریختم و از خداهم اشک می
ــوازش  شــب حضــرت پیــامبر (ص) را دیــدم کــه روي دوش یوســف دســت ن

کشید. وقتی از خواب بیدار شدم، گفتم که از طرف خدا براي ما گشایشـی می
ه و خدا را شکر گفتم و آرامش در قلب من قابل وصف نبود. دشـمن ایجاد شد

 4گفـت کـه ندگی را بر من تنگ کند. به من میکرد زاشغالگر دائما تلاش می
گیریم و تو تنها خواهی ماند. من هم به آنها گفـتم ماه دیگر یوسف را از تو می

ها هـم بـه آن  که به اذن خدا من و کودکم به زودي از اینجا آزاد خواهیم شد.
سـال دیگـر بایـد در زنـدان باشـی، چطـور   22اي و  گفتند تـو دیوانـهمن می

 این حرف را بزنی؟  توانیمی
دیـدم و معتقـد بـودم کـه ولی من در مقابل چشمانم آن خواب صـادق را می

خداوندي که به من یوسف را عطا کرده، یوسف را از مـادرش محـروم نخواهـد 
یلی بود که پـنج سـال پـیش توسـط حمـاس بـه کرد.شالیط یک سرباز اسرائ

یش از هـزار نفـر از اسارت گرفته شد. و دولت حمـاس او را در قبـال آزادي بـ
اسراي فلسطینی آزاد کرد که این تبادل اسرا در سه مرحله انجـام گرفـت. در 
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سی پخش شد و خبر این بـود کـه بیآن روز تاریخی، فیلم شالیط از شبکه بی
نفر از اسـراي فلسـطینی در   20نوار ویدیویی از شالیط،    در مقابل دریافت یک

ر به ما رسید که یک خـانم بـه همـراه مرحله اول آزاد خواهند شد و وقتی خب
شود، کسی جز من با ایـن خصوصـیات در زنـدان نبـود. فرزند خودش آزاد می

کـردم و تکبیـر وقتی این خبر خوشحال کننـده را شـنیدم، خـدا را شـکر می
جده شکر بجا آوردم و شـروع کـردم بـراي یوسـف دسـت زدن و گفتم و سمی

آزاد شدم. روز جمعه بود.   2010امبر  گفتم خواب ما تعبیر شد. و من دوم سپت
 )210.(براي من بود روز بزرگ و پربرکتی

 
 

 با هم رفتند پسرمچهارتا
اخبار جنگ را که تلویزیون می دیدم،ازخودم خجالت می کشیدم که پسـرهام 

 شان کردم. آن ها هم از خدا خواسـته ،  ستند. بالاخره خودم راهیتوي خانه ه
بین چهار تا پسـرم کـه شـهید شـدند، اصـغرم چیـز   رفتند.هر چهار تا با هم  

وقتی خانـه   .دیگري بود. براي من هم کار پسر ها را می کرد، هم کار دختر ها
 .بود، نمی گذاشت دست به سیاه وسفید بزنم .ظرف می شست، غذا می پخت  

،تنور روشن می کـرد. خیلـی کمـک   اگر نان نداشتیم ،خودش خمیر می کرد
چطور دلـت آمـد بفرسـتیش؟   ،همه می پرسیدند  تی رفت جبهه،حالم بود. وق

بایـد در راه   آدم چیـزي رو کـه خیلـی دوسـت داره،  :می گفـتم    آنها  فقط به
 )211(.دوست بده

 بانو فاطمه یاسین، همسر سید حسن نصراالله 
در درگیـري بـا نظامیـان   1997فرزند بـزرگ نصـراالله در سـال    محمدهادي، 

هادي در پاسـخ بـه ایـن مادر سید محمد، کشته شد.  لبناناسرائیل در جنوب  
ا نـه، کنـد یـسؤال که آیا به هنگام تنهائی در خانه بـراي فرزنـدش گریـه می

کنم. ام و تظاهر بـه گریـه هـم نمـیتاکنون گریه نکرده"گوید،  خندد و میمی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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صبر وشکیبایی نعمتی ارزشمند است که خداوند به من ارزانی داشته اسـت. از 
  "خواهم که این نعمت را از من دریغ نکند.خدا می
ن هادي در آخرین خداحافظی بسیار آرام بـود و لبخنـدي پنهـاگوید،  مادر می
خواست چیزي را از من پنهان کند. هنگامی گار میشد، اناش دیده میدرچهره

اند، تسـلیم که به من اطلاع دادند هادي همراه سه رزمنده دیگر مفقـود شـده
کنم گمـان مـی  اراده خدا شدم. به خدا توکل و همه چیز را به او واگذار کردم.

ام و منـد شـدم. زیـان نکـردهام. با شـهادت او بهرهدرتربیت فرزندم موفق بوده
ید روز قیامت، نزد اهل بیت(ع) از من شـفاعت خواهـد کـرد. ایـن دنیـا تردیب

گذرگاه آخرت است و هادي راه را کوتاه کرد. هنگـامی کـه احساسـات بـرمن 
آورند، حضرت فاطمه زهرا(س) و صحنه وداع حضرت زینـب(س) در هجوم می

بیـتش از دست دادن بـرادران و اهـل  آورم. حضرت زینب با  کربلا را به یاد می
اش را از دست نداد. او در برابر فاجعه کربلا صـبر و شـکیبایی نشـان داد. اراده

ام و در مقابل این بزرگان چیـزي نیسـتم. من فقط یک فرزندم را ازدست داده
 )212(باید ازاین عزیزان الگو بگیریم.

 
  مهماندار سفري بی بازگشت 

در تهــران بـه دنیـا آمــد . بعـد از پایــان  1337در سـال  ژالـه بنائیــان شـهید
تحصیلات متوسطه به عنوان مهمانـدار هواپیمـا، مهربـانی را توشـه سـفرهاي 
مسافران خسته اي می کرد که براي زود رسیدن به مقصد دل آسمان آبـی را 

 ند .می شکافتند و ساعت ها را به دقایق براي رسیدن به مقصد تبدیل می کرد
ژاله با دست کردن حقله ازدواج پیوند مقدسی را بست که حاصـل   1360سال  

سـال بتوانـد مهربـانی   6آن دختري زیبا است . اما عمر او اجازه نداد بیشتر از  
هاي مادرانه اش را براي تک دخترش بعد از هر سفر بر روي زمین به سـوغات 

ن دامـ  1367سـال    تیـر مـاه  12بیاورد .آسمان خلیج آبی همیشـه فـارس در  
 655مسـافر پـرواز    200نیلگون خود را براي فـرود سـرخ و خـونین بـیش از  

 )213.(ایرباس به مقد دبی آماده کرده بود

http://arshiyan.parsiblog.com/Posts/16/%d8%b4%d9%87%d9%8a%d8%af+%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87+%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a7%d9%86+%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1+%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%8a+%d8%a8%d9%8a+%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%aa/
http://arshiyan.parsiblog.com/Posts/16/%d8%b4%d9%87%d9%8a%d8%af+%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87+%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a7%d9%86+%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1+%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%8a+%d8%a8%d9%8a+%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%aa/
http://arshiyan.parsiblog.com/Posts/16/%d8%b4%d9%87%d9%8a%d8%af+%da%98%d8%a7%d9%84%d9%87+%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a7%d9%86+%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1+%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%8a+%d8%a8%d9%8a+%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%aa/
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 مدافع حرم کیعاشقانه  یروز زندگ 26از  یتیروا
برا  یعنی  د یشه خودش آن را انتخاب کرده است و او    ي آنکه خداوند خودش 

ربهم   حت  رزقونیعند  زندگ  یاست.  عمر  به    یاگر  برسد.    26مشترکت  روز 
شان هنوز    یسالگرد عروس  خی تار  یزاده جهرم  نینژاد و الهه حس  یخزاع  مانیا

 مان ی. اردجهاد ک  یاو را راه  مانیا  یو مردانگ  رت یغبود که    دهی ماه نرس   کیبه  
عق  ینم ب   یبن   لهیخواست حرم  در خطر  راه  فتدیهاشم  ها  یو  حق   ي جبهه 
ز  هیعل صبر  با  را  عروسش  نو  و  شد.  گذاشت...    شهیهم  ي برا  ینبیباطل  تنها 
  ...اعزام شد هیبه سور کباریفقط  مانیا
بود که پدرش بخاطر   یدر حال  نیرفت. ا  یروز بعد از عروس   26حدود    مانیا

. و چون دادی را انجام م   شانی ا  ي کارها  مانیمشکل کمر از پا فلج شده بودند و ا
شعر   تی ب  هی  مانیبار نرو. ا  نیا  شه یتازه داماد بود مادرشان گفتند: مامان اگر م

ما عدم    یکه آسودگ  میموج  /میریگکه آرام ن  میمادر خواند : ما زنده بر آن   ي برا
ا نم  مانیماست... من اصلا فکر شهادت  از رفتن گفت فقط    یکردم. وقت  یرا 

م  کی گفتم  عروس  ؛ي نر  شودی بار  تازه  دلمیکرد  یالان  هر  الهه   : گفت    ی لی. 
برا توج   کینرفتن    ي آوردن  مدام    هیجور  است.    خواند؛یم  يشعر  کیکردن 

بر  گفت یم ما گر ز سر  نم  م؛یدیترس  ی م  ده ی:    ...دمی رقص  ی در محفل عاشقان 
شما با صبرتون فکر. نکن    م،ی کن  یبعد به من گفت الهه ما با رفتن مان جهاد م

شا ماست؛  اجر  از  کمتر  شما  ب  دیاجر  باش  ي شتریاجر  داشته  فکر  دی هم  من   .
برا  نیا  کردمیم را  م  هیکه سور  یمدت  يحرفها  آن    زندیهست  در  من  و صبر 

م ن  گهیزمان  شهادت  فکر  ول  یماصلا  رو    ي هاحرف  مانی ا  یکردم،  خودش 
 .به من زده بود ي نجوریا
خودش که دست من بود    یگوش  ي رو   دمیروز قبل از شهادتش خواب د  4من   

شماره نا آشنا بود    هیاز    امیاومد. پ  امی پ  گرفتیشماره تماس م  نیبه ا  شهیو هم
خط نوشته    هیرو باز کردم داخل صفحه فقط    ام ینشده بود پ  رهیکه به اسم ذخ

 !بود: شهادتت مبارك
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خوشحال بودم که خوابم    یلیخواب با من تماس گرفت. خ   نیروز بعد از ا  دو
سالم هست. داخل تماس آخر با رمز بهم گفت که    مانیصادقه نبوده و ا  ي ایرو

د  استقبالش؛ بع  ي بودم؛ شکلات برا  دهیخونه هست. من گل خر  گهیتا هفته د
خواست دوباره بهم    ی بودم دلم م  ده یرا شن   شی که صدا  ي از قطع تلفن با وجود

زمان تا  شب  اون  از  بزند.  شن  ی زنگ  را  شهادتش  خبر  شب    دم یکه  هر  هم 
م  نیچند خواب  از  ا  دمیپر  یبار  بب  نکهیبدون  آنمیخواب                یالکرس  تی . 

 .. .دمیخواب ی خواندم و م یم
به من و من   زد  یقع زنگ متماسش دو روز قبل از شهادتش بود هر مو  نیآخر

: الهه من  گفت  ی آوردند، م  دی مواظب خودت باش شه  گفتم   یبهش م   ی با نگران
زندگ  دیام م   ی دارم  ا  یکنم  ما  نباش؛  نگران  اصلاً  تو  برگردم،   چیه  نجایخوام 

جامون    م؛ی زن  یسر م  نایبه ا  میریهر روز م  می چهار تا مرغ دار  م، یکن   ینم  ي کار
 امن هستش..  

روضه حضرت   میبرا  گهیم  کردند  یم  یکه مداح  یبه دوستان  مان یا  هیدر سور
  ا یبشم    دیاگر قرار هست شه  د؛یدعا کن  میبرا  گهیو بهشون م  دیون ابوالفضل بخ

ابوالفضل   آقا  امام حس  ایبه روش  آقا  به روش خانم   ای  نیبه روش سرورمون 
 .. فاطمه زهرا.

ش نوشته شده بود  رو  هیرق  ایکه عبارت    ی دستشد:    د یبه سه روش شه  مانیا 
و   (ع)نیحس  ماماز گردنش مثل سرورمون آقا ا  ی، قسمتع)(  مثل آقا ابوالفضل 

. که  (س)پهلو و شکم بود؛ مثل خانم فاطمه زهرا  مانیجراحت ا  یقسمت اصل
پ برگرداندن  از  م  کریبعد  متوجه  جا    کی  شوند  یمطهرش  بدنش  از  قسمت 

سور در  جا  همان  را  آن  که  الع  هیمانده  م  سیتپه    کی  یعنی  کنند؛  یدفن 
 جا ماند...   هیقسمت از وجود من در خاك سور

 نژاد...   یخزاع مانیا حرممدافع  دیهمسر شه ي راو
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 نمناك يچشم ها
یک صبح قشنگ دویدي توي زندگی من، مثل آفتاب، مثل سایه، مهربان    مثل

و بی ادعا. زندگی مشترك مان از نیمه راه دانشگاه آغاز شد و با بوي جنگ در  
پرحادثه،   هاي  شب  از  دشمن،  دل  از  آمدي  می  جبهه  از  آمیخت.  هم 

گرد   دادي.  می  باروت  بوي  هنوز  خاکریزها،  پشت  از  درپی،  پی    وانفجارهاي 
تصویر شهید  خ زدم،  تو حرف می  با  بود.  نشده  پاك  موهایت  و  ها  لباس  اك 

شدن همسنگري هاي مهربانت را توي خانه چشم هایت می دیدم. می گفتی  
 ...قطعه اي از بهشت است. چه قدر چشم هاي نمناکت را دوست داشتم 

که از جبهه برگشتی، براي من بهترین روز دنیا بود و روزهایی که کنارم    روزي 
آمدي.   از عمق وجود، می  بودم،  ام، خوشحال  زندگی  روزهاي  بهترین  بودي، 
حجم خیال و رفتارم پر از تو بود، کنارم بودي، دلم برایت می سوخت، دلتنگ  

 .ات بستهتو، دلتنگ دغدغه هاي پاهایت تاول زده و دست هاي پینه  
خیلی    می گفتی  می  و  خندیدي  می  کن.  استراحت  را  روز  چند  این  گفتم: 

ظرف  نبود.  شوهرخوبی  عباس  بگویی  من  از  بعد  خواهی  می             زرنگی؛ 
وقتی  آوردي.  می  کشیدي،  می  خریدي،  می  زدي،  می  جارو  شستی،              می 
گفتم:   می  خندیدم.  می  کنی،  می  پاك  را  ها  سبزي  دقتی  چه  با  دیدم  می 

 ...مسئول آشپزخانه اي یا فرمانده !؟ ههراستش را بگو، توي جب
ي    خودت فرمانده  چه  که  گفتند  می  برایم  دوستانت  اما  گفتی  نمی  چیزي 

شدیم،   می  تر  نزدیک  ات  مرخصی  روزهاي  پایان  به  هرچه  هستی.  لایقی 
بغض    رفتم،  می  فکر  توي  زدم.  می  کمتر حرف  شد.  می  بیشتر  من  ناراحتی 

  ...جورواجور می کردم و دلم می شد شهر آشوب فکرهاي 
بغض  برایم من  اما  خنداندي.  می  مرا  کردي،  می  تعریف  جنگی  هاي     لطیفه 

می کردم و به نقطه نامعلوم خیره می شدم. خاطرات روزهایی که پیشم بودي، 
جلوي چشم هایم به حرکت درمی آمد. آن موقع چه قدر احساس خوشبختی  

  بزرگی دنیاي به این    می کردم. اما حالا که داري می روي، تنهاتر از من توي 
رفتنم   به  راضی  راستی  راست  خانم،  عروس  گفتی  می  ندارد.  وجود  کسی 
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یک  همسر  که  است  این  افتخارم  گویی  نمی  همیشه  خودت  مگر  نیستی، 
رزمنده ام. و خوب می دانستم که همه دل نگرانی هایم از این است که بلایی  

م آرام می گیرد. آن سرت بیاید. می گفتم: اگر بدانم مواظب خودت هستی، دل
وقت اگر این جنگ چهل سال هم طول بکشد، طاقت دوري ات را دارم.چادر  
سفید عروسی ام سرم بود. نگاهت می کردم و با بال هاي چادر، اشک هایم را 
پاك می کردم. نمی توانستم جلوي اشک هایم را بگیرم. وقتی به پیچ کوچه 

هایت   دست  کردي.  خداحافظی  ایستادي،  هایرسیدي،  چشم  روي    ت را 
  ...کشیدي و خندیدي. فهمیدم که می گویی اشک هایم را پاك کنم 

با    در چرخید.  خانه  حیاط  توي  بعد  و  سرم  برروي  بزرگی  غم  بستم،  که  را 
رفتنت گویا پرنده ي خوشبختی خانه کوچک مان هم توي قفس پرید. دیگر 

هربانی هایت  صداي زندگی از هیچ روزنه اي به گوش نمی رسید.تو رفتی تا م
باورم نمی شد با رزمنده هاي جبهه ها تقسیم کنی. روزي که رفتی،  که   ؛را 

 ...روي دست هاي مردمی که دوست شان داشتی، برگردي 
و    آن تو می ریختند، ساکت  پاك  را روي تن  ها  روز سرد زمستان که خاك 

بهت زده گوشه اي ایستادم و به تابوت بی صدایت نگاه کردم. به شیشه هاي 
گلابی که روي سر و صورتمان خالی می شد و به تاج گل هاي خوشبویی که  

کن مدت  تمام  بودند.  ایستاده  ات  بدرقه  براي  صف  به  مشکی  نوارهاي    ارم با 
غریبی   حس  با  و  بودي  ایستاده  کردم.  می  حس  را  وجودت  گرماي  بودي. 
که   ها  آخرین خاك  بود.  نمناك  مثل همیشه  هایت  می کردي. چشم  نگاهم 

زارت ریخته شد، آدم هایی که براي خداحافظی با آسمان وجودت آمده روي م
انداختند،   می  بغلم  توي  را  خودشان  ها  زن  شدند.  سرازیر  طرفم  به  بودند، 
گفتند.   می  تبریک  را  شهادتت  و  گفتند  می  تسلیت  کردند.  می  همدردي 
دادند،  می  سلامتی  سر  آمدند.  می  جلو  زیر  به  سر  پوش  سیاه  مردهاي 

می کردند و سوار ماشین ها و اتوبوس ها می شدند و می رفتند.  خداحافظی  
عاقبت من ماندم و تو و آسمان پاك بالاي سرمان که حالا اینقدر پایین آمده  
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ایستاده  رویم  به  رو  تا گریه کنم.  بود  وقتش  بشنود. دیگر  را  تا صدایمان  بود 
 ...پایین انداختیبودي، ابروهایت را بالا انداختی، لبت را گزیدي و بعد سرت را 

 گفتم: عباس جان، گریه هم نکنم؟   آهسته
چشم هایت را بستی و سرت را تکان دادي. باریدم ولی تمام نشده، بقیه اش را 
عقیق   انگشتر  پایین.  خیلی  بود،  پایین  همچنان  سرت  نشستی.  دادم.  قورت 
دستت بود، همان که به جاي حلقه عروسی برداشتی. چقدر اذیتم کردي. تمام  

 پا گذاشتیم؛ آخر هم گفتی: اصلاً حلقه براي چی؟ رگري هاي شهر را زیزر
 می خواهم غلام حلقه به گوش شما باشم!  

نخري.  طلا  حلقه  که  کنی  کاري  خواهی  می  دانستم  می  خنده.  زیر  زدي  و 
آخرش هم به اصرار من این انگشتر عقیق را از نقره فروشی دوستت برداشتی.  

و آهسته به حرف    آرامتی: یا حسین شهید  با همان دستت روي خاك ها نوش
 درآمدي: گریه براي چه؟  

من خودم این راه را انتخاب کردم. بهتر از هر کس دیگري می دانی، آرزویم  
 این بود و بعد با چشم هاي همیشه نمناك به من نگاه کردي:  

زهرا جان، خودت خوب می دانی که چقدر دوستت دارم. زندگی مان را هم  
و   دارم  ل دوست  بودن  تو  کنار  روز   ذتاز  دنیا چند  زندگی  این  مگر  برم.  می 

 است؟ فکرش را بکن ! چند سالی کنار هم زندگی می کنیم.  
بچه دار می شویم، بچه هایمان بزرگ می شوند. بالاخره باید بمیریم. راستی  
خواهد   می  دلت  باشم.  روسفید  خودم  خداي  پیش  خواهد  نمی  دلت  راستی 

. لذت زندگی کردن بیشتر است یا  مباتی در بستر بمیربمانم و در یک زندگی ن 
  ...لذت شهید شدن؟

دل،    تو توانم  نمی  دیگر  هاي  آدم  مثل  هم  بمانم  شناسی،  می  خوب  مرا  که 
خوش کنم به این زر و زیورها و اسباب بازي هاي دنیا.چشم هایم می سوخت،  
  می دانستم هر دو چشمم شده کاسه خون. زل زدم توي صورت سفیدت که 
پشت انبوه محاسن پرپشت و سیاهت گم شده بود. گفتم: عباس، عباس جان!  

 ...بدون تو چه کار کنم. می ترسم گم شوم. هنوز سرت پایین بود نم
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آموز    خندیدي  دانش  هر  در  تو  تکثیر  بلدي.  خوب  خیلی  را  راه  تو  گفتی:  و 
کلاس ات حضور من است. بلند شدي. آرام و موقع بلند شدن، دستت را روي 
توي صورتم خیره   کردند.  تق صدا  زانوهایت  مثل همیشه  زانوهایت گذاشتی، 

از من    دشدي. لبخند زدي و گفتی: می روم. اما تو هستی و تمام کسانی که بع
 راه را به دیگران نشان می دهند.دستی روي شانه هایم پایین آمد:  

گاه کردم.  زهرا جان بلند شو، بسه دیگه، بلند شو بریم. ببین همه رفته اند. ن
توانستم   می  هنوز  را  تنت  بوي خوب  اما  نبودي.  تو  بودي،  ایستاده  که  جایی 

گرفته بود. سوز    ماناحساس کنم. وجودم پر از تو بود. سرم گیج می رفت. آس
قبرها   روي  سنگینی  نبود. سکوت  هیچ کس  بهشت  باغ  در  آمد.  می  عجیبی 

مح سرم  روي  را  چادرم  نداشتند.  رمق  پاهایم  بود،  حس  نشسته  کردم.  کم 
جانم.  تمام  توي  بودي  دویده  و  نور  بودي  شده  کرد.  خانه  وجودم  در  غریبی 

 نمی شنیدم.  دیگرگرماي وجودت ریخت توي رگ و خونم. صداي کلاغ ها را 
هم   من  هاي  درآمدند. چشم  به حرکت  من  از  نمناك جلوتر  دو جفت چشم 

می گذاشتم و    پس از این همیشه نمناك خواهد بود. بی اختیار روي قبرها پا
 می رفتم...  

یادم آمد که پنجشنبه هاي آخر سال همیشه با مادرم به باغ بهشت می آمدم.  
می زدکه از روي قبرها نرو؛ زیر هر    دپا که روي قبرها  می گذاشتم، سرم دا

می کدام از این قبرها یک نفر خوابیده و گناه داردکه پایت را روي این آدم ها  
پ با  وقت  آن  گفتم:  گذاري.  خودم  با  پریدم.  می  قبرها  روي  از  کوچکم  اهاي 

بگذارد و   ي پست و مقام  و منافع ماد  ي نکند کسی پاهایش را روي عباسم برا
 ....فکر، دلم گرفت نچقدر از ای

 هان یروزنامه ک -منبع  -ضرابی زاده   بهناز
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   شفاعت لبخند
به انبوه جمعیت نگاه کردم. هیچ محرمی برایم نمانده بود. همسـرم آن جلـوتر 

نها بـرادرم بخـاطر هایم بود. سه پسرم به شهادت رسیده بودند. تکنار گور بچه
دانست از سر شهادت فرزند اولـم بـا هایم میاینکه مرا مشوق جبهه رفتن بچه

میان ایـن خیـل جمعیـت   من قهر بود... نه، هیچ محرمی نمانده بود چگونه از
بگذرم و بر سر خاك شهیدانم بروم؟ به یاد زینب (س) افتادم عصر عاشورا کـه 

  اي؟کشیده دیگر محرمی نداشت. آه زینب مظلوم چه
کسـی یکبار دیگر چشم انداختم عموي پیرم را دیـدم... نـه، هـیچکس بـه بی

را در دو سویم بگیرد. دو دسـت   زینب (س) نبود... از عمویم خواستم دستانش
هایم بودم. رسولم را ام کرد. لحظاتی بعد بر سر مزار بچهلزران و داغدیده بدرقه

 45و بیشـتر وزن نداشـت بعـد از  که در کفن پیچیده بودند هفت و هشت کیل
ماند؟ داخـل قبـر رفـتم روز ماندن در زیر آفتاب داغ شلمچه چه باید باقی می

او را روي دستهایم گذاشتند تا در خاك بگذارمش، خودم اول تیمم کردم بعد  
خواستم یک لحظه رو به سوي آسمان کردم. خدایا تو شاهدي آنچه اینطور می

پرورش دهم به پیشگاهت هدیه کردم. خـود ثابـت   را که یاریم کردي تا شاید
 )421(پورفروغ منهی ـ مادر شهیدان: داود، رسول و علیرضا خالقی  قدمم بدار.

 

کس و کار نیستند !  دختران شهید بی  
وشـی را خـانمی گ  ازکمیته تفحص مفقودین با منـزل شـهید تمـاس گرفتنـد

برداشت.مثل همه موارد قبلی با اشـتیاق گفتنـد کـه بعدازبیسـت وچندسـال 
 شـان مـی دهنـد.  آن را تحویـل  انتظار،پیکر شهید پیـدا شـده وتـا آخرهفتـه

 برخلاف تمام موارد قبلی ،آن طرف خط،خانم فقط یک جملـه گفت:حـالا نـه.
وي خـودش می شود پیکر شهید را هفته آینده بیاورید.آقا جا خـورد امـا بـه ر

 گذشت .روز موعود رسید.و نیاورد.قبول کرد
 د.دیدندکوچه شدن  وارد  شده.  همه جا چراغانی  دیدند  به سر کوچه که رسیدند

چون  کسی منتظر آنها نبود انگار درخانه شهید مراسم جشنی برپاست.در زدند
 گویی هیچ کس نمی دانست قراراست چه اتفاقی بیافتد.

http://shahideh999.blogfa.com/post/36
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همه جارا گرفت مجلس جشن که حـالا معلـوم  مقدمه چینی کردندصداي ناله
است به مجلس عزاتبدیل شدتنها کسـی کـه   مجلس عروسی دختر شهید  شد

ابوت بود همان عروس مجلس بود.خودش خواسته بودکـه پـدرش منتظر آن ت
در مجلس عروسی اش حاضر شود به عمد آمدنش را به تاخیر انـداخت.عروس 

خواست که اتاق را خالی کنند.فقط مـادر   گفت تابوت را به داخل اتاق بیاورید.
ودامــاد بماننــد وهمــرزم پدرش.همــه رفتنــد.گفت در تــابوت را بــاز کنیــد.باز 

ت:استخوان دسـت پـدرم را بـه مـن نشـان بده.نشـان داد.اسـتخوان را کرد.گف
ببین!ببین  درست گرفت وروي سرش گذاشت وروبه داماد با حالت ضجه گفت:

ت.نگاه نکن کـه الان دراز کـش اسـت روزي این مرد که می بینی پدر من اس
یلی بوده براي خودش.ببین این دستِ پدرمن است که روي سرم هسـت.نکند 

خودت بگویی که همسرم پدر ندارد.من پدر دارم.ایـن مـرد پـدر مـن روزي با  
ایـن . است.نکند بخواهی به خاطر یتیمی ام با من ناسازگارباشی وتنـدي کنـی

 )215( ار نیستم.ببین...مرد پدرمن است.من بی کس وک
 

 حامله   زن 
 شکسته پایش دو هر قلم  هم دیگري  و  بود حامله  ایرانی اسیر هاي  زن از یکی
 ستوان درجه که بود پزشک یک ما  مقر در.بود آویزان نفربر پشت از که بود

 را ها بچه و  ها زن تا داد دستور دید، را  اسرا وقتی دکتر، این.داشت دومی
 را او .بود حامله  زن همان شد،  پیاده که زنی اولین .یاورند ب پایین  مداوا براي 

 سرگرد وقتی .بردند بود، آن داخل برانکارد و تخت چهار که خودرویی داخل
 فریاد و رفت دکتر طرف به کنند، مداوا را اسرا خواهند می که شد متوجه زید

 . است داده تو به را کار این دستور کسی چه"زید"کشید
 .کنند پیاده را آنها خواستم یم  من  :گفت دکتر

 به  نسبت  را سربازانم  عاطفه افراد، این نمایش با  که  خواهم می من :گفت زید 
 .  کرد خواهد پایمال را کارم نتیجه تو عمل این ولی ببرم؛ بین از ایرانیان
 را او سرنیزه و رفت سربازان از یکی طرف به  بلافاصله یونس، زید سرگرد
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 را سرنیزه شد، نزدیک او به وقتی .برد هجوم حامله زن آن طرف  به و گرفت
   )216(   .بود باورنکردنی و عجیب اي  صحنه برد؛ فرو زن آن شکم داخل

 
 امام رضا(ع) ي حواله

 نقدر میاي مشهد حاجی؟آطرف گفت چرا 
گفت من هر چقدر هم بیام مشهد کم گذاشتم بـراي امـام رضـا.گفتش چـرا ، 

 چی شده بین تو امام رضا (ع)؟
 شدم .خدا به من یه پسر داد .پسرم گفت من قدیما میومدم مشهد و خادم می

پسرم زد به سرش که براي ادامه تحصـیل .بزرگ شد .درس خوند .دانشجو شد
 داد .قبول نکرد.  می خوام برم انگلیس .گفتم پسر جان نرو انگلیس .گوش نمی

 کـرد.  قبـول نمـی  خواي بـري بـزار ازدواج کنـی بعـد بـرو  گفتم پس اگه می
.شـد نوبـت میدونستم با اون فضاي انگلیس و ... مجرد بره اونجا از دست میره

من براي خادمی تو مشهد .حرم بودیم .تو ضـریح بـودم .یهـو گفـتن غبـاروبی 
خادم بودیم و اجـازه   شروع شد .در ها رو بستن.ما موندیم و ضریح و غبا روبی

ــین رو تب دادن واســتیم ــف زم ــاي ک ــار ه ــدار از غب ــه مق ــتم .ی ــی برداش  رک
 اغد یه گوشه افتـاده .گفتم حالا این غبار رو کجا بزارم .گشتم دیدم یه تیکه ک

دیدم عریضه نیست .اجازه گـرفتم و غبـار رو گذاشـتم تـو کاغـد .تـا کـردم و 
یکی دو روز بعد تو تهران موقع مطالعه تو خونه یهو یاد غبار   گذاشتم تو جیبم

.خواستم غبار رو بریـزم تـو یـه قـوطی .نـور   افتادم .رفتم و از جیبم در آواردم
گفتم اي داد   -دیدم روي کاغد یه چیزي نوشته    چراغ مطالعه افتاد روي کاغذ

خوندم خوندم و خوندم زدم زیر گریه .حـالا گریـه کـن کـی   این عرضه هست
 از صداي گریه خانمم اومد گفت چی شده نصف شبی گریه میکنـی  گریه کن

 از صداي گریه ما پسرم هم بیـدار شـد .  زد زیر گریهبراي خانمم خوندم .اونم  
 براش خوندم ...  امانگفت چی شده بابا و م

تـا بچـه  11من معصومه هستم دختر یه رفتگر کرجی که    :سلام امام رضا(ع)  
پول ندارم خودم بیام مشهد .دادم یکی از دوستام که داشت میومد مشهد   داره
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خواستگار خیلی برام میاد .نمیدونم   ام.برات بیاره.خیلی دوست داشتم خودم بی
به کدوم بله بگم که با دین و ایمـان باشـه و وضـع مـالیمون هـم یکـم بهتـر 

 معصـومه کـرج:  بشه.امام رضا خیلـی دوسـت داشـتم خـودم بیـام ...والسـلام
 رم انگلیس مگر اینکه با این دختر بـرم  گفت بابا من نمی  -پسرم زد زیر گریه  

 زي نشه .ریریم کرج به کی بگیم آبروجا بک این عروس امام رضاست
 کنـیم  دوستی کرج داشتیم .گفتیم به یه بهانه بریم اونجا و یه جوري پیدا می

کـی   ،به دوستم گفتم چه باغ قشـنگ و بـزرگ و مرتبـی  تو باغ نشسته بودیم
تا بچـه داره و   11دوستم گفت یه رفتگر کرجی هست که    کنه  برات تمیز می

پیش خودم گفتم امام رضا راه رو که میخـواي   اینجایاد  با یکی از بچه هاش م
 نزدیک کنی آدرس رو هم درست میدي.

 رفتیم و در خونه رو زدیم و خواستگاري ...
ــه ــرف کی ــتین و مع ــی هس ــما ک ــتن ش ــا گف ــی ،اون ــم نم ــا به ــوریم ماه  خ

 دوستم رو گفتم که معرفه و ...
 تو دلم گفتم به شما ربطی نداره . دست امام رضاست ...

 دن ما کی هستیم و ...فهمی
 دختره اومد و مهرش نشت به دل پسر و خانم ما و...

به پسرم گفتم خوب چی بخریم پسرم گفت بابـا جـون   رفتیم براي خرید عقد
 .هر چی میخواي بخر، فقط بدون که این عروس امام رضاست

 
 تربیت فرزندان 

سـتید فرزنـدانی چطور تواندر جواب اینکه  ملارضا  حمید  امیر و  ان  شهید  مادر
من خیلی مراقـب بـودم. از نـامحرم خیلی ساده گفت،    ،گونه تربیت کنید  این

 خیلی پرهیز می کردم. با وضو به بچه ها شیر می دادم. 
را نیـز بـه   پسران دیگرم  اگر بار دیگر جنگ شود  و  واجبات را رعایت می کردم

 ) 217( فرستم. میبراي دفاع جبهه 
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ر دختر شیعه با بی حجابیش یه سیلی به صورت ه آیت االله بهجت فرمودند:
از امروز وقتی توي شهر دور می زنی ببین حضرت  .میزنه  حضرت زهرا(س) 

 زهرا (س) روزي چند تا سیلی می خوره.... 
 

 لادن برمهبه رهبري بن 9 6 9اي از جنایات جنبش گوشه
ي سال جدید مـیلادي در شـهر میکتـیلا از شـهرهاي مرکـز  هاي در اولین ماه

، بیست پسر بچه مسلمان را از مدرسه 9  6  9میانمار، بوداییان افراطی جنبش  
اي خارج از شهر آورده و پـس از قطعـه قطعـه کـردن آنـان، ربوده و به منطقه

اند.وین هتین، نماینـده پارلمـان اجسادشان را به نفت آغشته کرده و آتش زده
«هشـت پسـربچه در انمار از حزب اتحاد ملی براي دموکراسـی مـی گویـد:  می

مقابل چشمان من کشته شدند. من سعی کردم جمعیت را متوقف کـنم و بـه 
آنها گفتم به خانه هایشان برگردند ولی آنها مرا تهدید کردند و پلیس هم مـرا 

صـد دانم چرا پلیس هیچ کاري نکرد. حدود سـی دربه کناري کشید. من نمی
هارت زیادي دارنـد و صـاحب مردم میکتیلا، مسلمان هستند. آنها در تجارت م

هاي این شهر هستند. ولی اکنون آنـان بـه چادرهـاي اسـکان بسیاري از مغازه
اند و براي حفاظت در برابر بوداییان، تحت محاصـره پلـیس موقت منتقل شده

یکتـیلا و در هـاي دیگـري در شـهر منیز درگیري   2012هستند.در ماه مارس  
فروش مسلمان، بـه کشـته شـدن جریان اختلاف میان یک مشتري و یک طلا

مسلمان انجامید.در شهر اراکان در شمال رانگون هم یک دختـر مسـلمان   40
ها بـه مسـاجد سوار با یک راهب پیاده برخورد کرد، گروهی از بوداییدوچرخه

در جریـان ایـن   خانـه مسـلمانان را سـوزاندند.  150کم  حمله کردند و دسـت
 مجروح شدند.نفر هم  9حملات یک نفر کشته شد و 

 200هاي ایالت راخین در ماه فوریـه و مـارس سـال گذشـته نیـز  در درگیري 
خانمـان و مجبـور بـه فـرار از محـل مسلمان کشته و هزاران نفر دیگر نیـز بی

زندگی خود شدند.علاوه بر تحرکات ایـن جنـبش و بوداییـان افراطـی، دولـت 
ن دیگـر حـق بنـا نمار هم به صورت رسمی دستور داده است کـه مسـلمانامیا
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کردن مساجد جدید یا ترمیم مساجد قدیمی را ندارند. همین دسـتور دولتـی 
 مسجد را ویران کنند. 72کافی بود تا افراطیون بودایی و هندي نزدیک به 

مله کشته و در ح  2012مسلمان این کشور را در ماه مه    11ارتش میانمار هم  
نفـر کشـته   10ایالت راخین نیز  یک گروه از بودائیان به اتوبوس مسلمانان در  

ها بـا حملـه بـه منـاطق ها درغرب میانمار، بوداییشدند. پس از آغاز درگیري 
منزل مسکونی متعلق به مسلمانان را بـه آتـش   2000مسلمان نشین بیش از  

ان کردنـد.این هجـوم کشیدند و بیش از یک صد هزار نفر را آواره و بـی خانمـ
ها و تجـاوز بـه زنـان و دختـران شـیدن خانـهها و به آتـش کوحشیانه بودائی

مسلمان و قتل عام فجیع مسلمانان، این اقلیت را به پنـاه بـردن بـه مرزهـاي 
هـزار مسـلمان   100مشترك با بنگلادش وا داشت.در دوسال گذشته، دستکم  

اند. تا کنون آمار رسمی در مـورد آواره، و هزاران مسلمان دیگر نیز کشته شده
هاي کشی مسلمانان میانمار وجود ندارد اما گزارشهاي نسلتعداد دقیق کشته

هـزار مسـلمان روهینگـا و   50تـا    30غیررسمی ناظران محلی از کشته شدن  
   )218( هزار زن مسلمان میانماري حکایت دارد. 5تجاوز به بیش از 

 
ان شهدامادر اي تمامرب  

شیشه نم گرفته نگاهت   ات را از پشتامروز روز مادر است و تو تنها نگاه مارانه
کنی.امروز روز مادر است و اما تو منتظر نیستی تا پسـرت ایـن نثار پسرت می

کنی و اختیار چادرت را سر میروز را به نگاه آبی و مهربانت تبریک بگوید و بی
فضاي سینه   م،کنی.مادر شهیدمیمسیر همیشگی خانه تا گلزار شهدا را گریه  

ات را فقـط بـراي هاي تنهـایید و تـو هـق هـق گریـهها دارات فریادنم گرفته
شـود.وقتی کـه بـر سـر مـزار شهیدت کنار گذاشتی و کسی از آن با خبر نمی

دهی، وقتی قبري را که بالایش ات را امان میرسی و زانوان خستهشهیدت می
گیـري، ایـن گریـه هایت میرا در آغوش مهربانی  رشید اسلام  داراند سرنوشته

هاي لالایـی یابـد و زمزمـهر تحمل ماندن در قفس سـینه را نمیاست که دیگ
 کند.روي لبانت گل می
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مادران شهدا! یادش بخیر، روزهایی که همه چیزتان خمینی بود و تنهایی این 
راحت بود کـه فاطمـه(س) در   داد اما شما خیالتانتان می  مرد آسمانی عذاب

 تان مادري خواهد کـرد.شلمچه و خاکریزهاي گرم جنوب جاي شما براي پسر
گیرنـد، تـا امروز روز مادر است و شهدا کودکانه، آغوش مادرشـان را بهانـه می

انتهـاي محبـت را حـس کننـد.یاد آن شان وسـعت بی  دست در دست مادران
را بوسیدي و سر بند یـا فاطمـه را ها بخیر که دل کندي از پسرت، رویش  روز

 کردي.دشمنانش برایش نذر می اش کردي و ان یکاد را به کوري چشمهدیه
، دلشـان گیرندشهیدان بهشتی، امروز نشانی زیر پاي مادرشان را از ملائک می

براي دنیاي سوت و کور ما تنگ شده است و براي دیدن بـرق نگـاه مادرشـان 
 کنند.لحظه شماري می

اي و بـا اینکـه مادر! تو امروز پس از این همه سال هنوز استوار و صـبور مانـده
دهد اما هنوز که هنوز است ها، چهره زیبایت را پیر نشان میروك زیر چشمچ

 کند.دعایت معجزه می
دانم امروز بـا چـه زبـانی و چگونـه بـا پسرشـهیدت حـرف زدي؟ از در! نمیما

ها برایش گفتی که گیسوانت را سپید کرد و کمرت را تنهایی درد آور این سال
 یش زمزمه کردي؟ات براهاي مادري خم یا از عاشقانه

 
 يدیس ییحی دیمدافع حرم، س دیشه

و متوجـه  کردمیکه من ساعت را نگاه م  یبود که زمان  ادیآنقدر ز  مانیوابستگ
 ی. وقتـشدیاست از سر کار به خانه برسد، تپش قلبم شروع م  کینزد  شدمیم

 ي مـن بـرا  اقیاشـت  یعنـی  نیـو ا  شـدیم  شـتریتپش قلبم ب  زدیدر خانه را م
سـه مـاه در   کـرد و  دایدر جبهه پ  ي دیشد  تیبود... مجروح  تینها  یب  دنشید
 شیهـا. هنـوز زخممیمرخص شد، ما نامزد کـرد  یبود. وقت  ي بستر  مارستانیب

را   شانیا  ي هاکه زخم  ی. زمانکردمیها را پانسمان مخوب نشده بود. خودم آن
و   دمیتراشـیکه عفونت نکند، انگار آن لحظـات گوشـه قلـبم را م  دمیتراشیم
االله بـود  یآن الـ ریمسـ بـود و  ییمـا خـدا  یچون زندگ  یسخت بود. ول  یلیخ
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جوانـان امـروز اصـلا اتفـاق   ي بـرا  دیقابل تحمل بود. شا  مانیبرا  شیهایسخت
که همسرم  ییبا هم صحبت کنند. اما ما آن روزها یلیکه زن و شوهر خ  فتدین

هـم در   شـهی. هممیکردیها با هم صحبت مو ساعت  مینشستیدر خانه بود، م
 نیدر جبهه هست من در خانـه کـار سـنگ  ی. قرار بود وقتکردیخانه کمک م

 ی. اگـر لباسـمیبرگـردد و کارهـا را بـا هـم انجـام دهـ  شـانیانجام نـدهم و ا
. کارهـا را بـا هـم میکردیو با هم پهن م  دیکشی. او در کنارم آب مشستمیم

و مـن   یمن کار کنـ  ي شما برا  ستی: «قرار نگفتی. به من ممیکردیم  میتقس
 اتفـهیوظ  ،یدهـیهـم در خانـه انجـام م  ي کار  اگر.  ندازمیبه زحمت ب  شما را

و مـن در   آمدیاز منطقه به خانه م  یوقت  شهی.».. همیکنیبلکه لطف م  ستین
: «شـما کـه گفتمی. من مـکردیو در را باز نم  ستادیایخانه نبودم، پشت در م

جـان! دوسـت دارم   الی: «نه عگفتیم  ؟»ي رویپس چرا داخل نم  ي دار  دیکل
تـا شـما   سـتمیای. اگر شده ساعت ها هم پشـت در میباز کن  میراشما در را ب

بازگشـتم   یمن مسجد بـودم و وقتـ  کباریهست    ادمی.»  یو در را باز کن  ییایب
داخـل.» گفـت: «نـه؛ مگـر   یرفتـیاست. من گفتم: «م  ستادهیکنار در ا  دمید
 میگـویز کـنم.» بـه جـرأت ممن همسر داشته باشم و در را خودم با  شودیم
اخـلاق را   نیـکـه ا  داننـدینداشت. همه دوسـتانش م  ایدن  نیبه ا  یتعلق  چیه

بـه   یوقتـ  کبـاری:  دیگویم  ي دیس  دیاخلاق شه  نیا  ي ادآوریبا    ي داشت. بغداد
 ییبنده خـدا  کیبود و به من گفت: «  دهیاورکتش را تا بالا کش  پیخانه آمد ز

درآوردم و   راکه تازه داده بودم، دوختند، خوشش آمد و مـن آن    یلباس  نیاز ا
نباشـد.»   دایـکـه پ  امدهیاورکـتم را تـا بـالا کشـ  پیـز  نیهم  ي به او دادم. برا

 میتقسـ  هاهیهمه همسا  نیو ب  آوردیم  م،یگرفتیرا که م  مانیکوپن  ي هاجنس
دارنـد.  ازیو ناست  شتریها بچه دارند، تعداد نفراتشان ب: «آنگفتیو م  کردیم

دلسـوز بـود.   اریفوق العاده و بس  اشیشندگ.».. بخمیکنیاما ما کمتر مصرف م
خانه را هم خـودش انجـام   ي دهایگردنش باشد. خر  یکس  نیدوست نداشت د

از دوستانش  یکیکرده بود.   دیخر  ي هست رفته بود مقدار  ادمیبار    کی.  دادیم
خواسته بود به او پـول بدهـد،   یاو را سوار کرده بود و تا خانه آورده بود و وقت
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بسته   کیهم    دی. آقا سستین  ازیپول ن  گریو د  ي اشما رزمنده  بودراننده گفته  
بود و به او داده و گفته بود:   دهیکش  رونیب  شیدهایخر  انیاز م  ییپودر لباسشو

.» دییها را با آن بشـوو لباس بچه  دیرا ببر  نیقل الاا  د،یریگی«حالا که پول نم
و تکه شده  کوچک ي کاغذها بشیج ي تو آمد،یبه منزل م یها وقتوقت  یگاه

کاغـذها   نیا  نمیبیکه م  یی: «جاگفتیم  ست؟»یچ  هانی: «اگفتمیبود. من م
 ي برا  دی. بادارمیو با خود برم  کَنمیاند، آنها را مکرده  لیو م  فیرا ننوشته و ح

کـه   دیـابرده  نی: «مگر شما آن را از بگفتمی.» من ممیذره ذره آن جواب بده
که   یالمال است و آن کس  تیب  ي همه برا  هانی: «اگفتیم  د؟»ییگویرا م  نیا

هـا را برده اسـت.» آن  نیالمال را از ب  تیکه ب  ستیمتوجه ن  دیبرده شا  نیاز ب
 ي آدرس رو ایـشـماره  کیـ توانیم ی: «گاهگفتیو م گذاشتیم بشیدر ج

روز   کیـ...  کـردیمراقبـت م  یلیالمال خ  تیتا مصرف شود.» از ب  میسیآن بنو
بـروم سـر مـزار   خـواهمیآمدم و گفتم: «م  من  یبود وقت  ستشسپاه د  نیماش

 توانمیاما نم  ي جان! ناراحت نشو  الیگفت: «ع  ؟»ي بریبرادرم، مرا با خودت م
ه سختم بود. گفتم: «چرا؟ سر راهت اسـت مگـر شما را برسانم.» من هم با بچ

 ایدن  نآ  دیجان! اگر قرار باشد شما را برسانم با  الی: «عگفتیم  شود؟»یچه م
 ی: «دوسـتانت وقتـگفتمی.» بعـد مـن مـتوانمیالمال را بدهم، نم  تیجواب ب

هـا .» بـه مـن گفـت: «آنرسـانندیشان را مدستشان است، زن و بچه  نیماش
در سـپاه هـر   شهیجواب بدهم.».. هم  توانمیجواب بدهند اما من نم  توانندیم

. من به او گفـتم: «تـو مدبه خانه آ  یبا لباس گچ  کباری.  دادیبود انجام م  ي کار
 راتیـو تعم  ییو بنـا  ي ام. کارگرگفت: «من همه کاره  ؟»ي مگر آنجا چه کاره ا

 ي کـار  ي رویـ: «سـپاه نگفـتیسـپاه بـود. م  اتی.» او مسئول عملکنمیهم م
 ي . خداونـد شـهدا را بـرادادیانجام م ي تنبل.» و همه کار ي روینه ن  خواهدیم

بوده   دیشکرت که همسرم آقا س  ایخدا  میگویم  شهیخود انتخاب کرد. من هم
: ي را فقط با خـود خـدا معاملـه کـرده اسـت... راو  اشیبوده که زندگ  یو کس

 ي دیس ییحی دیمدافع حرم، س دیهمسر شه
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 (س)نبیعشق به حضرت ز
 از دخترش بود.  شتری(س) بنبیبه حضرت ز عشقش

  ؟ي برو یخواهی م ت یموقع نیدر ا ثم،ی آقام"دفعه گفتم:   کی
 . دیایب  ایاجازه بده بچه به دن

 "که گفت: "
   ؟یحرف را بزن نیا دی آی دلت م  زهره!

 "بکشد؟ ي ریدوباره اس (س)نبیحضرت ز دیآی دلت م
ازا د  نیبعد  شها   ثم ینگفتم.م   زیچ  چ یه  گریحرفش  از  از   کی  دتشقبل  روز 

  يبود و روزها   امي .من اواخر دوره باردارمیزنگ زد و با هم صحبت کرد  هیسور
 خانه. گفت:  ای. به او گفتم:خسته شدم.زودتر بگذراندمی مرا  یسخت

ام به شما سر  (س) و از خانم خواسته نبیزهره جان! سپردمتان به حضرت ز"
م  ی وقت"بزند.  دن  خواستی حلما  ا   د یایب  ایبه  ز  زفقط  کمک نبیحضرت  (س) 

بودند که به من    هانی. ازدمیخواستم. فقط ائمه و حضرت زهرا(س) را صدا م 
دادند.   م  یعنیآرامش  م  کردمی احساس  گفته    ثمی همراهم هستند.چون خود 

(س) من را نب ی(س) من هم گفتم حضرت زنبیبود سپردم تان به حضرت ز
نم همگذاردی تنها  ز   نی.به  نداشتم  دوست  آقا  فکر    نیا  به  ادیخاطر  که  کنم 

 : گفتندی من م هابهی سخت بود،چون بعض ی لی. خب خستیکنارم ن  ثمیم
  "است وهمه  دوست دارند همسرشان کنارشان باشد.  یزمان،زمان سخت  نیا"
روز بعداز شهادت پدر متولد  17سراغم. حلما تنها فرزندم که    آمد یفکرهام  نیا

همان   دائمی م  یباشد ول  ارمحلما بچه اولم بود ودوست داشتم همسرم کن  شد.
را    (س) و حضرت زهرا(س)نبیو حضرت ز  کردمی حرفش را در ذهنم مرور م 

م م.به آنکردمی صدا  م  دادمیها سلام  ا   گفتمیو    نجایا  زانیعز   نیحتما همه 
  ... .من هستند   شیپ

 ی نجف  ثمی مدافع حرم م دیهمسرشه ی زهره نجف ي راو
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 سخن آخر 
ختم می شد.   حجازدر  علی(ع)  اگر نبود فاطمه ي زهرا (س) ، مسأله ي ولایت

اگر نبود زینب کبري (س) ، کربلا در کربلا می ماند. اگر نبودند شیرزنان ایـن 
مرز و بوم در طول هشت سال دفاع مقدس ، سرنوشت انقلاب اسـلامی ایـران 

د. اگر مادران ، همسران و خـواهران و دختـران شـهدا در چیزي غیر از این بو
شهادت عزیزان شان نبـودیم ، اینـک بـه بین ما نبودند و شاهد افتخار آنها بر  

طور قطع و یقین ، فرهنگ ایثار و روحیه ي شهادت طلبـی در میـان مـردان، 
 .مرده بود پسران، جوانان و آحاد ملت

اج  با پیکر  از  نیمی  زن  که  این  به  روند  توجه  داشتن  درنظر  با  و  است  تماع 
نظام   در  را  زنان  جایگاه  توان  می  زنان  با  رابطه  در  و  تاریخی  نقش  و  هستی 

ب در  ه  تأثیر  جاري  فرآیندهاي  و  وقایع  تمامی  در  زن  دریافت.  را  آنان  سزاي 
 طول تاریخ ارتباط مستقیم داشته است. 

با ایمان در این راه همانند زمینه هاي دیگر که در    شان را    آن برادرانزنان 
اند.بنابراین  یاري می کردند، به کمک مردان آمده و با او مشارکت فعال داشته  

گفته شود اگر  بلند می شود و زن   سزاوار است  از دامن زن  ها  همه سعادت 
زن   مبدأ همه ي خیرات است و اگر زن متحول شود، جامعه متحول می شود.

جل که  آن  از  بیش  و  پیش  اسلامی،  تمدن  به  در  داشته،  بیرونی  تکلیف  و  وه 
همت گماشته و با    اري سیاست هاي عمیق تربیتی در بستر خانوادهزبنیان گ

تأمین پشتوانه تربیت و آرامش و استحکام خانواده، هر زمانی که نیاز به حضور  
و ظهور در صحنه ها و میادین اجتماعی را تکلیف پنداشته است، دوشادوش 

است؛ ورزیده  مبادرت  رویکرد    مردان،  از  نقش درونی وي،  اولویت  بر  بنا  لکن 
آثار    . مدیریت سایه، نام برده شده است  تمدنی وي با عنوان مدیریت پایه و یا

فعالانه   حضور  از  حکایت  رزمندگان  پیروزي  و  ها  و    بانواندلاوري  دلاور 
و   کرده  شرکت  جنگ،  لحظه  لحظه  در  گام  به  گام  که  است  سلحشوري 

و   برکت  رزمندگان در عملیات هاي مختلف گردیدند و چه    روزي پیموجبات 
:  اکاري و مقاومت زنان در جنگ تحمیلیپیرامون فد  )ره(زیباسرود امام خمینی
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آمیز   که" اعجاب  قدر  آن  تحمیلی  جنگ  در  بزرگ  زنان  فداکاري  و  مقاومت 
به اعتقاد من بخش  و  است که قلم و بیان از ذکر آن عاجز، بلکه شرمسار است

و پرشور جنگ مربوط به جمعیت فکري خواهران است و اگر   مهم محیط گرم
 " وجود نداشت. فکري نبودند نیمی از این شور زنان ما، در این حال و هواي 

 مادر شرمنده ایم
روزگاري جوانان این مرز و بوم آمدند تا انتقام سیلی شما بگیرند وامروز سیلی 

سـیلی دیگـر برحـریم   زنند امروز باز هم روسـیاهی  امانت شما می  برحرمت و
 حرمت فاطمی.........

 کاشانه ي عفت را.....دیروز درب خانه آتش زدند ؛امروز 
 ..........را ؛ امروز برپیکررا  دیروز لگد بردر زدن 

 دیروزمیخ در، به سینه فرو رفت؛ امروزخنجر نامردي و بی معرفتی.......
 دیروز پهلو شکستند و قامت خمیده ؛

 و قامتی برجاي نماند....امروز کمرشکستند  
 ....دیروز به نام فدك ، امروز به نام فرهنگ 

 دیروزمحسن نیامده رفت ، امروز مهدي هست ونمی آید؛
 بازهم غربت فرزندي دیگر،مادرشرمنده ایم......

 دیروز نماز نشسته ؛ امروز حرمت نمازي که شکسته.....
 دیروز قبرمخفی؛ امروز قامت مخفی........

 ا را شبانه به خاك سپردند؛دیروز شم
 امروز اسلام را به خواب سپردند..... 

 مادر شرمنده ایم ؛
 تر ودل شکسته تر از دیروزي   دانم امروز شما گریان می 

 کردیم ....... کوتاهی انت باوردارم درامانت
 مادر به فریادمان برس برایمان دعا کن، 

 ها امیدمان همین است.دعاي شما ما را نجات خواهد داد، ایمان دارم؛تن
 شما شفیع مائید....
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 اي خواهران عزیز! 
 رسالت امروز شما بسی سنگین تر است!

اگر دیروز، ما با تهاجمی نظامی دشـمن مواجـه بـودیم ، امـروز بـا شـبیخون  
فرهنگی او مواجهیم ، که این براي هر جامعه ایی ، حربه یـی بـس برنـده تـر 

لف بدانیم تا با توکل بـه خـدا و بـا سـلاح است. از این رو خود را موظف و مک
پاکدامنی ، ایثار ، شجاعت و شـهامت و بـا الگوپـذیري از    ،مان ، علم ، عفتای

و شـیر زنـان حاضـر ، و بـا   حضرت فاطمه ي زهرا (س) و حضرت زینب (س)
اطاعت کامل و بی چون و چرا از ولایت مطلقه ي فقیه ، دشمنان قسم خورده 

و نـابودي شان که همانا شکست انقلاب    ر رسیدن به هدفاسلام و انقلاب را د
اسلام است ، ناکام گذاشته و با جدیت و تلاش ، شاهد بالندگی و گسترش روز 
افزون اسلام و انقلاب در سرتاسر جهان بوده و زمینـه ي ظهـور منجـی عـالم 

 بشریت حضرت مهدي (عج) را فراهم آوریم. 
ی که ماندید، یادي علی وار کردند، شمااگر آنان که رفتند حسینی بودند و جه

ان را بر چشمان ناباور ِقافله باختگـان بـه تزینبی دارید تا زیبایی حضور  هنري 
 ... کشید بتصویر 

 مادر ؟ قرآنش نام تو را برده و مگر نه اینکه حق ولایت دارددر و مگر نه اینکه 
 ست... ها تو که آه بکشی دنیا ویران می شود بر سر هر چه نامهربانی

نهاد ِعشق پا می گیـرد. و خـودت بگوعشـقی اصلا خود مادر یعنی آهی که از  
 در لحظات ِ ناآرامی فرزندت هست مادر؟  فراتر از تب ِبی قراري ات

حالا اما دلت گرم باشد از آن فرزند ِآرمیده اي کـه اشـک را روسـیاه کـرد بـر 
 صــفحه ي دلتنگــی هــات ...دلــت گــرم باشــد کــه آرامشــی والاتــر از

اي بی اعتبار ...چشمانی که اخلاص لبخند ِچشمانِ شهیدش نیست در این دنی
شـان بـود و الفبـاي عاشـقی را زمزمـه کـرد در گـوش مـا   ، سرمشق ِ بندگی

 دورافتادگان از آسمانش ...
 ساري من بگذار اي یاور زینب! غمت را در کوله بار ِشرم

 که پرواز ِپرستویت جز سربلندي چیزي بر نمی تابد..
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هـاي جامانـده را   ه ي دردانه ات، دلشوق شهادت با هر واژه اي از زندگی نام
 ...... می لرزاند...چه نزدیکش بوده باشند و لبخند ِ ایمانش را چشیده

و چه در زمره ي کسانی چـون مـا کـه در جـایی و نقطـه اي و زمـانی دیگـر 
 را براي   مست ِدنیاي خویش بوده ایم و صهباي وصالِ شهیدت ، خوابِ  پریدن

 کرده است ... مان رویاي شیرین رضایت الهی
 گویند حضور انسان ها در هر موقعیتی بی حکمت نیست ... 
هایش را از برَ کند   بی گمان این بنده ي مقرب ِدر خانه ات حاضر شد تا درس

 و با غیابش ، نفس حسرت خور ِما را آگاه تر به اسرار حِب الهی گرداند ...
 !سمیراثِ فاطمه غ دیده ي و تو اي زخم دِا

 مادر! دستانت مسیر بهشت را جاري می کند بر قلب شاهد حقیقت ... 
 آسمانی ِ شهیدت بر همان دستان سوگند ...  تو را به بوسه هاي 

 سجاده ي خلوت با عزیزت وقتی پهن شد ، دعا کنی که
 اجابت ِبی قراري هاي مریدان اِخلاصش را ...

 ست کور کرده ... . ا دنیاخواهیچشم ِهر چه که رنگ ِبی ریایی هایش ، 
 و ما اسیراین بازار مردانگی اش سردرگریبان ِ گمشدگی خویش فرو برده ایم ...

و سـرباز خامنـه اي  (ره)سلام ما را برسان بر آن وجودِ  متبرك ِ فرزند خمینی
 شان همواره آذین بسته ي پیروي است ... می درخشد راه که تا نور ایمان

بر زمین آورده و سجده می بـرم بـر پاهایـت کـه قبلـه ي ن فاصله سر  از همی
مان کـن تـا خریـده   طلب جان  شفاعت  اندکیحاجات شهید والامقام بودند ...

پناه ِهمّیشگی ِ زندگی تان باد   زینب (س)شویم در این وانفساي انتظار ...صبر  
 و برکت ایمان، رونق ِ افزون این بزرگترین افتخار ...

 
09121440842ا شماره همراه ب هرگونه انتقاد یا پیشنهادي را درخاتمه  

 با ما در میان بگذارید... ارادتمند: ناصر کاوه 
 
 



 مرواریدھای بی نشان

۳۰٤ 
 

 منابع و مأخذ 
 )300، ص 6صحیفه ي امام، ج ( -1  
 ) 1391اسفند  د کشور»شهیي «هفت هزار زن به کنگرهمقام معظم رهبري  پیام( -2 

 ) نوید شاهد( -3
 )حمید هنرجوراوي: ( -4
 ) گفت گو با فارس نوید شاهد سایت تبیان( -5
 ) مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوري -زنان نمونهانتخاب ( - 6
 ) گفت گو با فارس( -7
 )  حسین کاجی برگرفته از نشریه یالثارات الحسین(ع)راوي:  ( -8
 ) انتشارات سوره ي مهر-گریه هاي امپراطور -فاضل نظري( -9

 10- (هفته نامه ي پرتو سخن/سال هشتم/ش 369)  

 ) (بنیاد شهید و ایثارگران  -11
 )علمی دانشجویان ایرانسایت : به گزارش زن فردا ( -12
 ) منبع:کتاب چمران به روایت همسرشهید  راوي:غاده چمران( -13
  )برگرفته از مجله محجوبه  -1372ماهنامه خبري و فرهنگی ره آورد دانشگاه در سال ( -14
  کیهان) -(روزنامه  - 15
 ) 63آفرینش، ص زن صدف ( -16
                                                                       ) 97پنجره،ص ر،تهران:نش1امیررضا ستوده ،پابه پاي آفتاب،ج( -17
                                   )                                                                                                                             تبیان -جانباز شیمیایی آمنه وهاب زاده راوي: ( - 18
)                                                                                                                       285نهج البلاغه، ترجمه ي محمد دشتی، ص (  - 19
                                                                                                                                           کیهان) -روزنامه  -خاطراتی از بچه هاي سپاه آبادان( -20
    )راضیه فدایى همسر شهید جانباز مهدى سورچىراوي: ( -21
 ) منبع: پیام زن  ( -22
                                                                                                                                                          )آنلاین جم جام -مهر منبع:خبرگزاري( -23
                                    )                                                                                                    سایت تبیان( -24
                                                                     )                                                                          نامه صبح  مقدم فصل تهرانی مادرشهیدحسنراوي: ( -25
                                                                                                                                                    )) ع( حسینهفته نامه یالثارات ال منبع:( - 26
                                                                                                                                                             )269سانتاماریا، ص ، (بر گرفته ازکتاب -27
 ) بر گرفته ازسایت تبیان( - 28
 )19. تفسیر المیزان، ج 164، ص 13بحار الانوار، ج  منابع:( -29
                                                                      )                                                       سنن الترمذي( -30
                                                                                                                                                                )جام جم آنلاین«محمد عیدي مراد»(برگرفته از   -31
                                                                                                                                                                   )مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوري -زنان نمونه( -32
                                                                                                                                                   )                                              تبیان -ار شهید یوسف کلاهدوزهمسر سردراوي: ( - 33
                                                                                                                                                            )لیشاهیاز خاطرات پاسدار بزرگوار آقاي ع( -34
                                                                      )                                                                  سایت تبیان (برگرفته از - 35

http://shohadayezan.ir/?q=node/10578
http://shohadayezan.ir/?q=node/10578
http://akhavanmohamad.blogfa.com/post-299.aspx
http://www.daneshju.ir/forum/sitemap/
http://www.daneshju.ir/forum/sitemap/
http://www.daneshju.ir/forum/sitemap/


 مرواریدھای بی نشان

۳۰٥ 
 

                  )                                                                                                                             ناصرکاوه راوي: ( -36
                                                                                                                                                ))2/60/ 4تاریخ  201صفحه  14(صحیفه نور ج ( -37
                                                                                                                                            (نوید شاهد) -38
                                                               )                                                                                                                            41, ص1376منظومه زینبیه, کتاب ( -39
                                                                                                                                                                                             )205لهوف، ص ( -40
                                                                                                                                                                                         )یدگلی بفهیمه مسیبی  مطلب از :( - 41
                                                                                                                                             )                      قسمتی از دست نوشته هاي حمید داود آبادي( -42
                                                                                                  )                                                                         شماره   -1388مهر  5یکشنبه  -محبوبه خانم( - 43
                                                                                                                                                    )هاي روبروکتاب: آینه( -44
                                                                                                                                                                                                )مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوري  -زنان نمونه انتخاب ( -45
                                                                                                                             )                                        روزنامه کیهان -منبع( -46
                                                                                                                                                                              )منظومه زینبیه  -کتاب ( -47
                                                                                                                                      (سایت تبیان)                                                                     -48
)                                                                                             178، ص 12دایره المعارف تشییّع، جلد ( - 49
                                                                       )                                                                                                                            یهانروزنامه ک  -منبع( - 50
                                                                                                                          (سایت تابناك)                                        - 51
                                           )                                                                                                                  ناصر کاوهراوي: ( - 52
                                                                                                                                                                            )اسماعیل دقایقی  همسر شهید معصومه همراهی  راوي:( -53
                                                                                                                )                                                   دایره المعارف تشییّع، جلد دهم ( - 54
                                                                                                                                                                       (نوید شاهد) -55
                                                                                                                                                                                           (روزنامه جمهوري اسلامی) - 56
                                                                                                                                                         )آنلاین  جم جام -سایت ،افشردي  کبري( - 57
                )                                                                                                                             همسر شهید همت  برگرفته ازخاطرات ( -58
                                                                                                                                                 )ناصرکاوه راوي: ( -59
                                                (روزنامه جوان)                                                                                                                -60
                                                                                                                       (تبیان)                       -61
                                                                 )                                                               885تاریخ کامل، ص ( -62
                                                                                                                   ) 70ها، شنشریه ارزش( -63
                                                                                                                                                                                                           ) مرصاد_برگرفته از وبلاگ بهشت خوبان( -64
                                                                                                                                                                              )              راوي: منبع: کتاب همپاي مردان خطر 1182زن روز شماره (  - 65
                                                                                                  )                                 تبیان -سردار شهید ولی االله چراغچیهمسر راوي: ( - 66
                                                                       (برگرفته ازسایت جام جم آنلاین)                                                            -67
                            )                                                                                                                            خاطرات اسراي عراقی -مرتض سرهنگی ( - 68
                                                                                                                                                         )582زن در قرآن، ص  ( -69
                                                                  )                                                                                                                             ناصرکاوهراوي: ( - 70
                                                                                                                                                                                    (خبرگزاري فارس) -71
                                                                                                                                                  )فردا نیوز -تبیان ،بخش فرهنگ پایداري( -72



 مرواریدھای بی نشان

۳۰٦ 
 

                                                                                                                    خاطرات تفحص)از (برگرفته  -73
                                                                                                                        ), خـاطـرات خـواهـر مهناز جزایـري82مستـوران روایت فتح, ص( - 74
                                                                      )                                                                                             حجت الاسلام و المسلمین رحیمیان ازخاطره ( -75
                                                                                                                    )                               مهر خبرگزاري:( -76
                                                                                            )                                                                           چهره زن در آیینه اسلام و قرآن( -77
                                      )                                                                                                                            کیهان -روزنامه( -78
                                                                                                                                                                )مشرق -گزارش فارس( -79
 )     کتاب کوجه نقاشها( - 80
  )  12پنهان ماه شماره کتاب نیمه حسن آبشناسان همسر شهیدراوي: ( -81
                                                                                                                                                ناصرکاوه )             راوي: ( - 82
                                                                                                                   )                   ناصرکاوهراوي: ( - 83
                                                                                                                                                                           سایت تابناك)( - 84
                                                         )                                                             67زنان عاشورایی، ص ( -85
                                                                                              )                                                                      صدیقه سالاریان مادر شهیدراوي: ( - 86

                                                                                                                                                                                       )برنا :خبرگزاري( -78
                                                                                                                                               )                       وبلاگ خاطرات جبهه /حمید داودآبادي(برگرفته از  - 88

                                                                          )                                                            دفتر اسناد و خاطرات مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر.( -98
                                                                                                                                                                            )                          فرهنگ پایداري تبیان -نظیم : رها آرامی ( -90
 )   ناصرکاوه راوي: ( -91
                                                                                                                                                )       یخچهره زن در آئینه ي قرآن و تار( - 92
                                                                                                                                                                               )         شیعه نیوز به نقل از پرس تی وي گزارش( - 93
                                                                                                                                                                               )تبیان -همسر سردار شهید محمدرضا دستوارهراوي: ( - 94
   )مصطفی حجتی  وصیت نامه شهید( - 95
 )    منبع : راسخون( -96
 )  خانم «مرضیه علیخانی» جهادگر حاضرراوي: ( - 97
  )12/59/ 25تاریخ:  130صفحه  14(صحیفه نور ج  -98
                                                              )                                                                                                                             ریاست جمهوري مرکز امور زنان و خانواده -زنان نمونه( -99
                                                                                                                                             )                         ابوالفضل سپهرشاعر مرحوم ( -100
                                                                              نوید شاهد)                                                                                                      ( -101
                                  ناصرکاوه)                                                                                                                    راوي: ( -102
                                                  )                                                                                                                            62نشریه دنیاي زنان، شماره منبع: فرزند شهید -گلزاري ود محم( -103
                                         )                                                                                                                            ه با خـواهـر جانباز وهاب زاده احب, مص36منظومه زینبیه, ص( -104
                                                                                                                                                           )59, ص4نور, ج , صحیفه20/9/57از بیانـات امـام خمینـی, ( -105
                                                         )                                                               منظومه زینبیهکتاب ( -106
                                                                                                                         )منبع: خبرگزاري دفاع مقدس( -107
                                                                                                                             )                                                سایت تبیان( - 108
                                                                            )                                                                                                           کتاب زنان عاشورائی( -109



 مرواریدھای بی نشان

۳۰۷ 
 

                        کیهان)                                                                                                                       -روزنامه (خاطرات بچه هاي تفحص؛  -110
                                                                                                                                                                                       )            118مستوران روایت فتح, ص( -111
                                                                                                                                                                       )جمهوري اسلامی - روزنامه ( - 112
                                                                                                                                   )                                                     از مناجات هاي شهید چمران (فرازي  -113
                                                                                                                                    )تبیان -بخش فرهنگ پایداري ،رها آرامی( -114
                                                                  )                                                                                        برگرفته از نامه هاي ارسالی به رزمندگان اسلام( -115
                                                                                                                                                                       )                ، منبع روزنامه کیهانحسین یوسفی(  -116
                                                                                                                                                  )         م زهرا محموديراوي: خان 38، ص3ستاره هاي بی نشان ج( - 117
                                                                                                                                                  )نوید شاهد( - 118
                                                          )                                                                                                                            مقدمزینب طهرانی -فارسخبرگزاري ( - 119
                                                                                                                                   )                  فروردین 27بمباران شیمیایی روستاي آلوت  -دکتر فروتن( -120
 ) کردستان زنان شهداي رسانی لاعاط پایگاه( -121
                                                                                                                       )56 نهج البلاغه،خطبه( -122
                                                                                                                                                      )                                             کتاب خاطرات مرضیه حدیدچی (دباغ)( - 123
                                                                                                                                      کیهان)                                        -روزنامه (  - 124
                                              (نوید شاهد)                                                                                                            -125
                                                                                                                                                                                       (خبرگزاري فارس)          -126
                                                                                                                                                      )                     به گزارش جهان نیوز( - 271

                                                                                                                               کیهان)                         -روزنامه -سیدمحمود امامیان( -128
                                                                     )                                                                                            همسر استاد مطهري نشریه ایراندخت( -129
                                                                کیهان)                                                                                                                         -(روزنامه  -130
                                                                                                                                                      )     کتاب زنان عاشورائی( -131
                                                                                                                                                                                )            58منظومه زینبیه, ص( -132
                                                                                                                   )                                                          156کتاب گلبوي ص ( - 133
          )                                                                                                                  از خاطرات برادران تفحص( -134
                                                                                                                                                  ) تبیان سایت( -135
                             )                                                                                 شهید شیرودي  مادرراوي: ( - 136
                                   )                                                                                                                            داود عابدي سردار شهید همسرراوي: ( -137
                                                                                                                      )            کتاب زنان عاشورائی( -138
                                                                                                         )             جاي امن گلولهکتاب ( - 139
                                                                                                       )                     سیدمهدي شجاعی( -140
)                                                                                                                 تبیان -د حسن باقريهمسر سردار شهی( -141
 ) نامه شهید محمد مقدم شعار بخشی از ( -142
                                 )                                                                                                                             مستـوران روایت فتح, خاطـرات حمیـرا خان بیگی( - 143
                                                                                                                                                                                  )         192، ص 49لانوار، ج بحار ا( -144
                                                                                                                                                   )                همسر سردار شهید مصطفی چمران( - 145
                                                                                                                               )کتاب زنان عاشورائی( -146



 مرواریدھای بی نشان

۳۰۸ 
 

                                                                           )                                                                                                             ناصر کاوه راوي: ( -147
                                               )                                                                                                                            خرمشهر در جنگ طولانیکتاب ( -148
                                                                                                                                                             )  مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوري -زنان نمونه انتخاب ( -149
                                                                           )                                                تبیانسایت  -منبع: نوید شاهد، بخش فرهنگ پایداري( -150
                                                 )                                                                                       تبیانسایت  -، بخش فرهنگ پایدارينویدشاهد( -151
 ) 46کتاب شناسی زن و دفاع مقدّس، ص ( -521

)                                                                                                                            فارس خبرگزاري:( -153
                                                                                                                              )                            گزارش فارس -همسر شهید ایوب بلنديراوي: ( -154
                                                                                                                                                      (نویدشاهد)           -155
                  )                                                                                                                            فارس خبرگزاري:( - 156
 ) م شهید/ به نقل از عباس لامعی؛ همرز38) /ص2ها(ستاره ( - 157
                                                          کیهان)                                                                                                                         -(روزنامه -158
                                                                                                                                           ازکتاب زنان عاشورائی)                 (فرازي  - 159
                                                                                                        سایت تابناك)                                                ،(سرویس دفاع مقدس -160

         )                                                                                                                             (سایت تبیان -161 
 )ماهنامه سبزسرخ : همسر جانبازمنبع _راوي:کلثوم داجلري ( -162 

                                                                                                                                                                  )                روایتی کوتاه از زندگی شهید سیدعلی اندرزگو( -163
)                                                                                         شهیده زن استان سمنان  13یادواره ( -164
                                                           )                                                                               5مصاحبه با همسر شهید هاشمی نژاد، ویژه نامه شاهد بانوان، ص( - 165
                                                                                                                                                             )ناصر کاوه راوي: ( -166
                                                                                                                                            )        مولانا( - 167
                                                                                                         )                             تابناك -سایت ،همت مادرشهید( -168
                                                                                                                                                 )          درزگوشهید سید علی انکبري سیل پور، همسر  -از حماسه برتريکتاب ( -169
                                                                                                            )                                                                         مهدي دهقان نیري( - 170
                                  قدیانی)                                                                                                                        -26(قطعه  - 171
                                                                                                                                                                                    )شیعه نیوز( - 172
                                                                                                               (گزارش فارس)                    -  173
 ) برگرفته شده از سایت گفتگوي دینی ( -174

                                                                                                      )                                               کتاب «ماه به روایت آه» به قلم ابوالفضل زرویی نصرآباد ( -175 
                                                                                                                                           (سایت تبیان)           -176
 ) آزاده سرگذشت دوست نازنینم :( -177
 (نوید شاهد)   -178
    )المللی امت واحدهاتحادیه بین( -179
 )247، ص 15بحارالانوار، ج ( -180
 )   احمد آقا، خانم طباطباییهمسر حاج سید   -تبیان ( -181
     ) طنین یاس منبع: ( -182
 )   کتاب تاریخ سوم راهنمائیبرگرفته از ( -183

http://khabarkhoon.com/Tag/%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%b2%da%af%d9%88
http://khabarkhoon.com/Tag/%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%b2%da%af%d9%88
http://khabarkhoon.com/Tag/%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%b2%da%af%d9%88
http://unified-ummah.com/
http://unified-ummah.com/
http://unified-ummah.com/


 مرواریدھای بی نشان

۳۰۹ 
 

   (خانم اونباشى مسؤول بسیج خواهران وزارت جهاد کشاورزى)  -418
 ) خانم فاطمه عاجزپور مادر شهید و پرستار آسایشگاه جانبازان( -518
      )منبع: سایت ساجد -آزاده ،خانم دکتر ناهیدي فرازي از خاطرات خواهر ( -618
                                                                                                                                      )ثریا عبداللهی مادر اسیر گروهک تروریستی منافقینخاطرات  -صراطمنبع:( -718

    )انبخش فرهنگ پایداري تبی( -818
 )14سایت لشگر( -189
                                                                                                                                                  )   سایت نوید شاهد( -190
                                                                                                                                          )           به گزارش شیعه آنلاین به نقل از البرز( -191
 )گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق( -192
 )  سایت تبیان( -193
     )گروه جهاد و مقاومت مشرق( -194
 ) خط عاشقیکتاب ( -195
 )  یهانروزنامه ک( -196
 )گزارش مشرق به نقل از فارس( -197
     )گزارش مشرق به نقل از فارس( -198

   199- (گزارش مشرق به نقل از فارس- گزارش سازمان عفو بین الملل) 
 200- راوي: سردار باقر زاده- مسئول کمیته جستجوي مفقودین 

 201- (به گزارش خبرنگار مهر)
 202- ( منبع :خبرگزاري مهر)

 203-  (استاد محمد جواد محدثی) 
 204- (مجله شبانه باشگاه خبرنگاران) 

 205-   (گروه جهاد و مقاومت مشرق)
 )شبکه اطلاع رسانی دانابه گزارش فارس به نقل از (  -206
  )انروزنامه کیه(  -207

 208- (خاطرات فاطمه آباد سوره مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی) 
 209-  (منبع :کتاب مادران شهدا از مجموعه کتابهاي روزگاران انتشارات روایت فتح ) 

 )واحده المللی امتاتحادیه بین  ،فاطمه الزق اسیر آزاده فلسطینیخاطرات (  -210
   )منبع :کتاب مادران شهدا از مجموعه کتابهاي روزگاران انتشارات روایت فتح(  -211

 212- (منبع: سایت صوت المستضعفین ) 
 213-  (منبع : روزنامه کیهان) 

 )پورفروغ منهی ـ مادر شهیدان: داود، رسول و علیرضا خالقی از حماسه برترید  کتاب ( – 214
 215- (نویسنده : عطش) 

 216-  (مرتض سرهنگی - کتاب خاطرات اسراي عراقی) 
 )مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوري -زنان نمونه( – 217
  )نشریه تایمز( – 218

 
 

http://seratnews.ir/
http://www.yjc.ir/fa/list/10/93
http://dana.ir/Default.aspx
http://unified-ummah.com/


 مرواریدھای بی نشان

۳۱۰ 
 

 



 مرواریدھای بی نشان

۳۱۱ 
 

 


	دختر آزاده ایرانی/85
	روایت دختر آزاده ایرانی
	حالا فهمیدم که تو از من علی اصغر خواسته ای
	شهرهای پلدختر، الیگودرز، خرم آباد، بروجرد و کوهدشت در چندین مرحله تحت شدیدترین حملات موشکی و هوایی قرار گرفتند و در این میان بیش از 80 نفر زن، مرد و کودک مظلومانه شربت شهادت نوشیدند.خون و حماسه همچمون تندبادی خشن گلریزانی را آغاز کرده بود.بازهم برای چ...
	مادر امید داشت که کودکش دلبندش زنده بماند و عجولانه سراغ آمبولانس را می گرفت، یکی از آشنایان کودک را از دست او گرفت و به سرعت دور شد، مادر روی پاهایش ایستاد و دستان خونینش را بالا برد و نگاهی به آنها انداخت، بعد خندید و رو به آسمان کرد و با صدای رسای...
	این مادر شهید آرزو دارد به کربلا برود
	هیچ کس پروای دل کندن نداشت
	آرزویی جز سفر کردن نداشت
	قتل‌عام شیعیان توسط حجاج
	مایه افتخار مردم آمریکا
	ویلیام راجرز در ماه دسامبر سال 1938 در فورت وورث متولد شد. گرچه او یکی از ده ها عضوِ خاندانِ «راجرز» است که لباس افسری نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا به تن کرد و به عنوان ژنرال چهارستاره ، بازنشسته شد ، اما تنها راجرزی است که افتخار اعدام 290 تروریس...
	کاپیتان «ویلیام سی راجرز» ( که در خاندانِ ژنرال های راجرز به «ویل راجرز سوم» شهرت دارد) از سال 1978 تا سال 1989 فرماندهی ناو جنگی «یو اس اس وینسنس) را بر عهده داشت. این کاپیتان از جان گذشته!! در سوم جولای سال 1988 ، طی عملیاتی متهورانه و جوانمردانه ، ...
	کاپیتان «ویلیام سی راجرز» ( که در خاندانِ ژنرال های راجرز به «ویل راجرز سوم» شهرت دارد) از سال 1978 تا سال 1989 فرماندهی ناو جنگی «یو اس اس وینسنس) را بر عهده داشت. این کاپیتان از جان گذشته!! در سوم جولای سال 1988 ، طی عملیاتی متهورانه و جوانمردانه ، ...
	کاپیتان «ویلیام سی راجرز» ( که در خاندانِ ژنرال های راجرز به «ویل راجرز سوم» شهرت دارد) از سال 1978 تا سال 1989 فرماندهی ناو جنگی «یو اس اس وینسنس) را بر عهده داشت. این کاپیتان از جان گذشته!! در سوم جولای سال 1988 ، طی عملیاتی متهورانه و جوانمردانه ، ...
	کاپیتان «ویلیام سی راجرزسوم» در پایان خدمت خود به‌خاطر «رفتار بسیار شایسته و انجام خدمات برجسته بین تاریخ آوریل ۱۹۸۷ تا مه ۱۹۸۹ به عنوان افسر فرمانده ی ناو وینسنس» به دریافت مدال «لژیون لیاقت» از دستان رئیس جمهور وقت آمریکا مفتخر شد. این ژنرال پرافتخا...
	کاپیتان «ویلیام سی راجرزسوم» در پایان خدمت خود به‌خاطر «رفتار بسیار شایسته و انجام خدمات برجسته بین تاریخ آوریل ۱۹۸۷ تا مه ۱۹۸۹ به عنوان افسر فرمانده ی ناو وینسنس» به دریافت مدال «لژیون لیاقت» از دستان رئیس جمهور وقت آمریکا مفتخر شد. این ژنرال پرافتخا...
	کاپیتان «ویلیام سی راجرزسوم» در پایان خدمت خود به‌خاطر «رفتار بسیار شایسته و انجام خدمات برجسته بین تاریخ آوریل ۱۹۸۷ تا مه ۱۹۸۹ به عنوان افسر فرمانده ی ناو وینسنس» به دریافت مدال «لژیون لیاقت» از دستان رئیس جمهور وقت آمریکا مفتخر شد. این ژنرال پرافتخا...
	لعنت خدا و خلق خدا بر تو وحامیان شیطانیت. (192)

